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  11صفحه 
 سيّد محمّد حسن الهي طباطبايي 

 عارف گمنام 
 غلامرضا گلي زواره 

 
 فرازهاي فضيلت 

عالم رباني و عارف متشرع حضرت آيت الله سيد محمد حسن الهي طباطبايي در رديف 
دانشوراني است كه چراغ هدايت و فضيلت را برافراشت و با تلاشهاي علمي و فرهنگي خوود 
نور ايمان را بر زواياي جامعه عصر خويش تابانيد. او اخلاص را با صفاي معنوي و روحواني 

ان، معرفت آموخوت. از فويو وجوود ام وان ايون حوويم بوود كوه در هم آميخت و به شيفتگ
 استعدادها شووفا گرديد و گرايشهاي عالي انساني آشوار گشت. او از طريق تواپوي علمي و 

مجاهدتهاي نفساني و نيز ترويج معارف ديني و تربيت شواگردان اهوداف اسولامي را در 
  .گان فضيلت اصرار داشتنظر داشت و در انتقان مضامين قرآني و روايي به تشن

مرحوم الهي طباطبايي دانشور پرهيزگاري بود كه به منظور تهذيب نفوس، تزكيه دروني و 
تصفيه قلوب كوششهاي عميق و مستمري را از خود بروز داد و افرادي علاقمند در پرتو مواعظ 

 و نصايح او به كمالاتي نايل

 
 12صفحه 

؛ بوه نحووي كوه بوه جواي لوذت بوردن از تو مين شدند و از نردبان كرامت صعود كردند 
خواهشهاي نفساني و تمايلات شخصي از درستي، صداقت، پاكي و خوشخويي و نيز سواير 
موارم اخلاقي احساس انبساط روحي مي نمود. ايون نوامور عرصوه معرفوت از سولاله پوا  

موام خاندان عترت و طهارت است و نسبتش از سوي پدر به دومين فروغ اماموت، حضورت ا
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حسن مجتبي)ع(و از سوي مادر به سالار شهيدان حضرت امام حسين)ع(مي رسود. يووي از 
اجداد طاهرينش كه در حدود قرن نهم و يا دهم هجري به شهر تبريز مهاجرت نموود. سورا  
الدين امير عبدالوهّات نام داشت كه فرزندان و اعقوابش غالبواد در سو حي عوالي و ممتواز از 

 .)1(سر برده و در زمره معارف خ ه آذربايجان و حتي دنياي تشيع بوده اندفرهنگ و انديشه به 
 دوران كودكي و نوجواني 

ه. ق جود سووم سويد 1222يوا 1220ميرزا محمد تقي قاضي طباطبايي متوفي بوه سوان 
 - 1365محمد حسن الهي است كه عارف مشهور حا  ميرزا علي آقوا قاضوي طباطبوايي ) 

 .)2(نامبرده و برادرش علامه طباطبايي اشترا  نسب دارد ه. ق( در اين شخص با1285
از برخي كتب تراجم و آثار شرح حان نگاران چنين استنباط مي گردد كه ميرزا محمد تقي 
قاضي مزبور از معاريف و نامداران جهان اسلام مي باشد كه در فقه، كولام، ادبيوات عورب و 

ح دعاي صباح حضورت علي)ع(نوشوته مباحث تفسيري صاحب نظر بوده و رساله اي در شر
است و نيز نامبرده از شاگردان بزرگ و ممتاز وحيد بهبهاني بوه شومار موي رود كوه موفوق بوه 

 .)3(دريافت اجازه از شيخ محمد مهدي فتوني گرديده است
 مرحوم حا  ميرزا محمد آقاي قاضي طباطبايي )پدر محمد حسن( خود 

 
 13صفحه 

عالمي وارسته و از روحانيان تبريز بود كه با خانواده يحيوي وصلت ايجاد كرد و ثمره اين 
ه. ش فرزنوودي بووود كووه محموود حسووين )علامووه 1281ه. ق م ووابق بووا 1321پيونوود در سووان 

ه. ق دومين فرزند اين خانواده ديده بوه 1326سان بعد يعني در سان 5طباطبايي( ناميده شد. 
محمد حسن ناميدند. اين طفل نورسته در نخستين ماههاي اولوين بهوار جهان گشود كه او را 

زندگي، مادر مهربان و عزيز خود را از دست داد و بر ايون اسواس نهوان نوپواي وجوودش در 
حالي كه به محبت ها، مراقبت ها و ع وفت هاي اين بانوي باايمان و پاكدامن نياز داشت بوا 
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از اين حادثه نگران كننده و ت سف بار نگذشته بوود  هنوز چند مدتي .ناملايمات مواجه گشت
كه چون محمد حسن چهار ساله شد، پدر را از دست داد و از فيو وجود آن مربي عاليقودر 
كه بذرهاي فضيلت را در وجودش كاشته بود، محروم گشت و به ناچار سرپرسوتي و نظوارت 

كبود تبريز به يووي از محتورمين بر زندگي او و برادرش در منزن پدري واقع در خيابان مسجد 
خانواده پدري واگذار شد. وقتي كه اين نوباوه والدين خويش را از دست داد و غبار غم و ت ثر 
بر جبين و سيمايش پاشيده شد، برخي افراد از گوشه و كنار به تصور خويش اظهوار داشوتند  

را در پويش خواهود  بازماندگان و از جمله سيد محمد حسن وضع آشوفته و نگوران كننوده اي
داشت! ولي آنان از ل ف الهي و فضل پروردگار غافل بودند و حومت حق بور انديشوه هواي 
موهوم فائق آمد و وصيّ پدرش براي آنوه زنودگي ايون خردسوان و بورادرش متلاشوي نگوردد 
وضعشان را بر همان نهج سابق سامان داد و براي هر كودام خوادم و خادموه اي معوين كورد و 

 .)4(در امور ايشان مراقبت و نظارت نمود تا اين دو كود  به رشد كافي برسندپيوسته 
 :علاموووه طباطبوووايي در زندگيناموووه اي كوووه خوووودش نوشوووته اسوووت، موووي گويووود

 كمي پس از درگذشت پدر به موتب و پس از چندي به مدرسه »

 
 14صفحه 

ده گشتيم و بوه فرستاده شديم و بالاخره به دست معلم خصوصي كه به خانه مي آمد، سپر
 «.)5(سان مشغون فراگيري فارسي و تعليمات ابتدايي بوديم6اين ترتيب تقريباد مدت 

سيد محمد حسن در سنين كودكي همزمان با آموزش در موتب خانه و فراگيري مقدمات 
ادبيات فارسي و عرب زير نظور اسوتاد معوروف وقوت آقوا ميورزا علوي نقوي خ واط بوا هنور 

و در اين انديشه به مهوارت رسويد و پوس از پايوان درسوهاي شويخ  خوشنويسي آشنايي يافت
محمد علي سرابي به مدرسه طالبيه تبريز آمد و س وح عالي فقه، اصون، فلسفه و كلام را زير 

 مرحوم علامه طباطبايي به شاگردان .)6( نظر اساتيد خبره و دانشوران زبده به كمان رسانيد



4 
 

 :خوووووووووووووووووووووووووود فرمووووووووووووووووووووووووووده بوووووووووووووووووووووووووود
ه همراه برادر از تبريز بيرون آمده و در دامنه كوههوا و تپوه هواي سور سوبز روزهاي بسياري ب»

 «.)7(اطراف از صبح تا غروب به تحرير خط مشغون بودم
اين دو برادر در تمامي مراحل و طي منازن علمي و كمالات عرفواني بوا هوم بودنود و در 

ي رفتند كه گوويي مصائب و سختي ها و امور عادي همچون رفيق و شفيق يوديگر به شمار م
يك جان در دو قالبند و اشعاري كه ابوالعلاء معري درباره سيد مرتضي و سيد رضي در قصيده 

  .طولاني در مرثيه پدرشان سرود، در مورد اين دو صادق است

 
 15صفحه 

 روزنه نوراني 
ه. ق جهت توميول 1304سيد محمد حسن به همراه برادرش )علامه طباطبايي( به سان 

تحصيلات علوم ديني، تبريز را به قصد عتبات عاليات تر  نمود و عازم نجف اشرف گشت و 
در منزلي واقع در محله عماره كه در نزديوي بارگاه م هر حضرت علي)ع(قرار داشت، اقامت 
گزيد كه به دليل دوري از وطن و خشونت آب و هوا و محيط ناآشنا چند مدتي را با سوختي و 

امّا بر خلاف اين ناملايمات و با تحمل شدائد به محضر اسواتيد وقوت مشقت سپري ساخت 
حاضر گرديد و به مدت يازده سان از حوزه درسي عارف معروف آيت اللوه حوا  سويد علوي 

ه. ق( در عرفان، فلسفه، رياضوي و 1293 - 1358قاضي طباطبايي و سيد حين بادكوبه اي ) 
ن را از محضر آيوت الّوه شويخ محمود حسوين طب بهره مند شد و به طور همزمان فقه و اصو

 - 1355ه. ق( و آيوت اللوه شويخ محمود حسوين نوائيني ) 1296 - 1361 ) غروي كمپواني
  .ه. ق( فرا گرفت1284 - 1365ه .ق( و آيت الله سيد ابوالحسن اصفهاني ) 1276

تا  در نجف اشرف اين دو برادر هر شب براي اقامه نماز شب برخاسته و پس از اداي نوافل
فرا رسيدن وقت نماز صبح با يوديگر تمرين خ اطي )خط درشت( مي كردند و بعد از انجام 
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فريضه صبح با هم به بحث در مسايل مورد تحصيل پرداخته و تا موقع حاضر شودن بوه درس 
به دليل شب زنده داري و تهجد و عبوادت هواي شوبانه بوه .)8( استاد اين روند استمرار داشت

  (ني و توسل به پيشگاه خاندان عصمت و طهارت)عهمراه سلو  روحا

 
 16صفحه 

خصوصاد حضرت علي)ع(سيد محمد حسن الهي بوه كموالاتي معنووي دسوت يافوت و 
روزنه هايي نوراني برايش فراهم گرديد و حالاتي غيبي را كشف كورد. علاموه طباطبوايي نقول 

 كرده است  چون در نجف اشرف همراه سيد 
خلاقي مرحوم حا  ميرزا علي آقاي قاضي بوديم، سحرگاهي محمد حسن تحت تربيت ا

بر بالاي بام بر سجاده عبادت نشسته بودم، در اين هنگام خواب سوبوي بوه مون دسوت داد و 
مشاهده كردم دو نفر مقابلم قرار گرفته اند، يوي از آنهاحضورت ادريوس)ع(و ديگوري بورادر 

ع(بوا مون بوه موذاكره و سوخن )ارجمندم حا  سيد محمد حسن الهي بود. حضرت ادريس 
گفتن مشغون شدند ولي به گونه اي بود كه ايشان القاي كولام موي نمودنود ولوي سخنانشوان 

 .)9(توسط كلام اخوي شنيده مي شد
مرحوم آيت الله قاضي كه در پرورش معنوي و تربيت روحواني ايشوان نقوش بوه سوزايي 

ز ل ف الهي و انوار قدسي فويو داشت، بر اثر عبادت هاي خالصانه در مسجد سهله كوفه ا
ملووتي برخوردار گشت و بدين جهت در مسير زندگيش تحولي شگرف پديد آمد. وي بنا بوه 
نقل علامه طباطبايي و ارتباط مرحوم الهي بوا روح آن عوارف از طريوق يووي از شواگردانش، 

لوه قدرت طي الارض داشت و ظاهراد پس از افشاي اين تحولات غيبوي، جمعوي نوزد آيوت ال
قاضي آمده و از او خواستند تا برايشان درس اخلاق گذارده و جرعوه هوايي از معنويوت را بوه 

 .)10(كامشان بريزد
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سيد محمد حسن الهي به موازات پيگيري تحصيلات در نجف از طريق تزكيوه نفوس در 
عرفان عملي به رتبه اي رسيد كه چشم برزخوي اش بواز شود و انسوانها را م وابق ملووات و 

هاي باطني آنان مشاهده مي كرد. علامه حسن زاده آملي نوشته است  بوراي بنوده بارهوا گرايش
پيش آمد و در محضر شريف ايشان شواهدي دارم و يادداشتها و خواطراتي در دفتور جداگانوه 

 نوشته و 

 
 17صفحه 

جمع آوري نمودم. سويد محمود حسون و بورادرش ديوده بواطن داشوت و مشواهدات و 
خود بروز مي داد. آري، او و علامه طباطبايي متنعم به اين نعمت قدسي مواشفات عجيب از 

ه. ق م ووابق 1386بودنود. وقتوي علاموه حسون زاده در روز پنجشونبه چهوارم ذيحجوه سوان 
ه .ش در مزار شيخان قم ديداري با سيد محمد حسون الهوي داشوت و طوي 1345اسفند 25

 :ميان آمد كه مرحووم الهوي فرمووده بوودگفتگويي از استاد عرفاني و اخلاقي ايشان سخن به 
استاد ما مرحوم قاضي بود كه استاد وي حا  سيد احمود كربلايوي و اسوتاد ايشوان مرحووم »

از شواگردان )آخوند ملا حسين قلي همداني و استاد نامبرده مرحوم حا  سيد علي شوشوتري 
 «.)11(شيخ مرتضي( بود

بوه دليول اخوتلان در وضوع معواش و ه. ش آيت الله طباطبايي و بورادرش 1314در سان 
نرسيدن مقرري از ايران، به موطن خويش )تبريز( بازگشت و در حوزه علميه شهر به تودريس 
فلسفه از شفا و اسفار و برخي ديگر از كتب اهل حومت اشتغان ورزيد و برخوي جوينودگان 

دروس حوزه  كمان را به سوي قله معنويت هدايت نمود. آيت الله شيخ ابوطالب تجليل برخي
را خدمت ايشان تلمّذ نمود. به دليل مقامات علمي و اشوتهار ايشوان در تبحور علووم عقلوي، 
دانشگاه تهران جهت تدريس اين رشته از دانش ديني بوراي تودريس از مرحووم الهوي دعووت 
نمود، امّا ايشان از پذيرش امور رسمي اكراه داشت و چون دعوت كنندگان اصرار زياد كردند، 
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علاموه .)12( به قرآن نمود امّا استخاره خووب نيامود و لوذا تقاضواي مزبوور را نپوذيرفت تف لي
طباطبايي بنا به مقتضيات و شراي ي در جلسوات علموي و خصوصوي از خووش و ذكواوت و 

  .توانايي هاي علمي برادرش آيت الله الهي سخن مي گفت و حالات فرزانگي وي را مي ستود
 د  برادر ما راجع به او در جلسه اي نقل كرده بو

 
 18صفحه 

ت ثير صدا و كيفيت آهنگ ها و تو ثير آن در روان انسوان و بوه طوور كلوي از اسورار علوم 
موسيقي و روابط معنوي روح با صداها و طنين هاي وارد شده در گوش، كتابي به رشته تحرير 

در دنياي امروز بي نظير درآوردند كه انصافاد اثر نفيسي بود و تا به حان )زمان نقل اين م لب( 
و از هر جهت بديع و بي سابقه بود. لون پس از آنوه كتاب ياد شوده را بوه پايوان رسواند و از 
ت ليفش فارغ گشت، بويم آن را پيودا كورد كوه بوه دسوت افوراد نااهول و حوّوام جوائر بيفتود و 

از اين جهت به  تشوليلات نامشروع و افرا بوالهوس از اين متن ارزشمند استفاده سوء بنمايد.
طور كلي آن را از بين برد. البته بنا به اظهارات دكتر شهيدي )داماد آيت الله الهي( آثار و نوشته 
هاي مخ وطي در قلمرو عرفان و فلسفه از مرحوم الهي به يادگار مانده است. و شخصوي بوه 

، بوه تحقيوق نام ملا جوادي كه در دانشگاه اردبيل مشغون فعاليت علمي و فرهنگي مي باشود
درباره زندگي، آثار و انديشه هاي محمد حسن الهي مبادرت ورزيده و قرار است اين مجموعه 

به زيور طبع آراسته گردد. يوي از طلاب حوزه علميه قم به نام حا   «مهر پنهان»تحت عنوان 
ر جريان آقا ارادتي نيز درباره تفورات مرحوم الهي تحقيقاتي كرده است كه نگارنده از نزديك د

به شهر مقودس قوم مشورف 1345تلاش هاي مزبور هستم. آيت الله الهي طباطبايي در سان 
گرديد و قريب يك سان در اين ديار بابركت اقامت گزيد و تني چند از فضلاي حوزه علميه قم 
در اين مدت از فيو وجودش برخوردار گشتند كه در ميان آنان، علامه حسن زاده آملي بيش 

 :چنوان كوه خوود بوه ايون موضووع اشواره دارد .از حضور پرفروغش اسوتفاده كورداز ديگران 
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در سنه هزار و سيصد و چهل و پنج هجري شمسي آية الله جناب آقاي سويد محمود حسون »
( كه -رفع الله در جاته المتعالية  -الهي قاضي طباطبايي )برادر مورم استاد علامه طباطبايي 

  در حوزه علميه قم براي افاده و

 
 19صفحه 

  «.افاضه رحل اقامت افونده بود، اين كمترين از محضر انورش بهره بردي
 :و در جووووووووواي ديگووووووووور خووووووووواطر نشوووووووووان نمووووووووووده اسوووووووووت

در همه حان، استادم حويم مت له آيت الله آقواي محمود حسون قاضوي طباطبوايي تبريوزي »
ادب در برابر خداونود و پيوسته مرا به مراقبت و نگاه داشتن « اعلي الله مقامه»مشهور به الهي 

محاسبه نفس بسيار توصيه مي فرمود و من نفحات انفاس شريفش و بركات فيوضات منيعش 
 «.)13(را فراموش نمي كنم

وقتي در خصوص اين شخصيت از علامه حسن زاده آملي سؤان شوده بوود، جوواب داده 
 :بودنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

و علاموه  - به تبريز آمدندكه  -آن جناب از تبريز گرفته تا نجف اشرف و مراجعت از نجف »
طباطبائي در تمام بحث و درس و شئونات ديگر با هم بودند، آن بزرگوار هم جامع علوم عقلي 
و نقلي بود و رياضت هاي نفساني او بسيار عجيب بود. وقتوي بوه حضوور علاموه طباطبوائي 

يافتيود   رسيدم، آن جناب از من سؤان كرد  شما اخوي آيت الله محمد حسن الهي را چگونه
بنده واقعيتي را اظهار كردم، گفتم  آقاجان، جناب اخوي خيلوي اهول بوذن علموي و عرفواني 
است. البته در تبريز ماند و از اين گونه ت سف ها )محروميت از كمالات علموي او( بوراي موا 
هست. من مشاهداتي و مواشفاتي و حلاوتي از جناب حا  سيد محمد حسن الهي دارم كوه 

 «.)14(م بعضي از اين امور را بازگو كنيم، شايد موجب استعجاب واقع شوداگر بخواهي
 .)15(حضرت آيت الله جعفر سبحاني نيز به اين مواشفات اشاراتي آشوار و روشن دارند
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 20صفحه 

 خُلق و خوي 
آيت الله طباطبائي با وجود اينوه در طريق عرفان عملي و نظري مقاماتي را كسب كورد و 
در اين رشته به درجاتي عالي دست ياف به هيچ عنوان گوشه عزلوت اختيوار نوورد و تشوويل 
خانواده را مد نظر قرار داد و در سنين جواني با دختر مرحوم آيت الله سيد محمد بواقر قاضوي 

هيد محراب، آيت الله سيد محمد علي قاضي طباطبائي( ازدوا  كرد كه ثمره )خواهر اولين ش
اين پيوند پا  يك فرزند پسر و سه دختر مي باشد. يووي از دختورانش چوون هيجوده بهوار را 
پشت سر نهاد به دليل بيماري جان به جان آفرين تسليم كرد. وفات ايون دختور پودر را بسويار 

بت صبر پيشه ساخت و كوچوترين حالت گلوه و شووايت از مت ثر ساخت اما او در اين مصي
خويشتن نشان نداد و با استواري خاصي ت لم مزبور را پشت سور نهواد. جنوازه ايون دختور توا 
چندي پيش در قبرستان تبريز مدفون بود كه به دليل قرار گرفتن بر سر راه خيابان و تخريب آن 

در مجواور مرقود پودر انتقوان يافوت. دختور قبرستان، بقايايش به قبرسوتان ابوو حسوين واقوع 
بزرگوارش با مرحوم آقاي سلماسي ازدوا  كورد و در تهوران اقاموت دارد. يواد شوده )مرحووم 
سلماسي( از بازرگانان تبريز بود، دختر كوچوترش همسر دكتر شهيدي مي باشد كه هم اكنون 

د الهي طباطبائي مشوغون مسئوليت داروخانه ابوريحان را در قم به عهده دارد. پسر سيد محم
امور فني و صنعتي در تبريز مي باشد و به همراه مادرش، كوه در قيود حيوات اسوت و حودود 

سان دارد، در منزلي زندگي مي كند. اين بانو نيز اسوه صبر و استقامت مي باشد چرا كه در 80
يد و پوس سنين جواني پدر را از دست داد. مدتي پس از تشويل خانواده، دخترش مرحوم گرد

از چندي همسرش مرحوم الهي رحلت يافت و در اوايل انقلاب اسلامي بورادرش آيوت اللوه 
 سيد محمد علي قاضي طباطبائي امام جمعه و نماينده ولي 

 



10 
 

 21صفحه 
مرحووم  .فقيه در استان آذربايجان شرقي توسط گروه منافقين به فيو شهادت نايل گرديد

لات روزگار مي گذرانيد و از خود منزن مسووني نداشت و الهي خيلي ساده و با پرهيز از تجم
منزلي كه به اتفاق خانواده در آن ساكن بود، به همسرش تعلق داشت و پس از ارتحوان نيوز از 
اموان منقون و غير منقون چيزي باقي نگذاشت و ميراث او فور و انديشوه و اخولاق مهوذّب و 

مي باشد و نيز شاگراني كه از خرمن وجودش  يادداشت ها و نوشته هايي است كه از وي باقي
  .خوشه چيني كرده و از چشمه انديشه اش جرعه هايي نوشيده اند

يوي از مهمترين ويژگي هاي اخلاقي محمد حسوي الهوي، صوبر و اسوتقامت در مسوير 
زندگي مي باشد و اينوه ناملايمات را با ايمان و تقوايي كه داشت، پشت سر موي نهواد و هور 

تلايي را همچون ل ف الهي تصور مي كرد و اين امور را در تربيت و سازندگي انسان و گونه اب
بيرون آمدن او از خواب غفلت و حالت نسيان مؤثر موي دانسوت و عقيوده داشوت گوره هواي 
مشقت بار زندگي اگر از سوي خود انسان بر اثر برخوي جهالوت هوا پديود نياموده باشود، در 

  .ثرندتصفيه درون و تقرب به حق مؤ
نامبرده انساني صادق، بي آلايش، فروتن، مهربان و مربي نفوس بود و علاموه طباطبوائي 
در مناسبت هاي گوناگون خلق و خويش را وصوف موي نموود و ملووات نفسواني و حوالات 

آيت اللوه سويد  .معنوي اين شخصيت را كه در گمنامي مي زيست، تحسين و تمجيد مي كرد
ات شباهت زيادي با علامه طباطبائي داشت و در صبر و شيوه محمد حسن الهي از جميع جه

زندگي، سعه صدر، همت عالي، زندگي زاهدانه به معناي واقعي، دوري از دنيا و دنيا طلبوان، 
راب ه با خداوند، انس و الفت با ذكر و عبادت كه توأم با بصيرت و معرفت بوود، شويفتگي بوه 

 ت به شرع م هر و محبت برگرفته از معرفت نسب

 
 22صفحه 
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خاندان عصمت و طهارت، كوشش در جهت اعتلاي حوم حق و فداكاري زايد الوصف 
در اين طريق، كمك به همنووع و رسويدگي بوه محروموان و فقيوران نمونوه اي بوارز در خّ وه 
آذربايجان و من قه تبريز بود و در بين اهالي اين سامان به پاكي و طهارت نفوس و وارسوتگي 

 .)16(اشتهار داشت
علامه طباطبائي در خصوص مراتب فضل و كمان برادرش مي گويد  از جهوت فضوايل 
علمي و اخلاقي كمتر از آقايان فعلي قم نبود، جز اينووه از بيوت انوزوا بووده اسوت، مرحووم 
پدرش نيز اين چنين بود و مرحوم حا  ميرزا علي آقا قاضي كه عمويش كه يوي از اساتيد موا 

ود و جدش مرحوم آقا سيد حسين قاضي از شاگردان ميرزاي شيرازي چنين بود، نيز اين گونه ب
خصلتي داشت. وقتي خواست از محضر استادش مرخص شوود و بوه تبريوز بورود، خودمت 
مرحوم ميرزاي شيرازي رفت كه چه شوديم و چوه داريوم! خووب اسوت كوه بوه موا نصويحتي 

ي ندارم كه به شوما بودهم. ولوي بفرماييد. مرحوم ميرزا به سيد حسين مذكور فرمود  من چيز
شب و روز يك ساعت به فور بنشين. و اين دستور را به ايشان داد. پوس از چنودي كوه موردم 
تبريز در سامرا به خدمت ميرزاي شيرازي رسيدند، احوان آقا سيد حسين را پرسيدند ؛ آنان در 

 .)17(دجوابش عرض نمودند  آقا در تمام شبانه روز در انديشه و عبادت مي باش
 :همچنين آيت الله حسن زاده آملي در درس هشتاد و يوم از معرفوت نفوس گفتوه اسوت

نوته اي بلند از استادم شادروان جناب علامه آقا سيد محمد حسن الهي طباطبوائي تبريوزي »
به يادگار دارم، روزي در مزار شيخان قم به حضور مباركش افتخار تشرف داشتم و هيچ گاه در 

اش يك كلمه از دنيا گله و شووه اي و حرف كم و زياد مادي نشنيدم. فرموود  محضر فرخنده 
 آقا! انسانها همچون معادن هستند بايد آنها را استخراخ نمود. غرض آن جناب اينوه 

 
 23صفحه 
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همچنان كه كوهها داراي معادن طلا، نقره، الماس، فيروزه و غيره هسوتند، انسوانها داراي 
و معارفنود. بايود هور كسوي كووه وجوودش را بشووافد و آن معوادن را  معادن گوناگون حقايق

استخرا  كند. يعني در روانشناسي بووشد تا آب زندگي از او بجوشد، البته اين سخن را عمق 
 «.)18(ديگر است

 به سوي سراي باقي 
ه. ق در 1387ه. ش م وابق 1346فقيد سعيد آيت الله الهي طباطبائي در نيمه دوم سوان 

يماري قرار گرفت كه علامه حسن زاده آملي وقتي شنيد استاد بزرگوارش بيموار گشوته، بستر ب
 :اشعاري سرود كه در ابياتي از آن آمده بود

 شده تبگير از تير زمانه        شنيدم باز آن پير زمانه

 جناب اوستاد من الهي        الهي دور باد از او دواهي

 قرائت مي كنم الحمد و اخلاص        براي صحت آن قدوه خاص

 بود جان حسن زاده فدايش        تصدق مي دهم بهر شفايش

 مگر باشد دعاگويت هماره        خديوا مر حسن را نيست چاره

 )19(شفاي عاجل سركار عالي       همي خواهد زل ف لايزالي

كه در قم ميهموان اما اين حويم الهي روز به روز با اشتداد كسالت مواجه گشت و سالي 
برادرش علامه طباطبائي بود، بيماري قلبي او را در بستر الم قرار داد و براي مداوا به بيمارستان 
نووئي قم انتقان داده شد. حضرت آيت الله مرعشي نجفي كه ارتبواطي صوميمانه بوا مرحووم 

رسته چاره اي الهي داشت، پزشوي اختصاصي از تهران به قم آورد تا براي درمان اين عارف وا
 بينديشد اما معالجات اثر نبخشيد و به وي توصيه كردند بايد استراحت 

 
 24صفحه 
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م لق بنمايد. بعد به تبريز برگشت و سرانجام در روز دوشنبه سيزدهم ربيع المولود سوان 
ه ق در سن شصت و سه سالگي اين نش ت ناپايدار و فاني را بر اثر سوته قلبوي بودرود 1388

  .عالم قدس و ملووت آرام گرفت گفت و در
چون در تبريز رحلت نموده بود، جنازه اش را بر حسب وصيتش به قم انتقان داده و پوس 
از تشييع جنازه اي با شووه و با حضور آيات عظام، اساتيد حوزه علميه قم، روحانيان و ديگور 

آن طورف پول اقشار مردم اين ديار در جوار بارگواه م هور حضورت فاطموه معصوومه)س(در 
رحلت ايشان ت ثري عميوق در روحيوه  .آهنچي در مقبره معروف به ابو حسين مدفون ساختند

و پيوسته تا زمواني كوه آن .)20( طباطبايي گذاشت و تشديد ناراحتي قلبي ايشان را سبب گرديد
مفسر كبير در قيد حيات بود، در عصرهاي پنجشنبه به زيارت مرقد اخووي و در ضومن اهول 

رفتند. اين ضايعه اسفنا  روح ل يف آيت الله حسن زاده آملي را مودر ساخت و در  قبور مي
پاسخ به نامه دوستي، نوشت  در ميان اساتيدم دو تن به نام الهي بودند   يوي آيت حق، عارف 
بالله، حويم مت له، مومل فقيه، متبحر سالك، مجذوب فناي در توحيد، جناب محمد حسون 

تبريزي و ديگر محي الدين عارف بزرگوار، عالم رباني، حويم عاليقودر، آقاي الهي طباطبائي 
صاحب تصانيف ك يره، حافظ عصر، شاعر مفلق، مجذوب سالك، حا  ميرزا مهودي الهوي 

 :در سوگ اين دو الهي -اعلي الله تعالي مقامهما و رفع درجاتهما  - قمشه اي

 هي تو از سوز دن زارم گوا       همي گويم الهي يا الهي

هجران الهي طباطبائي سخت برايم سنگين بود كه ديري نگذشت به هجران الهي قمشوه 
 :اي نيز مبتلا شدم

 
 25صفحه 

 گفتم كه سوز آتش دن كم شود به اشك 
 )21(آن سوز كم نگشت و از آنم بتر بسوخت
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ايشان در آمل ساكن بود كه خبر رحلوت اسوتادش مرحووم الهوي را شونيد و اشوعاري در 
 :رودسوگش س

 كز خار غمي در دن زارم بخليده        امروز مرا چون شب تار است به ديده

 رنگم بپريد و دلم آندم به طپيده        در آملم آمد خبري كز اثر وي

 اشوم بچويده به رخ رنگ پريده        آهم شده از كوره دن جانب بالا

       گفتند كه اندر افق خ ه تبريز
شمسووت شووده موسوووف و نهووان گشووت 

 زديده 

 وقتش برسيده است و زما دست كشيده        مرحوم محمد حسين آقاي الهي

 آن گوهر عالي حسب عيب نديده        آن سيد والا نسب طباطبائي

آن سوووالك مجوووذوب كوووه از جذبوووه 
       محبوب

 سوي وطن اصلي م لوف چميده 

 خندان و خرامان و گذران بپريده        آن طاير قدسي كه سوي روضه رضوان

 )22(بدهاد شويبائي از اين تلخ پديده       از بارگه قدس خداوند حسن را

  :پي نوشت ها

 
زندگي نامه علامه طباطبايي، سيد عبدالباقي طباطبايي، مجلوه م العوات موديريت،  . 1

  .1370شوووووووووووووووووووووووماره اون، دوره اون، بهوووووووووووووووووووووووار 
  .21تهرانووووووووووي، ص مهوووووووووور تابووووووووووان، علامووووووووووه  . 2

شيخ آقا بوزرگ تهرانوي و نيوز ريواض 2نك  الورام البرزة في القرن ال الث بعد العشرة،    . 3
  . الجنووووووووة، علامووووووووه ميوووووووورزا محموووووووود حسوووووووون زنوووووووووري

  .22مهوووووووووووووووووور تابووووووووووووووووووان، ص  . 4



15 
 

  .7و 6مجلووووووه م العووووووات مووووووديريت، همووووووان مقالووووووه، ص  . 5
  .892مجلوه زن روز، شوماره مصاحبه با نجم السادات طباطبوايي )دختور طباطبوائي(،  . 6

  .91رسووووووواله لوووووووب اللبووووووواب، علاموووووووه تهرانوووووووي، ص  . 7
  .258و 257مهوووووووووووووووور تابووووووووووووووووان، ص  . 8

علامه طباطبائي در منظر عرفان نظري و عملي )گفتگو با علامه حسن زاده آملي(، كيهان  . 9
  .7و 6ص 26انديشوووووووووووووووووووووووووه، شوووووووووووووووووووووووووماره 

  .592و 591هووووزار و يووووك نوتووووه، علامووووه حسوووون زاده آملووووي، ص  . 10
  . هووووووووزار و يووووووووك نوتووووووووه، همووووووووان صووووووووفحه . 11

  . (بنووا بووه اظهووارات جنوواب آقوواي دكتوور شووهيدي )داموواد آيووت اللووه الهووي . 12
  .191رسووووووواله لقووووووواء اللوووووووه، علاموووووووه حسووووووون زاده، ص  . 13

  .37و 36ص 151مجلووووووووه پيووووووووام انقوووووووولاب، شووووووووماره  . 14
  . الّه جعفر سوبحاني دومين يادنامه علامه طباطبائي، مقاله جامعيت علامه، به قلم آيت . 15

  .24مهوووووووووووووووووور تابووووووووووووووووووان، ص  . 16
  .630و 629هوووووووووووزار و يوووووووووووك نوتوووووووووووه، ص  . 17

  .243و 242معرفووووت نفووووس، علامووووه حسوووون زاده آملووووي،   دوم، ص  . 18
  .201 - 204ديوووووووان آيووووووت اللووووووه حسوووووون زاده آملووووووي، ص  . 19

  .25و 24مهوووووووووووووووور تابووووووووووووووووان، ص  . 20
  .132و 131ه آملووي، ص حومووت عملووي يووا اخوولاق مرتضوووي، علامووه حسوون زاد . 21
  .132و 131ديوان آيت الله حسن زاده آملي، ص  . 22

  



16 
 

  29صفحه 
 شيخ عباسعلي اسلامي 

 تنديس استقامت 
 عباس محقق 

 
 (حا  شيخ عباسعلي اسلامي از نگاه امام)ره

اگر آقاي اسلامي را نگذاشتند در تهران منبر برود، ديدند كه ايشان در بندر پهلوي منبور »
و حقيقت را در آنجا بيان داشتند. اگر در بندر پهلوي از ادامه سوخنان ايشوان جلووگيري  رفتند

كردند، شك نداشته باشيد كه ايشان سخنان خود را در جاي ديگر دنبان خواهد كرد و هر جوا 
  «.كه فرصت پيدا كند، م الب را به گوش مردم خواهد رساند

بوه نقول از صوحيفه نوور،    7/12/1341سخنراني تاريخي امام خمينوي)ره( در تواريخ 
 36صفحه .1

آقاي اسلامي را با دستبند ببرند اين ور و آن ور! اين خدمتگزارهاي اسلام، علماي اسولام 
  «...در حبس بايد باشند، و غاظ اسلام در حبس بايد باشند

بوه نقول از صوحيفه نوور،    4/8/1343سخنراني تاريخي اموام خمينوي)ره( در تواريخ 
 36صفحه .1

 
 30صفحه 

 (حا  شيخ عباسعلي اسلامي واعظ سبزواري)ره
هجري شمسي در شهرسوتان موذهبي سوبزوار از خانودان اصويل و رفيوع 1275در سان 

اسلامي، فرزندي بس بابركت و مسعود ديده به جهان گشود. خاندان ولايي اسلامي نوام ايون 
  .ناميدند« ع( عباسعلي)-كود  را به ياد فرزند رشيد امام علي
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جد بزرگ ايشان كه از تبار قشقايي هاي غيور و شجاع شيراز بودند، در شهر عوالم پورور 
سبزوار با تقديرات الهي با دوشيزه اي مؤمن و پاكدامن كه از ايل و قبيله بختياريهاي اصوفهان 
بودند، ازدوا  نمودند. ثمره شيرين ايون وصولت بابركوت، شخصويت والاي حضورت حجوة 

اعلي الله  -آقاي حا  شيخ عباسعلي اسلامي، مشهور به واعظ سبزواري الاسلام والمسلمين 
  .گرديد -مقامه الشريف 

چه زيباست براي آشنايي بهتر با اصل و نسب ايشان چند سو ري را از قلوم روان و بيوان 
 :شووووووووويواي خوووووووووود او آورده و موووووووووورد اسوووووووووتفاده قووووووووورار دهووووووووويم

از بزرگوان بختيواري بودنود. در حوان  پدرم شيرازي الاصل و از قبيله قشقايي و جد موادريم»
آن گروه از اقوام كه در «( طلايه دار فرهنگ اسلامي در عصر اختناق»حاضر )زمان تهيه كتاب 

سبزوار به سر مي برند، شناسنامه بختياري دارند، سلسله اجداد ما به حسينقلي خان ابوقودّاره 
  .كه مزار وي در اصفهان است، مي رسد

رادر وي، علي و حسين از رؤسواي بختيوار بودنود ظواهراد در زموان حسينقلي خان و دو ب
فتحعلي شاه قاجار طي اختلافي كه ميان بختياري ها و دستگاه حاكم پيش موي آيود، دولوت 
وقت اين سه تن را دستگير و به سبزوار تبعيد مي نمايد. در سبزوار با آنووه از وطون و قبيلوه و 

يت اجتماعي و منزلوت و سياسوت محوروم نگشوتند و عشيره خود م رود شده بودند، از موقع
 مردم 

 
 31صفحه 

سبزوار حرمت ايشان را نگاه مي داشتند و از ايشان اطاعوت موي كردنود... مون از دوران 
طفوليت خويش به ياد دارم كه جد مادريم هر گاه عملي را بر خولاف عودالت و انسوانيت از 

محله به مقرّ فرمانداري مي رفوت و نسوبت بوه  فرماندار مشاهده مي كرد، با تني چند از زنان
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آنچه واقع شده بود، اعتوراض موي نموود. اعتبوار ايون خانودان هنووز در ميوان موردم آن ديوار 
 «...)1(پابرجاست و خاطره نيوشان هنوز در اذهان برقرار است

 دوران كودكي و تحصيلات 
يزدردانه آن دودمان بوه گرچه مرحوم حا  شيخ عباسعلي اسلامي تنها فرزند خانواده و عز

حساب مي آمد، مع الاسف در اوان كودكي او، اختلاف تلخ خانوادگي منجر به جودايي پودر 
ايشان از مادر مي گردد، به گونه اي كه ناچار از اون طفوليوت تحوت سرپرسوتي موادر و جود 

افظوه پدري و دايي خويش قرار مي گيرد. آقاي اسلامي، حقاد از اسوتعداد فووق العواده و از ح
بسيار قوي و بالايي برخوردار بوده است؛ تا آنجايي كه در سن چهار سالگي كتب و نشوريات 
را با علاقه خاصي به تقليد از بزرگان مي خواند. و از سن پنج سالگي به موتب رفته و شوروع 
به يادگيري قرآن كريم مي نمايد و در شش سالگي به يادگيري كتاب گلستان سعدي مي پردازد 

مدرسه بزرگ سبزوار زير نظر عالمي به نام حا  شيخ محمد سبزواري به تحصويل خوود  و در
ادامه مي دهد و كتاب جامع المقدمات را نزد حا  آقا شيخ گل حسن، امام جماعت سوبزوار 

  .فرا مي گيرد
 فراگيري علوم اسلامي 

 آقاي اسلامي پس از اينوه تحصيلات ابتدايي خود را كه شامل آشنايي با 

 
 32صفحه 

 -فرا گرفت،  (ادبيات، قرآن و س ح ابتدايي و فقه و احوام بود، در زادگاه خويش )سبزوار
عازم شهر مقدس مشهد رضووي گرديود. و از محضور علمواي  -پس از طي مقدمات علمي 

بزرگ مشهد به ويژه مرحوم آيت الله حا  ميرزا احمدي اصفهاني و آيت الله حا  آقا حسوين 
كفايي )پسر مرحووم آخونود مولا محمود كواظم خراسواني، صواحب كفايوة قمي و آيت الله 

الاصون( بهره هاي علمي فراواني كسب نمود. و پس از مدتي بوراي اداموه تحصويل و كسوب 
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كه در آن روز مهد علوم و از بزرگتورين حووزه هواي  -مدار  علمي از مشهد به نجف اشرف 
جووار باكراموت اميور الموؤمنين  مشورف گرديود و در -علمي، اسلامي بوه شومار موي آمود. 

علي)ع(از محضر علماي بزرگ آن روز به حد اعلا كسب فيو نمود و تا حد توان بر مودار  
علمي خود افزود؛ كه مت سفانه در اثر ك رت م العات و اشتغان، دچار عارضه ضوعف چشوم 

برحذر داشتند كه به گرديد، به طوري كه اطبا اكيداد او را از م العه و نگاه به كتاب منع نموده و 
هيچ وجه به كتاب نگاه نوند!! لذا بنا به پيشنهاد دوستان تصميم گرفت كه تا بوه دسوت آمودن 
بهبودي نسبي چشم خود، به كربلاي معلّوي مشورف شوده و در جووار حضورت ابوا عبداللوه 
الحسين)ع(مجاورت اختيار كند. و ظاهراد مدت يوسان در كنار تربت پا  سيد الشوهدا)ع(از 

حضر علماي بزرگ همچون حضرت آيت الّوه خوويي)ره( و آيوت اللوه حوا  شويخ جعفور م
رشتي)ره( به كسب علم و دانش مي پردازد و به قدر توان بهره مند موي گوردد. در ايون روزهوا 
است كه بار ديگر در اثر هواي گرم كربلاي معلي ضعف چشم و عارضه آن شدت موي گيورد 

دهد و از هواي م لوبتري استفاده كند ؛ لذا با توفيقات الهي  كه ناچار باز هم بايد تغيير موان
مو وي موي ()2( از كربلا روانه سامرا مي گردد و در كنار حرم باشووه و روحاني عسووريين)ع

 گيرد و از بركات معنوي آن دو بزرگوار هر چه بيشتر به فيو عنايات رباني نايل

 
 33صفحه 

 -كه حدوداد هفت سان تمام در سامراء بوده اند.  -مي گردد و در موقعيت و زمان مناسب 
از محضر علماي بزرگ همچون آقا ميرزا محمد تهراني)ره(، علم كلام و از محضر آيوت اللوه 
حا  آقا بزرگ تهراني، علم اصون و از محضر حا  شويخ محمود تقوي شوشوتري، علوم فقوه 

  .ددتحصيل نموده و به مقام والاي معنوي و درجات علمي نايل مي گر
  (در سايه بارگاه ملووتي عسوريين)ع
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 :مرحوووووووووووووووووم اسوووووووووووووووولامي مووووووووووووووووي نويسوووووووووووووووود
هفت سان در سامرا مجاورت كردم، در اين هنگام در مقام تحقيق برآمدم كه قبور خلفاي  ...»

بيابم، اما هر چوه بيشوتر تفحوص  -كه ده سان استقرار حوومتشان در سامرا بود.  -عباسي را 
انجام خانه متروكه و مخروبه اي را يافتم كه شوهرت داشوت  كردم، كمتر به نتيجه رسيدم. سر

  !گور خلفا در آن موان است
با آنوه اك ريت ساكنان سامرا را اهل سنت تشويل مي دهد و بر اساس بيونش اينوان، هور 

بر اريووه حووموت  - هر چند منحط و پست -كس با هر پيشه و كرداري و منزلت و رفتاري 
است و بايد از او فرمان برد!! ولي به رغم ايون بواور « اولوالامر»ريم تويه زند، به حوم قرآن ك

عمومي، نام و ياد اين حاكمان جائر تاريخ در مقر حوومتشوان نيوز فرامووش شوده اسوت! در 
برابر، شووه و عظمت امامان پا  سيرت روز به روز افزوده مي شود و بارگاه ملووتي حضورت 

  !و بيگانه را مي نوازد عسوريين)ع( در قلب سامرا چشم آشنا
گنبد رفيع اين بارگاه ملووتي در طون اعصار متمادي نشانه شرافت و آزادگي بوده است و 

 كه به همت والاي -ضريح مزار آن امامان همام 

 
 34صفحه 

 - ايرانيان و در عهد مرجعيت مرحوم آيت الله العظمي سيد محسن حويم سواخته شوده
آيينه اين تجربه تاريخي، ترجمان همان آيه كريمه اسوت كوه   بوسه گاه عاشقان مشتاق است.

اي دارنده ملك هستي! تو هر كس را كه مي خواهي، عوزت و حشومت بخشوي و هور كوه را »
 «.)3(خواهي، پست و فرومايه گرداني

 بازگشت به ايران 
پس از سالها اقامت در كشور عراق و بعد از تحمل زحمات طاقت فرسوا همچوون هموه 

علماي دين، جهت به دست آوردن مدار  علمي و معوارف موذهبي، بوه حووم آيوه طلاب و 
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مباركه  )فلو لا نفر من كلّ فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدّين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم 
 ()4(لعلّهم يحذرون

كوه  -و حسب الامر حضرت آيت الله العظمي آقاي حا  سيد ابوالحسن اصوفهاني)ره( 
اسلامي عزيز با كولوه بواري از  -لمي و مرجعيت ديني آن زمان را بر عهده داشتند. زعامت ع

اندوخته هاي علمي و معارف مذهبي به ايران مراجعت مي كند.و بعد از چنودي كوه در كنوار 
تربت پا  امام هشتم)ع(در مشهد مقدس رضوي رحل اقامت مي افوند، پس از مدتها تدبر و 

، سرانجام تصميم مي گيرد كه به تهران رفتوه و پايگواه تبليغوي و تفور جهت انجام وظيفه خود
خدمات معنوي خويش را در آنجا قرار دهد، كه اين تصميم به جا و مناسب به مرحلوه عمول 
مي رسد و رسماد تهران را محل فعاليت برنامه هاي تربيتي و مذهبي خود قرار مي دهد و بوراي 

كوه سور توا سور ممالوك اسولامي  -گ منحط غرب نجات نسل جوان از طوفان ويرانگر فرهن
 .)5(جداد وارد ميدان عمل مي گردد -جهان و مخصوصاد كشور ايران را فرا گرفته بود. 

 
 35صفحه 

 فوري نو و ابتواري نوتر 
در عصر اختناق و روزهاي استبداد و در زماني كه دشمن سور سوپرده اسولام، رضوا شواه 

صادر كرد! و در روزهايي كه دختران و زنان مسلمان بوه خائن صريحاد فرمان كشف حجاب را 
حوم پهلوي مزدور حق نداشتند با حجاب اسلامي از خانه هاي خود بيرون بيايند! و به گفتوه 

 :(پسوووووووور پسووووووووت توووووووور از پوووووووودر )محموووووووود رضووووووووا پهلوووووووووي
پدرم دستور منع حجاب را صادر كرد ؛ به موجب اين دستور هيچ زن و يوا دوشويزه اي حوق »

ر و نقاب نداشت، و اگر زني با روبند و چادر در كوچه پيدا موي شود، پاسوبان از پوشيدن چاد
وي تقاضا مي كرد كه روبند خود را بردارد و اگر امتناع مي كرد، جبراد چادر او را بر مي داشتند! 

 «.)6(تا زماني كه پدرم سل نت مي كرد، در سراسر كشور اين منع برقرار بود
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ان، اوضاع و شرايط سياسي، پس از ايستادن و اسوتقامت در اسلامي شجاع و عالم به زم
مقابل اين فرمان ننگين و خلاف قرآن و بعد از رنجها و شونجه ها و زندانها، از هموان راهوي 
كه دشمن پيش گرفته و ريشه هاي ديني را يوي پس از ديگري ق ع مي كرد و پيش مي رفوت! 

  .فاع از حريم ديني و قرآن به پيش مي روداز همان راه وارد ميدان عمل مي شود و براي د
جالب آنووه اسولامي بوزرگ در مقابول قودرت د خيموي و قلودري جاهلانوه پهلووي و 
اربابانش، با دلي قوي و روحيه اي قويتر و استوار ايستاد. با اتواي كامل و اميودي روشون بوه 

 :كوووووه موووووي فرمايووووود -جلّوووووت عظمتوووووه  -فرموووووان حضووووورت احوووووديت 
 ()7(ه ينصركم و ي بت اقدامومان تنصروا الل ...)

اگر ياري كنيد خدا را )دين خدا(، خداوند شما را ياري مي كند و شما را ثابت قدم نگوه »
  «.مي دارد

 
 36صفحه 

و جالب تر آنوه اين عالم فرزانه و روحاني بااخلاص، بوا نيتوي پوا  بوراي نجوات نسول 
كند كه روزها خود در آن زنودگي موي جوان، خانه دو اتاقي خود را به مدرسه شبانه تبديل مي 

كند و شبها مدرسه است و آرام، آرام برنامه هاي تربيتي و مذهبي خوويش را آغواز موي كنود و 
عده اي انگشت شمار از آشنايان و همسايگان به عنوان شاگردان اوليوه ايون مؤسسوه كوچوك 

  .درآمده و مشغون فراگيري احوام الهي و مسائل اخلاقي مي گردند
آنجايي كه هدف، لله و قصد، ياري دين خدا بوده، طولي نوشيد كه اين مؤسسوه بوه  و از

ظاهر كوچك و ناچيز در سراسر ايران گسترش پيودا كورده توا جوايي كوه بوه صوورت جامعوه 
مدرسه و دبيرستان دخترانه و پسرانه بوا بويش از پنجواه 180تعليمات اسلامي با تعداد بيش از 

 .)8(وه گر مي گرددهزار دانش آموز باايمان جل
 سخن كه از دن برخيزد، بر دن نشيند 
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هر گاه شنونده بداند كه گوينده خود به گفته هايش عمل مي كند و ايمان دارد قهراد تحوت 
ت ثير گفته هاي او قرار مي گيرد و ت ثير عمل در دعوت به عمل، از هموين جوا سرچشومه موي 

سخن مي گويد، گووش جواي خوود را بوه روي  گيرد زيرا وقتي شنونده بداند كه گوينده از دن
سوخن كوه از دن »سخنان او مي گشايد و اين است حقيقت ايون جملوه حوموت آميوز كوه  

  «.برخيزد، بر دن نشيند
او پيش از  .به حوم اين واقعيت، اسلامي عزيز علم را چراغ راه عمل خويش قرار داده بود

بوده و رمز موفقيت ايشان در كارهايش را در اينوه م لبي را پيشنهاد كند،خود پيشتر عامل آن 
  .همين اصل بايد جستجو نمود

 او اين حقيقت را از بيان نوراني اميرالمؤمنين علي)ع(ياد گرفته و به 
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 :خوووووبي مووووورد اسووووتفاده قوووورار مووووي داد. كووووه حضوووورت مووووي فرمووووود
ه قبلاد آن را انجام مي اي مردم! به خدا قسم، شما را به هيچ طاعتي تشويق نمي كنم مگر آنو»

 «.)9(دهم و از كار خلافي نهي نمي كنم مگر آنوه پيش از شما از آن دوري مي جويم
پيرو راستين اميرالمؤمنين علي )ع( مرحووم اسولامي در دوران زنودگي خوويش شوعاري 
داشت كه نه تنها در زبان بلوه از اعماق قلب او سرچشمه مي گرفت و بوه مرحلوه عمول موي 

 :بارهوووا در برخوووورد بوووا علمووواي بوووزرگ و مراجوووع دينوووي موووي گفوووت رسووويد. او
روحانيت پاسدار اسلام و نوكران امام زمان)ع(هستند و بايد با تمام وجود به دفواع از حوريم »

  «.اسلام و ارزشهاي ديني به پا خيزند
 :او بوووووووووووووووووا صوووووووووووووووووراحت موووووووووووووووووي گفوووووووووووووووووت

ل موذهبي را بوه وظيفه روحاني بسيار سنگين است و روحاني وظيفه دارد، مسواجد و محافو»
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پايگاه نشر معارف اسلامي مبدن سازد و رسالت روحاني در اين خصوص دشوارتر از ديگران 
  «.است. روحاني به لباس سرباز ديني درآمده است و بايد راهدار طريق شرع باشد

امر به معروف و نهوي از منوور بور همگوان فورض و واجوب اسوت، ولوي »او مي گفت  
ده روحانيت است. وظيفه روحاني اسوت در سوامان بخشويدن بوه مسئوليت سنگين آن بر عه

نابساماني هاي مسلمانان بووشد و در اخلاقيات و اقتصواديات، اجتماعوات و حتوي مسوائل 
شخصي و خانوادگي اعم از كلي و جزئي يار و مددكار آنان باشد. و از روحواني راسوتين جوز 

ي كوشويدند كوه گوام در جواي پواي ائموه اين انتظار نمي رود. اعاظم روحانيون عالم تشيّع م
 «.)10(خويش)ع( بنهند و جز اين سان عمل ننمودند
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 آثار فرهنگي 
هر گاه زندگي پر بار و بابركت بنيانگذار جامعه تعليمات اسلامي )حا  شويخ عباسوعلي 

زيور نظور  اسلامي)ره(( را با دقت بنگريم و آثار گرانمايه و كردار و رفتار آن مجاهود نسوتوه را
بگيريم، چيزي جز خير و بركت و احياي فرهنگ و معنويت باارزش اسلامي را مشاهده نموي 
كنيم. با اينوه مي دانيم اين شخصيت والاي مذهبي از نظر شرايط خواص زمواني و موقعيوت 
سياسي كاملاد تحت مراقبت هاي ظالمانه دولت قرار گرفته بود، اما در هر حان مي كوشيد توا 

وظيفه ديني خود را نسبت به حمايت از اسلام و قرآن ايفوا نمووده و رضوايت خوالق حد توان 
خويش را فراهم سازد، لذا در حالي كه حوومت وقت در او  قدرت سوعي داشوت بوي پوروا 
ارزشهاي ديني و اسلامي را از بين برده و يا لااقل كمرنگ جلوه دهد توا جوائي كوه رضوا شواه 

اب وارد مجلس مي نمايد و از رؤساي وقت مي خواهد در دختران و همسر خود را بدون حج
اين عمل خلاف قرآن و اسلام با او همواري نمايند و بي عفتي و لاابالي گري را ترويج كننود! 
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در اين گيرودار، اسلامي عزيز با بينش خاص و شهامتي وصف ناپذير قدم به ميدان مي گذارد 
  .اسلامي را پي ريزي مي كندو با جديتي تمام طرح مدارس جامعه تعليمات 

را موي تووان « جامعه تعليمات اسلامي»لذا مهمترين آثار فرهنگي و اجتماعي بنيانگذار 
همان ت سيس و بنيان مدارس اسلامي در سراسر كشور ايوران نوام بورد توا جوائي كوه بويش از 

  .مدرسه به نام ايشان در دفاتر مربوطه ثبت و ضبط گرديد180
گي آقاي اسلامي، علاوه بر ت سيس چنودين بواب دارالايتوام و حسوينيه، از ديگر آثار فرهن

مسجد و پايگاه مهم ديني است كه با جديت و كوشش فراوان ت سيس نموده و موورد 80قريب 
 بهره برداري همنوعان مسلمان او 
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 .)11(قرار گرفته است
سياسوي در وضوعيتي قورار مي دانيم كه مؤسس محترم جامعه تعليمات اسلامي از نظور 

داشت كه اختناق سراسر ايران را فرا گرفته و نفسها در سينه ها حوبس شوده و آزادي انديشوه و 
گفتار حقايق در ميان جامعه جايي نداشت!! لذا اسلامي در سنگر خ ابه با شوجاعتي وصوف 

رزه علني با ناپذير از دولت و شخصيتهاي مملوتي و حتي شاه انتقاد مي كرد كه نتيجه اين مبا
  .دستگاه حوومتي، دوازده بار زندان است

در عين حان هر گاه فرصتي به دست مي آمد و زمينه اي فراهم مي شد، علاوه بر خ ابه، 
ايشان با سلاح قلم م الب را به صورت مقاله و مجله و يا كتاب در اختيوار بورادران مسولمان 

  .خود قرار مي داد
طلايوه »كتواب  .ي  جهاد، راه حسين و دوازياد رفته را نام برددر اين زمينه مي توان كتابها

، خاطرات آن مرحوم است كه پس از مرگ ايشوان نشور «دار فرهنگ اسلامي در عصر اختناق
  .يافت
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 طرح ت سيس تربيت مبلغ با استمداد از آراء مراجع ديني 
او  خود رسيده  وضع نابسامان و بي ضاب ه امر تبليغات ديني در زمان مرحوم اسلامي به

بود! زيرا بدون هيچ برنامه و ضاب ه اي هر كس از هر كجا و بوه هور كيفيوت و سوليقه اي بوي 
محابا دست به آن امر خ ير و حساس مي زد! و چه بسا مفاسدي كه به بار مي آورد به مراتوب 

حواني كه گاهي در لبواس رو -بيشتر از مصالح آن بود و در اين راستا بعضي از ساده انديشان 
مورد تشويق بلوه تحريك دشمنان دين قرار مي گرفتند و بوه نوام ديون ل موه اي  -هم بودند. 

  !جبران ناپذير به دين وارد مي كردند
 آقاي اسلامي دورانديش، همانند بسياري از علماي راستين از اين 
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ي بوه آن وضوع وضع نابهنجار رنج مي برد و تا حد توان مي كوشيد كه شايد سر و سوامان
داده و جلوي اين خ ر بزرگ را بگيرد. گوشه اي از كوشش و جديت ايشان را در اين راسوتا از 
كتاب بسيار ارزشمند او )طلايه دار فرهنگ اسلامي در عصر اختناق( بوا قلوم شويواي او موي 

 :آوريووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم
دعووت موا را پذيرفتنود، )12( آيات عظام، خوانساري، حجوت، صودر، فويو و بروجوردي ...

اجتماعي اين گونه تا حدودي كه اطلاعات اينجانب اجازه مي دهد، كمتر برپا شده اسوت، از 
اين رو موفقيت بسيار مغتنمي فراهم شده بود تا از محضر آيات در خصوص استمرار فعاليوت 
فرهنگي استمداد شود... سپس مسئله ت سيس جامعه تعليمات اسلامي و فعاليت آن بوه ميوان 

طرح مسئله، به ديدار خويش با آيت الله گلپايگاني)ره( و مذاكرات خود بوا  آمد و من در آغاز
موضوع دوم هجوم اديان و مواتب »... معظم له اشاره كردم و در ادامه كلام اين چنين افزودم  

آنوان كوه  -مختلف عليه اسلام و بخصوص تشيّع است. امروزه پيروان ملل و نحول گونواگون 
مي كوشند تا اصون و مباني ديني را مورد انتقاد و نووهش  -دارند.  نقش ايدئولوگ را به عهده
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قرار دهند و انحاء مختلف خدشه بر مباني ايماني مردم وارد سازند. به عقيوده اينجانوب گوام 
اسوت توا پورورش يافتگوان آن « مبلّغ»نخست در اين مبارزه، ت سيس مدرسه اي براي تربيت 

مصاف دشومنان انديشوه و فوور و آرموان الهوي مهيوا  چون سرباز خط مقدم جبهه همواره در
  «.باشند

عرايو بنده كه به اينجا رسيد، مجلس را اندكي سووت فرا گرفت سپس مرحوم آيت الله 
طرح ت سويس تربيوت مبلوغ در زموان »العظمي فيو رشته كلام را اين گونه در دست گرفت  

حوم آيت الله خوانساري شروع به سپس مر« مرحوم آيت الله العظمي حائري نيز م رح بود...
  ...سخن كرده، آن چنان پرهيجان ايراد كلام فرمود كه حاضران را تحت ت ثير قرار داد
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در آن هنگام، كوچه هاي قم سراسر خاكي بود و بارندگي اندكي موجب موي شود سو ح 
ني ترجيح مي دادم توا معبر انباشته از گل و لاي شود، با اين حان در شبهاي بلند و سرد زمستا

دير وقت از خانه دوستي به خانه دوست ديگر بروم و از مقصد و مقصود خود با ايشان گفتگو 
نمايم. در يوي از شبهاي آخر اقامتم در قم، همراه جمعي از آشنايان به منزن آيت الله العظمي 

م، آن جناب نيوز از ايشان استمداد نماي« مدرسه تربيت مبلغ»خميني رفتم تا از طرح ت سيس 
 .)13(نظر حضرات عظام مخصوصاد مرحوم آيت الله صدر را ت ييد نمودند

 خصوصيات اخلاقي 
شوي نيست كه مرحوم اسلامي در دوران زندگي از موفقيت هاي شاياني برخوردار بووده 
اند. شاهد گوياي اين حقيقت، آن همه آثار بابركت و به يواد مانودني بعود از ارتحوان او موي 

مي دانيم كه اين توفيقات بي سبب نصيب كسي نمي شود بلوه به يقين نش ت گرفته از  باشد.
ال اف بي پايان الهي و ثمره عمل بااخلاص و رفتار و كرداد خداپسندانه آن روحاني نستوه مي 

  .باشد
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او در دوران زندگي با افتخار خويش، خروشي بود كه آرام نداشت. او هميشه بوه اهوداف 
ي، در تبليغ و ترويج و ارشاد و ت سيس مدارس، مساجد و حسينيه و نشر فرهنگ والاي اسلام

پربار شيعه فور مي كرد. او در سخت ترين شرايط زندگي شخصي خويش، وظيفه اخلاقوي و 
روحاني خود را فراموش نمي نمود. از ويژگيهواي اخلاقوي مرحووم اسولامي، عشوق و ارادت 

  .بيت عصمت و طهارت)ع( بودخالصانه او نسبت به مقام والاي اهل 
 او در سوگواري آنان به ويژه حضرت صديقه كبري)س(و حضرت 
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سيّدالشهدا)ع(بي قرار اشوهايش جاري مي گشت. اين روحيوه ارزشومند و گريوه هواي 
 .)14(پرسوز و گداز او از سخنرانيها و منبر و مجالس وعظ او به خوبي نمايان بود

ري و راز و نيواز و دعاهوا و زيارتهواي او از مهمتورين عوامول سحر خيزي و شب زنده دا
توفيق آن مرد بزرگ به شمار مي رود. از خصوصيات اخلاقي او رشادت و قاطعيت و برخوورد 

  .صريح در برابر سخن ناروا و آشتي ناپذيري او در مقابل باطل مي باشد
 دشمن ستيزي و روحيه انقلابي 

حوم اسلامي و سوابق زندانهاي طولاني او، به سوالهاي چهره انقلابي و دشمن ستيزي مر
بسيار دور برمي گردد. درگيري او در حادثه كشف حجاب با ر يم منحط پهلوي او را توا پواي 

  .اعدام به پيش برد
روابط بسيار نزديك ايشان با فدائيان اسلام و رهبر شجاع و جهادگر اين نهضوت، مرحووم 

او بوا مرحووم آيوت اللوه سويد ابوالقاسوم كاشواني)ره( و نواب صفوي)ره( و همواري نزديك 
مسافرت هاي او به نمايندگي از ايشان به شهرهاي مختلف كشور و سخنراني هاي پرشوور او، 

گاه مي باشد   .همه و همه نشانگر چهره انقلابي و مبارزاتي آن مجاهد آ
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دوران پرفوراز و  از همه مهمتر، همواري بااخلاص آن دانشمند فرزانه در كنار رهبوري در
نشيب انقلاب اسلامي ايران و در آن روزهاي حساس و خ رنا ، گوياي اين واقعيت است كه 
او در هر فرصت و زماني به فور ياري اسولام و مسولمين بووده اسوت. و شواهد گويواي ايون 

بعود از ذكور جنايوات 1341/12/1واقعيت، سخنراني پرشور امام امت)ره( است كه در تاريخ 
 :لوي، مي فرمايدر يم په
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اگر آقاي اسلامي را نگذاشتند در تهران منبر برود، ديدند كه ايشان در بنودر پهلووي منبور 
رفتند و حقيقت را در آنجا بيان داشتند. اگر در بندر پهلوي از ادامه سوخنان ايشوان جلووگيري 

خواهند كرد و هر جوا كردند، شك نداشته باشند كه ايشان سخنان خود را در جاي ديگر دنبان 
 .)15(كه فرصت پيدا كند، م الب را به گوش مردم خواهد رساند

 اسلامي در جبهه حق 
مرحوم اسلامي در اواخر عمر خود با كهولت سن مي كوشيد به هور كيفيوت خوود را بوه 

  .جبهه هاي حق عليه باطل برساند و وظيفه ديني خود را نسبت به اسلام ايفا نمايد
بسيجيان، دوشادوش جوانان رزمنده و دلاواران ايران اسلامي به پيش مي  او در سنگرهاي

رفت. او در جبهه حق با جان و دن از حريم اسلام دفاع مي نمود. ايشان در بازگشت از جبهه، 
ق عات كوچك خمپاره هاي دشمن را به عنوان سوغات با خود موي آورد و بارهوا موي گفوت  

اي از اينها نيز نصيب من مي گشت تا فوز عظويم شوهادت در مدتها در انتظار بودم كه ق عه »
 «!!)16(راه خدا را در آغوش گيرم ولي نصيبم نگشت

او با روحيه دشمن ستيزي كه داشت تا حد اموان از حريم اسولام و قورآن دفواع نموود و 
  .سرانجام با قلبي مالامان از عشق به خدا و اسلام، دعوت حق را اجابت نمود

  چويده گفتار
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يك عمر با افتخار در راه دين اسلام خدمت نمود، بيش از نيم قرن عليه ظلم و « اسلامي»
 ظالم فرياد كشيد. بهترين دوران زندگي خود را در راه وعظ 
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  .و ارشاد و تبليغ صرف نمود
يسات او از راه نوشتار و قلم نيز آثار پربركتي از خود به يادگار گذاشت. ايشان علاوه بر ت س

مهم عام المنفعه از قبيل مساجد، كتابخانه، حسينيه، دارالايتوام و... بوا دور انديشوي خاصوي 
باب مدرسه دخترانه، پسرانه، دبستان و راهنمائي و دبيرستان در تهران و 180موفق شد بيش از 

هوزار دانوش آمووز، در هور دوره 50در اك ر شهرهاي بزرگ و كوچك ت سيس نمايد و بويش از 
ي از مدارس ايشان به كسب علم و دانش با تربيت اسولامي مشوغون باشوند و جامعوه تحصيل

  .تعليمات اسلامي عنوان همه مدارس ايشان است
ايشوان  .او در مواقع حساس و خ رنا  با شهامت در مقابل دشمنان اسلام و قرآن ايستاد

ي نزديوك داشوت و در در راه دين با فدائيان اسلام و با مرحوم آيت اللوه كاشواني)ره( همووار
دوران انقلاب شووهمند اسلامي به رهبري بزرگ مرد تواريخ اسولام و جهوان، نايوب الاموام 
حضرت آيت الله العظمي امام خميني ؛ با اطاعت كامل در كنار امام امت ايستاد و از اسولام 

  .و قرآن دفاع نمود
ان بركوف و در صوف او در اواخر عمر در ميدانهاي حق عليه باطل در كنار بسويجيان جو

حزب الله و جندالله به عنوان مجاهد في سبيل الله حضور يافت و از قرآن و اسولام حمايوت 
  .نمود

 عاش سعيداد و مات سعيداد 
  .باسعادت زيست و سعادتمندانه بدرود حيات گفت
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مرحوم اسلامي، در آخرين لحظات روزهاي زندگي با قلبوي مالاموان از نعموت پورفيو 
شمسي )م ابق با بييست 1364دلي از استقرار جمهوري اسلامي، در فروردين ماه ولايت و با 

 و پنجم رجب شهادت حضرت 

 
 45صفحه 

موسي بن جعفر)ع(( جان به جان آفورين تسوليم و در جووار كريموه اهول بيوت، فاطموه 
 .معصومه)س(در شهر مقدس قم، )عشق آن محمد)ص( ( در آرامگاه ابدي خويش بيارميد

گوشه صحن بزرگ دست چپ اولين حجره. از خداوند منّان علوّ درجوات مرحووم محل دفن  
  .اسلامي و همه علماي راستين اسلامي را خواستاريم

  :پي نوشت ها

 
  .17بووه نقوول از كتوواب طلايووه دار فرهنووگ اسوولامي در عصوور اختنوواق، صووفحه  .1

ن مي گذرد از هواي ل يف و خنك سامرا و يا سُرَّ مَنْ رَأه از آن جهت كه رود دجله از كنار آ .2
برخوردار است و در گذشته تاريخي خود مقرّ عده اي از خلفاي عباسي بوده و به دليول آنووه 
مرقوود پووا  دهمووين و يووازدهمين پيشووواي شوويعه حضوورت امووام هووادي)ع(و امووام حسوون 

  . عسوري)ع(شووووهر مووووي باشوووود عسوووووريين نيووووز ناميووووده مووووي شووووود
از كتاب طلايه دار فرهنگ اسولامي در عصور اختنواق، ص  به نقل6 -سوره آن عمران آيه  .3
28.  

  .122سووووووووووووووووووره توبوووووووووووووووووه، آيوووووووووووووووووه  .4
  .363طلايووووووه دار فرهنووووووگ اسوووووولامي در عصوووووور اختنوووووواق، ص  .5

  .466نقوووووووول از كتوووووووواب م موريووووووووت بووووووووراي وطوووووووونم، ص  .6
  .7سوووووووووووووووووره محموووووووووووووووود )ص( آيووووووووووووووووه  .7
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  .69كتووووووووووووووواب آيينوووووووووووووووه دانشووووووووووووووووران، ص  .8
وم علي طاعة الا و اسبقوم اليها و لا انتهوي عون معصوية الا و ايها الناس انّي والله ما اح  .9

  . (انتشارات اهول البيوت)ع10ص 10انتهي هي من قبلوم نهج البلاغه، ابن ابي الحديد،   
  .33طلايووووووه دار فرهنووووووگ اسوووووولامي در عصوووووور اختنوووووواق، ص  .10

  . آئينوووووووووووووووووووه دانشوووووووووووووووووووواران .11
  سويد محمود تقوي خوانسواري، مراجع بزرگ تقليد آن روز  حضرت آيت العظمي حوا .12

  . حجت كوه كمري، حا  سيد صدر الدين صدر و حضورت آيوت اللوه العظموي بروجوردي
  .448و 443طلايوووووووووووه دار فرهنوووووووووووگ اسووووووووووولامي، ص  .13

كوه ايشوان بوراي ت سويس مدرسوه اسولامي در 1335نگارنده خوب به ياد دارد، در سان  .14
و منبر كه داشتند واقعاد شوور و شوعفي در شهرستان خوانسار آمدند و در چند جلسه سخنراني 

مستمعين ايجاد كرد كه حقير بعد از چهل و چند سان حتوي جمولات و كلموات او را از يواد 
  . نبوووووووووورده و بوووووووووور روحووووووووووش درود مووووووووووي فرسووووووووووتيم

  .36ص 1صوووحيفه نوووور،   1341/12/1 -سوووخنراني تووواريخي اموووام در تووواريخ  .15
  . ص طلايه دار فرهنگ اسلامي در عصر اختناق، .16
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  49صفحه 
 حويم ميرزا حسن لاهيجي 

 شمع يقين 
 علي صدرايي خويي 

 
يوي از عالمان متعبد و حويمان متشرع عصر صفوي، ميرزا حسن لاهيجي گيلاني قمي 
فرزند ملا عبدالرزاق لاهيجي است. ايون مقوان بوه انديشوه و آثوار و شورح حوان آن حوويم، 

  .دداختصاص دارد و در چند بخش، تقديم مي گر
 پدر 

او خلف صالح حويم عارف، موتولم محقوق، موولي عبودالرزاق بون علوي بون حسوين 
لاهيجي مشهور بوه فيواض اسوت. عبودالرزاق يووي از فلاسوفه بوزرگ شويعه و از متولموين 
سرشناس اماميه مي باشد. زادگاه وي در لاهيجان از شهرهاي گيلان بوده و اقاموت و وفواتش 

  .در قم صورت گرفته است
فياض از شاگردان مبرّز حويم مشهور صدر المت لهين مولا صودراي شويرازي و دامواد آن 
جناب بوده است. او حويمي متشرع و در فقه و اصون و فلسفه و كلام و عرفان، صاحب نظور 
بوده است. گوياترين شاهد اين مدعا، اشاراتي است كه خود آن بزرگوار در ديوان اشعارش بوه 

 مناسبتي پيرامون 

 
 50صفحه 

 :تحصيلات خود مي نمايد؛ بدين عبارت

 بسي نوته ها را گرفتم به ياد        بسي دانش آموختم زاوستاد

 بسي زهدور بودم و پارسا        بسي بوده ام با كتاب و دعا



34 
 

 اگر رنديي بد نهان داشتم        بسي در بغل جزوه دان داشتم

 ه فرساي هر بُلفضون شدم پنج       گهي در فروغ و گهي در اصون

 كه جا داشت نانم كه آبم نبود        چه شبها كه در حجره خوابم نبود

 زتفسير و آداب و حومت تمام        زفقه و حديث و اصون و كلام

 زهر يك نصيب گران يافتم        پي جمله يك عمر بشتافتم

 زسحر بيان معجزي ساختم        گهي نيز در شعر پرداختم

ت ليفات آن دانشمند گرانمايه پر از تحقيقات و  رف نگريهاي فلسفي و كلامي اسوت كوه 
 :اهووووووووووووووووووووووووووم آنهووووووووووووووووووووووووووا عبارتنوووووووووووووووووووووووووود از

الف(شرح تجريد الاعتقاد خواجه نصير الدين طوسي، فياض دو شرح بر اين كتاب نگاشوته، 
ر ، شورح اون د«مشارق الالهام»و ديگري مختصر به نام « شوارق الالهام»يوي مبسوط به نام 

  .دو جلد به چاپ رسيده ولي نسخه اي از شرح دوم تاكنون شناسايي نشده است
ب( گوهر مرا، به فارسي، كه در آن يك دوره مسائل كلامي را بر مبناي مذهب شيعه اثني 
عشريه، به صورت شيوا و روان و مختصر بيان كرده است. اين كتاب بارها بوه طبوع رسويده و 

  .نسخ خ ي آن فراوان است
سرمايه ايمان، به فارسي، يك دوره كلام است ولي كوتاهتر از رساله سابق، اين كتاب   (

  .نيز به چاپ رسيده است
  .د( حاشيه بر حاشيه خفري بر شرح تجريد الاعتقاد فاضل قوشچي

 تخلص مي كرد و داراي « فياض»ه( ديوان اشعار، او در اشعارش، 

 
 51صفحه 

و غزلياتي به مناسبتهاي مختلف سروده، ديوانش موورر طبعي رسا و موزون بود و قصايد 
  .به طبع رسيده است
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قمري در شهر قم دار فاني را وداع كرده و در جووار 1072فياض لاهيجي عاقبت در سان 
بارگاه ملووتي حضرت معصومه)س(مدفون گرديد. او داماد بزرگ ملاصدرا بوده و سه فرزنود 

رح حالش موضوع اين داستان است.(، ملا محمد باقر داشته، بدين اسامي  ميرزا حسن )كه ش
در هند بوده و اطلاع ديگري از وي در دست نيست، ميرزا ابراهيم كه مؤلف 1083كه در سان 

  .كتاب القواعد الحوميه و الولاميه است
ش، كنگوره اي در بزرگداشوت ايون 1372در بيست و سوم و بيست و چهارم تير ماه سان 

 .)1(زادگاه وي در لاهيجان برگزار شدحويم عالي مقام در 
 مادر 

همان گونه كه ذكر گرديد، مادر ميرزا حسن، دختر ملاصودراي شويرازي اسوت. ايون زن 
چشوم بوه جهوان گشووده 1019ماه رمضوان 18بوده كه در « بدريه»فاضل و دانشمند، نامش 

  .است
 .شومار موي رفوتبوده و از زنان عالم و فاضل عصور خوود بوه « ام كل وم»وي ملقب به 

به ازدوا  فياض لاهيجي درآمود 1034تحصيلاتش را نزد پدرش انجام داده و در حدود سان 
  .ونزد وي به توميل تحصيلات پرداخت و در اغلب علوم استاد شد

مي گويند كه وي با علما جلسات علمي برگزار و بافصاحت و بلاغت با آنها بحوث موي 
 «زبيوده»و « صودريه»رفتوه اسوت. او خوواهر ق. صوورت گ1090كرد. وفوات وي در سوان 

 .)2(است
 ميرزا حسن لاهيجي در نزد چنان پدري و چنين مادري پرورش يافت و 

 
 52صفحه 

  .مراتب رشد و كمان را پيمود
 تاريخ و محل تولد 
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تاريخ دقيق تولد وي در دست نيست. شيخ آقا بزرگ تهراني احتمان داده كه تولود وي در 
ته است. اما درباره محل تولد وي، چون پدرش عبدالرزاق سواكن قوم صورت گرف1045سان 

بود و در همين شهر با دختر ملاصدرا ازدوا  كرده، به گمان قريب به يقين، تولد ميرزا حسون 
در شهر قم اتفاق افتاده است. چنان كه صاحب رياض العلماء به ايون م لوب اشواره كورده و 

كيد دارد  .)3(ت 
 تحصيلات و استادان 

ميرزا حسن، تحصيلات خود را نزد پدر آغاز و چندين سان از محضر وي استفاده كرد اما 
از ساير اساتيد وي در كتابهاي تذكره و شرح، چيزي ذكر نشده و از آثار وي نيز م لبي در اين 

  .زمينه به دست نمي آيد
فووت پودرش عنوان نموده كه ميرزا حسن هنگام « تتميم امل الآمل»اما اينوه قزويني در 

ق. عاري از فضل و كمان بوده، و بعود از آن توسوط شواگردان پودرش تربيوت 1072در سان 
م لبي است كه چندان علمي و تحقيقي به نظور نموي رسود. زيورا چنود اثور علموي و .)4(شد

( تو ليف نمووده 1072تحقيقي از ميرزا حسن در دست است كه قبل از فووت پودرش )سوان 
و حاشيه وافي فيو كاشاني و ديگر آثار، كه در بخش آثار بدانها است. مانند مجمع البحرين 

  .اشاره خواهد شد
البته اين را نيز نبايد ناديده گرفت كه ميرزا حسن لابد مدتهايي را بعد از پدر نزد شاگردان 

 وي تلمّذ نموده و به ظن قوي نزد حويم قاضي سعيد قمي و 

 
 53صفحه 

  .ني تحصيل نموده استهمچنين شوهر خاله خود، فيو كاشا
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قزويني همچنين ذكر مي كند كه او مدتي براي تحصيل به عتبات عاليات )نجف اشرف و 
كربلا و سامرا( سفر نموده است. و در فقه و اصون در آن سرزمين نزد استادان عصر، شاگردي 

 .)5(كرده است، اما تاريخ اين سفر و استادان وي در اين ديار معلوم نيست
 شاگردان 

ميرزا حسن لاهيجي پس از آنوه مدتي را در عتبات عاليوات بسور بورد و در نوزد اسواتيد 
بزرگ حوزه هاي علميه نجف و كوربلا اسوتفاده شوايان نموود و بوه مراحول والايوي از علوم و 
حومت دست يافت، آنگاه به شهر مقدس قم بازگشت و به م العه، تحقيق، ت ليف و تصنيف 

با تويه بر كرسي تدريس همانند پدر، در مدرسه معصوميه قوم، كتب ارزشمند پرداخت و نيز 
شاگردان فاضلي را تربيت نمود. در اينجا تنها به ذكر چند تون از ايون شواگردان كوه در كتوب 

 :توووووووراجم نوووووووامي از آنهوووووووا بووووووورده شووووووود، بسووووووونده موووووووي گوووووووردد
  .مير عبدالرحمن فرزند سيد كمان الدين -1

ان ميرزا حسن لاهيجي به شمار آورده و نوشوته نصر آبادي در كتاب خود وي را از شاگرد
است كه وي از سادات نجيب قم است. و هم اكنون نيز در نزد ميرزا حسن مشوغون تحصويل 

 .)6(علم است
  .مرتضي فرزند روح الامين حسيني -2

به احتمان قوي او از شاگردان ميرزا حسن لاهيجي است؛ چنان كه بر دو كتاب اسوتادش 
مصووابيح الهوودي و مفوواتيح المنووي حاشوويه زده اسووت و ايوون حواشووي در سووان بووه نامهوواي  

 .)7(نگاشته شده است1115
  .محمد فرزند صفي الدين سيد محمد حسيني -3

 
 54صفحه 
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ميرزا حسن لاهيجي را نسوخه بورداري « مجمع البحرين في ت بيق العالمين»وي رساله 
ت و در نهايت از ميرزا حسن لاهيجي بوه آن را به اتمام رسانده اس1104كرده و در آخر محرم 

 .)8(عنوان استاد خويش نام برده و از وي تجليل نموده است
  .ميرزا محمد تقي شريف رضوي قمي -4

اين شخصيت، نوه پسوري ملاصودرا، صواحب اسوفار اربعوه و پسور دائوي ميورزا حسون 
اسوت و از لاهيجي است كه در شهر قم نزد پسر عمه خويش، علم حومت و حديث آموخته 

  .ميرزا حسن، اجازه نقل روايت نيز دارد
 آثار علمي 

ميرزا حسن مانند پدر خود در كلام، فلسفه، حديث و فقه و عرفان صاحب نظر بوده و در 
فهرست آثار لاهيجوي بوه  .هر كدام از اين علوم آثار گرانقدري از خود به يادگار گذاشته است

 :ترتيوووووووووووووووووب موضووووووووووووووووووعي چنوووووووووووووووووين اسوووووووووووووووووت
 :اصون دين. لاهيجي در اين موضوع چنود اثور قابول توجوه دارد كوه عبارتنود ازالف  كلام يا 

شمع يقين يا آينه دين  شامل اصون پنجگانه اعتقادي به صورت مفصل در پنج بواب، كوه  -1
ش. در تهران 1303باب امامت شرح و بسط بيشتري نسبت به ساير بابها دارد. اين اثر در سان 

ايون اثور مهمتورين اثور كلاموي و اعتقوادي .)9( فراوان اسوتبه چاپ رسيده و نسخ خ ي آن 
  .لاهيجي به شمار مي رود

اصون دين يا اصون خمسه  اين كتاب در حقيقوت تلخيصوي از شومع يقوين مؤلوف  -2
  .است و لاهيجي در آن، اصور پنج گانه اعتقادي را توضيح داده است

 
 55صفحه 

بر مبناي « رجعت»ست پيرامون موضوع سرّ مخزون يا اثبات الرجعة  بحث مفصلي ا -3
  .عقيده شيعه و با استناد به آيات و روايات آن را اثبات كرده است
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دُرّ مونون يا جواب الاعتراض  لاهيجي در اين اثر، اعتراض اهل سنت را بر شيعيان،  -4
مبني بر اينوه  چرا حضرت علي)ع(به جهت نداشتن انصار قيام نورد لون امام حسوين)ع(با 

 .)10( ينوه يار نداشت، قيام نمود  پاسخ داده استا
حاشيه بر شوارق الالهام پدرش  اين حواشوي در هوامش شووارق الالهوام بوه چواپ  -5

  .رسيده است
 :ب  فقووه  لاهيجوووي در ايووون موضووووع چنووود اثوور نگاشوووته اسوووت. بووودين اسوووامي

  .رسالة الزكية الزكاتية  در بيان احوام زكات و مسايل آن -6
المسافر  در بيان احوام شخص مسوافر از قبيول حووم سوفر، نمواز و روزه بوه هدية  -7

صورت فتوايي و از اينجا معلوم مي شود كه او قوه اجتهاد و اسوتنباط احووام فقهوي را داشوته 
 .)11(است

  .رسالة في الغيبة  در موضوع غيبت و احوام و مسايل آن -8
كشوف الريبوة فوي احووام »از كتواب تزكية الصحبة يا ت ليف المحبة  ترجمه ايست  -9

 .)12(شهيد ثاني با افزودگيهايي از خود لاهيجي« الغيبة
 :   دعووا. لاهيجووي سووه اثوور در دعووا از خووود بوور جوواي گووذارده اسووت. بووا يووان عنوووان

جمان الصالحين  در دعا و زيارت نظير زادالمعاد ملامحمد باقر مجلسي، شامل ديباچه  -10
در چند فصل، تماماد در صد و سي و دو فصل، لاهيجي اين اثور را اي و دوازده باب و هر باب 

 :ق. ت ليف نموده و در ماده تاريخ ت ليف آن، اين مصرع را سروده است1073در سان 
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اين اثر به طبع رسويده و نسوخ خ وي آن « جمان الصالحين مجموعه شد آداب ايمان را»
  .فراوان است
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مفصولي اسوت بور صوحيفه سوجاديه در سوه جلود شرح صوحيفه سوجاديه، شورح 11- 
 .)14(كه جلد سوم آن در كتابخانه آستان قدس رضوي موجود است)13( بزرگ،

تحفة المسافر  گزيده ايست از جمان الصالحين كه در آن دعاهوايي كوه بوه سوفر و  -12
  .مسافرت مربوط است، در  نموده است

 بر جاي نهاده، كه نمايانگر د  فلسفه. لاهيجي چند اثر مهم در فلسفه از خود 
  .انديشه هاي فلسفي وي است

زواهر الحوم  در بيان مسائل فلسفه به صوورت اسوتدلالي در يوك مقدموه در سوه  -13
مقصد و سه باب هر كدام در چند م لب، اين رساله در ضمن منتخباتي از آثار حوماي ايران 

  .جلد سوم به چاپ رسيده است
الحوم  در سه باب هر كدام در چند مقصود و هور مقصود در  روايع الولم و بدايع -14

چند مشووة. شاگرد لاهيجي، سيد مرتضي بن امير روح الامين حسيني مختاري، تعليقاتي بر 
 .)15(اين اثر نگاشته است

مصابيح الهدي و مفاتيح المني  مسائل فلسفه را در يك مقدمه و سه باب با عناوين  -15
  .ت استدلالي بيان نموده استبه صور« مصباح -مصباح »

مصباح الدرايه  ميرزا حسن در كتاب مصابيح الهدي به اين كتاب حواله داده، لون  -16
  .تاكنون نسخه اي از آن شناسايي نشده است

مجمع البحرين  رساله كوتاهي است در بيان مسائل فلسفه به طرز بديع و با عناوين  -17
  .يان رسيده استبه پا1070ظريف. ت ليف آن در سان 

الشجرة المنهية  رساله كوتاهي است در اثبات واجب الوجود، سبك اين رساله شبيه  -18
  .است« حبة، فاكهة»مجمع البحرين و عناوين آن 
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اب ان التناسخ ب لاثة براهين  رساله مختصري است كه مؤلف در آن بوا سوه برهوان،  -19
بزرگ گفته كه نسخه اي از اين رساله در ضمن كتابهاي شيخ تناسخ را رد نموده است. شيخ آقا 

 .)16(جعفر سل ان العلماء موجود است
حقيقة النفس يا رساله در تجرد نفس ناطقه  در ردّ گفتوار كسواني كوه تجورد نفوس  -20

  .انسان را نفي مي كنند و ردّ ادله آنها و اثبات تجرد نفس
ر رفع اختلاف بين فلاسفه و متولمين و ايجواد ه  آشتي ميان فلسفه و كلام. ميرزا حسن د

وحدت بين آنها، دو رساله در اين موضوع نگاشته است كه يوي به فارسي و ديگر به عربي بوا 
 :ايوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون عنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواوين

آينه حومت  به فارسي، در سه باب هر يك در چند فصل، عنوان بابها چنين است  اون   -21
ه فصل. دوم  در ذكر مسائلي كه بر سر آنها تعريف و حقيقت حومت و بيان فضيلت آن، در س

نزاع كنند، در ده فصل. سوم  در ذكر بعضي اخبار و ذكر اقوان و احوان جمعوي از علمواء كوه 
 .)17(صريح يا مشعر است به فضل و مدح حومت و حوما، در دو فصل

 .)18(الفة الفرقة  به عربي در دوازده فصل كه به منزله ترجمه عربي آينه حومت است22- 
  .ز  حديث

حاشية الوافي  ميرزا حسن، كتاب وافي فيو كاشاني را استنسواخ نمووده و حاشويه  -23
هايي بر آن نگاشته است، نسخه آن كه از كتاب الصوم تا كفاره يمين بوده در كتابخانه حسينيه 

 .)19(شوشتريهاي نجف، موجود است
 ي بر ابواب فهرس ابواب ق عة من الوافي  فهرستي است كه لاهيج -24

 
 58صفحه 

 .)20(كتاب وافي فيو كاشاني نگاشته است
 آثار منسوب 
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علاوه بر اين آثار. رساله هاي ديگري در فهارس به نام ميرزا حسن لاهيجي معرفي شوده 
كه كتاب مستقلي نيستند بلوه اغلب يا نام ديگري از همين رساله ها هستند يا ق عه اي از آنها 

 :هووووووووووا عبارتنوووووووووود ازمووووووووووي باشووووووووووند. ايوووووووووون رسوووووووووواله 
تقيه  حزين لاهيجي در سوانح خود در ضمن ت ليفات ميرزا حسن آن را نام برده ولي موا  -25

بووده كوه در وجوه « درّ مونون»نسخه اي از آن را سراغ نداريم و گويا منظور وي همان كتاب 
 .)21(تقيه حضرت علي)ع(نگاشته است

ت كه در فهرست دانشگاه با اين نام الخوف و الرجاء  به همان رساله اصون دين اس -26
 .)22(معرفي شده است

ذكور نمووده، ولوي بوه 242/10ربط الحومة بالتصوف  شيخ آقا بزرگ در الذريعوه  -27
  .اعتقاد نگارنده نام ديگري از الفة الفرقة مؤلف است

سؤالات يورد لب لان الحومة و جوابات شافية اوردها اهل الحومة  به فارسوي، در  -28
از آن ياد شده، ولي به نظر مي رسد كوه بخشوي از كتواب آينوه حوموت )23( ت دانشگاهفهرس
  .باشد
از آن ياد شده و شيخ آقا بزرگ )24( قدم و حدوث عالم  در فهرست دانشوده الهيات29- 

، آن را كتاب مستقلي براي ميرزا حسن معرفي كرده است، ولي )25(نيز به نقل از آن در الذريعه
  .د در آن كتابخانه، فصل پنجم كتاب آينه حومت استاين بخش موجو
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 از نگاه بزرگان 
شخصيتهاي برجسته تاريخ كه در كتابهاي خوود بوه شورح حوان ميورزا حسون لاهيجوي 
پرداخته اند، از وي تجليل و توريم كرده اند. در اين بخش براي ايون كوه جايگواه والاي ايون 

راي خواننودگان بويش از پويش روشون گوردد، بوه ترجموه و عالم توانا در ميان علماي شيعه بو
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 :تلخوووويص عبارتهوووواي چنوووود توووون از ايوووون شخصوووويتها موووورور مووووي شووووود
كوه از « حوزين لاهيجوي»ق( معروف به 1103 - 1180محمد علي حزين فرزند ابوطالب ) 

همشهريان ميرزا حسن لاهيجي و از شخصيتهاي مشهور شعر و ادب به شمار مي آيد، چنوان 
كي همراه پدر به شهر قم آمده و از نزديك با ميرزا حسن لاهيجي ديدار كرده است. كه در كود

 :او در سفرنامه خود به اين خواطر اشواره داشوته و از ميورزا حسون چنوين توصويف موي كنود
يوي از افاضل و اعلامي كه در اين سفر با وي ديدار شد، فاضل محقق ميرزا حسن فرزند  ..»

لاهيجي بود و اين سعادت در حوالي نصويب موا شود كوه وي دوران مرحوم مولانا عبدالرزاق 
سالخوردگي و اواخر عمر خويش را در شهر دارالمؤمنين قم پشت سر مي گذاشت. او در علم 

در « جمان الصوالحين»در عقايد، « شمع يقين»و تقوا يوي از آيات بود. ت ليفاتي دارد مانند  
 «...)26(و« رسالهئ تقيه»اعمان و 

بدالله افندي كه از دانشومندان معاصور ميورزا حسون لاهيجوي اسوت، در كتواب مولي ع
 :ارزشوووووووووومند خووووووووووود از وي چنووووووووووين يوووووووووواد مووووووووووي كنوووووووووود

مولي حسن فرزند عبدالرزاق فرزند علي فرزند حسين كه اصلش لاهيجي است ولي در شهر »
قم تولد يافته و در اين شهر ساكن شده است، يووي از شخصويتهاي فاضول، عوالم، حوويم، 

 «.)27(ي دوران معاصر مي باشد. من در شهر قم از محضر پدرش تلمذ نموده اموصوف

 
 60صفحه 

سپس عبدالله افندي به شمارش ت ليفات وي پرداخته و تاريخ رحلت ميرزا حسن را بيوان 
  .مي دارد

ميورزا حسون « آينوه حوموت»عبدالخالق دماوندي فرزند محمود كه رسواله موسووم بوه 
ق تحرير نموده است، در پايان علاوه بر توصيف كتاب كه آن را آيينه 1070لاهيجي را در سان 

تمام نماي جهان هستي و حقيقت آن قلمداد نموده است، در توصيف مؤلف نيوز چنوين موي 
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 :نويسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود
اين رساله به اشاره يك شخصيتي ت ليف يافته است كه... ق وب فلوك سوعادت، احاطوه  ...»

در فضاي لاهوتي است. او پناهگاه اهل دقت وت مل، تويه كننده اكوان فضايل... و سير كننده 
گاه اصحاب نقل و ارباب تعقل بوده و افضل اولوين و آخورين در ميوان حومواي اشوراق موي 

 «...)28(باشد
اين عبارت با توجه به تاريخ نگارش آن كوه در ايوام كمتور از سوي سوالگي ميورزا حسون 

و شهرت علموي وي حوايوت موي كنود.  لاهيجي نوشته شده است، به خوبي از ميزان فضل
شيخ عبد النبي قزويني از علماي برجسته قرن دوازدهم هجري در يووي از آثوار خوود از ايون 

 :شخصووويت بوووه طوووور مفصووول يووواد موووي كنووود كوووه چويوووده آن چنوووين اسوووت
ميرزا حسن فرزند مولانا عبدالرزاق لاهيجوي يووي از عالموان كوم نظيور زمانهوا و نوادر  ...»

فاضلي كه از قدرت قلمش در ارائه م الب محووم، هموه بوه تعجوب  دهرهاست. شخصيت
افتاده و تسليم او شده اند. او در اعماق اقيانوسهاي علم و حومت فرو رفتوه و از آنجوا اشوياء 
نافع به ارمغان آورده است... وقتي براي تعليم معارف جلوس مي كند، به خاطر طرح مسوائل 

ع مي سازد... كلام دقيق و ظريف وي را نمي فهمد مگر دقيق همه را نسبت به خود نرم و خاش
 كسي كه خداوند او را از جهالت و گمراهي نجات داده 

 
 61صفحه 

باشد. او فروع احوام و حومت را از اعماق اصون اسلامي در مي آورد، همانند شيري كه 
 «...)29(بوداز پستانها دوشيده مي شود... اعتقاد من اين است كه وي از پدرش نيز افضل 

ميرزا محمد حسن زنوري خوئي در اثر ارزشمند خود، از اين شخصيت بزرگ نام بورده و 
ميرزا حسن لاهيجي را با عناويني مانند عالم، فاضل، محقق، مدقق، عارف، حويم و متبحور 

 .)30(مي ستايد
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ميرزا محمد علي مدرس تبريزي در كتواب خوود، در ذيول شورح حوان مولا عبودالرزاق 
 :چنووووووووووووووووووين مووووووووووووووووووي نويسوووووووووووووووووود لاهيجووووووووووووووووووي

فياض پسري داشت ميرزا حسن نام، فاضلي بوده صالح كه در سوان يوهوزار و يوصود و  ...»
بيست و يوم هجرت در قم وفات و قبرش در سمت شرقي قبرستان بزرگ قم نزديك به شيخان 
مي باشد و اين نگارنده در ماه رجب هزار و سيصد و پنجاه و دوم هجرت، موقع تشورف بودان 

يّبه به سر قبر شريفش رفتم و اخيراد در موقع تس يع طرق و شوارع، ملحق به جاده شده بلده ط
 «...)31(است

 مروري بر فضاي حاكم 
ق( با حوومت سه تون از پادشواهان 1045 - 1121دوران زندگي ميراز حسن لاهيجي ) 

 ( و شواه1077 - 1105( سوليمان اون )1052 - 1077صفوي به نامهاي  شواه عبواس دوم )
( مصادف شد. در اين ايوام، كشوور ايوران آبسوتن رخودادهاي 1105 - 1135سل ان حسين )

زيادي بود ولي آنچه كه در شرح حان ميرزا حسن لاهيجي اهميوت دارد، وجوود روحوانيوني 
در حوومت صفوي حضور نافذ و چشومگير داشوتند و « شيخ الاسلام»است كه تحت عنوان 

 در اجراي احوام و امور مذهبياينها در حقيقت نقش به سزايي را 
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در س ح كشور ايفا مي كردند و به خاطر همين نفوذ و مقام علمي در ميان رجان سياسي 
و توده مردم، حوومت نيز در بسياري از موارد مجبور مي شد از تصميمات آنان پيروي كرده و 

  .به توصيه هاي آنان توجه نمايد
او  .ين آنها، مرحوم مولي محمد طاهر شيرازي قمي اسوتيوي از پرنفوذترين و مشهورتر

چون مسلك ضد فلسفه و ضد عرفان داشت با علماي بزرگ و فيلسوفان عصر خود همچوون  
ملا محمد تقي مجلسي، ملا عبدالرزاق لاهيجي و ملا محسن فيو كاشاني به شدت درگيور 
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اما با توجوه .)32( سفي آنان نوشتبود و رساله هايي را در نفي افوار و انديشه هاي عرفاني و فل
به موقعيت والايي كه اين سه شخصيت بزرگ نيز در ميان مردم داشتند، مخالفت وي نتوانست 

و عبودالرزاق در 1070چندان مؤثر واقع شود. پس از رحلت ملا محمد تقي مجلسي در سان 
د چنوان كوه عرصه بر فرزندان و در واقع پيروان فوري آن دو، حسوابي تنوگ گرديو1072سان 

علامه محمد باقر مجلسي مجبور شد در ظاهر با ملا محمد طاهر قمي كنوار بيايود و ارتبواط 
پدرش را با عرفان و فلسفه توذيب نمايد. در اين ميان كه ميرزا حسن لاهيجوي نيوز جانشوين 
افوار و انديشه هاي پدرش ملا عبدالرزاق به شمار مي رفت، بوه خواطر مخالفتهواي مسوتمر 

  .حومت، خود به خود در تنگنا قرار گرفت و در گوشه اي انزوا برگزيد مخالفان
او در زمان حيات پدر و با تويه بر موقعيت اجتماعي وي چند رساله پيراموون فلسوفه بوه 
رشته ت ليف درآورد و كتابهايي مانند  مصباح الدرايه، مصابيح الهدي و روايع الولم و زواهور 

در دو كتاب ديگرش به نامهاي  آينه حومت و الفة الفرقة هر  الحوم را در همين باب نوشت و
چه در توان داشت تلاش كرد تا با من ق و اقامه استدلان و برهان به اشوالات مخالفين فلسفه 

 و عرفان پاسخ گويد، اما پس از رحلت پدرش در اثر مخالفت شديد 

 
 63صفحه 

 دگرگون شود. از ايون تواريخ اين گروه، فرصت از دست وي خار  گشت و شرايط كاملاد 
ميرزا حسن لاهيجي از اهتمام به مسائل فلسفي دست برداشت و بوه سووي مسوائل كلاموي، 

  .اخلاقي، ادعيه و ت ليف فقه روي آورد
از برخي كتب تايخي استفاده مي شود كه گويا مخالفين وي، حومم توفير و اخرا  او را 

جان و دفاع از خويش با خوود سولاح حمول موي از شهر قم صادر كردند و او نيز براي حفظ 
كرد؛ چنان كه به همين مناسبت اشاره كرده اند كه وي در كار تيراندازي و نشانه گيري هدف با 
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از بخشوي نوشوته هواي خوود ميورزا حسون .)33( تفنگ هم كمان شهرت و مهوارت را داشوت
 رار داشته و تهمت و لاهيجي نيز چنين بر مي آيد كه وي در اين دوران در تنگناي شديد ق
چنوين موي « الفوة الرفقوة»افتراهاي زيادي در حق وي شايع شده بود. او در آغاز كتواب 

 :نگووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووارد
عجيب تر از همه، با اين كه من انزوا برگزيده ام و هيچ نام و نشاني در ميان مردم نودارم و  ...»

فهايي را به من اسوتناد از قدر و منزلت افتاده ام، باز يك عده صحبت از من مي كنند و يك حر
مي دهند كه آن را با گوش خود از من نشنيده اند و يك چيزهايي را به من نسبت مي دهند كوه 
با چشمانشان نديده اند... هر طور كه دلشان مي خواهد، مرا مي خوانند و افتراهايي را به مون 

منزه هستي! من در اين  مي بندند كه هرگز من آن را به زبان نياوردم... پس اي خدايي كه پا  و
مصيبت به تو پناه مي برم و در اين امر به تو توكل مي كنم و تو را شواهد موي گيورم كوه توو در 

 «...)34(شهادت كفايت مي كني و
خوود بوه دفواع از « آينه حومت»ميراز حسن لاهيجي در فصل دوم از باب سوم از كتاب 

 :ه و چنووين مووي نويسوودحي يووت و حقانيووت علموواي فيلسوووف و عووارف، قوود علووم كوورد
 هر كس را اند  معرفت به احوان علما باشد، داند كه علماي اسلام ...»

 
 64صفحه 

هميشه در علم حومت مختلف بوده اند و در هر زماني جمعي ك ير از علمواي معوروف 
كه شك و قدح در دانش و ايمام ايشان نيست و تشيع ايشان كمتر از شك در روشني آفتواب و 
ماه نيست، اهل حومت و معروف به آن بوده اند، چون  خواجه نصويرالدين طوسوي، علاموه 

كوه تفصويل اسوامي  -قدّس الله ارواحهم  -غير ايشان از علما حلي، امير محمد باقر داماد و 
ايشان مؤدي به اطناب مي شود. ايون جماعوت و جماعوت ديگور از متقودمين و متو خرين و 
معاصرين و متقاربين زمان ما كوه هموه معوروف و مشوهورند بوه فضول و ايموان و مدارسوت 
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بن طاووس)ره( در كتاب فر  حومت و رعايت آن، و از جمله علماي عظيم الش ن، سيد علي 
ابرخس و ب لميوس و اك ر حوما انبيا بوده »المهموم كه در تحقيق علم نجوم نوشته، گفته كه  

اند، اما چون نامهاي ايشان به زبان يوناني بوده، بر مردم مشتبه گشته و ايشان را نشناخته اند. و 
كولام »نقل اين كلام، گفته كوه  بعد از« حدائق الصالحين»شيخ بهاء الملة و الدين در كتاب 

سيّد استبعادي ندارد چه هر كس ت مل و تعمق در اين علم شريف كنود، توانسوت كوه اصوون 
م الب آن، مستفاد از انبياء)ع( است و حوم جزم به اين معني كند به حي يتي كه هيچ شك و 

 «.ريب در آن نداشته باشد
اره سويره اختصاصوي فقهوا و علمواي مبارزه با ظلم و ظالم آزاد منشي و سلحشوري همو

بزرگ جهان تشيع در طون تاريخ بوده است. ميرزا حسن لاهيجي نيز از جمله آن دانشمنداني 
است كه از اين ويژگي افتخارآميز بي بهره نمانده است. او در مقابول عملوردهواي خولاف و 

تهاي ظلم دست اندركاران حوومت صفوي هرگز سوووت روا نموي داشوت و بلووه در فرصو
 مناسب به اقشا و 

 
 65صفحه 

وقتوي  «هدية المسافر»اصلاح آنان مي پرداخت. او در ضمن كتاب فقهي خود موسوم به 
احوام مسافر را ذكر مي كند، به گونه ظريف در لابلاي بيان احوام بوه ظلوم هواي جواري در 

 :جامعووووووووه آن دوران، اشوووووووواره كوووووووورده و چنووووووووين مووووووووي نويسوووووووود
سفري كه مشتمل است بر ظلم و جور بر مسلمانان و گرفتن اموان  و ايضاد بايد دانست كه هر»

ايشان )در مقابل( اعانت و مدد ايشان، همه داخل سفر باطل است و بسا باشد كه اين معنوي 
متضمن گشتنها و نشستهاي حرام باشد و گاه باشد كه اين جماعت گمان كنند كه حفوظ اهول 

كننود و از ايون جهوت سفرشوان حوق اسوت و  اسلام و سرحدها و دفع دشمنان از ايشان مي
جواب اين شبهه اين است كه هر گاه دشمني حركوت كنود يوا بويم ضورري از ايشوان باشود، 
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نهايتش اين است كه به قدر آنچه در رفع آن دشمن و رفع ضرر، ضوروري باشود از جماعوت 
  .مسلمين به قدر نسبت احوان ايشان توان گرفت

ف زينتها و تجملات و تنعمات بلوه صرف فسق و معاصي اما اين همه اموان زياد كه صر
مي شود و به ضرب چوب و به انواع سياسات اك ر از فقرا و عجزة و بيوه زنان و يتيمان و ام ان 
ايشان مي گيرند، معلوم است كه هيچودام حق نيست و نسوبت و دخلوي در حفوظ اسولام و 

خرابي بلاد و آبادانيها موي شوود و بوه ايون  مسلمين ندارد بلوه اك ر اينها بلوه همه اينها سبب
  .سبب بسيار مسلمين مض ر به جلاء وطن و گدايي مي شوند

و همچنين نويسندگان كه اعانت اين كارها و ضبط دخل و خر  ايون مالهوا موي كننود و 
همچنين وزراء و كلانتران و داروغگان و عمله و اعوان ايشان همه از اين قبيل انود و همچنوين 

مناصب شرعي و وقفي همه م ل ايشانند اگر چه گمان كنند كه تحصويل معيشوت موي  ارباب
  «.كنند چنانچه دانسته شد

 
 66صفحه 

 شعر و ادب لاهيجي 
ميرزا حسن لاهيجي همانند اك ر دانشمندان عصر صفوي، توجه ويژه اي به زبان فارسوي 

پرتلاش كه به اين زبان تو ليف و فارسي نويسي داشت؛ چنان كه اغلب آثار موتوب اين عالم 
يافته است، نشانگر اين واقعيت مي باشد. نوشته هاي فارسي اين شخصيت علمي بسيار روان 
و شيوا به رشته تحرير درآمده است. او در آثار فارسي خود سعي بيشتر داشت تا نوشته هايش 

لاحات و وا ه هاي براي همه مردم قابل فهم باشد، به همين سبب از معلق نويسي و آوردن اص
سنگين علمي و نام نوس كه شيوه منشيان آن دوران بود، پرهيز داشت. اين موضوع مهم كه توا 
به حان كمتر هم مورد توجه محققان و پژوهشگران واقع شده، وي را از ساير انديشمندان ايون 

  .عصر متمايز مي سازد و ن ر اين شخصيت بزرگ را در جايگاه والايي قرار مي دهد
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ميرزا حسن همه آن موضوعاتي را كه با مردم ارتباط تنگاتنگ داشت مانند  فقه، اخولاق، 
عقايد، دعا و... به زبان فارسي نگاشته است و اين نشانه آن است كه اين شخصيت واقع نگور 
به هدايت و ارشاد مردم با زبان خودشوان و بوه مشوولات اعتقوادي و فقهوي و... آنوان توجوه 

ذون مي داشت. البته ت ليفات عربي اين عالم بزرگ كه براي خواص و در عميقي از خويش مب
رشته هاي خاص به طوور تخصصوي نوشوته شوده، در عوين سونگيني و اسوتحوام م الوب و 

  .محتواي آن، از يك نوع رواني و ساده نويسي شيوايي برخوردار است
سوت كوه بوه آموده ا« حسون گيلانوي»در مواردي از كتب و نسخ خ ي، اشعاري با نوام 

 :احتمالي منظور همين دانشمند باشد. در اينجا به اين اشعار مرور مي كنيم

 
 67صفحه 

مجلوس شووراي 12188يوي از اين موارد، رباعي است كه در نسوخه خ وي شوماره  -1
 :منسوب است« حسن جيلاني»اسلامي، در  شده است و به نام 

 ه مهر تو از دن رها شود وين ممتنع ك       ممون بود كه هستي واجب فنا شود

  .ترسم كه صورتم زهيولي جدا شود       در تنگناي عوس نقيو خيان تو

اين اشعار را از « حسن گيلاني»در تذكره نصرآبادي، مؤلف كتاب، ضمن شرح حان  -2
 :وي چنين نقل كرده است

 در ديده اعتبار خار و خس باش        نه در طلب سمور و نه اطلس باش

 چون جاده، تو پامان كس و ناكس باش        كه سري برون كني از منزن خواهي

 وز زور لگد كوب حوادث، خاكم        از ك رت داغ توام، افلاكم

 ور آتش غم شعله كشد، خاشاكم        باران نشاط اگر ببارد، سنگم
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به طور صوريح اثر شناس بزرگ قرن، آقا بزرگ تهراني در يك مورد از كتابش اين اشعار را 
« ميوراز حسون گيلانوي ديلمواني»به ميرزا حسن لاهيجي و در مورد ديگر به شخصيتي به نام 

 .)35(نسبت داده است
 وفات 

ق. در قوم صوورت 1121وفات ميرزا حسن بنا به نقل افندي در رياض العلمواء در سوان 
در اين مورد يا قون گرفته است و اين قون بعد از افندي در كتب تراجم نقل گرديده و اختلافي 

  .ديگري نقل نشده است
سان بعد از موادرش 31سان بعد از پدر خود ملا عبدالرزاق لاهيجي و 49بدين ترتيب او 
  .زندگي نموده است

 
 68صفحه 

اما پيرامون مدت عمر وي چيزي نقل نشده است و طبق احتمالي كه شويخ آقوا بوزرگ در 
سوان داشوته اسوت. و 76ن در هنگام مرگ قريب ( ميرزا حس1045تولد وي داده )يعني سان 

نقل حزين لاهيجي كه در اواخر عمر، وي را در قم ملاقات نموده، عمر زياد وي را ت ييد موي 
 :كنوووووووووووووووووود. حوووووووووووووووووووزين مووووووووووووووووووي نويسووووووووووووووووووود

و از افاضل و اعلام كه در آن سفر ملاقات شده، فاضل محقق ميورزا حسون خلوف مرحووم »
كه موطنش بود، در سن كهولت و اواخر حيات،  عبدالرزاق لاهيجي است. در دارالمؤمنين قم

 «.)36(سعادت خدمت ايشان يافته ام
 مدفن 

ميرزا حسن لاهيجي كه تقريباد تمام عمر خود را در شهر قم گذرانيده، وفاتش نيوز در ايون 
شهر اتفاق افتاد و در همين شهر مدفون گرديد. قبر وي در قبرستان بزرگ اطراف حورم م هور 
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معصومه)س(واقع بوده، كه در خيابان سازيهاي جديد در كنار خيابان ارم در تقواطع حضرت 
  .اين خيابان با خيابان چهارمردان در ضلع جنوب شرقي واقع گرديده است

و اخيراد توسط حضرت آيت الله سيد شهاب الدين مرعشي نجفوي)ره( قبور وي تعميور و 
ه در نوشوته سونگ قبور دقوت كوافي نشوده و سنگ قبري برايش تعبيه نموده اند. ولي مت سوفان

  .اشتباهات فاحشي در آن روي داده است
 :نوشووووووووووووته سوووووووووووونگ قبوووووووووووور وي چنووووووووووووين اسووووووووووووت

هو الباقي. هذا مضجع العلامة الحويم المتولم المحدّث الفقيه الميرزا حسن الواشفي ابون 
المت لهين. توفّي أسوة الحوماء المولي عبدالرزاق اللاهيجي صاحب الشوارق و أمّه بنت صدر 

 1043سنة .
 همان ور كه ملاحظه مي شود دو اشتباه واضح در اين نوشته وجود 

 
 69صفحه 

  .دارد
اوّن آنوه  لقب ميرزا حسن در هيچ كتابي كاشفي ذكر نشده است. و فقط در اينجا بودون 

  .هيچ دليلي بعد از اسم وي لقب كاشفي ذكر شده است
مي باشد كه آن را افندي در رياض العلماء 1121حسن سان  دوم اينوه  تاريخ وفات ميرزا

ذكر شده كوه دو 1043سان اختلاف مي باشد. سان 78ذكر كرده است و مت سفانه در اينجا با 
  .سان قبل از تولد وي مي باشد

  .اميدواريم كه در آينده قبر وي به نحو شايسته بازسازي و سنگ قبر او نيز اصلاح گردد
  :پي نوشت ها
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  49صفحه 
 حويم ميرزا حسن لاهيجي 

 شمع يقين 
 علي صدرايي خويي 

 
يوي از عالمان متعبد و حويمان متشرع عصر صفوي، ميرزا حسن لاهيجي گيلاني قمي 

ار و شورح حوان آن حوويم، فرزند ملا عبدالرزاق لاهيجي است. ايون مقوان بوه انديشوه و آثو
  .اختصاص دارد و در چند بخش، تقديم مي گردد

 پدر 
او خلف صالح حويم عارف، موتولم محقوق، موولي عبودالرزاق بون علوي بون حسوين 
لاهيجي مشهور بوه فيواض اسوت. عبودالرزاق يووي از فلاسوفه بوزرگ شويعه و از متولموين 

رهاي گيلان بوده و اقاموت و وفواتش سرشناس اماميه مي باشد. زادگاه وي در لاهيجان از شه
  .در قم صورت گرفته است

فياض از شاگردان مبرّز حويم مشهور صدر المت لهين مولا صودراي شويرازي و دامواد آن 
جناب بوده است. او حويمي متشرع و در فقه و اصون و فلسفه و كلام و عرفان، صاحب نظور 

ه خود آن بزرگوار در ديوان اشعارش بوه بوده است. گوياترين شاهد اين مدعا، اشاراتي است ك
 مناسبتي پيرامون 
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 :تحصيلات خود مي نمايد؛ بدين عبارت

 بسي نوته ها را گرفتم به ياد        بسي دانش آموختم زاوستاد

 بسي زهدور بودم و پارسا        بسي بوده ام با كتاب و دعا
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 اگر رنديي بد نهان داشتم        بسي در بغل جزوه دان داشتم

 شدم پنجه فرساي هر بُلفضون        گهي در فروغ و گهي در اصون

 كه جا داشت نانم كه آبم نبود        چه شبها كه در حجره خوابم نبود

 زتفسير و آداب و حومت تمام        زفقه و حديث و اصون و كلام

 ن يافتم زهر يك نصيب گرا       پي جمله يك عمر بشتافتم

 زسحر بيان معجزي ساختم        گهي نيز در شعر پرداختم

ت ليفات آن دانشمند گرانمايه پر از تحقيقات و  رف نگريهاي فلسفي و كلامي اسوت كوه 
 :اهووووووووووووووووووووووووووم آنهووووووووووووووووووووووووووا عبارتنوووووووووووووووووووووووووود از

الف(شرح تجريد الاعتقاد خواجه نصير الدين طوسي، فياض دو شرح بر اين كتاب نگاشوته، 
، شورح اون در «مشارق الالهام»و ديگري مختصر به نام « شوارق الالهام»يوي مبسوط به نام 

  .دو جلد به چاپ رسيده ولي نسخه اي از شرح دوم تاكنون شناسايي نشده است
ب( گوهر مرا، به فارسي، كه در آن يك دوره مسائل كلامي را بر مبناي مذهب شيعه اثني 

ه است. اين كتاب بارها بوه طبوع رسويده و عشريه، به صورت شيوا و روان و مختصر بيان كرد
  .نسخ خ ي آن فراوان است

 ( سرمايه ايمان، به فارسي، يك دوره كلام است ولي كوتاهتر از رساله سابق، اين كتاب 
  .نيز به چاپ رسيده است

  .د( حاشيه بر حاشيه خفري بر شرح تجريد الاعتقاد فاضل قوشچي
 تخلص مي كرد و داراي « ضفيا»ه( ديوان اشعار، او در اشعارش، 
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طبعي رسا و موزون بود و قصايد و غزلياتي به مناسبتهاي مختلف سروده، ديوانش موورر 
  .به طبع رسيده است



58 
 

قمري در شهر قم دار فاني را وداع كرده و در جووار 1072فياض لاهيجي عاقبت در سان 
بزرگ ملاصدرا بوده و سه فرزنود بارگاه ملووتي حضرت معصومه)س(مدفون گرديد. او داماد 

داشته، بدين اسامي  ميرزا حسن )كه شرح حالش موضوع اين داستان است.(، ملا محمد باقر 
در هند بوده و اطلاع ديگري از وي در دست نيست، ميرزا ابراهيم كه مؤلف 1083كه در سان 

  .كتاب القواعد الحوميه و الولاميه است
ش، كنگوره اي در بزرگداشوت ايون 1372تير ماه سان  در بيست و سوم و بيست و چهارم

 .)1(حويم عالي مقام در زادگاه وي در لاهيجان برگزار شد
 مادر 

همان گونه كه ذكر گرديد، مادر ميرزا حسن، دختر ملاصودراي شويرازي اسوت. ايون زن 
چشوم بوه جهوان گشووده 1019ماه رمضوان 18بوده كه در « بدريه»فاضل و دانشمند، نامش 

  .است
 .بوده و از زنان عالم و فاضل عصور خوود بوه شومار موي رفوت« ام كل وم»وي ملقب به 

به ازدوا  فياض لاهيجي درآمود 1034تحصيلاتش را نزد پدرش انجام داده و در حدود سان 
  .ونزد وي به توميل تحصيلات پرداخت و در اغلب علوم استاد شد

صاحت و بلاغت با آنها بحوث موي مي گويند كه وي با علما جلسات علمي برگزار و باف
 «زبيوده»و « صودريه»ق. صوورت گرفتوه اسوت. او خوواهر 1090كرد. وفوات وي در سوان 

 .)2(است
 ميرزا حسن لاهيجي در نزد چنان پدري و چنين مادري پرورش يافت و 
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  .مراتب رشد و كمان را پيمود
 تاريخ و محل تولد 
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يخ آقا بزرگ تهراني احتمان داده كه تولود وي در تاريخ دقيق تولد وي در دست نيست. ش
صورت گرفته است. اما درباره محل تولد وي، چون پدرش عبدالرزاق سواكن قوم 1045سان 

بود و در همين شهر با دختر ملاصدرا ازدوا  كرده، به گمان قريب به يقين، تولد ميرزا حسون 
ء به ايون م لوب اشواره كورده و در شهر قم اتفاق افتاده است. چنان كه صاحب رياض العلما

كيد دارد  .)3(ت 
 تحصيلات و استادان 

ميرزا حسن، تحصيلات خود را نزد پدر آغاز و چندين سان از محضر وي استفاده كرد اما 
از ساير اساتيد وي در كتابهاي تذكره و شرح، چيزي ذكر نشده و از آثار وي نيز م لبي در اين 

  .زمينه به دست نمي آيد
عنوان نموده كه ميرزا حسن هنگام فووت پودرش « تتميم امل الآمل»اينوه قزويني در اما 
ق. عاري از فضل و كمان بوده، و بعود از آن توسوط شواگردان پودرش تربيوت 1072در سان 

م لبي است كه چندان علمي و تحقيقي به نظور نموي رسود. زيورا چنود اثور علموي و .)4(شد
( تو ليف نمووده 1072ه قبل از فووت پودرش )سوان تحقيقي از ميرزا حسن در دست است ك

است. مانند مجمع البحرين و حاشيه وافي فيو كاشاني و ديگر آثار، كه در بخش آثار بدانها 
  .اشاره خواهد شد

البته اين را نيز نبايد ناديده گرفت كه ميرزا حسن لابد مدتهايي را بعد از پدر نزد شاگردان 
 زد حويم قاضي سعيد قمي و وي تلمّذ نموده و به ظن قوي ن
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  .همچنين شوهر خاله خود، فيو كاشاني تحصيل نموده است
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قزويني همچنين ذكر مي كند كه او مدتي براي تحصيل به عتبات عاليات )نجف اشرف و 
كربلا و سامرا( سفر نموده است. و در فقه و اصون در آن سرزمين نزد استادان عصر، شاگردي 

 .)5(ا تاريخ اين سفر و استادان وي در اين ديار معلوم نيستكرده است، ام
 شاگردان 

ميرزا حسن لاهيجي پس از آنوه مدتي را در عتبات عاليوات بسور بورد و در نوزد اسواتيد 
بزرگ حوزه هاي علميه نجف و كوربلا اسوتفاده شوايان نموود و بوه مراحول والايوي از علوم و 

ازگشت و به م العه، تحقيق، ت ليف و تصنيف حومت دست يافت، آنگاه به شهر مقدس قم ب
كتب ارزشمند پرداخت و نيز با تويه بر كرسي تدريس همانند پدر، در مدرسه معصوميه قوم، 
شاگردان فاضلي را تربيت نمود. در اينجا تنها به ذكر چند تون از ايون شواگردان كوه در كتوب 

 :توووووووراجم نوووووووامي از آنهوووووووا بووووووورده شووووووود، بسووووووونده موووووووي گوووووووردد
  .لرحمن فرزند سيد كمان الدينمير عبدا -1

نصر آبادي در كتاب خود وي را از شاگردان ميرزا حسن لاهيجي به شمار آورده و نوشوته 
است كه وي از سادات نجيب قم است. و هم اكنون نيز در نزد ميرزا حسن مشوغون تحصويل 

 .)6(علم است
  .مرتضي فرزند روح الامين حسيني -2

ميرزا حسن لاهيجي است؛ چنان كه بر دو كتاب اسوتادش  به احتمان قوي او از شاگردان
بووه نامهوواي  مصووابيح الهوودي و مفوواتيح المنووي حاشوويه زده اسووت و ايوون حواشووي در سووان 

 .)7(نگاشته شده است1115
  .محمد فرزند صفي الدين سيد محمد حسيني -3
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نسوخه بورداري  ميرزا حسن لاهيجي را« مجمع البحرين في ت بيق العالمين»وي رساله 
آن را به اتمام رسانده است و در نهايت از ميرزا حسن لاهيجي بوه 1104كرده و در آخر محرم 

 .)8(عنوان استاد خويش نام برده و از وي تجليل نموده است
  .ميرزا محمد تقي شريف رضوي قمي -4

اين شخصيت، نوه پسوري ملاصودرا، صواحب اسوفار اربعوه و پسور دائوي ميورزا حسون 
ي است كه در شهر قم نزد پسر عمه خويش، علم حومت و حديث آموخته اسوت و از لاهيج

  .ميرزا حسن، اجازه نقل روايت نيز دارد
 آثار علمي 

ميرزا حسن مانند پدر خود در كلام، فلسفه، حديث و فقه و عرفان صاحب نظر بوده و در 
فهرست آثار لاهيجوي بوه  .تهر كدام از اين علوم آثار گرانقدري از خود به يادگار گذاشته اس

 :ترتيوووووووووووووووووب موضووووووووووووووووووعي چنوووووووووووووووووين اسوووووووووووووووووت
 :الف  كلام يا اصون دين. لاهيجي در اين موضوع چنود اثور قابول توجوه دارد كوه عبارتنود از

شمع يقين يا آينه دين  شامل اصون پنجگانه اعتقادي به صورت مفصل در پنج بواب، كوه  -1
ش. در تهران 1303د. اين اثر در سان باب امامت شرح و بسط بيشتري نسبت به ساير بابها دار

ايون اثور مهمتورين اثور كلاموي و اعتقوادي .)9( به چاپ رسيده و نسخ خ ي آن فراوان اسوت
  .لاهيجي به شمار مي رود

اصون دين يا اصون خمسه  اين كتاب در حقيقوت تلخيصوي از شومع يقوين مؤلوف  -2
  .ده استاست و لاهيجي در آن، اصور پنج گانه اعتقادي را توضيح دا
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بر مبناي « رجعت»سرّ مخزون يا اثبات الرجعة  بحث مفصلي است پيرامون موضوع  -3
  .عقيده شيعه و با استناد به آيات و روايات آن را اثبات كرده است
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دُرّ مونون يا جواب الاعتراض  لاهيجي در اين اثر، اعتراض اهل سنت را بر شيعيان،  -4
ضرت علي)ع(به جهت نداشتن انصار قيام نورد لون امام حسوين)ع(با مبني بر اينوه  چرا ح

 .)10( اينوه يار نداشت، قيام نمود  پاسخ داده است
حاشيه بر شوارق الالهام پدرش  اين حواشوي در هوامش شووارق الالهوام بوه چواپ  -5

  .رسيده است
 :ب  فقووه  لاهيجوووي در ايووون موضووووع چنووود اثوور نگاشوووته اسوووت. بووودين اسوووامي

  .لة الزكية الزكاتية  در بيان احوام زكات و مسايل آنرسا -6
هدية المسافر  در بيان احوام شخص مسوافر از قبيول حووم سوفر، نمواز و روزه بوه  -7

صورت فتوايي و از اينجا معلوم مي شود كه او قوه اجتهاد و اسوتنباط احووام فقهوي را داشوته 
 .)11(است

  .احوام و مسايل آنرسالة في الغيبة  در موضوع غيبت و  -8
كشوف الريبوة فوي احووام »تزكية الصحبة يا ت ليف المحبة  ترجمه ايست از كتواب  -9

 .)12(شهيد ثاني با افزودگيهايي از خود لاهيجي« الغيبة
 :   دعووا. لاهيجووي سووه اثوور در دعووا از خووود بوور جوواي گووذارده اسووت. بووا يووان عنوووان

لمعاد ملامحمد باقر مجلسي، شامل ديباچه جمان الصالحين  در دعا و زيارت نظير زادا -10
اي و دوازده باب و هر باب در چند فصل، تماماد در صد و سي و دو فصل، لاهيجي اين اثور را 

 :ق. ت ليف نموده و در ماده تاريخ ت ليف آن، اين مصرع را سروده است1073در سان 

 
 56صفحه 

طبع رسويده و نسوخ خ وي آن  اين اثر به« جمان الصالحين مجموعه شد آداب ايمان را»
  .فراوان است
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شرح صوحيفه سوجاديه، شورح مفصولي اسوت بور صوحيفه سوجاديه در سوه جلود 11- 
 .)14(كه جلد سوم آن در كتابخانه آستان قدس رضوي موجود است)13( بزرگ،

تحفة المسافر  گزيده ايست از جمان الصالحين كه در آن دعاهوايي كوه بوه سوفر و  -12
  .، در  نموده استمسافرت مربوط است

 د  فلسفه. لاهيجي چند اثر مهم در فلسفه از خود بر جاي نهاده، كه نمايانگر 
  .انديشه هاي فلسفي وي است

زواهر الحوم  در بيان مسائل فلسفه به صوورت اسوتدلالي در يوك مقدموه در سوه  -13
حوماي ايران  مقصد و سه باب هر كدام در چند م لب، اين رساله در ضمن منتخباتي از آثار

  .جلد سوم به چاپ رسيده است
روايع الولم و بدايع الحوم  در سه باب هر كدام در چند مقصود و هور مقصود در  -14

چند مشووة. شاگرد لاهيجي، سيد مرتضي بن امير روح الامين حسيني مختاري، تعليقاتي بر 
 .)15(اين اثر نگاشته است

فلسفه را در يك مقدمه و سه باب با عناوين  مصابيح الهدي و مفاتيح المني  مسائل -15
  .به صورت استدلالي بيان نموده است« مصباح -مصباح »

مصباح الدرايه  ميرزا حسن در كتاب مصابيح الهدي به اين كتاب حواله داده، لون  -16
  .تاكنون نسخه اي از آن شناسايي نشده است

ل فلسفه به طرز بديع و با عناوين مجمع البحرين  رساله كوتاهي است در بيان مسائ -17
  .به پايان رسيده است1070ظريف. ت ليف آن در سان 

الشجرة المنهية  رساله كوتاهي است در اثبات واجب الوجود، سبك اين رساله شبيه  -18
  .است« حبة، فاكهة»مجمع البحرين و عناوين آن 

 
 57صفحه 
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است كه مؤلف در آن بوا سوه برهوان،  اب ان التناسخ ب لاثة براهين  رساله مختصري -19
تناسخ را رد نموده است. شيخ آقا بزرگ گفته كه نسخه اي از اين رساله در ضمن كتابهاي شيخ 

 .)16(جعفر سل ان العلماء موجود است
حقيقة النفس يا رساله در تجرد نفس ناطقه  در ردّ گفتوار كسواني كوه تجورد نفوس  -20

  .آنها و اثبات تجرد نفس انسان را نفي مي كنند و ردّ ادله
ه  آشتي ميان فلسفه و كلام. ميرزا حسن در رفع اختلاف بين فلاسفه و متولمين و ايجواد 
وحدت بين آنها، دو رساله در اين موضوع نگاشته است كه يوي به فارسي و ديگر به عربي بوا 

 :ايوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووون عنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواوين
ن بابها چنين است  اون  آينه حومت  به فارسي، در سه باب هر يك در چند فصل، عنوا -21

تعريف و حقيقت حومت و بيان فضيلت آن، در سه فصل. دوم  در ذكر مسائلي كه بر سر آنها 
نزاع كنند، در ده فصل. سوم  در ذكر بعضي اخبار و ذكر اقوان و احوان جمعوي از علمواء كوه 

 .)17(صريح يا مشعر است به فضل و مدح حومت و حوما، در دو فصل
 .)18(قة  به عربي در دوازده فصل كه به منزله ترجمه عربي آينه حومت استالفة الفر22- 

  .ز  حديث
حاشية الوافي  ميرزا حسن، كتاب وافي فيو كاشاني را استنسواخ نمووده و حاشويه  -23

هايي بر آن نگاشته است، نسخه آن كه از كتاب الصوم تا كفاره يمين بوده در كتابخانه حسينيه 
 .)19(جود استشوشتريهاي نجف، مو

 فهرس ابواب ق عة من الوافي  فهرستي است كه لاهيجي بر ابواب  -24

 
 58صفحه 

 .)20(كتاب وافي فيو كاشاني نگاشته است
 آثار منسوب 
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علاوه بر اين آثار. رساله هاي ديگري در فهارس به نام ميرزا حسن لاهيجي معرفي شوده 
از همين رساله ها هستند يا ق عه اي از آنها  كه كتاب مستقلي نيستند بلوه اغلب يا نام ديگري

 :مووووووووووي باشووووووووووند. ايوووووووووون رسوووووووووواله هووووووووووا عبارتنوووووووووود از
تقيه  حزين لاهيجي در سوانح خود در ضمن ت ليفات ميرزا حسن آن را نام برده ولي موا  -25

بووده كوه در وجوه « درّ مونون»نسخه اي از آن را سراغ نداريم و گويا منظور وي همان كتاب 
 .)21(ع(نگاشته استتقيه حضرت علي)

الخوف و الرجاء  به همان رساله اصون دين است كه در فهرست دانشگاه با اين نام  -26
 .)22(معرفي شده است

ذكور نمووده، ولوي بوه 242/10ربط الحومة بالتصوف  شيخ آقا بزرگ در الذريعوه  -27
  .اعتقاد نگارنده نام ديگري از الفة الفرقة مؤلف است

 لان الحومة و جوابات شافية اوردها اهل الحومة  به فارسوي، در سؤالات يورد لب -28
از آن ياد شده، ولي به نظر مي رسد كوه بخشوي از كتواب آينوه حوموت )23( فهرست دانشگاه

  .باشد
از آن ياد شده و شيخ آقا بزرگ )24( قدم و حدوث عالم  در فهرست دانشوده الهيات29- 

را كتاب مستقلي براي ميرزا حسن معرفي كرده است، ولي  ، آن)25(نيز به نقل از آن در الذريعه
  .اين بخش موجود در آن كتابخانه، فصل پنجم كتاب آينه حومت است

 
 59صفحه 

 از نگاه بزرگان 
شخصيتهاي برجسته تاريخ كه در كتابهاي خوود بوه شورح حوان ميورزا حسون لاهيجوي 

خش براي ايون كوه جايگواه والاي ايون پرداخته اند، از وي تجليل و توريم كرده اند. در اين ب
عالم توانا در ميان علماي شيعه بوراي خواننودگان بويش از پويش روشون گوردد، بوه ترجموه و 
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 :تلخوووويص عبارتهوووواي چنوووود توووون از ايوووون شخصوووويتها موووورور مووووي شووووود
كوه از « حوزين لاهيجوي»ق( معروف به 1103 - 1180محمد علي حزين فرزند ابوطالب ) 

جي و از شخصيتهاي مشهور شعر و ادب به شمار مي آيد، چنوان همشهريان ميرزا حسن لاهي
كه در كودكي همراه پدر به شهر قم آمده و از نزديك با ميرزا حسن لاهيجي ديدار كرده است. 

 :او در سفرنامه خود به اين خواطر اشواره داشوته و از ميورزا حسون چنوين توصويف موي كنود
وي ديدار شد، فاضل محقق ميرزا حسن فرزند  يوي از افاضل و اعلامي كه در اين سفر با ..»

مرحوم مولانا عبدالرزاق لاهيجي بود و اين سعادت در حوالي نصويب موا شود كوه وي دوران 
سالخوردگي و اواخر عمر خويش را در شهر دارالمؤمنين قم پشت سر مي گذاشت. او در علم 

در « جمان الصوالحين»قايد، در ع« شمع يقين»و تقوا يوي از آيات بود. ت ليفاتي دارد مانند  
 «...)26(و« رسالهئ تقيه»اعمان و 

مولي عبدالله افندي كه از دانشومندان معاصور ميورزا حسون لاهيجوي اسوت، در كتواب 
 :ارزشوووووووووومند خووووووووووود از وي چنووووووووووين يوووووووووواد مووووووووووي كنوووووووووود

مولي حسن فرزند عبدالرزاق فرزند علي فرزند حسين كه اصلش لاهيجي است ولي در شهر »
در اين شهر ساكن شده است، يووي از شخصويتهاي فاضول، عوالم، حوويم، قم تولد يافته و 

 «.)27(وصوفي دوران معاصر مي باشد. من در شهر قم از محضر پدرش تلمذ نموده ام

 
 60صفحه 

سپس عبدالله افندي به شمارش ت ليفات وي پرداخته و تاريخ رحلت ميرزا حسن را بيوان 
  .مي دارد

ميورزا حسون « آينوه حوموت»ود كه رسواله موسووم بوه عبدالخالق دماوندي فرزند محم
ق تحرير نموده است، در پايان علاوه بر توصيف كتاب كه آن را آيينه 1070لاهيجي را در سان 

تمام نماي جهان هستي و حقيقت آن قلمداد نموده است، در توصيف مؤلف نيوز چنوين موي 
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 :نويسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود
ست كه... ق وب فلوك سوعادت، احاطوه اين رساله به اشاره يك شخصيتي ت ليف يافته ا ...»

كننده اكوان فضايل... و سير كننده در فضاي لاهوتي است. او پناهگاه اهل دقت وت مل، تويه 
گاه اصحاب نقل و ارباب تعقل بوده و افضل اولوين و آخورين در ميوان حومواي اشوراق موي 

 «...)28(باشد
ز سوي سوالگي ميورزا حسون اين عبارت با توجه به تاريخ نگارش آن كوه در ايوام كمتور ا

لاهيجي نوشته شده است، به خوبي از ميزان فضل و شهرت علموي وي حوايوت موي كنود. 
شيخ عبد النبي قزويني از علماي برجسته قرن دوازدهم هجري در يووي از آثوار خوود از ايون 

 :شخصووويت بوووه طوووور مفصووول يووواد موووي كنووود كوووه چويوووده آن چنوووين اسوووت
لرزاق لاهيجوي يووي از عالموان كوم نظيور زمانهوا و نوادر ميرزا حسن فرزند مولانا عبدا ...»

دهرهاست. شخصيت فاضلي كه از قدرت قلمش در ارائه م الب محووم، هموه بوه تعجوب 
افتاده و تسليم او شده اند. او در اعماق اقيانوسهاي علم و حومت فرو رفتوه و از آنجوا اشوياء 

لوس مي كند، به خاطر طرح مسوائل نافع به ارمغان آورده است... وقتي براي تعليم معارف ج
دقيق همه را نسبت به خود نرم و خاشع مي سازد... كلام دقيق و ظريف وي را نمي فهمد مگر 

 كسي كه خداوند او را از جهالت و گمراهي نجات داده 

 
 61صفحه 

باشد. او فروع احوام و حومت را از اعماق اصون اسلامي در مي آورد، همانند شيري كه 
 «...)29(نها دوشيده مي شود... اعتقاد من اين است كه وي از پدرش نيز افضل بوداز پستا

ميرزا محمد حسن زنوري خوئي در اثر ارزشمند خود، از اين شخصيت بزرگ نام بورده و 
ميرزا حسن لاهيجي را با عناويني مانند عالم، فاضل، محقق، مدقق، عارف، حويم و متبحور 

 .)30(مي ستايد
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ي مدرس تبريزي در كتواب خوود، در ذيول شورح حوان مولا عبودالرزاق ميرزا محمد عل
 :لاهيجووووووووووووووووووي چنووووووووووووووووووين مووووووووووووووووووي نويسوووووووووووووووووود

فياض پسري داشت ميرزا حسن نام، فاضلي بوده صالح كه در سوان يوهوزار و يوصود و  ...»
بيست و يوم هجرت در قم وفات و قبرش در سمت شرقي قبرستان بزرگ قم نزديك به شيخان 

ماه رجب هزار و سيصد و پنجاه و دوم هجرت، موقع تشورف بودان  مي باشد و اين نگارنده در
بلده طيّبه به سر قبر شريفش رفتم و اخيراد در موقع تس يع طرق و شوارع، ملحق به جاده شده 

 «...)31(است
 مروري بر فضاي حاكم 

ق( با حوومت سه تون از پادشواهان 1045 - 1121دوران زندگي ميراز حسن لاهيجي ) 
( و شواه 1077 - 1105( سوليمان اون )1052 - 1077هاي  شواه عبواس دوم )صفوي به نام

( مصادف شد. در اين ايوام، كشوور ايوران آبسوتن رخودادهاي 1105 - 1135سل ان حسين )
زيادي بود ولي آنچه كه در شرح حان ميرزا حسن لاهيجي اهميوت دارد، وجوود روحوانيوني 

وي حضور نافذ و چشومگير داشوتند و در حوومت صف« شيخ الاسلام»است كه تحت عنوان 
 اينها در حقيقت نقش به سزايي را در اجراي احوام و امور مذهبي

 
 62صفحه 

در س ح كشور ايفا مي كردند و به خاطر همين نفوذ و مقام علمي در ميان رجان سياسي 
ه و و توده مردم، حوومت نيز در بسياري از موارد مجبور مي شد از تصميمات آنان پيروي كرد

  .به توصيه هاي آنان توجه نمايد
او  .يوي از پرنفوذترين و مشهورترين آنها، مرحوم مولي محمد طاهر شيرازي قمي اسوت

چون مسلك ضد فلسفه و ضد عرفان داشت با علماي بزرگ و فيلسوفان عصر خود همچوون  
رگيور ملا محمد تقي مجلسي، ملا عبدالرزاق لاهيجي و ملا محسن فيو كاشاني به شدت د
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اما با توجوه .)32( بود و رساله هايي را در نفي افوار و انديشه هاي عرفاني و فلسفي آنان نوشت
به موقعيت والايي كه اين سه شخصيت بزرگ نيز در ميان مردم داشتند، مخالفت وي نتوانست 

و عبودالرزاق در 1070چندان مؤثر واقع شود. پس از رحلت ملا محمد تقي مجلسي در سان 
عرصه بر فرزندان و در واقع پيروان فوري آن دو، حسوابي تنوگ گرديود چنوان كوه 1072سان 

علامه محمد باقر مجلسي مجبور شد در ظاهر با ملا محمد طاهر قمي كنوار بيايود و ارتبواط 
پدرش را با عرفان و فلسفه توذيب نمايد. در اين ميان كه ميرزا حسن لاهيجوي نيوز جانشوين 

ملا عبدالرزاق به شمار مي رفت، بوه خواطر مخالفتهواي مسوتمر  افوار و انديشه هاي پدرش
  .مخالفان حومت، خود به خود در تنگنا قرار گرفت و در گوشه اي انزوا برگزيد

او در زمان حيات پدر و با تويه بر موقعيت اجتماعي وي چند رساله پيراموون فلسوفه بوه 
مصابيح الهدي و روايع الولم و زواهور رشته ت ليف درآورد و كتابهايي مانند  مصباح الدرايه، 

الحوم را در همين باب نوشت و در دو كتاب ديگرش به نامهاي  آينه حومت و الفة الفرقة هر 
چه در توان داشت تلاش كرد تا با من ق و اقامه استدلان و برهان به اشوالات مخالفين فلسفه 

 شديد و عرفان پاسخ گويد، اما پس از رحلت پدرش در اثر مخالفت 

 
 63صفحه 

اين گروه، فرصت از دست وي خار  گشت و شرايط كاملاد دگرگون شود. از ايون تواريخ 
ميرزا حسن لاهيجي از اهتمام به مسائل فلسفي دست برداشت و بوه سووي مسوائل كلاموي، 

  .اخلاقي، ادعيه و ت ليف فقه روي آورد
از برخي كتب تايخي استفاده مي شود كه گويا مخالفين وي، حومم توفير و اخرا  او را 
از شهر قم صادر كردند و او نيز براي حفظ جان و دفاع از خويش با خوود سولاح حمول موي 
كرد؛ چنان كه به همين مناسبت اشاره كرده اند كه وي در كار تيراندازي و نشانه گيري هدف با 
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از بخشوي نوشوته هواي خوود ميورزا حسون .)33( رت و مهوارت را داشوتتفنگ هم كمان شه
 لاهيجي نيز چنين بر مي آيد كه وي در اين دوران در تنگناي شديد قرار داشته و تهمت و 

چنوين موي « الفوة الرفقوة»افتراهاي زيادي در حق وي شايع شده بود. او در آغاز كتواب 
 :نگووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووارد

زوا برگزيده ام و هيچ نام و نشاني در ميان مردم نودارم و عجيب تر از همه، با اين كه من ان ...»
از قدر و منزلت افتاده ام، باز يك عده صحبت از من مي كنند و يك حرفهايي را به من اسوتناد 
مي دهند كه آن را با گوش خود از من نشنيده اند و يك چيزهايي را به من نسبت مي دهند كوه 

دلشان مي خواهد، مرا مي خوانند و افتراهايي را به مون  با چشمانشان نديده اند... هر طور كه
مي بندند كه هرگز من آن را به زبان نياوردم... پس اي خدايي كه پا  و منزه هستي! من در اين 
مصيبت به تو پناه مي برم و در اين امر به تو توكل مي كنم و تو را شواهد موي گيورم كوه توو در 

 «...)34(شهادت كفايت مي كني و
خوود بوه دفواع از « آينه حومت»از حسن لاهيجي در فصل دوم از باب سوم از كتاب مير

 :حي يووت و حقانيووت علموواي فيلسوووف و عووارف، قوود علووم كوورده و چنووين مووي نويسوود
 هر كس را اند  معرفت به احوان علما باشد، داند كه علماي اسلام ...»

 
 64صفحه 

هميشه در علم حومت مختلف بوده اند و در هر زماني جمعي ك ير از علمواي معوروف 
كه شك و قدح در دانش و ايمام ايشان نيست و تشيع ايشان كمتر از شك در روشني آفتواب و 
ماه نيست، اهل حومت و معروف به آن بوده اند، چون  خواجه نصويرالدين طوسوي، علاموه 

كوه تفصويل اسوامي  -قدّس الله ارواحهم  -غير ايشان از علما حلي، امير محمد باقر داماد و 
ايشان مؤدي به اطناب مي شود. ايون جماعوت و جماعوت ديگور از متقودمين و متو خرين و 
معاصرين و متقاربين زمان ما كوه هموه معوروف و مشوهورند بوه فضول و ايموان و مدارسوت 
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بن طاووس)ره( در كتاب فر  حومت و رعايت آن، و از جمله علماي عظيم الش ن، سيد علي 
ابرخس و ب لميوس و اك ر حوما انبيا بوده »المهموم كه در تحقيق علم نجوم نوشته، گفته كه  

اند، اما چون نامهاي ايشان به زبان يوناني بوده، بر مردم مشتبه گشته و ايشان را نشناخته اند. و 
كولام »نقل اين كلام، گفته كوه  بعد از« حدائق الصالحين»شيخ بهاء الملة و الدين در كتاب 

سيّد استبعادي ندارد چه هر كس ت مل و تعمق در اين علم شريف كنود، توانسوت كوه اصوون 
م الب آن، مستفاد از انبياء)ع( است و حوم جزم به اين معني كند به حي يتي كه هيچ شك و 

 «.ريب در آن نداشته باشد
اره سويره اختصاصوي فقهوا و علمواي مبارزه با ظلم و ظالم آزاد منشي و سلحشوري همو

بزرگ جهان تشيع در طون تاريخ بوده است. ميرزا حسن لاهيجي نيز از جمله آن دانشمنداني 
است كه از اين ويژگي افتخارآميز بي بهره نمانده است. او در مقابول عملوردهواي خولاف و 

تهاي ظلم دست اندركاران حوومت صفوي هرگز سوووت روا نموي داشوت و بلووه در فرصو
 مناسب به اقشا و 

 
 65صفحه 

وقتوي  «هدية المسافر»اصلاح آنان مي پرداخت. او در ضمن كتاب فقهي خود موسوم به 
احوام مسافر را ذكر مي كند، به گونه ظريف در لابلاي بيان احوام بوه ظلوم هواي جواري در 

 :جامعووووووووه آن دوران، اشوووووووواره كوووووووورده و چنووووووووين مووووووووي نويسوووووووود
سفري كه مشتمل است بر ظلم و جور بر مسلمانان و گرفتن اموان  و ايضاد بايد دانست كه هر»

ايشان )در مقابل( اعانت و مدد ايشان، همه داخل سفر باطل است و بسا باشد كه اين معنوي 
متضمن گشتنها و نشستهاي حرام باشد و گاه باشد كه اين جماعت گمان كنند كه حفوظ اهول 

كننود و از ايون جهوت سفرشوان حوق اسوت و  اسلام و سرحدها و دفع دشمنان از ايشان مي
جواب اين شبهه اين است كه هر گاه دشمني حركوت كنود يوا بويم ضورري از ايشوان باشود، 
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نهايتش اين است كه به قدر آنچه در رفع آن دشمن و رفع ضرر، ضوروري باشود از جماعوت 
  .مسلمين به قدر نسبت احوان ايشان توان گرفت

ف زينتها و تجملات و تنعمات بلوه صرف فسق و معاصي اما اين همه اموان زياد كه صر
مي شود و به ضرب چوب و به انواع سياسات اك ر از فقرا و عجزة و بيوه زنان و يتيمان و ام ان 
ايشان مي گيرند، معلوم است كه هيچودام حق نيست و نسوبت و دخلوي در حفوظ اسولام و 

خرابي بلاد و آبادانيها موي شوود و بوه ايون  مسلمين ندارد بلوه اك ر اينها بلوه همه اينها سبب
  .سبب بسيار مسلمين مض ر به جلاء وطن و گدايي مي شوند

و همچنين نويسندگان كه اعانت اين كارها و ضبط دخل و خر  ايون مالهوا موي كننود و 
همچنين وزراء و كلانتران و داروغگان و عمله و اعوان ايشان همه از اين قبيل انود و همچنوين 

مناصب شرعي و وقفي همه م ل ايشانند اگر چه گمان كنند كه تحصويل معيشوت موي  ارباب
  «.كنند چنانچه دانسته شد

 
 66صفحه 

 شعر و ادب لاهيجي 
ميرزا حسن لاهيجي همانند اك ر دانشمندان عصر صفوي، توجه ويژه اي به زبان فارسوي 

ش كه به اين زبان تو ليف و فارسي نويسي داشت؛ چنان كه اغلب آثار موتوب اين عالم پرتلا
يافته است، نشانگر اين واقعيت مي باشد. نوشته هاي فارسي اين شخصيت علمي بسيار روان 
و شيوا به رشته تحرير درآمده است. او در آثار فارسي خود سعي بيشتر داشت تا نوشته هايش 

ت و وا ه هاي براي همه مردم قابل فهم باشد، به همين سبب از معلق نويسي و آوردن اصلاحا
سنگين علمي و نام نوس كه شيوه منشيان آن دوران بود، پرهيز داشت. اين موضوع مهم كه توا 
به حان كمتر هم مورد توجه محققان و پژوهشگران واقع شده، وي را از ساير انديشمندان ايون 

  .عصر متمايز مي سازد و ن ر اين شخصيت بزرگ را در جايگاه والايي قرار مي دهد
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ا حسن همه آن موضوعاتي را كه با مردم ارتباط تنگاتنگ داشت مانند  فقه، اخولاق، ميرز
عقايد، دعا و... به زبان فارسي نگاشته است و اين نشانه آن است كه اين شخصيت واقع نگور 
به هدايت و ارشاد مردم با زبان خودشوان و بوه مشوولات اعتقوادي و فقهوي و... آنوان توجوه 

مي داشت. البته ت ليفات عربي اين عالم بزرگ كه براي خواص و در عميقي از خويش مبذون 
رشته هاي خاص به طوور تخصصوي نوشوته شوده، در عوين سونگيني و اسوتحوام م الوب و 

  .محتواي آن، از يك نوع رواني و ساده نويسي شيوايي برخوردار است
ه بوه آموده اسوت كو« حسون گيلانوي»در مواردي از كتب و نسخ خ ي، اشعاري با نوام 

 :احتمالي منظور همين دانشمند باشد. در اينجا به اين اشعار مرور مي كنيم

 
 67صفحه 

مجلوس شووراي 12188يوي از اين موارد، رباعي است كه در نسوخه خ وي شوماره  -1
 :منسوب است« حسن جيلاني»اسلامي، در  شده است و به نام 

 ر تو از دن رها شود وين ممتنع كه مه       ممون بود كه هستي واجب فنا شود

  .ترسم كه صورتم زهيولي جدا شود       در تنگناي عوس نقيو خيان تو

اين اشعار را از « حسن گيلاني»در تذكره نصرآبادي، مؤلف كتاب، ضمن شرح حان  -2
 :وي چنين نقل كرده است

 در ديده اعتبار خار و خس باش        نه در طلب سمور و نه اطلس باش

 چون جاده، تو پامان كس و ناكس باش        سري برون كني از منزنخواهي كه 

 وز زور لگد كوب حوادث، خاكم        از ك رت داغ توام، افلاكم

 ور آتش غم شعله كشد، خاشاكم        باران نشاط اگر ببارد، سنگم
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طور صوريح اثر شناس بزرگ قرن، آقا بزرگ تهراني در يك مورد از كتابش اين اشعار را به 
« ميوراز حسون گيلانوي ديلمواني»به ميرزا حسن لاهيجي و در مورد ديگر به شخصيتي به نام 

 .)35(نسبت داده است
 وفات 

ق. در قوم صوورت 1121وفات ميرزا حسن بنا به نقل افندي در رياض العلمواء در سوان 
اين مورد يا قون گرفته است و اين قون بعد از افندي در كتب تراجم نقل گرديده و اختلافي در 

  .ديگري نقل نشده است
سان بعد از موادرش 31سان بعد از پدر خود ملا عبدالرزاق لاهيجي و 49بدين ترتيب او 
  .زندگي نموده است

 
 68صفحه 

اما پيرامون مدت عمر وي چيزي نقل نشده است و طبق احتمالي كه شويخ آقوا بوزرگ در 
سوان داشوته اسوت. و 76ر هنگام مرگ قريب ( ميرزا حسن د1045تولد وي داده )يعني سان 

نقل حزين لاهيجي كه در اواخر عمر، وي را در قم ملاقات نموده، عمر زياد وي را ت ييد موي 
 :كنوووووووووووووووووود. حوووووووووووووووووووزين مووووووووووووووووووي نويسووووووووووووووووووود

و از افاضل و اعلام كه در آن سفر ملاقات شده، فاضل محقق ميورزا حسون خلوف مرحووم »
موطنش بود، در سن كهولت و اواخر حيات،  عبدالرزاق لاهيجي است. در دارالمؤمنين قم كه

 «.)36(سعادت خدمت ايشان يافته ام
 مدفن 

ميرزا حسن لاهيجي كه تقريباد تمام عمر خود را در شهر قم گذرانيده، وفاتش نيوز در ايون 
شهر اتفاق افتاد و در همين شهر مدفون گرديد. قبر وي در قبرستان بزرگ اطراف حورم م هور 
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بوده، كه در خيابان سازيهاي جديد در كنار خيابان ارم در تقواطع  حضرت معصومه)س(واقع
  .اين خيابان با خيابان چهارمردان در ضلع جنوب شرقي واقع گرديده است

و اخيراد توسط حضرت آيت الله سيد شهاب الدين مرعشي نجفوي)ره( قبور وي تعميور و 
گ قبور دقوت كوافي نشوده و سنگ قبري برايش تعبيه نموده اند. ولي مت سوفانه در نوشوته سون

  .اشتباهات فاحشي در آن روي داده است
 :نوشووووووووووووته سوووووووووووونگ قبوووووووووووور وي چنووووووووووووين اسووووووووووووت

هو الباقي. هذا مضجع العلامة الحويم المتولم المحدّث الفقيه الميرزا حسن الواشفي ابون 
أسوة الحوماء المولي عبدالرزاق اللاهيجي صاحب الشوارق و أمّه بنت صدر المت لهين. توفّي 

 1043سنة .
 همان ور كه ملاحظه مي شود دو اشتباه واضح در اين نوشته وجود 

 
 69صفحه 

  .دارد
اوّن آنوه  لقب ميرزا حسن در هيچ كتابي كاشفي ذكر نشده است. و فقط در اينجا بودون 

  .هيچ دليلي بعد از اسم وي لقب كاشفي ذكر شده است
ه آن را افندي در رياض العلماء مي باشد ك1121دوم اينوه  تاريخ وفات ميرزا حسن سان 

ذكر شده كوه دو 1043سان اختلاف مي باشد. سان 78ذكر كرده است و مت سفانه در اينجا با 
  .سان قبل از تولد وي مي باشد

  .اميدواريم كه در آينده قبر وي به نحو شايسته بازسازي و سنگ قبر او نيز اصلاح گردد
  :پي نوشت ها
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  73صفحه 
 زكريابن ادريس 
 شيداي ولايت 

 علي محمدي يد  

 
؛ زكريا بن ادريس قمي، محدث، عوالم و شخصويتي وارسوته از تبوار شويعيان )1(ابوجرير

و از بزرگوان در شهر قم مي زيسوت )2( راستين اهل بيت وحي)ع( بود كه در سده دوم هجري،
  .آن ديار به شمار مي رفت

شومرده  - .كه پيشگام نشر و ترويج تشيع در شهر قم بودنود -او از خاندان بزرگ اشعري 
مي شد و نياكانش از برگان طايفه به حساب موي آمدنود و بارهوا موورد توجوه خواص اماموان 

جرير، بوه خودمت عموي ابوو« عمران بن عبدالله»معصوم)ع( بودند. امام صادق)ع(آنگاه كه 
اين شخص فردي نيك نژاد و از طايفه « هذا نجيب من قوم نجباء.»ايشان رسيد، چنين فرمود  

بوه ديودار حضورت « عيسوي بون عبداللوه»و نيز وقتي كه ديگر عموي وي .)3( نيك نژاد است
 .)4(او از ماست« منّا اهل البيت.»شتافت، امام)ع(در وصف او فرمود  

نيز از خواص ياران امام رضا)ع(بود كه آن حضرت بارها از « آدمزكريا بن »پسر عمويش 
  .او تعريف و تمجيد نمود

 روايت گري موفق و عالمي پرهيزگار بود« ادريس بن عبدالله»پدرش 

 
 74صفحه 

كه به حضور امامان عصر خود به ويژه حضرت امام جعفر صادق)ع(نائل آمد و بوا نقول 
عالموان شويعي  .راويوان قابول اعتمواد ايشوان جواي گرفوت روايت از آنان، در شمار يواران و

  .شخصيت والاي او را همواره ستوده اند
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زكريا بن ادريس در ميان چنين خانواده اي، كه همگي از پيروان راسوتين موتوب ولايوت 
بودند، پرورش يافت و درس عشق و دلدادگي به موتب را از ايشان، به ويژه پدر بزرگوارش، فرا 

  .گرفت
 ابوجرير  عصر

در آن زندگي مي كرد، از آن جهت كوه بوا عصور « زكريا بن ادريس»فضاي جامعه اي كه 
مصادف بوود، بسويار درخشونده و  -امام صادق، كاظم و رضا)ع(  -سه تن از امامان معصوم 

سازنده مي نمود. وي نيز از اين فرصت كمان استفاده را براي ايجاد راب ه بيشوتر بوا اماموان و 
از ايشان برد؛ اما اوضاع سختي كه به وسيله زمامداران حوومت غاصب عباسوي كسب فيو 

بر ضد شيعيان به وجود آمده بود، باعث گرديد فضاي جامعه آن روزگوار بوه تيرگوي و سوياهي 
گرائيده و عرصه بر پيروان موتب تشيع تنگ گردد؛ ولي زكريا بن ادريوس هماننود بسوياري از 

اع دشوار آن روزگار نگرديد؛ بلوه با تقويوت راب وه خوود بوا شيعيان واقعي هرگز مرعوب اوض
پيشوايان دين به مقابله با دسيسه هاي دشمنان تشيّع پرداخت. آنچه از منابع و روايات موجوود 
به دست مي آيد، اين است كه وي به حضور اماموان رسويده و سوخنان ايشوان را نقول نمووده 

ره داشته است، حتوي نووع مبوارزات او بور ضود است؛ اما چگونگي آن سفرهايي كه در اين با
  .دستگاه ظالم عباسي، م لبي است كه هيچ گزارشي از آن در دست نيست

 
 75صفحه 

 پيوند با ولايت 
شيرين ترين فرازهاي زندگي ابوجرير لحظاتي بود كه او شرفياب پيشگاه اماموان محبووب 

مره هاي اين پيوند مقدس را موي خود مي شد و پيوندش را با خاندان وحي محوم مي نمود. ث
 :تووووووووووووان بوووووووووووه بخشوووووووووووهاي ذيووووووووووول تقسووووووووووويم كووووووووووورد

 :دلوووووووووووووووووووودادگي بووووووووووووووووووووه ولايووووووووووووووووووووت -1
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ابوجرير شيداي ولايت بود و او  دلدادگي خود را آنگاه كه به خدمت امام رضا)ع(رسويد، بوا 
گفتن جمله هاي شيوا و رسا، صادقانه آشوار ساخت. وي در محضور اموام)ع(چنين لوب بوه 

، جانم به قربانت! شما «فدا ، قد عرفت انق اعي الي ابيك ثمّ اليك...جُعِلتُ »سخن گشود  
گاهيد كه من، تنها به شما و پدر عزيزتان گرويده ام و از غير شما بريوده ام بوا دقوت در «.)5( آ

اين جمله پرمعنا به خوبي در مي يابيم كه زكريا بن ادريوس در آن اوضواع آشوفته كوه بعضوي 
ا)ع(را قبون نداشتند و بر امامت حضرت كاظم)ع(توقف كرده شيعه نماها امامت حضرت رض

بودند، از روي صدق و صفا خودمت اموام رضا)ع(رسويد و خالصوانه اعولام وفواداري كورد. 
  .دلدادگيش به خاندان وحي را اثبات كرد

 :در سووووووووووووووووووولك يووووووووووووووووووواران اموووووووووووووووووووام -2
ز اماموان ابوجرير به اعتراف بسياري از دانشومندان رجوان شوناس در شومار يواران سوه تون ا

  .شيعه)ع( جاي داشت و به اين درجه مفتخر گرديد
ه) از او در ميان اصحاب امام صادق، امام كاظم و امام رضا)ع( 460شيخ طوسي)ره( (م 

 .)6(نام برده است
 : (مشووووووووووووووومون دعووووووووووووووواي اموووووووووووووووام)ع -3

ابوجرير، زكريا بن ادريس همچون بسياري از پيروان موتب تشيع، از عنايوت و توجوه خواص 
 خود بي بهره نبود و از بالاترين افتخارات وي  امامان

 
 76صفحه 

همين بس كه در آخرين شب زندگانيش حضرت رضا)ع(جوياي حوان او شود و بورايش 
  .رحمت فرستاد
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در شبي كه آخر عمر ابوجرير بود، وقتي بور حضورت »پسر عمويش زكريا بن آدم گفت  
فَسَو لِني ( .پرسيد و برايش طلب رحمت كوردرضا)ع(وارد شدم، ايشان حان ابوجرير را از من 

م عليه  .)7(عنه و تَرَحَّ
نزد امام رضا)ع(منزلت بالايي داشته كه حضرت او را مورد « زكريا بن ادريس»بدون شك 

  .توجه قرار داد و مشمون دعاي خير خود گردانيد
 :تشووووووووووووووووووووووووووووونه وظيفوووووووووووووووووووووووووووووه -4

پيوسوته در جسوتجوي  در اوضاع دشواري كه شيعه گري جرم به حسواب موي آمود، ابووجرير
توليف و تشنه شناخت وظيفه بود. وي به منظور رفع اين ع ش بارها نزد امامان معصووم)ع( 
مي شتافت و از درياي  رف معارف ايشان سيراب مي گرديد و راه نجات طلوب موي كورد. از 

اي در نمواز، از نشوانه هو« بسم الله الرحمن الورحيم»با توجه به اينوه، بلند خواندن  -جمله 
را در نمواز « بسم اللوه الورحمن الورحيم»چنان چه كسي در آن روزگار خفقان  -شيعه است. 

 بلند 
مي خواند، شيعه بودنش آشوار مي شد و باعث آزار و اذيت او از سوي دشمنان تشيع مي 

به نزد امام كاظم)ع(شوتافت و بوا طورح مسوئله، كسوب « زكريا بن ادريس»گشت، از اين رو 
لا يَجهَور ؛ بلنود  ...» :رت)ع(در جوواب، امور بوه تقيوه كورد و فرموودتوليوف نموود، حضو

 «.)8(نخواند
زكريا بن ادريس از اين روش (به دنبان شناخت وظيفه بودن) در مسائل مهم توري، نظيور 
مسئله رهبري و امامت، نيز پيروي كرد و به درستي وظيفوه خوودش را بوه انجوام رسواند. كوه 

  .ا در بخش بعدي مي خوانيمتوضيح بيشتري در اين زمينه ر

 
 77صفحه 

 مبارزه با جريان انحرافي واقفيه 
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پس از شهادت امام كاظم)ع(برخي از مردم بر اثر دنيا خواهي، توطئه جديودي بور ضود 
شيعه و ولايت امامان معصوم)ع( به اجرا گذاشتند كه مي توانست در راسوتاي سياسوت شووم 

قورار گيورد.  -ري اماموان شويعه از صوحنه اجتمواع مبني بر نفي رهب -نظام منحوس عباسيان 
طراحان اين توطئه كه از شيعيان حضرت كاظم)ع(نيز به شمار مي آمدند، چنين شايعه كردند 

اسوت كوه زنوده اسوت. برخوي از « عج»كه  امام كاظم)ع(نمرده است. او، همان مهدي قائم
حقيوق و جسوتجويي آن را شيعيان سست عنصر و كم مايه نيز، با شنيدن اين خبر، بوي هويچ ت

  .شول گرفت« واقفيه»باور كرده و به آنها گرويدند و به اين وسيله، فرقه گمراه 
مرحوم كشي )رجان نويس سده چهارم هجري( با نقل روايت هاي زياد در مذمت فرقوه 

 :واقفيوووه بوووه انگيوووزه پليووود پايوووه گوووذاران آن اشووواره موووي كنووود و موووي نويسووود
ندان عباسيان به سر مي بورد، دو تون از شويعيان را در شوهر زماني كه حضرت كاظم)ع(در ز»

كوفه وكيل اخذ خمس و زكات گردانيد. آن دو كه مبلغ فراواني از ايون راه در اختيوار داشوتند، 
بعد از شنيدن خبر شهادت حضرت)ع(حرص و طمع و دنياطلبي شوان باعوث شود شوهادت 

امام موسي كاظم)ع(زنده اسوت. زيورا او  :امام را انوار كنند و در ميان شيعيان شايع سازند كه
همان مهدي قائم)ع(است. برخي شيعيان نيز بدون تحقيق به گفته آنها اعتماد كردند و با آنوان 
هووم عقيووده شوودند. آن دو توون هنگووام موورگ وصوويت كردنوود كووه اموووان را بووه وارثووان امووام 

دم دانستند كه انگيزه آنان كاظم)ع(برگردانند كه اين م لب پرده از نيت پليد آنها برداشت و مر
 «.)9(تنها دست يازي به داراييهاي غير مشروع بوده است

 
 78صفحه 

شوجاعانه و از روي اخولاص، در حوالي كوه از « زكريوا بون ادريوس»در چنين اوضاعي 
گاه بود،به منظور مقابله با آنان خدمت امام رضا)ع(رسيد و پس  انحراف فرقه واقفيه به خوبي آ

ي شيوا در دلبستگي خود به امام)ع(سؤان هايي مهمي را درباره مسئله امامت و از گفتن كلمات
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عقائد واقفيه م رح ساخت كه حضرت نيز با پاسخ به آنها، خط ب لان بر افوار و انديشه ايون 
جماعت گمراه كشيد. مضمون پاسخهاي حضرت را مي توان در اين جمله خلاصه كورد كوه  

 .)10(ست و من تنها جانشين و امام بعد از او هستمامام كاظم)ع(به شهادت رسيده ا
به اين ترتيب ابوجرير نقش خود را در افشاگري از جماعت منحرف واقفيه به خوبي ايفوا 
كرد و با حضور خود نزد امام رضا)ع(مبارزاتش را بر ضد مخالفان امامت توميل كرد؛ وظيفه 

  .ختاش را در آن اوضاع حساس به شايستگي شناخت و عملي سا
 تجليل عالمان از ابوجرير 

را با وا ه هاي زيبوا و پرمعنوايي « زكريا بن ادريس»رجان شناسان شيعه شخصيت والاي 
قابل اعتماد( و... به شايستگي سوتوده )مانند  وَجْهٌ )بلند مرتبه(، حَسَنٌ )فردي نيوو(، مُعْتَمَدٌ 

د، از مقوام بلنود وي بوه خووبي اند. آنان هر گاه به نام اين محدث ارزشمند شيعي مي رسيدن
  .تجليل مي نمودند و ديدگاهشان را درباره چهره قابل اطمينان او بيان مي كردند

بخش مشايخ، در وصف « من لا يحضره الفقيه»ه( در كتاب 381 -شيخ صدوق)ره( )م 
 (ابوي جريور بون ادريوس، صواحبُ موسوي بون جعفور)ع»... ابوجرير چنوين موي نويسود  

 .)11( ريا بن ادريس يار و همدم امام كاظم)ع(بودابوجرير زك....

 
 79صفحه 

كيد بور  مرحوم علامه تستري آنگاه كه اين جمله را از شيخ صدوق)ره( نقل مي كند، در ت 
 «.)12(معناي اين توصيف كمتر از توثيق نيست؛ بلوه بالاتر از آن است»... آن مي نويسد 

بوه روايتوي كوه حضورت اموام « الاختصاص»ه( در كتاب 413 -شيخ مفيد)ره( )متوفي 
رضا)ع(به ابوجرير رحمت مي فرستد، اشاره مي كند و شخصيت قابول اعتمواد و موجّوه او را 

 .)13(مي ستايد
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و ديگر بزرگان علم رجان نيز هر يك ضمن )16( ، علامه حلّي)15(، شيخ طوسي)14(نجاشي
بوه سوتايش مقوام و منوزلتش معرفي اين محدث پرتلاش، در رديوف راويوان قابول اطمينوان، 

  .پرداخته
 استادان ابوجرير 

خاندان وحي، استادان بزرگ زكريا بن ادريس بودنود و زكريوا از خوزائن علووم و معوارف 
ايشان فيو هاي فراواني نصيبش شد. او در پيشگاه چهار امام )امام باقر، اموام صوادق، اموام 

د و از خرمن وجود مبار  ايشان خوشوه كاظم و امام رضا)ع(( زانوي دانش اندوزي بر زمين ز
هاي معرفت چيد. وي بيشتر به محضر امام رضا)ع(رسيد به طوري كه تعوداد روايوات وي از 
آن امام، هفت مورد، گواه اين م لب است؛ بعد از آن، از محضر امام كاظم)ع(پنج روايوت و 

  .ت كردامام صادق)ع(سه و در نهايت از حضرت امام محمد باقر)ع(يك حديث رواي
با توجه به منابع و روايات موجوود، اسوتادان روايوي زكريوا بون ادريوس، هموه از اماموان 
بزرگوار)ع( بودند؛ امّا از ديگر اساتيد احتمالي وي گزارشي به دست نيامده است. تنها در يك 

 البته از جزئيات حضور زكريا نزد اصبغ بن.)17( روايت نقل كرده است« صبغ بن نياته»مورد از 
 نباته خبري در دست 

 
 80صفحه 

و مرحووم خووئي در معجوم رجوان )18( نيست و مرحوم محقق اردبيلوي در جوامع الورواة
  .اشاره كرده اند« اصبغ بن نباته»تنها به متن روايت او از )19( الحديث

 شاگردان ابوجرير 
شخصيت هاي بزرگي، همچون  صفوان بي يحيي، محمد بن ابي عمير، احمد بن محمد 

حاضر شده اند و با استفاده از محضر درس او « زكريا بن ادريس»بن ابي نصر بزن ي و... نزد 
به شاگردي و نقل روايت پرداختند. با آنوه اشخاص زيادي )حدود ده نفر( از ابوجرير حديث 
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از وي، مي تواند دليل ديگري  -« صفوان بن يحيي»به ويژه  -اين سه تن نقل كرده اند، روايت 
 بر مقام و منزلت والاي او به حساب آيد؛ زيرا در بين دانشمندان رجان، مشهور 

از اين رو، .)20( است كه  اين سه بزرگوار فقط از افراد ثقه و قابل اعتماد روايت مي كردند
ادان( روائي آنها به شومار موي رود، وثاقوت و وجاهوت كه از مشايخ )است« زكريا بن ادريس»

  .فزونتري خواهد داشت
 :اكنون گوشه اي از زندگي آن سه را به اختصار در پيش روي خوانندگان عزيز مي گذاريم

 :صوووووووووووووووووووووفوان بووووووووووووووووووووون يحيوووووووووووووووووووووي -1
ابو محمد، صفوان بن يحيي، عالمي وارسته و روايت گري بلند مرتبه بود كه در ورع و عبادت 

صفوان از ياران باوفاي سه امام شيعه )حضرت كواظم، رضوا و )21( اي او نمي رسيد؛كسي به پ
 .)22(جواد)ع(( به شمار مي رفت و نزد ايشان مقام و منزلت بزرگي داشت

صوفوان و »روايت در كتب روائوي شويعه بوا عنوانهواي 2800از صفوان بن يحيي حدود 
 و اين همه روايت )23( موجود است« صفوان بن يحيي

 
 81صفحه 

نشانگر عظمت و شخصيت روائي او است. علاوه بر اين در عرصه علم و دانوش نيوز بوا 
 .)24(ت ليف سي عنوان كتاب از ممتازين به شمار مي رود

اين شخصيت بزرگوار با حضور نزد زكريا بن ادريس به نقل سه حوديث از او پرداخوت و 
ام نخسوت را بوه دسوت آورد، صوفوان در ميان ديگر شاگردان وي با نقل بيشتيرين روايت مقو

 .)25(ه به ديدار معبود شتافت210 -سرانجام پس از عمري باعزت و بركت در سان 
 :محمووووووووووووووود بووووووووووووووون ابوووووووووووووووي عُميووووووووووووووور -2

محمد بن ابي عمير، راوي و دانشمند والا مقام بود. در وارستگي و بندگي نوزد شويعه و سوني 
به فيو حضور امام كاظم، رضا سرآمد بود. او در عصر حيات ائمه معصوم)ع( مي زيست و 
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با اينوه محمود ابوي .)26( و جواد)ع( نائل آمد و به جرگه ياران و راويان بلند مرتبه آنان پيوست
  .نائل گشته؛ اما تنها يك روايت از وي نقل كرد« ابو جرير»عمير به حضور استادش 

زيواد، در سوان محمد بن ابي عمير پس از نقل احاديث فراوان و به جواي گذاشوتن آثوار 
 .)27(ه.ق دار فاني را وداع گفت217

 :احمووووووود بووووووون محمووووووود بووووووون ابوووووووي نصووووووور بزن وووووووي -3
از عالموان و راويوان برجسوته « بَزَنْ وي»ابو جعفر، احمد بن محمد بن ابي نصر، معروف بوه 

 .)28(شيعه است كه به ديدار امام رضا و جواد)ع( نائل آمد و منزلت بزرگي نزد ايشان يافت
او را از ياران امام كاظم و رضا و جوواد)ع( موي دانود و بوه خووبي از او  شيخ طوسي)ره(

 .)30(روايت از اهل بيت نبوت)ع( نقل كرده است850بزن ي كه بيش از .)29( تحليل مي كند
  .دارد« ابوجرير»تنها يك روايت از استاد خود 

 
 82صفحه 

هواي مختلوف بوه دوران زندگي بزن ي در خدمت به موتب، سپري شود و او در عرصوه 
پاسداري از مرزهاي اعتقادي پرداخت، وي سرانجام پس از عمري تلاش پيگيور بوا بوه جواي 

ه. ق دعوت حق 221گذاردن شاگردان كارآمد، كتابهاي فراوان و روايت هاي سازنده، در سان 
 .)31(را لبيك گفت

 ت ليف كتاب 
ه گردآوري كتواب نيوز روي زكريا بن ادريس علاوه بر تربيت شاگردان برجسته و پرتوان، ب

تنها يك كتاب به نام او فهرست كورده انود و مرحووم آقوا )33( و نجاشي)32( آورد. شيخ طوسي
زكريا در ايون .)34( از آن ياد كرده است« كتاب الحديث»با نام « الذريعه»بزرگ تهراني نيز در 

البتوه در حوان پرداخوت؛  (كتاب به جمع آوري و تدوين سخنان گران مايه اهل بيت نبوت)ع
بر جاي نمانده است. شايد ايون كتواب نيوز هماننود  -به صورت مستقل  -حاضر اثري از آن 
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بسياري كتاب هاي روائي كوچك، با گذشت زمان محو شده، يا در كتاب هاي نزديوتر ماننود 
  .ادغام شده است« كتب اربعه»

 روايت هاي ابوجرير 
س، صرف حفظ و نقل آثار و سخنان خاندان بخش مهمي از زندگاني پرثمر زكريا بن ادري

رسالت)ع( شد. او در اين ميدان خالصانه تلاش كرد و بوا انعوواس احاديوث و روايوت هواي 
  .آموزگاران بشريت، ائمه طاهرين)ع( وظيفه سنگين و مقدس خود را به نيوي انجام داد

كوه جوز نقول مسوتقيم و بودون واسو ه از امام)ع(اسوت « ابوجرير»ويژگي روايت هاي 
مواردي بسيار اند ، بقيه را با حضور نزد امام)ع(شنيده و روايت كرده است. بر اسواس آنچوه 

 كه از روايت هاي وي بر مي آيد، او هر گاه 

 
 83صفحه 

توفيق حضور نزد امام)ع(را مي يافت، به شول هواي گونواگون )طورح سوؤان و...( بواب 
  .امام)ع(آنها را حفظ و روايت مي كرد گفتگو را باز مي كرد و با شنيدن كلمات دلنشين

شمار حديث هاي او با حذف توراري ها نزديك به شانزده مورد است كه با عنووان هواي 
)ابي جرير زكريا بن ادريس قمي، ابوجرير ادريس، ابي جريور قموي، و ابوي جريور( در ميوان 

در « بي جرير قميا»كتاب هاي روائي شيعه موجود است. در بين عنوان هاي ياد شده، عنوان 
سند تعداد بيشتري از روايات به چشم مي خورد، هم چنان كه مرحوم خوئي نيز به اين م لب 

 «...)35(عنوان ابوجرير قمي در سند يازده حديث واقع گرديده است»... اشاره كرده است  
موضوع هاي متنوّعي را در زمينه هاي فقه، عقايود و « زكريا بن ادريس»روايت هاي اند  

اخلاق شامل مي شود. در اين تعداد احاديث فقهي او )نماز، حوج، تجوارت، ازدوا ، ديوات 
و...( بيشتر از زمينه هاي ديگر است. لذا مي توان نتيجه گرفت گورايش روايوت هواي وي بوه 

وده است. اكنون با هم به تعمق در برخي روايت هاي نوراني ابووجرير مباحث فقهي متمايل ب
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 :موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي نشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووينيم
 :ثمووووووووووووووووووووره هوووووووووووووووووووواي اسووووووووووووووووووووتغفار -1

يعنوي اسوتغفر )هر كس بعد از نماز عصر هفتاد مرتبه استغفار كنود، »امام صادق )ع(فرمود  
 الله ربي و اتوب اليه گويد.( گناهان پنجاه سالش آمرزيده شوود، اگور گنواهي نداشوته باشود،

خداوند پدر و مادرش را مي آمرزد، اگر آنهوا هوم گنواهي نداشوتند، گناهوان نزديووان را موي 
 بخشد، و چنان چه آنان نيز 

 
 84صفحه 

 «.نداشتند، از گناه همسايه هايش چشم مي پوشد
 :هديووووووووووووووه خداونوووووووووووووود بووووووووووووووه ثروتمنوووووووووووووود -2

را برآورد، هديه خودا نيازمند، هديه خداوند به ثروتمند است. اگر نياز او »امام باقر)ع(فرمود  
را  -عزّ و جولّ  -را قبون كرده است و چنان چه حاجتش را برنياورد، پس واقعاد هديه پروردگار 

  «.ردّ كرده است
گووووووووووواهي از دانوووووووووووش بازرگوووووووووووواني -3  :ضووووووووووورورت آ

اي گوروه »اصبغ بن نباته گفت  شنيدم كه حضرت علي)ع(بر بالاي منبر چنوين موي فرموود  
گاهي و د گاهي و دانش، سپس تجارت. قسم به خدا تجارت پيشگان! آ انش، سپس تجارت، آ

هر آينه ربا در اين امت چنان به نرمي راه مي يايد كه از نرم راه رفتن مورچه بر سونگ سوخت، 
همانا( تاجر فواخر اسوت و )36( )مخفيانه تر است. سوگند خود را با راستگويي مخلوط كنيد،

  «.روي راستي و درستي( داد و ستد كندفاجر در آتش؛ مگر تاجري كه به حق )و از 

 
 85صفحه 

 پرواز ملووتي 
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روح بلند زكريا بن ادريس در شبي كه حضرت رضا)ع(برايش دعا كورد و بور او رحموت 
فرستاد، پس از سالها تلاش و فعاليت در راه دين و موتب، از كالبد تن به ملووت پرواز كرد، و 

  .مشتاقانه به ديدار آفريدگار خود شتافت
از زمان دقيق وفات او گزارشي در دست نيست؛ اما به احتمان زيواد در اواخور سوده دوم 
هجرت و در شهر مقدس قم بدرود حيات گفت. موان دفن او مقبره شيخان قم، در جوار قبور 

است و اكنون نيز موجود است. بر اساس دستور حضرت « زكريا بن آدم»شريف پسر عمويش 
ني)ره( سنگ قبر او تجديد شد. ترجمه آنچه بر روي قبر آن بزرگووار آيت الله العظمي گلپايگا

صاحب اين آرامگاه شريف و قبر بلنود مرتبوه، شويخ »نوشته شده است، به اين صورت است  
بزرگوار و محدث باعظمت، زكريا فرزند ادريس فرزند عبدالله اشعري قمي است، كنيوه اش، 

ان بزرگ حديث بود و راوي احاديث و نشر دهنده علوم ابوجرير و از راويان قابل اعتماد و استاد
اهل بيت وحي به حساب مي آمده. او امامان بزرگوار؛ حضرت امام جعفر صادق، امام موسي 

 .كاظم و حضرت رضا)ع( را در  كرد و همين براي فخور و فضول و شورافت او كوافي اسوت
  .رحمت و رضوان خداوند بر روح او باد

  .الحمدلله رب العالمين
  :پي نوشت ها

 
  .8رقوم (76ابوجرير به ضم جيم و فتح را نيز گفته شده اسوت )رجوان علاموه، ص  - 1

از تاريخ دقيق ولادت او گزارشي در دست نيست؛ اما اين احتمان ممون است داده شود  - 2
روع كه چون رجان شناسان او را از ياران امام صادق)ع(شمرده اند، بنابراين با توجه به تاريخ ش

ه( بر مي گردد ايون احتموان 114ه( زمان ولادت وي به قبل از سان )114امامت آن حضرت ) 
( و نيز از اصبغ بون نباتوه  3/170/96با تنها روايتي كه ابوجرير از امام محمد باقر)ع( ) بحار 

ه( و شوهادت 95نقل كرده است، قوت مي يابد؛ زيرا شروع اماموت حضورت باقر)ع(سوان ) 
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ه( بود، اصبغ بن نباته نيز از ياران حضرت علي)ع(بود كه به نقل آقا بزرگ تهراني 114 ) ايشان
  . بعوووووود از يوصوووووود هجووووووري وفووووووات يافووووووت362/15در الذريعووووووه 

  .184ص 2تنقوووووووووووووووويح المقووووووووووووووووان،    - 3
  .281بووووه نقوووول از رجووووان كشووووي، ص (93معجووووم ال قووووات، ص )  - 4

  .1ح 380ص 1كووووووووووووووووووووووافي،    - 5
  .396و 200 365 377رجووووووووان شوووووووويخ طوسووووووووي، ص  - 6

  .1150رقووووووووووووم 616رجووووووووووووان كشووووووووووووي، ص  - 7
محمد بن الحسن با سناده عن ابي جرير زكريا بن 7348ح ) 69ص 6وسائل الشيعه،    - 8

ادريس القمي قان  س لتُ اباالحسن الأون، عن الرجل يصلي بقوم يورهون ان يجهر ببسم الله 
  . (الوووووووووووورحمن الوووووووووووورحيم  فقووووووووووووان  لا يَجْهَوووووووووووور

  .759/404و هموووووووووان 329/390رجوووووووووان كشوووووووووي، ص  - 9
عن ابي جرير القمي، قان  قلت لأبي الحسن)ع(جُعِلتُ فدا  1ح ) 380ص 1كافي،    - 10

قد عَرَفْتَ انق اعي الي ابيك ثم اليك، ثم حَلَفْتُ له و حق رسون الله)ص(و حق فلان و فلان، 
لته عن ابيه، أحيّ هو حتي انتهيت اليه، بانّه لايخر  مني ما تخيرني به الي احد من الناس و س 

او ميت  فقان  قدوالله مات فقلت  جعلت فدا  ان شيعتك برون ان فيه سنة اربعة انبياء قوان  
قدوالله الذي لا اله الّا هو ملك قلت  هلا  غيبة او هلا  موت  قوان  هولا  مووت فقلوت  

ر  معك فيهوا لعلّك مني في تقية  فقان  سبحان الله قلت  ف وصي اليك  قان  نعم قلت  ف ش
  . (احداد  قان  لا، قلت  فعليك من اخوتوك اموام  قوان  لا قلوت ف نوت الاموام  قوان  نعوم

  .471ص 4مووووووووووون لا يحضوووووووووووره الفقيوووووووووووه،    - 11
  .193ص 4قووووووووووووووواموس الرجوووووووووووووووان،    - 12

  . روايت مذكور در بخش پيوند با ولايت به تفصويل آموده اسوت85الاختصاص، ص  - 13
  .457م رقووووووووووو173رجوووووووووووان نجاشوووووووووووي، ص  - 14
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  .396و 200 365 377رجوووووووووووان طوسوووووووووووي، ص  - 15
  .8رقوووووووووم 76رجوووووووووان علامووووووووووه حلّوووووووووي، ص  - 16

وي از ياران ويژه علي)ع(بود و به قون آقوا 362ص 15الذريعه الي تصانيف الشيعه،    - 17
  . تووووا بعوووود از يوصوووود هجووووري زنووووده بووووود« الذريعووووه»بووووزرگ تهرانووووي در 

  .371ص 1جووووووووووووووووامع الوووووووووووووووورواة،    - 18
  .81ص 21رجوووووووووووان الحوووووووووووديث،   معجوووووووووووم  - 19
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  73صفحه 
 زكريابن ادريس 
 شيداي ولايت 

 علي محمدي يد  

 
؛ زكريا بن ادريس قمي، محدث، عوالم و شخصويتي وارسوته از تبوار شويعيان )1(ابوجرير

در شهر قم مي زيسوت و از بزرگوان )2( راستين اهل بيت وحي)ع( بود كه در سده دوم هجري،
  .آن ديار به شمار مي رفت

شومرده  - .كه پيشگام نشر و ترويج تشيع در شهر قم بودنود -او از خاندان بزرگ اشعري 
مي شد و نياكانش از برگان طايفه به حساب موي آمدنود و بارهوا موورد توجوه خواص اماموان 

عموي ابووجرير، بوه خودمت « عمران بن عبدالله»معصوم)ع( بودند. امام صادق)ع(آنگاه كه 
اين شخص فردي نيك نژاد و از طايفه « هذا نجيب من قوم نجباء.»ايشان رسيد، چنين فرمود  

بوه ديودار حضورت « عيسوي بون عبداللوه»و نيز وقتي كه ديگر عموي وي .)3( نيك نژاد است
 .)4(او از ماست« منّا اهل البيت.»شتافت، امام)ع(در وصف او فرمود  

نيز از خواص ياران امام رضا)ع(بود كه آن حضرت بارها از « زكريا بن آدم»پسر عمويش 
  .تعريف و تمجيد نموداو 

 روايت گري موفق و عالمي پرهيزگار بود« ادريس بن عبدالله»پدرش 

 
 74صفحه 

كه به حضور امامان عصر خود به ويژه حضرت امام جعفر صادق)ع(نائل آمد و بوا نقول 
عالموان شويعي  .روايت از آنان، در شمار يواران و راويوان قابول اعتمواد ايشوان جواي گرفوت

  .و را همواره ستوده اندشخصيت والاي ا
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زكريا بن ادريس در ميان چنين خانواده اي، كه همگي از پيروان راسوتين موتوب ولايوت 
بودند، پرورش يافت و درس عشق و دلدادگي به موتب را از ايشان، به ويژه پدر بزرگوارش، فرا 

  .گرفت
 عصر ابوجرير 

كرد، از آن جهت كوه بوا عصور در آن زندگي مي « زكريا بن ادريس»فضاي جامعه اي كه 
مصادف بوود، بسويار درخشونده و  -امام صادق، كاظم و رضا)ع(  -سه تن از امامان معصوم 

سازنده مي نمود. وي نيز از اين فرصت كمان استفاده را براي ايجاد راب ه بيشوتر بوا اماموان و 
صب عباسوي كسب فيو از ايشان برد؛ اما اوضاع سختي كه به وسيله زمامداران حوومت غا

بر ضد شيعيان به وجود آمده بود، باعث گرديد فضاي جامعه آن روزگوار بوه تيرگوي و سوياهي 
گرائيده و عرصه بر پيروان موتب تشيع تنگ گردد؛ ولي زكريا بن ادريوس هماننود بسوياري از 
شيعيان واقعي هرگز مرعوب اوضاع دشوار آن روزگار نگرديد؛ بلوه با تقويوت راب وه خوود بوا 

يان دين به مقابله با دسيسه هاي دشمنان تشيّع پرداخت. آنچه از منابع و روايات موجوود پيشوا
به دست مي آيد، اين است كه وي به حضور اماموان رسويده و سوخنان ايشوان را نقول نمووده 
است؛ اما چگونگي آن سفرهايي كه در اين باره داشته است، حتوي نووع مبوارزات او بور ضود 

  . لبي است كه هيچ گزارشي از آن در دست نيستدستگاه ظالم عباسي، م

 
 75صفحه 

 پيوند با ولايت 
شيرين ترين فرازهاي زندگي ابوجرير لحظاتي بود كه او شرفياب پيشگاه اماموان محبووب 
خود مي شد و پيوندش را با خاندان وحي محوم مي نمود. ثمره هاي اين پيوند مقدس را موي 

 :تووووووووووووان بوووووووووووه بخشوووووووووووهاي ذيووووووووووول تقسووووووووووويم كووووووووووورد
 :دلوووووووووووووووووووودادگي بووووووووووووووووووووه ولايووووووووووووووووووووت -1
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ابوجرير شيداي ولايت بود و او  دلدادگي خود را آنگاه كه به خدمت امام رضا)ع(رسويد، بوا 
گفتن جمله هاي شيوا و رسا، صادقانه آشوار ساخت. وي در محضور اموام)ع(چنين لوب بوه 

! شما ، جانم به قربانت«جُعِلتُ فدا ، قد عرفت انق اعي الي ابيك ثمّ اليك...»سخن گشود  
گاهيد كه من، تنها به شما و پدر عزيزتان گرويده ام و از غير شما بريوده ام بوا دقوت در «.)5( آ

اين جمله پرمعنا به خوبي در مي يابيم كه زكريا بن ادريوس در آن اوضواع آشوفته كوه بعضوي 
شيعه نماها امامت حضرت رضا)ع(را قبون نداشتند و بر امامت حضرت كاظم)ع(توقف كرده 

از روي صدق و صفا خودمت اموام رضا)ع(رسويد و خالصوانه اعولام وفواداري كورد.  بودند،
  .دلدادگيش به خاندان وحي را اثبات كرد

 :در سووووووووووووووووووولك يووووووووووووووووووواران اموووووووووووووووووووام -2
ابوجرير به اعتراف بسياري از دانشومندان رجوان شوناس در شومار يواران سوه تون از اماموان 

  .شيعه)ع( جاي داشت و به اين درجه مفتخر گرديد
ه) از او در ميان اصحاب امام صادق، امام كاظم و امام رضا)ع( 460وسي)ره( (م شيخ ط

 .)6(نام برده است
 : (مشووووووووووووووومون دعووووووووووووووواي اموووووووووووووووام)ع -3

ابوجرير، زكريا بن ادريس همچون بسياري از پيروان موتب تشيع، از عنايوت و توجوه خواص 
 امامان خود بي بهره نبود و از بالاترين افتخارات وي 

 
 76صفحه 

بس كه در آخرين شب زندگانيش حضرت رضا)ع(جوياي حوان او شود و بورايش  همين
  .رحمت فرستاد



97 
 

در شبي كه آخر عمر ابوجرير بود، وقتي بور حضورت »پسر عمويش زكريا بن آدم گفت  
فَسَو لِني ( .رضا)ع(وارد شدم، ايشان حان ابوجرير را از من پرسيد و برايش طلب رحمت كورد

م عليه  .)7(عنه و تَرَحَّ
نزد امام رضا)ع(منزلت بالايي داشته كه حضرت او را مورد « زكريا بن ادريس»بدون شك 

  .توجه قرار داد و مشمون دعاي خير خود گردانيد
 :تشووووووووووووووووووووووووووووونه وظيفوووووووووووووووووووووووووووووه -4

در اوضاع دشواري كه شيعه گري جرم به حسواب موي آمود، ابووجرير پيوسوته در جسوتجوي 
اين ع ش بارها نزد امامان معصووم)ع(  توليف و تشنه شناخت وظيفه بود. وي به منظور رفع

مي شتافت و از درياي  رف معارف ايشان سيراب مي گرديد و راه نجات طلوب موي كورد. از 
در نمواز، از نشوانه هواي « بسم الله الرحمن الورحيم»با توجه به اينوه، بلند خواندن  -جمله 

را در نمواز « الورحيمبسم اللوه الورحمن »چنان چه كسي در آن روزگار خفقان  -شيعه است. 
 بلند 

مي خواند، شيعه بودنش آشوار مي شد و باعث آزار و اذيت او از سوي دشمنان تشيع مي 
به نزد امام كاظم)ع(شوتافت و بوا طورح مسوئله، كسوب « زكريا بن ادريس»گشت، از اين رو 

لا يَجهَور ؛ بلنود  ...» :توليوف نموود، حضورت)ع(در جوواب، امور بوه تقيوه كورد و فرموود
 «.)8(واندنخ

زكريا بن ادريس از اين روش (به دنبان شناخت وظيفه بودن) در مسائل مهم توري، نظيور 
مسئله رهبري و امامت، نيز پيروي كرد و به درستي وظيفوه خوودش را بوه انجوام رسواند. كوه 

  .توضيح بيشتري در اين زمينه را در بخش بعدي مي خوانيم

 
 77صفحه 

 فيه مبارزه با جريان انحرافي واق



98 
 

پس از شهادت امام كاظم)ع(برخي از مردم بر اثر دنيا خواهي، توطئه جديودي بور ضود 
شيعه و ولايت امامان معصوم)ع( به اجرا گذاشتند كه مي توانست در راسوتاي سياسوت شووم 

قورار گيورد.  -مبني بر نفي رهبري اماموان شويعه از صوحنه اجتمواع  -نظام منحوس عباسيان 
از شيعيان حضرت كاظم)ع(نيز به شمار مي آمدند، چنين شايعه كردند طراحان اين توطئه كه 

اسوت كوه زنوده اسوت. برخوي از « عج»كه  امام كاظم)ع(نمرده است. او، همان مهدي قائم
شيعيان سست عنصر و كم مايه نيز، با شنيدن اين خبر، بوي هويچ تحقيوق و جسوتجويي آن را 

  .شول گرفت« واقفيه»، فرقه گمراه باور كرده و به آنها گرويدند و به اين وسيله
مرحوم كشي )رجان نويس سده چهارم هجري( با نقل روايت هاي زياد در مذمت فرقوه 

 :واقفيوووه بوووه انگيوووزه پليووود پايوووه گوووذاران آن اشووواره موووي كنووود و موووي نويسووود
زماني كه حضرت كاظم)ع(در زندان عباسيان به سر مي بورد، دو تون از شويعيان را در شوهر »

اخذ خمس و زكات گردانيد. آن دو كه مبلغ فراواني از ايون راه در اختيوار داشوتند، كوفه وكيل 
بعد از شنيدن خبر شهادت حضرت)ع(حرص و طمع و دنياطلبي شوان باعوث شود شوهادت 

امام موسي كاظم)ع(زنده اسوت. زيورا او  :امام را انوار كنند و در ميان شيعيان شايع سازند كه
شيعيان نيز بدون تحقيق به گفته آنها اعتماد كردند و با آنوان  همان مهدي قائم)ع(است. برخي

هووم عقيووده شوودند. آن دو توون هنگووام موورگ وصوويت كردنوود كووه اموووان را بووه وارثووان امووام 
كاظم)ع(برگردانند كه اين م لب پرده از نيت پليد آنها برداشت و مردم دانستند كه انگيزه آنان 

 «.)9(بوده استتنها دست يازي به داراييهاي غير مشروع 

 
 78صفحه 

شوجاعانه و از روي اخولاص، در حوالي كوه از « زكريوا بون ادريوس»در چنين اوضاعي 
گاه بود،به منظور مقابله با آنان خدمت امام رضا)ع(رسيد و پس  انحراف فرقه واقفيه به خوبي آ

امامت و از گفتن كلماتي شيوا در دلبستگي خود به امام)ع(سؤان هايي مهمي را درباره مسئله 
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عقائد واقفيه م رح ساخت كه حضرت نيز با پاسخ به آنها، خط ب لان بر افوار و انديشه ايون 
جماعت گمراه كشيد. مضمون پاسخهاي حضرت را مي توان در اين جمله خلاصه كورد كوه  

 .)10(امام كاظم)ع(به شهادت رسيده است و من تنها جانشين و امام بعد از او هستم
جرير نقش خود را در افشاگري از جماعت منحرف واقفيه به خوبي ايفوا به اين ترتيب ابو

كرد و با حضور خود نزد امام رضا)ع(مبارزاتش را بر ضد مخالفان امامت توميل كرد؛ وظيفه 
  .اش را در آن اوضاع حساس به شايستگي شناخت و عملي ساخت

 تجليل عالمان از ابوجرير 
را با وا ه هاي زيبوا و پرمعنوايي « زكريا بن ادريس»رجان شناسان شيعه شخصيت والاي 

قابل اعتماد( و... به شايستگي سوتوده )مانند  وَجْهٌ )بلند مرتبه(، حَسَنٌ )فردي نيوو(، مُعْتَمَدٌ 
اند. آنان هر گاه به نام اين محدث ارزشمند شيعي مي رسيدند، از مقوام بلنود وي بوه خووبي 

  .يل مي نمودند و ديدگاهشان را درباره چهره قابل اطمينان او بيان مي كردندتجل
بخش مشايخ، در وصف « من لا يحضره الفقيه»ه( در كتاب 381 -شيخ صدوق)ره( )م 

 (ابوي جريور بون ادريوس، صواحبُ موسوي بون جعفور)ع»... ابوجرير چنوين موي نويسود  
 .)11( اظم)ع(بودابوجرير زكريا بن ادريس يار و همدم امام ك....

 
 79صفحه 

كيد بور  مرحوم علامه تستري آنگاه كه اين جمله را از شيخ صدوق)ره( نقل مي كند، در ت 
 «.)12(معناي اين توصيف كمتر از توثيق نيست؛ بلوه بالاتر از آن است»... آن مي نويسد 

بوه روايتوي كوه حضورت اموام « الاختصاص»ه( در كتاب 413 -شيخ مفيد)ره( )متوفي 
رضا)ع(به ابوجرير رحمت مي فرستد، اشاره مي كند و شخصيت قابول اعتمواد و موجّوه او را 

 .)13(مي ستايد
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و ديگر بزرگان علم رجان نيز هر يك ضمن )16( ، علامه حلّي)15(، شيخ طوسي)14(نجاشي
معرفي اين محدث پرتلاش، در رديوف راويوان قابول اطمينوان، بوه سوتايش مقوام و منوزلتش 

  .پرداخته
 استادان ابوجرير 

خاندان وحي، استادان بزرگ زكريا بن ادريس بودنود و زكريوا از خوزائن علووم و معوارف 
ايشان فيو هاي فراواني نصيبش شد. او در پيشگاه چهار امام )امام باقر، اموام صوادق، اموام 
 كاظم و امام رضا)ع(( زانوي دانش اندوزي بر زمين زد و از خرمن وجود مبار  ايشان خوشوه

هاي معرفت چيد. وي بيشتر به محضر امام رضا)ع(رسيد به طوري كه تعوداد روايوات وي از 
آن امام، هفت مورد، گواه اين م لب است؛ بعد از آن، از محضر امام كاظم)ع(پنج روايوت و 

  .امام صادق)ع(سه و در نهايت از حضرت امام محمد باقر)ع(يك حديث روايت كرد
موجوود، اسوتادان روايوي زكريوا بون ادريوس، هموه از اماموان  با توجه به منابع و روايات

بزرگوار)ع( بودند؛ امّا از ديگر اساتيد احتمالي وي گزارشي به دست نيامده است. تنها در يك 
البته از جزئيات حضور زكريا نزد اصبغ بن .)17( روايت نقل كرده است« صبغ بن نياته»مورد از 

 نباته خبري در دست 

 
 80صفحه 

و مرحووم خووئي در معجوم رجوان )18( ت و مرحوم محقق اردبيلوي در جوامع الورواةنيس
  .اشاره كرده اند« اصبغ بن نباته»تنها به متن روايت او از )19( الحديث

 شاگردان ابوجرير 
شخصيت هاي بزرگي، همچون  صفوان بي يحيي، محمد بن ابي عمير، احمد بن محمد 

حاضر شده اند و با استفاده از محضر درس او « بن ادريسزكريا »بن ابي نصر بزن ي و... نزد 
به شاگردي و نقل روايت پرداختند. با آنوه اشخاص زيادي )حدود ده نفر( از ابوجرير حديث 
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از وي، مي تواند دليل ديگري  -« صفوان بن يحيي»به ويژه  -نقل كرده اند، روايت اين سه تن 
 زيرا در بين دانشمندان رجان، مشهور بر مقام و منزلت والاي او به حساب آيد؛ 

از اين رو، .)20( است كه  اين سه بزرگوار فقط از افراد ثقه و قابل اعتماد روايت مي كردند
كه از مشايخ )استادان( روائي آنها به شومار موي رود، وثاقوت و وجاهوت « زكريا بن ادريس»

  .فزونتري خواهد داشت
 :اختصار در پيش روي خوانندگان عزيز مي گذاريماكنون گوشه اي از زندگي آن سه را به 

 :صوووووووووووووووووووووفوان بووووووووووووووووووووون يحيوووووووووووووووووووووي -1
ابو محمد، صفوان بن يحيي، عالمي وارسته و روايت گري بلند مرتبه بود كه در ورع و عبادت 

صفوان از ياران باوفاي سه امام شيعه )حضرت كواظم، رضوا و )21( كسي به پاي او نمي رسيد؛
 .)22(ايشان مقام و منزلت بزرگي داشتجواد)ع(( به شمار مي رفت و نزد 

صوفوان و »روايت در كتب روائوي شويعه بوا عنوانهواي 2800از صفوان بن يحيي حدود 
 و اين همه روايت )23( موجود است« صفوان بن يحيي

 
 81صفحه 

نشانگر عظمت و شخصيت روائي او است. علاوه بر اين در عرصه علم و دانوش نيوز بوا 
 .)24(ز ممتازين به شمار مي رودت ليف سي عنوان كتاب ا

اين شخصيت بزرگوار با حضور نزد زكريا بن ادريس به نقل سه حوديث از او پرداخوت و 
در ميان ديگر شاگردان وي با نقل بيشتيرين روايت مقوام نخسوت را بوه دسوت آورد، صوفوان 

 .)25(ه به ديدار معبود شتافت210 -سرانجام پس از عمري باعزت و بركت در سان 
 :محمووووووووووووووود بووووووووووووووون ابوووووووووووووووي عُميووووووووووووووور -2

محمد بن ابي عمير، راوي و دانشمند والا مقام بود. در وارستگي و بندگي نوزد شويعه و سوني 
سرآمد بود. او در عصر حيات ائمه معصوم)ع( مي زيست و به فيو حضور امام كاظم، رضا 
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نوه محمود ابوي با اي.)26( و جواد)ع( نائل آمد و به جرگه ياران و راويان بلند مرتبه آنان پيوست
  .نائل گشته؛ اما تنها يك روايت از وي نقل كرد« ابو جرير»عمير به حضور استادش 

محمد بن ابي عمير پس از نقل احاديث فراوان و به جواي گذاشوتن آثوار زيواد، در سوان 
 .)27(ه.ق دار فاني را وداع گفت217

 :احمووووووود بووووووون محمووووووود بووووووون ابوووووووي نصووووووور بزن وووووووي -3
از عالموان و راويوان برجسوته « بَزَنْ وي»ابي نصر، معروف بوه  ابو جعفر، احمد بن محمد بن

 .)28(شيعه است كه به ديدار امام رضا و جواد)ع( نائل آمد و منزلت بزرگي نزد ايشان يافت
شيخ طوسي)ره( او را از ياران امام كاظم و رضا و جوواد)ع( موي دانود و بوه خووبي از او 

 .)30(روايت از اهل بيت نبوت)ع( نقل كرده است850بزن ي كه بيش از .)29( تحليل مي كند
  .دارد« ابوجرير»تنها يك روايت از استاد خود 

 
 82صفحه 

دوران زندگي بزن ي در خدمت به موتب، سپري شود و او در عرصوه هواي مختلوف بوه 
پاسداري از مرزهاي اعتقادي پرداخت، وي سرانجام پس از عمري تلاش پيگيور بوا بوه جواي 

ه. ق دعوت حق 221گذاردن شاگردان كارآمد، كتابهاي فراوان و روايت هاي سازنده، در سان 
 .)31(را لبيك گفت

 ت ليف كتاب 
زكريا بن ادريس علاوه بر تربيت شاگردان برجسته و پرتوان، به گردآوري كتواب نيوز روي 

تنها يك كتاب به نام او فهرست كورده انود و مرحووم آقوا )33( و نجاشي)32( آورد. شيخ طوسي
زكريا در ايون .)34( از آن ياد كرده است« كتاب الحديث»با نام « الذريعه»بزرگ تهراني نيز در 

پرداخوت؛ البتوه در حوان  (مع آوري و تدوين سخنان گران مايه اهل بيت نبوت)عكتاب به ج
بر جاي نمانده است. شايد ايون كتواب نيوز هماننود  -به صورت مستقل  -حاضر اثري از آن 
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بسياري كتاب هاي روائي كوچك، با گذشت زمان محو شده، يا در كتاب هاي نزديوتر ماننود 
  .ادغام شده است« كتب اربعه»

 ايت هاي ابوجرير رو
بخش مهمي از زندگاني پرثمر زكريا بن ادريس، صرف حفظ و نقل آثار و سخنان خاندان 
رسالت)ع( شد. او در اين ميدان خالصانه تلاش كرد و بوا انعوواس احاديوث و روايوت هواي 

  .آموزگاران بشريت، ائمه طاهرين)ع( وظيفه سنگين و مقدس خود را به نيوي انجام داد
نقول مسوتقيم و بودون واسو ه از امام)ع(اسوت كوه جوز « ابوجرير»ايت هاي ويژگي رو

مواردي بسيار اند ، بقيه را با حضور نزد امام)ع(شنيده و روايت كرده است. بر اسواس آنچوه 
 كه از روايت هاي وي بر مي آيد، او هر گاه 

 
 83صفحه 

ان و...( بواب توفيق حضور نزد امام)ع(را مي يافت، به شول هواي گونواگون )طورح سوؤ
  .گفتگو را باز مي كرد و با شنيدن كلمات دلنشين امام)ع(آنها را حفظ و روايت مي كرد

شمار حديث هاي او با حذف توراري ها نزديك به شانزده مورد است كه با عنووان هواي 
)ابي جرير زكريا بن ادريس قمي، ابوجرير ادريس، ابي جريور قموي، و ابوي جريور( در ميوان 

در « ابي جرير قمي»روائي شيعه موجود است. در بين عنوان هاي ياد شده، عنوان كتاب هاي 
سند تعداد بيشتري از روايات به چشم مي خورد، هم چنان كه مرحوم خوئي نيز به اين م لب 

 «...)35(عنوان ابوجرير قمي در سند يازده حديث واقع گرديده است»... اشاره كرده است  
موضوع هاي متنوّعي را در زمينه هاي فقه، عقايود و « بن ادريسزكريا »روايت هاي اند  

اخلاق شامل مي شود. در اين تعداد احاديث فقهي او )نماز، حوج، تجوارت، ازدوا ، ديوات 
و...( بيشتر از زمينه هاي ديگر است. لذا مي توان نتيجه گرفت گورايش روايوت هواي وي بوه 

ه تعمق در برخي روايت هاي نوراني ابووجرير مباحث فقهي متمايل بوده است. اكنون با هم ب
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 :موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي نشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووينيم
 :ثمووووووووووووووووووووره هوووووووووووووووووووواي اسووووووووووووووووووووتغفار -1

يعنوي اسوتغفر )هر كس بعد از نماز عصر هفتاد مرتبه استغفار كنود، »امام صادق )ع(فرمود  
الله ربي و اتوب اليه گويد.( گناهان پنجاه سالش آمرزيده شوود، اگور گنواهي نداشوته باشود، 

مي آمرزد، اگر آنهوا هوم گنواهي نداشوتند، گناهوان نزديووان را موي  خداوند پدر و مادرش را
 بخشد، و چنان چه آنان نيز 

 
 84صفحه 

 «.نداشتند، از گناه همسايه هايش چشم مي پوشد
 :هديووووووووووووووه خداونوووووووووووووود بووووووووووووووه ثروتمنوووووووووووووود -2

نيازمند، هديه خداوند به ثروتمند است. اگر نياز او را برآورد، هديه خودا »امام باقر)ع(فرمود  
را  -عزّ و جولّ  -قبون كرده است و چنان چه حاجتش را برنياورد، پس واقعاد هديه پروردگار  را

  «.ردّ كرده است
گووووووووووواهي از دانوووووووووووش بازرگوووووووووووواني -3  :ضووووووووووورورت آ

اي گوروه »اصبغ بن نباته گفت  شنيدم كه حضرت علي)ع(بر بالاي منبر چنوين موي فرموود  
گاهي  گاهي و دانش، سپس تجارت، آ و دانش، سپس تجارت. قسم به خدا تجارت پيشگان! آ

هر آينه ربا در اين امت چنان به نرمي راه مي يايد كه از نرم راه رفتن مورچه بر سونگ سوخت، 
همانا( تاجر فواخر اسوت و )36( )مخفيانه تر است. سوگند خود را با راستگويي مخلوط كنيد،

  «.و ستد كند فاجر در آتش؛ مگر تاجري كه به حق )و از روي راستي و درستي( داد

 
 85صفحه 

 پرواز ملووتي 
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روح بلند زكريا بن ادريس در شبي كه حضرت رضا)ع(برايش دعا كورد و بور او رحموت 
فرستاد، پس از سالها تلاش و فعاليت در راه دين و موتب، از كالبد تن به ملووت پرواز كرد، و 

  .مشتاقانه به ديدار آفريدگار خود شتافت
گزارشي در دست نيست؛ اما به احتمان زيواد در اواخور سوده دوم  از زمان دقيق وفات او

هجرت و در شهر مقدس قم بدرود حيات گفت. موان دفن او مقبره شيخان قم، در جوار قبور 
است و اكنون نيز موجود است. بر اساس دستور حضرت « زكريا بن آدم»شريف پسر عمويش 

د شد. ترجمه آنچه بر روي قبر آن بزرگووار آيت الله العظمي گلپايگاني)ره( سنگ قبر او تجدي
صاحب اين آرامگاه شريف و قبر بلنود مرتبوه، شويخ »نوشته شده است، به اين صورت است  

بزرگوار و محدث باعظمت، زكريا فرزند ادريس فرزند عبدالله اشعري قمي است، كنيوه اش، 
ي احاديث و نشر دهنده علوم ابوجرير و از راويان قابل اعتماد و استادان بزرگ حديث بود و راو

اهل بيت وحي به حساب مي آمده. او امامان بزرگوار؛ حضرت امام جعفر صادق، امام موسي 
 .كاظم و حضرت رضا)ع( را در  كرد و همين براي فخور و فضول و شورافت او كوافي اسوت

  .رحمت و رضوان خداوند بر روح او باد
  .الحمدلله رب العالمين

  :پي نوشت ها

 
  .8رقوم (76ابوجرير به ضم جيم و فتح را نيز گفته شده اسوت )رجوان علاموه، ص  - 1

از تاريخ دقيق ولادت او گزارشي در دست نيست؛ اما اين احتمان ممون است داده شود  - 2
كه چون رجان شناسان او را از ياران امام صادق)ع(شمرده اند، بنابراين با توجه به تاريخ شروع 

ه( بر مي گردد ايون احتموان 114ه( زمان ولادت وي به قبل از سان )114امامت آن حضرت ) 
( و نيز از اصبغ بون نباتوه  3/170/96با تنها روايتي كه ابوجرير از امام محمد باقر)ع( ) بحار 

ه( و شوهادت 95نقل كرده است، قوت مي يابد؛ زيرا شروع اماموت حضورت باقر)ع(سوان ) 
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نيز از ياران حضرت علي)ع(بود كه به نقل آقا بزرگ تهراني ه( بود، اصبغ بن نباته 114 ) ايشان
  . بعوووووود از يوصوووووود هجووووووري وفووووووات يافووووووت362/15در الذريعووووووه 

  .184ص 2تنقوووووووووووووووويح المقووووووووووووووووان،    - 3
  .281بووووه نقوووول از رجووووان كشووووي، ص (93معجووووم ال قووووات، ص )  - 4

  .1ح 380ص 1كووووووووووووووووووووووافي،    - 5
  .396و 200 365 377رجووووووووان شوووووووويخ طوسووووووووي، ص  - 6

  .1150رقووووووووووووم 616شووووووووووووي، ص رجووووووووووووان ك - 7
محمد بن الحسن با سناده عن ابي جرير زكريا بن 7348ح ) 69ص 6وسائل الشيعه،    - 8

ادريس القمي قان  س لتُ اباالحسن الأون، عن الرجل يصلي بقوم يورهون ان يجهر ببسم الله 
  . (الوووووووووووورحمن الوووووووووووورحيم  فقووووووووووووان  لا يَجْهَوووووووووووور

  .759/404و هموووووووووان 329/390رجوووووووووان كشوووووووووي، ص  - 9
عن ابي جرير القمي، قان  قلت لأبي الحسن)ع(جُعِلتُ فدا  1ح ) 380ص 1كافي،    - 10

قد عَرَفْتَ انق اعي الي ابيك ثم اليك، ثم حَلَفْتُ له و حق رسون الله)ص(و حق فلان و فلان، 
حتي انتهيت اليه، بانّه لايخر  مني ما تخيرني به الي احد من الناس و س لته عن ابيه، أحيّ هو 

و ميت  فقان  قدوالله مات فقلت  جعلت فدا  ان شيعتك برون ان فيه سنة اربعة انبياء قوان  ا
قدوالله الذي لا اله الّا هو ملك قلت  هلا  غيبة او هلا  موت  قوان  هولا  مووت فقلوت  
لعلّك مني في تقية  فقان  سبحان الله قلت  ف وصي اليك  قان  نعم قلت  ف شر  معك فيهوا 

  . (  لا، قلت  فعليك من اخوتوك اموام  قوان  لا قلوت ف نوت الاموام  قوان  نعوماحداد  قان
  .471ص 4مووووووووووون لا يحضوووووووووووره الفقيوووووووووووه،    - 11

  .193ص 4قووووووووووووووواموس الرجوووووووووووووووان،    - 12
  . روايت مذكور در بخش پيوند با ولايت به تفصويل آموده اسوت85الاختصاص، ص  - 13

  .457رقوووووووووووم 173رجوووووووووووان نجاشوووووووووووي، ص  - 14
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  .396و 200 365 377، ص رجوووووووووووان طوسوووووووووووي - 15
  .8رقوووووووووم 76رجوووووووووان علامووووووووووه حلّوووووووووي، ص  - 16

وي از ياران ويژه علي)ع(بود و به قون آقوا 362ص 15الذريعه الي تصانيف الشيعه،    - 17
  . تووووا بعوووود از يوصوووود هجووووري زنووووده بووووود« الذريعووووه»بووووزرگ تهرانووووي در 

  .371ص 1جووووووووووووووووامع الوووووووووووووووورواة،    - 18
  .81ص 21معجوووووووووووم رجوووووووووووان الحوووووووووووديث،    - 19
  .205كليوووووووووات فوووووووووي علوووووووووم الرجوووووووووان، ص  - 20

  .524رقوووووووووووم 197رجوووووووووووان نجاشوووووووووووي، ص  - 21
  .405و 325 378رجوووووووووان شووووووووويخ طوسوووووووووي، ص  - 22
  .130و 107ص 9معجوووووووووم رجوووووووووان الحوووووووووديث،    - 23

  .524و 197رجووووووووووووووان نجاشووووووووووووووي، ص  - 24
  . هموووووووووووووووووووووووان - 25

  .142فهرسووووووووووووت شوووووووووووويخ طوسووووووووووووي، ص  - 26
  .887رقوووووووووووم 326رجوووووووووووان نجاشوووووووووووي، ص  - 27

  .180رقووووووووووووووووم 75ن، ص همووووووووووووووووا - 28
  .397و 344 366رجوووووووووووووان شووووووووووووويخ، ص  - 29

  .64ص 22و   244تووووووا 36/2معجووووووم رجووووووان الحووووووديث،    - 30
  . رجووووووووووووووووان نجاشووووووووووووووووي - 31

  .74فهرسووووووووووووت شوووووووووووويخ طوسووووووووووووي، ص  - 32
  .457رقوووووووووووم 173رجوووووووووووان نجاشوووووووووووي، ص  - 33

  .1911رقوووووم 333ص 6الذريعوووووه الوووووي تصوووووانيف الشووووويعه،    - 34
  .14010رقوووووم 82توووووا 80ص 21معجوووووم رجوووووان الحوووووديث،    - 35



108 
 

دفع قسم و نگفتن آن، به سوبب راسوت « مخلوط كردن قسم با راستي»شايد مقصود از  - 36
گفتن باشد زيرا فرد راستگو نيازي به قسم خوردن ندارد؛ به دليل اينوه مردم حورف او را بواور 

  .16/8/7مي كنند، بر خلاف دروغگو)پاورقي  تهذيب (
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  89صفحه 
 شيخ احمد حجّتي 

 جويبار فضيلت 
 غلامرضا گلي زواره 

 
 فقيه عارف 

آية الله شيخ احمد حجتي در زمره مجتهدان و فاضلاني است كه عمر بابركت خويش را 
در راه كسب دانش فقه و تدريس علوم ديني صرف كرد و همزمان با تلاش هاي فوري، ضمن 

ت دنيووي پرداخوت و بوه دوري از جنجان هاي تبليغاتي، به تهذيب نفس و اعراض از تعلقوا
موفقيت هاي معنوي و عرفاني رسيد. در خانواده اي اهل علم و اجتهاد پرورش يافت و بر اثر 
مراقتب هاي خاص اخلاقي و تقيّد به مسايل شرعي، نور معرفت را به قلب خويش تابانيد و از 

قرآنوي و  طريق موعظه و نصيحت و توصيه هاي عرفاني، علاقمندان و مشوتاقان را بوه حقوايق
روايي متوجه ساخت. او تقرب به خداونود و رسويدن بوه سواحل رسوتگاري را در اجتنواب از 
معاصي، اداي فرايو در اون وقت، پرهيز از موروهات، روي آوردن بوه مسوتحبات و نوافول، 
تلاوت قرآن و مداومت به دعا و توسل مي دانست و با الهام از حقايق مسولم قرآنوي و نووات 

 :يده داشت كه رف روايي عق

 
 90صفحه 

انسان در صورتي به حق واصل مي شود و در طريق صراط مسوتقيم قودم موي نهود كوه »
انگيزه هاي خود را از آنچه غير خداست، پاكسازي كند، اغيار را از خانه دن بيرون براند، همه 
چيز را براي خداوند و كسب رضاي او بخواهد، با دوسوتان و دشومنان بور حسوب معيارهواي 

  «.الهي برخورد كند و جاذبه و دافعه اش مبتني بر موازين شرعي و اسلامي باشد
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وي كه مدام به مجاهده با نفس و پرهيوز از تموايلات دنيوايي مشوغون بوود و خوود را بوه 
فضايلي آراسته ساخته بود. آرزوي قرب به خداوند، بدون اعموان صوالح و رفتوار پسونديده و 

بوراي رسويدن بوه كموالات  .اي دور از من وق موي دانسوت احسان و نيووكواري، را خواسوته
روحاني، گوشه نشيني و عزلت و قهر با جامعه را روا نمي ديد. تنها هنگامي افراد را به پرهيز از 
مصاحبت با مردمان توصيه مي كرد كه اين روند سد راه خودسازي و تهذيب شود و غبار گنواه 

كيد مي كرد زيارت اولياي الهي مستحب است، ولي آيت الله حجتي ت .را بر آيينه دن بنشاند  
اطاعت از فرامين پروردگار و رسولان و جانشينان آنان امر واجبي است و انسان بايود نخسوت 
وظايف واجب خود را به شيوه اي م لوب به جاي آورد و سوپس بوه اموورات ديگور مبوادرت 

قي با اولياي الهي انس يابود زيورا ورزيد، تا از مقربين درگاه حق گردد و به طور معنوي و حقي
از اين طريق به دست خواهد آمد. آشنايي با زنودگي و تفوورات « كاروان ابرار»قرار گرفتن در 

  .اين فقيه عارف براي مشتاقان فضيلت سودمند خواهد بود
 ولادت 

در خانه حا  ميرزا محمد حجتي كه افوراد آن بوا رزق حولان روزگوار موي گذرانيدنود و 
 هاي مذهبي و صفاي معنوي آن را نوراني ساخته تبربيت 

 
 91صفحه 

بود، مادري مهربان و مؤمن كه عاطفه و پارسايي را با هم جمع كرده بود و در گرداب رنج 
و سختي فرزنداني را پرورش داده بود، با زمزمه هاي آسماني دعاي خود كه بعد از نماز فضاي 

گين مي ساخت، جويبار پاكي و محبت را در وجود آنان جاري مي ساخت. اين  خانه را ع رآ
بانو فرزند ديگري را با خود حمل مي كرد و مي كوشيد در دوران بارداري از خوراكهاي حلان 
و طيب استفاده كند و از هر گونه غذاي شوبه نوا  اجتنواب ورزد. سورانجام دهوم آبوان سوان 
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له خوود لبخنود بوه صوورت ش. فرا رسيد و كودكي ديده به جهان گشود كه با صداي نا1297
  .والدين خويش نشاند

نخست نام نيك احمد را برايش برگزيدند و او را با زمزمه هاي توحيدي آشنا كردنود و در 
تربيت و پرورش اين نونهان نهايت كوشش را به عمل آوردند. روزهاي شيرين كودكي شوتابان 

ز طريق آموزش هاي پودر، سپري مي شد و احمد كه طفلي چند ساله شده بود، مي توانست ا
نوازش هاي مادر همراه با اذكار و اوراد بوراي  .قرآن و برخي مضامين ادبي مقدماتي را فرا گيرد

احمد خردسان خيلي جذبه داشت و او را سرشار از عاطفه موي سواخت و گوويي در چشومه 
بسويار محبت و فضيلت، خود را شستشو مي داد. او يازده بهار را پشت سور نهواد كوه بورايش 

پرخاطره و فراموش نشدني بود. در اين مدت، پدر بذرهاي ايمان، مناعت طبع و قناعوت را در 
وجودش كاشت و مادر عفت و پاكي و شرف را همراه شيرش به كام ذهون و روح او ريخوت، 
اما تندباد حوادث، درخت تناور پدر را مورد هجوم قرار داد و شاخه هاي آن را از سايه گستري 

ه.ش رخ در تراب تيره نهواد و بوه سوراي 1308هاي روح نواز باز داشت. پدر در سان و نسيم 
باقي شتافت و اهل خانه را سوگوار كرد. احمد در فقدان پدر مي سوخت و مي گداخت، او كه 
تازه داشت با كمالات والدش آشنا مي شد، اكنون بايد به يك باره اين وجود بابركت را فراموش 

 كند و با او 
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وداع نمايد. ميرزا احمد با چشمان خود ديد كه پيور پدر را به شهرستان قم انتقان دادند و 
در قبرستان نو به خا  سپردند. پس از رحلت پدر احمد از سون يوازده سوالگي تحوت توفول 

مؤسوس حووزه  -ش( 1280 - 1280 ) برادر بزرگتر خود آيت الله ميرزا ابوو محمود حجتوي
رار گرفت، وي ضمن آن كه بر تربيت و پرورش برادر خود نظارت داشوت، بوه ق -علميه ميانه 
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عنوان نخستين معلم و استاد او كوشيد تا مقدمات علوم ديني را به احمد نوجوان بياموزد. و به 
  .اين ترتيب، نخستني مربي آيت الله حجتي برادرش ميرزا ابو محمد بود

 تحصيلات 
كه به مركز نشر تعاليم اسلامي تبديل شوده بوود و نيوز آيت الله احمد حجتي در خانه اي 

تحت راهنمايي و ارشادات برادري اين چنين، دوران نوجواني را پشت سور نهواد و بخشوي از 
مقدمات علوم ديني را نزد وي آموخت. آنگاه از محضر حجة الاسلام والمسلمين حا  ميورزا 

هر مقدس قم برود، به دليول كموي مهدي جديدي استفاده كرد و سرانجام تصميم گرفت به ش
سن، گويا برادرش با اين هجرت مخالفت كرد، وي با اصرار جدّ مادري مقداري پون از برادر 
گرفت و ميانه را به قصد قم تر  كرد. در قم به مدرسه دارالشفا رفت و برخي دروس حوزوي را 

برخوي مشوولات ديگور در خدمت ميرزا سعيد اشراقي آموخت. اما به دليل تنگناهاي مالي و 
مدتي فراگيري دانش ديني را رها كرد و به خدمت سربازي رفت و پس از اتموام ايون دوره، در 

بيست و سه بهار را پشت سر نهاده بود كه رويودادي .)1( وطن به كار سنگ تراشي مشغون شد
بينود  او را بار ديگر مشتاق تحصيل كرد. گويا رفته بود تا براي منزن نفوت تهيوه كنود كوه موي

 جمعيت زيادي با احترام و 

 
 93صفحه 

يووي از « شخص متوفّي كيسوت »عزت خاصي جنازه اي را تشييع مي كنند. مي پرسد  
ملا قنبر، پدر آقا ميرزا صالح كه مرد عالم و باسوادي بود، به سوراي »مشايعين پاسخ مي دهد 

اما اين بار تعداد آناني كوه  او هفته ديگر هم نظاره گر تشييع جنازه اي مي شود« ديگر شتافت.
دنبان جنازه بودند، بسيار اند  به نظر مي رسد و از آن شووه و جلان قبلي چيزي نموي ديود، 

مرد ثروتمندي اسوت كوه چنودين آبوادي »پاسخ مي دهند  « تازه گذشته كيست »مي پرسد  
 :ي گويودميورزا احمود خوود مو« دارد و اكنون از آن همه دارائي، كفني بوا خوود بورده اسوت.
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به خانه آمدم و در فور فرو رفتم. با خود نجوا كردم كه  احمد! اگر درس بخواني، ملاقنبر مي »
شود، در غير اين صورت هر چه از اموان دنيا جمع آوري كني، ديگر نمي تواني بالاتر از ايون 
مرد ثروتمند بشوي، پسر روي آوردن به درس و مدرسه بهتر است. تصميم گرفتم تحصويلات 
خود را ادامه دهم؛ البته اين امور را خداوند با ل ف خود ترتيب مي دهد. گفتم  هر چند كُنود 
پيش بروم، اقلاد براي مردم مي توانم روضه اي بخوانم و مشتاقان را نصيحت كنم. لباس عادي 
را به كناري نهادم و به خياط سفارش دادم دو دست لباس ويوژه يوك طلبوه بورايم تهيوه كنود. 

زد اخوي مشغون تحصيل شدم و بعد به زنجان رفتم و در حوزه علميه ايون شوهر بوه نخست ن
تحصيل پرداختم. حوزه زنجان چندان جاذبه اي نداشت. يك شب در رؤيايي راستين مشاهده 
كردم حضرت علي)ع(دوزانو نشسته است. سلام عرض كوردم و روبرويشوان نشسوتم. در آن 

من آن عالم را تا آن زمان نديده « يشان درس بگوييد.به ا»حان به سيدي خ اب فرمودند كه  
بودم، تا آن كه به قم مهاجرت كردم و روزي اطلاع دادند كه پسر حضرت آيت الله حجت كوه 

 كمري مي خواهد به نجف عزيمت كند. طلبه ها به منزلش رفتند. من هم 
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همين طوور هوم شود و  رفتم. گفتند  حضرت آيت الله بروجردي هم تشريف مي آورند.
ايشان كنار آيت الله حجت نشستند. ناگهان با مشاهده آن مرحوم رؤياي مورد اشاره در ذهونم 
تداعي شد و ديدم ايشان همان سيدي است كه در خواب، حضرت علي)ع(سفارش مرا بوه او 
فرمود و جاي شگفت اين جاست كه حضرت آيت الله بروجردي مودام مورا موي نگريسوت و 

خواست با ديدن من واقعه اي را در ذهن خود مرور كند. احساس كوردم آن بزرگووار گويا مي 
هم شبيه اين رؤيا ديده است و مرا به ايشان معرفي كرده اند. چون به درس ايشان آمدم، عنايت 
زايد الوصفي به من كرد و در برخي امور با اين جناب مشاوره مي كرد. حدود هشت يا نه سان 

آيت الله بروجردي آموختم. سپس با اصرار دوستان به ميانه رفتم. روزي كه  درس خار  را نزد
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قصد مسافرت داشتم، ايشان نمي گذاشتند و اصرار داشتند در قم بمانم، حتوي فرمودنود  هور 
امواناتي كه بخواهي، برايت فراهم مي كنم، اقامت در اين ديار برايتان مفيدتر است. و خ اب 

از ايشان )آيت الله حجتوي( اميود اجتهواد دارم. يوك روز اجوازه ناموه به اطرافيان فرمود  من 
خواستم، فرمود  نوشوته هايوت را بيواور. آنهوا را جموع آوري كوردم و خدمتشوان ارائوه دادم. 
فرمودند  هفته بعد بيائيد. در وقت موعد رفتم. پس از م العه، فرمود  هر چوه در موتن اجوازه 

احمدي ميانجي مشورت كردم. ايشان متني تنظيم كورد و  نامه مي خواهي بنويس. با حا  آقا
آقا امضا فرمود. بدين گونه تحصيلات را با تحمل مصائب و مشولات و تنگدستي ادامه دادم 

 «.)2( و عنايات الهي همواره شامل حالم مي شد
 در محضر اساتيد 

 يوي از نامداران ميدان فضيلت كه آيت الله حجتي محضرش را در  

 
 95صفحه 

ق( بود، هموان شخصويتي 1310 -1372كرد، آيت الله سيد محمد حجت كوه كمري ) 
كه حا  شيخ عبدالوريم حائري با تعظيم از وي سخن مي گفت و در اواخور عمور، وي را بوه 
اقامه نماز در جاي خود به وصايت و نيابت تعيين كورد و بعود از رحلوت آن مرجوع عاليقودر 

 .)3( يان اهتمام وافري ورزيدنسبت به سامان دادن امور حوزو
آيت الله حجتي در ايام طلبگي از آيت الله حجت كوه كمري اجازه اخذ سهم مبار  امام 

 :گرفوووووووووووووووووووت. خوووووووووووووووووووود موووووووووووووووووووي گويووووووووووووووووووود
سالي در اطراف شهرستان محل سوونت، به روسوتايي وارد شودم. پوس از چنود روز تبليوغ »

جماعتي حاضر شدند خمس اموان خود را بدهند. ميزان خمس آنها بيش از صود رأس گواو و 
گوسفند بود. خواستيم آنها را به شهر ببوريم و بفروشويم. در بوين راه بورف سونگين باريود. بوا 

، ولي متوجه شديم نمي تووانيم از آنجوا بوه شوهر ديگوري بورويم، زحمت به قريه ايم رسيديم
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تصميم به فروش آنها گرفتيم. مردم هم به اض رار ما جهت فروش، پوي بردنود و گوسوفندان و 
گاوها را خريدند. تعدادي هم كه لاغر بودند، به شخصي تحويل دادم تا آنها را نگهداري كند. 

م و روي ميز ايشان نهوادم و مواجرا را شورح دادم، وجوه نقدي را خدمت آيت الله حجت آورد
فرمود  پون را براي خودت بردار و خود به امام زمان )عج( جواب بده! با قلب پورملان پوون را 
برداشتم و به خانه رفتم و شب از ناراحتي خواب به چشمانم نيامد. خدمت آيوت اللوه صودر 

د  آيوا شوما وقوت تحويول حيوانوات، رسيدم و شرح ماوقع را برايشان توضويح دادم. فرمودنو
شخص خبره تعيين كرده بودي يا صاحب حيوان قيمت را مشخص موي كورد  عورض كوردم  

شوادمان بوه منوزن برگشوتم،  .بلي! شخص خبره اي را معين كرده بودم، فرمود  مشولي نودارد
 اجازه نامه آيت الله حجت را برداشته و در صحن طلاي حضرت 
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)س(به نماز ايستادم. بعد از پايان نماز مغورب و عشوا آن را روي سوجاده فاطمه معصومه
اش گذاشتم و عرض كردم  اجازه نامه اي كه مرا به جهنم ببرد، چه كنم  وقتوي موي خواسوتم 
برگردم آن مرحوم چند مرتبه صدا زد  ميرزا احمود! جوواب نگفوتم و رفوتم. بعود از مودتي در 

مد و با صوم و صلوة براي موردم، روزگوار موي گذرانيودم. زندگيم تنگناهاي شديدي به وجود آ
خدمتش رسيدم و درخواست اجازه را كردم؛ اما جواب منفي دادند و اين ماجرا از دقوت زايود 

 «.)4( الوصف آيت الله حجت كوه كمري در مسايل شرعي حوايت دارد
آيت  آيت الله احمد حجتي در حوزه علميه قم از محضر حضرت امام خميني و حضرت

پس از سويزده  .الله مرعشي نجفي نيز استفاده كرد و موفق به كسب اجازه از استادان خود شد
سان اقامت در قم به وطن بازگشت. او در مسجد مدرسه علميه ميانه اقامت جماعت كرد و به 
ارشاد اهالي همت گماشت. بعد از حدود ده سان اقامت در ميانه، به موجب برخي مشولات 
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ه فعاليت هاي خود ادامه دهد و به ناچار اين ديار را به قصد اقاموت در تهوران تور  نتوانست ب
 .)5( كرد

 صيانت ار باروري ديانت 
مرحوم حجتي در مسجد آدينه تهران، واقع در خيابان دلگشا، به عنووان اموام جماعوت و 

ب روحاني محل مشغون خدمات علمي و فرهنگي شد و همزمان با آن در مدرسه مروي )جنو
پرداخوت. او  (بازار تهران( به تدريس س ح عوالي )درس مواسوب شويخ مرتضوي انصواري

شاگرداني را مجذوب خود كرد و موفق شد افرادي را با مباني فقه واصون آشنا سازد. همچنين 
 حدود يازده سان در درس خار  فقه آيت الله حا  شيخ محمد باقر آشتياني
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و در بحث هاي خصوصي با اين مجتهود  رف انوديش  ق( شركت كرد1323 - 1404 )
 .)7( اجازه اجتهاد گرفت)6( ملازم شد تا اينوه از سوي آيت الله آشتياني

آيت الله شيخ احمد حجتي به موازات تلاش علمي و فعاليت تبليغي و پاسداري از بر  و 
ه قيوام كو .ش1342باروهاي شريعت در صحنه سياسي نيز حضوري فعان داشت. او از سان 

مردم ايران به رهبري حضرت امام خميني)ره( در ستيز با استبداد و استوبار آغاز شد، به همراه 
آيت الله حا  شيخ هادي نيري و حجة الاسلام و المسلمين حاجخ ميراز فتاح اسبقي جهوت 
اعتراض به دستگيري امام خميني به تهران مهاجت كرد و تا آزادي معظم له در تهوران حضوور 

ميرزا احمد در سخنراني هاي خود به افشاگري عليه ستم مي پرداخت و نفرت خود .)8( تداش
از ر يم پهلوي را بروز مي داد. ادامه مبارزات وي در قالب وعظ و خ ابوه بوه ممنووع المنبور 
گواهي شهرسوتان ميانوه  شدن او انجاميد. بر اساس سندي كه تصوير آن موجود اسوت، اداره آ

اليت هاي سياسي روحانيون اين خّ ه براي ساوا  آذربايجان تهيه كرد و گزارشي از اوضاع فع
طي آن، چهار نفر را به عنوان مخالفان ر يم شاه معرفي كرد كه آيت الله شيخ احمود حجتوي 
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حجت الاسلام والمسلمين بنايي پس از اشاره به چگونگي آشنايي با فقيه .)9( يوي از آنان بود
 :دارالشووووووفا، مووووووي گويوووووود عووووووارف، مرحوووووووم حجتووووووي در مدرسووووووه

با اين كه از اين ملاقات علاقه ام به آن عارف دن سوخته شدت گرفت، ولوي موضووعي مورا »
نگران مي كرد. با خود گفتم  اگر ايشان با انقلاب اسلامي راب ه اي نداشته باشد و از مخالفين 

شريف آوردند. به امام خميني محسوب شد، ما ارتباط را با او ق ع خواهيم كرد. ناگهان ديدم ت
 احترامش از جاي برخاستم. با ناراحتي گفت  بنشين. نشستم. رفت و لحظاتي بعد برگشت و 

 
 98صفحه 
و بوه دنبوان ايون « امام خميني دين اسلام را زنده ساخت. او خدمت بزرگي كرد.»گفت  

كوار، هوم سخنان، فضايل و مناقب امام را بيان كرد. برايم يقين حاصل شد كه ايون مورد پرهيز
مدافع رهبري و انقلاب است و هم به دليل تهذيب نفس و سير و سلو  از آنچه در دن و ذهن 

 «.)10( ما مي گذرد، خبر دارد
همين ملوات روحي و حالات معنوي، آيينه دن او را باصفا كرده بود، بوه طووري كوه در 

اد كه هر دو پسر هستند و مورد دو تن از فرزندانش قبل از آن كه ديده به جهان بگشايند، خبر د
نام نهاد. او در ضمن نامه اي كه  «محمد ابراهيم»و ديگري را « محمد رضي»از پيش، يوي را 

ش( به يوي از دوستان نوشت، از شهادت فرزنود دوم خبور داد. 1330ه. ق ) .1372در سان 
در ش.( 1357بهمن 21پس از چندي محمد ابراهيم متولد شد و در سن بيست سالگي )روز 

هنگام درگيري با نيروهاي گارد شاهنشاهي در يووي از خيابانهواي تهوران بوه فويو عظمواي 
ه. ش قبل از شروع تهاجم نظامي عراق عليه ايران، 1358همچنين در سان  .شهادت نائل آمد

 .)11( اين حمله را پيش بيني كرد و در ضمن نامه اي با حضرت آيت الله گلپايگاني در ميان نهاد
حجتي روا نمي دانست همراه با كاروان ها در زمان ر يم پهلوي بوه سوفر حوج  آيت الله

برود و اين نامه را نوعي ت ييد نظام استبدادي مي دانست. از اين جهت شخصاد به مصور، اردن 
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سياسي حج را در ايوام  -و سوريه سفر كرد و از طريق دمشق راهي حجاز شد و اعمان عبادي 
  .ذيحجه به جاي آورد

ا توصيه حضرت آيت الله ميرزا محمد باقر آشتياني همراه برخوي از بازاريوان تهوران وي ب
براي توزيع كمك هاي مسلمانان تهران و توابع در بين آوارگان لبناني و فلس يني به لبنان سوفر 

 .)12( كرد تا به تقسيم مبالغ مزبور نظارت كند
 رد و در زمان حضرت آيت الله خامنه اي نسبت به وي اظهار ارادت مي ك
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 .)13( رياست جمهوري با ايشان ملاقاتي داشت
آيت الله حجتي نسبت به خلافواران و آنان كه مووازين شورعي و دينوي را رعايوت نموي 
كردند، برخورد منفي و تند ناشي از غيرت ديني داشت و گاهي اين روش بر عده اي گران موي 

 .)14( آمد
 خاطراتي از شيخ 

 :حجتوووووووووووي نقووووووووووول موووووووووووي كوووووووووووردآيوووووووووووت اللوووووووووووه 
يك روز بعد از نماز مغرب و عشا با جماعتي از اهل علم نشسوته بووديم. چهارصود توموان »

سهم سادات در جيبم بود. فور كردم اين مبلغ را به حضرت آيت الله بهاءالديني بدهم، يا نه  
موان ايشان با اين كه مشغون صحبت با ديگران بودند، فرمود  ما تصور مي كنيم چهارصود تو

  «!هم پون است و در صرف آن ترديد مي كنيم
بوه  .روزي از جموران بر مي گشتم. سور كوچوه آن بزرگووار پيواده شودم»وي مي افزايد  

منزلش رفتم، هواي سردي بود. با حضرت آيت الله بهاءالديني كنار كرسي نشستيم. از ذهونم 
آدمي اگر صد بار )ايا  نعبود  :گذشت كه از ايشان التماس دعا كنم، مرحوم بهاءالديني فرمود
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و ايا  نستعين( بگويد، آيا باز هم به كسي احتيا  دارد كه او را دعا كند ! بودون اينووه گفتوه 
 «!)15( باشم از جموران مي آيم

 :آيوووووووووت اللوووووووووه حجتوووووووووي خاطرنشوووووووووان موووووووووي كووووووووورد
د يوي از م مومين مسجدي كه به امامت آن مشغون بودم، مبلنغي از سهمين به حقير داده بو»

كيد مي  و حضرت آيت الله ميلاني اصرار داشت كه سهم سادات را به محضرشان نفرستم و ت 
خداوند متعوان »كرد در همان محل، خصوصاد براي ايتام و بيوه زنان مصرف كنم و مي گفت  

 به اندازه 

 
 100صفحه 

را  من سهم سادات« ثوابي كه به صاحب مان ع ا مي فرمايد، به شما نيز نصيب مي كند.
به اهلش رسانيدم و به سوي مشهد مقدس حركت كردم، مقداري هم در راه خر  كردم، وقتي 
خدمت حضرت آيت الله ميلاني رسيدم. در اين فور بودم كه وقتوي موي خوواهم رسويد ايون 
مبالغ را بگيرم، اگر آقا بپرسد  پولهاي مزبور را چگونوه مصورف موي كنيود  چوه بگوويم  بوا 

اگر بيست هزار تومان قبو رسيد » ايشان نظري به حقير افوند و فرمود شگفتي تمام ديدم كه 
 «)16( از من بخواهي كه به طرف بدهي، از شما نمي پرسم در كجا مصرف كرديد 

 افاضات معنوي 
آثار و نوشته هاي متعدد و پراكنده اي در زمينه مباحث فقهي، اصولي و اعتقوادي از آيوت 

مه نيازمند تدوين و تنظيم است. از آن ميان، تنهوا يوك كتواب الله حجّتي بر جاي ماند، كه ه
او با تبعيت از تعواليم آسوماني اسولام، .)17( )در مسير زندگي با ازدوا ( در قم به چاپ رسيد

رياضت نفس، اعراض از معاصي و تمك به ساحت مقدس اهل بيت عصمت و طهارت)ع(، 
ب عالي عرفوان و سوير و سولو  رسويد؛ توا نور معنويت را به اندرون خويش تابانيد و به مرات
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جايي كه از اين روزنه نوراني كه با عبادات و تهجّد پديد آورده بود، جايگاه خود را در بهشوت 
  .مشاهده مي كرد

او از دن ها خبر مي داد و به كشف و مشاهده دست مي يافت. دعاهايش مسوتجاب موي 
ني چوون  علاموه طباطبوائي، آيوت اللوه شد و از اين رهگذر، همدم و همراز عارفان و عالموا

او « ذكر»ميلاني و آيت الله بهاءالديني شد. او يوي از مهمترين راه هاي تقرب به پروردگار را 
 مي دانست و بر اين باور 
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بود كه مداومت بر ذكر خداوند، علاوه بر آن كه در جهان آخرت پرتوهاي پرثموري دارد، 
جاب ها را برطرف مي كند و شخص ذاكر را با حقايقي آشنا مي سازد در اين دنيا نيز برخي ح

يا موجب مي شود كه به او چشم باطني داده شود توا از طريوق آن، واقعيوت هواي ناديودني را 
بايد از زبان فراتر رود و عمق وجود آدمي را در برگيورد؛ زيورا « ذكر»مشاهده كند؛ البته حالت 

ر حان نماز و غير آن مي گويند، ولي حجاب ها همچنان باقي همه مسلمانان اذكار زباني در د
است. پس انسان بايد همراه ذكر چنان حالتي در خود بيابد كه عظمت الهي را دريابد و نيز در 
بلاها و مصائب و معاصي صبر پيشه كند و در لحظه اطاعوت پروردگوار اسوتقامت بوه خور  

واند از برخي حقوايق پورده بوردارد و از ضوماير دهد. اگر اين حالت استمرار يابد، انسان مي ت
را زيواد « لا الوه الّا اللوه»ذكور » :آدميان خبر دهد. بارها آيت الله حجّتي سوفارش موي كورد

و خودش نيز روزي دو هزار مرتبه اين كلمه مبار  را زمزمه مي كرد.به خواندن نافله « بگوييد.
كيد داشت و مي گفت « در نماز جماعت به او اقتدا نموي كونم.كسي كه نافله نخواند » :ها ت 

  .خودش نيز بر اداي نوافل مداومت داشت
علاقه آيت الله حجّتي به خاندان عصمت و طهوارت)ع( از صوميم قلوب و برخاسوته از 

در جمادي الاوّن و جمادي ال اني دو ماه متووالي »معرفتي  رف بود. حا  آقا بنايي مي گويد 
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م. از اين جهت چون خسته مي شدم، نمي توانستم برخوي خ به حضرت صديقه را مي خواند
مستحبات را به جاي آورم. حا  آقا حجتوي بوه نوافول سوفارش موي فرموود، خصوصواد نمواز 
وصيت. يك بار چون به شدت خسته بودم، گفتم  جناب حا  آقوا حجتوي! شوما از راه نمواز 

رسيم! ايشان شروع كرد  برويد و من از طريق حضرت زهرا)س( ببينم كدام زودتر به هدف مي
 به گريستن، به طوري كه اشك از محاسنش 
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 :و موووي گفوووت« ق عووواد توووو زودتووور موووي رسوووي!»سووورازير شووود و گفوووت  
  «.راه اين خاندان نزديوترين طريق براي وصون به مقاصد عالي و معنوي است»

ه حالت اختيوار روزي ناراحت بودم، به گونه اي ك»يوي از شاگردان ايشان نقل مي كند  
از دستم خار  شد و گفتم  خدايا! مگر مرا دوست نموي داري كوه چنوين گرفتوارم كورده اي  
عصر وقتي خدمت آقاي حجتي رسيدم، برخلاف روزهاي گذشته كه مشغون ذكر و دعوا موي 

تصوّر مي كني كه خداوند حسين عزيوزش را »گرديد، آن روز شروع به نصيحت كرد و گفت  
كه بدن م هرش زير سم اسب و سر م هرش در دست يزيد بود  آيا ولويّ دوست نمي داشت 

اعظمش را دوست نمي داشت كه با دست و پاي برهنه ريسمان به گردن، او را به سوي مسجد 
فهميدم « مي بردند  حبيبه اش زهراي اطهر را دوست نمي داشت كه آن همه مصايب را ديد 

ت و دردم را بيان كرده و درمان را هم گوشزد مي كه حا  آقا حجتي صحبت هاي مرا شنيده اس
 «.)18( نمايد تا سنگيني و خستگي آن حالات از دوشم برداشته شود

حا  آقا حجتي حالات عرفاني را نوعي معرفت مي دانست كه بر اثر آن عارف از دنيا بوه 
ّّ مجاهده مي خواهد حقيقت را ببيند و اين حالت، يوا فتني سوي حق هجرت مي كند و بإے؛ّ

است نه بافتني! و اگر ما طالب آن باشيم و از ساحت قدس سبحاني ياري بگيوريم و حقيقوت 
انّ ربك علي صوراط »را بيابيم، به صراط مستقيم خواهيم رسيد و « ايا  نعبد و ايا  نستعين»
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الصلوة »به « الصلوة عمود الدين»را مشاهده كرده، اهل شهود خواهيم شد، بايد از « مستقيم
نائل آييم. راه رسيدن « الصلوة معرا  المؤمن»برسيم و از آنجا عبور كنيم تا به « كلّ تقي قربان

به اين حقايق و كمالات، مقدماتي دارد. بايد از گناه دوري كرد؛ چون معاصي ما را با شوي ان 
 رفيق مي كند و از ملووت دور مي سازد. لازم است 
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يم؛ چون برخي از وسوسه هايش بسيار مخفوي اسوت، حيله هاي شي اني را شناسايي كن
ظاهري بسيار خوب و محتوايي فريبنده دارد. مجاهده با نفوس كوار آسواني نيسوت و بايود از 
بزرگان درس تهذيب نفس و شيوه اطفاء آتش غرور و خودخواهي را بياموزيم. شخص عوارف 

بلوه از بابوت معصويت،  از پروردگار خوف دارد و اين بيم از خداي مهربان بي جهت نيست؛
غفلت و يا نقصان طاعت و احياناد نپذيرفته شدن اعمان نيك و رفتارهاي پسنديده است، چون 
اموان دارد در انگيزه هاي آنها كاستي و نوعي اختلاط و غش وجود داشته باشد. البتوه انسوان 

مت الهي را اهل معرفت و بصيرت به مغفرت و فضل پروردگار اميدوار است و نااميدي از رح
از گناهي كه مرتوب شده است، بدتر مي داند. عارف مي كوشد و خيلي دعوا و التمواس موي 
كند تا حب خداوند در قلبش جايگزين شود و چون دن را ظرف آن مي داند، مي كوشود آن را 

تخليه كند و كاملاد نظيف و تميز سازد و انديشوه اش را از تفوورات باطول و « ما سوي لله»از 
  .دور كند تا اين بارقه قدسي در درونش پرتو افشاني كند موهوم

انسان اهل شوق و كمالات معنوي چون نسبت به نعمت هاي الهي غورق در تفوور موي 
شود و احساس مي كند قادر نخواهد بود شور پروردگار را به جاي آورد. هر حمدي بوه شوور 

خداوند را به سووي خوود جلوب  ديگري نياز دارد لذا فروتن مي شود و از اين رهگذر، محبت
مي كند و چون نور يقين در قلبش روشن شد، فضل الهوي را مشواهده موي كنود و اميودواري 
برايش حاصل مي شود. از اين پس در جستجوي او بر مي آيد و چون موفق به طلب شد، او را 



123 
 

گيرد، در  مي يابد، از رايحه محبتش به هيجان مي آيد و در پرتو اين حالت با محبوب انس مي
اين وقت، نه تنها اطاعت معبود را بر تمامي تمايلات خود مقدم مي دارد كوه خواسوت هواي 

 خودش محو مي شود. اين مراحل همچون 

 
 104صفحه 

حرم، مسجد و خانه كعله است. هر كس داخل حرم شود، از خلق در امان است و چوون 
دي كوه بوه كعبوه داخول شوود، داخل مسجد شود، جوارح او از معصيت مصون مي ماند و فر

قلبش از مشغون شدن به غير ذكر الله تعالي در امان مي ماند. پس بايد با توبه خود را ت هيور 
كرد، باطن را تنظيف نمود، رگ غفلت را ق ع كرد، آتش شهوات را بوا آب مناجوات شستشوو 

يم قضاي الهي داد. با اشك چشم حريق جهنم را خاموش نمود و تا زماني كه قلب منقاد و تسل
شد و در مقابل اراده الهي، راضي و در خود اكره و ناراحتي نديد، بلوه پس از تسليم، خشونود 
شد و فهميد كه بنده است و مولا در عبد خود هر گونه تصرفي مي تواند بونود خصوصواد اگور 
 مولا كريم، عادن و غني باشد. اين تصرفات به نفع عبد است چون مولا كمان م لق اسوت و

عالم به مصلحت عبد، با علم به اين جهات، حجاب از قلب او برداشوته موي شوود و در اثور 
اطمينان به رحمت مولايش نسيم روحاني به سوي دلش مي وزد و در كمان آرامش و سرور آن 
بلاهاي موقت و تندبادهاي حوادث را پشت سر مي گذارد و اضو راب و نگرانوي در او پديود 

  « بذكر الله ت مئنّ القلوبالا»نمي آورد چرا كه  
 ديده ملووتي 

آيت الله حجتي بر اثر مجاهده با نفس، تزكيه درون، اعراض از مقاصد دنيوي و پيموودن 
مسيرهاي روحاني به حالتي دست يافت كه بر اثور آن چشوم بواطن او بواز شود و توانسوت از 

ر اين نوشتار به مواردي از حالات افراد خبر دهد و موجبات شگفتي اطرافيان را فراهم سازد. د
  .امور مذكور اشاره مي شود
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 :حجووووووووة الاسوووووووولام والمسوووووووولمين سوووووووولامتي مووووووووي گويوووووووود
  .بوديم -منزن يوي از دوستان  -با اتفاق آيت الله حجتي در اروميه »

 
 105صفحه 

شخصي وارد شد و از ايشان خواست او را نصيحت كند. شيخ خ اب به وي گفت  بورو 
  «!وقت به جاي آور. بعد مشخص شد آن فرد نمازش را نخوانده بودنماز خود را در اون 
حوالي ظهر يوي از بازاريان اروميه به محل اقامت حا  آقا وارد شد و از »وي مي افزايد  

حا  آقا در جواب به درخواست  .وي تمنا كرد كه به باغ ايشان بيايد و بعد تقاضاي موعظه كرد
ود را اصلاح كن، چرا با مشتري دعوا موي كنوي  و از آن او اظهار داشت  برو خلق و خوي خ

پس سووت اختيار كرد. آن شخص اجازه مرخصي خواست و چون از منوزن بيورون آمود، بوه 
يوي از همراهان آيت الله حجتي گفت  امروز با يوي از مشتريان نزاع لفظي داشوتم و خيلوي 

  «.عصباني شدم
 :يووووووووووي ديگووووووووور از شووووووووواگردانش نقووووووووول موووووووووي كنووووووووود

صبح را حوالي طلوع آفتاب خواندم؛ وقتي خودمت آيوت اللوه حجتوي مشورف شودم،  نماز»
گفت  لب طلايي نماز مي خواني ! اون متوجه نشدم، ولوي بعود فهميودم ايشوان بوا حوالات 

  «.باطني مرا در حان نماز ديده است
 :حووووووووووووووا  آقووووووووووووووا بنووووووووووووووايي مووووووووووووووي گويوووووووووووووود

در وجودم مي جوشود،  يك روز خدمت آقاي حجتي عرض كردم  اگر علاقه اي به اهل بيت»
همسرتان نيز علويه  :به بركت والده است كه علويه مي باشد. آيت الله حجتي در جوابم گفت

است و او را نيز رعايت كن. و اين گفتگو بعود از بگوو مگوويي مختصور بوين مون و همسورم 
ي صورت گرفت و حا  آقا هم از اين وضع خبر داد و هم علويه بودن او را بدون آشونايي قبلو
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خاطرنشان ساخت. زيرا من اهل يزد بودم و وي اهل ميانه و هيچ گونوه آشونايي قبلوي بوا هوم 
  «.نداشتيم

 :حجة الاسلام والمسلمين بنايي در خاطره اي ديگر نوشته است

 
 106صفحه 

با حا  آقا سلامتي خدمت آيت الله حجتي رفتويم. پوس از لحظواتي اجوازه مرخصوي »
د. پذيرفتم و نشستيم. بعد از چند دقيقوه آيوت اللوه حوا  سويد خواستيم، ايشان گفت  بنشيني

وارد شد. با ورود ايشان، مرحوم حجتي خ اب  -امام جمعه محترم خرّم آباد  -كاظم حسيني 
به همسرش، گفت  آن پون امام زمان)ع(را بياور. وي اطاعوت كورد و آن مبلوغ سوهم اموام را 

گفت  اين پوون را بوين آقايوان تقسويم كون.  تحويل آقا داد. مرحوم حجتي به حا  سيد كاظم
  «!.چنين شد، ديدم به همان مقداري كه گرفتاري مالي داشتم، به من دادند

 :حاجيووووووه علويووووووه، همسوووووور حووووووا  آقووووووا حجتووووووي گفتووووووه اسووووووت
ظهور كوه  .هوا گرم بود و حاجي به دليل كسالت و گرمان شديد نمي توانست در قوم بمانود»

حالا برويم. لبواس  :بلند شو برويم. پرسيدم  كجا  گفت ناهار خورديم، ناگهان ايشان گفت 
پوشيدم و با حا  آقا بيرون آمدم، بدون اينوه تاكسي را خبر كنيم، ديدم دم درب منوزن راننوده 
تاكسي در انتظار ما بود و چون سوار شديم، حركت كورد و از قوم بيورون رفتويم و بوه يووي از 

ت، رسيديم. وقتوي بوه در خانوه اي رسويديم، روستاهاي اطراف قم كه هواي مساعدتري داش
بانويي بيرون آمد و گفت  بفرمائيد، منتظرتان بوديم! بدون آشنايي قبلي وارد خانه شديم و اهل 
آن منزن به مدت يك هفته از ما پذيرايي نمودند و سپس به قم مراجعت كرديم. موقعي هم كه 

اني شركت كند، با اين كه فاصله حا  آقا حجتي مي خواست در مجلس مرحوم آقاي فخر تهر
خانه تا آن موان بد مسير بود، به طرز شگفت انگيزي وسيله اي ايشان را به مقصد رساند، بي 

 «.)19( آنوه از او خواسته باشند چنين كاري را انجام دهد
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 ارتحان ملووتي 
اواخر اسفند ماه سان  سرانجام اين فقيه عارف و مجتهد وارسته كه از اولياي الهي بود، در

ه. ش به سراي باقي شتافت و اهل ملووت پذيراي روح پاكش شدند. پيوورش پوس از 1376
مراسم تغسيل و توفين و نماز ميت به توسط حضرت آيت الله بهجت، تشييعي باشووه شد و 

  .به خا  سپرده شد -حوالي مرقد كربلايي كاظم  -آنگاه در قبرستان نو در قم 
  :پي نوشت ها

 
  . بنوووووا بوووووه اظهوووووارات آيوووووت اللوووووه احمووووود ميوووووانجي - 1

  .10و 9يادداشت هاي دست نويس محمد امين حجتي )فرزند آيت اللوه حجتوي(، ص  - 2
  .227ناصووح صووالح، از نگارنووده، ص 176 سووردار كووابلي، كيوووان سووميعي، ص - 3

  .19هموووووووووووووان دسوووووووووووووت نوشوووووووووووووته، ص  - 4
دي و م ورح شودن مرجعيوت آيوت اللوه گفته مي شود  بعد از رحلت آيت اللوه بروجور - 5

شريعتمداري، آيت الله حجتي با اين برنامه مخالفت كرد و به همين دليل، او را در تنگنا قورار 
  . دادنوووووووووود و نوووووووووواگزير بووووووووووه مهوووووووووواجرت شوووووووووود

مرحوم آشتياني از علماي طراز اون تهوران بوود والود معظموش، آيوت اللوه ميورزا احمود  - 6
لب امور را به نامبرده ارجاع داده و در تصميم گيري هوا بوا آشتياني در چند سان آخر عمر، اغ

ق به نجف اشرف مهاجرت كرد و 1340ايشان مشورت مي كرد آن مرحوم همراه والد در سان 
از محضر آيات عظام  نائيني، ضياءالدين عراقي، سيد ابوالحسن اصوفهاني، در فقوه و اصوون 

تودريس معقوون و منقوون اشوتغان ورزيود از  بهره مند شد و به تهران مراجعت كرد و آنگاه به
نامبرده بيش از سي كتاب و رساله و حاشيه در فقه، اصون و حومت به جاي مانوده اسوت بوا 
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ارتحان وي، امام خميني در پيامي مرحوم آشتياني را به عنوان عوالمي متّقوي، مهوذّب و فقيوه 
  . نده، مجله پاسدار اسولامارزشمند و متعهد معرفي كرد ر    مقاله حوايت معرفت، از نگار

  . و نيوووز اظهوووارات آيوووت اللوووه احمووودي ميوووانجي233سووويماي ميانوووه، ص  - 7
  . بنوووووووا بوووووووه اظهوووووووارات جنووووووواب آقووووووواي ابووووووواذري - 8

  . توواريخ انقوولاب اسوولامي شهرسووتان ميانووه، عبوودالرحيم ابوواذري، فصوول دوم - 9
  . اييار خوواطرات موتوووب حجووة الاسوولام والمسوولمين سوولامتي و حووا  آقووا بنوو - 10

  .233سووووووووووووووووويماي ميانوووووووووووووووووه، ص  - 11
  . بنوووووا بوووووه اظهوووووارات فرزنووووودش محمووووود اموووووين حجتوووووي - 12

  . هموووووووووووووووووان م خوووووووووووووووووذ - 13
  . اظهوووووووارات آيوووووووت اللوووووووه احمووووووودي ميوووووووانجي - 14

  .23يادداشوووووتهاي دسوووووت نوووووويس محمووووود اموووووين حجتوووووي، ص  - 15
  .21هموووووووووووووووووووووووووان، ص  - 16

  .234سووووووووووووووووويماي ميانوووووووووووووووووه، ص  - 17
  .43، ص يادداشووووووووت هوووووووواي حووووووووا  آقووووووووا بنووووووووايي - 18

  . همان - 19
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  111صفحه 
 حا  ميرزا محمد حجتي ميانجي 

 فقيه مبارز 
 غلامرضا گل زواره 

 
تجليل از فقيه مبارزي كه عمر بابركت خويش را صرف احيا و نشر معارف و انديشه هاي 
موتب تشيّع كرد و براي شاگردان فاضل و فرزندان عالم متحمل زحمات زيوادي شود، تبليوغ 

معرفت است، زيرا چنين استوانه هايي پشتوانه گرانسنگي براي حفظ و بقواي ارزش  فرهنگ و
هاي هستند و با زنده داشت يواد آنوان، خوون سورخ شوهداي راه اسولام و قورآن لحظوه اي از 
جوشش باز نمي ايستد و غرّش رعد آساي انسانها عليه ناداني و ستمگري با روشنگري هوايي 

  .استمرار خواهد يافت چنين مشعل هاييي براي هميشه
آيت الله حا  ميرزا محمد حجتي كوه در راه انجوام توواليف و نشور شوريعت محمودي 
هراسي به دن راه نمي داد، پايدار و استوار در مقابل خلافواري ها و ستم هاي ر يوم پهلووي، 

ن خوانين و حوّام محلي ايستادگي مي كرد و در اين راه، سختي ها و مشقات زيادي را بوه جوا
  .مي خريد. در اين نوشتار با شرح حان اين فاضل فرزانه و شاگردانش آشنا خواهيم شد

 
 112صفحه 

 پدر 
)جنوب شرقي آذربايجان شورقي و در پنجواه كيلوومتري آن( « ميانه»در شمان شهرستان 

قرار گرفته است. رودخانه اي كه از اين روستا موي « كندوان»از توابع بخش « النجارق»آبادي 
گذرد و درختان سرسبز، بر صفاي اين روستا مي افزايد. همچنين واقع شدن روستا در من قوه 

تدان شرايط آب و هوايي آن كموك موي كنود؛ اموا آنچوه موجوب طوراوت اي كوهستاني به اع
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معنوي اين موان شد و حتي رايحه روان بخش آن را به نقاط ديگر انتقان داد، وجود عالمواني 
است كه با كوشش ها و فعاليت هاي علمي، تبليغي خود اوراقي از تواريخ ايون مورز و بووم را 

  .درخشان كرده اند
ي النجارقي )پدر آيت الله حجتي( يوي از اين نامداران نيووو روش آخوند ملا محمد عل

است. وي از نوادگان حجة الاسلام نيّر تبريزي بود، در اين شهر نشو و نمود يافوت؛ آنگواه در 
حوزه علميه آن ديار به مراتب بالايي از علم و معرفت ديني راه يافوت. مولا محمود علوي ذوق 

اشعار را در حاشيه كتاب هاي درسي يادداشت مي كورد. خوبي داشت، شعر مي سرود و اين 
برخي از آن كتاب ها نزد نواده اش؛ مرحوم آيت الله ميرزا ابو محمد حجتي نگهداري مي شد 

  .و اكنون در كتابخانه اش موجود است
اين عالم عامل بنا به دعوت اهالي روستاي النجارق به آبادي خود رفت و به نشور تعواليم 

يغات مذهبي و ارشاد اهالي پرداخت و در ضمن آن، به طووري فعالانوه در اموور اسلامي، تبل
سياسي و اجتماعي ظاهر شد. او همواره با خوانين، اشرار و افرادي كه مي خواستند بوه موردم 

« اسوحاق بيوك»ستم كنند، در ستيز بود و براي اين كار با خود اسلحه حمل مي كورد. روزي 
م خويش براي آن كه اين روحواني هوشويار را فريوب دهود، سوه يوي از خان ها، به خيان خا

 خروار گندم به منزلش فرستاد. او گندم ها را پذيرفت و توصيه كرد آن 

 
 113صفحه 

را در انبار نگهدارند و كسي در آن تصرف نوند. پس از چند روز، اسحخاق بيك به همراه 
كوه  -از وي خواسوت سوندي را اسب سواران مسلح به حضور آخوند ملا محمد علي آمود و 

 -نشان مي داد بخش بزرگي از اراضي و مستغلات آن من قه به اسحاق بيك اختصواص دارد. 
گاه شد و با شوجاعت  امضا كند. آخوند پس از ملاحظه و م العه سند از نقشه شي اني خان آ

وت آخوند تمام در برابر خواسته هاي نامشروعش ايستاد. اسحاق بيك كه ديد نقشه اش با ذكا
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خن ي شده است. با ناراحتي و شرمساري از منزن او خار  شد. وي در ضمن خرو  به يووي 
از همراهان اشاره كرد كه گندم ها را از ملا محمد علي م البه كند. در همين حان، آخونود بوا 
اشاره دست انبار را به او نشان داد و گفوت  گنودم هوا در آن جوا محفووظ اسوت و هور وقوت 

مي توانيد ببريد. آخوند ملا محمد علي براي ايون كوه تهيوه معواش او بوراي موردم  خواستيد،
النجارق مزاحمتي فراهم نوند و به كسي محتا  نباشد، به نگهداري و پرورش كندوهاي زنبور 

 .)1( عسل مي پرداخت و مخار  زندگي را از اين راه ت مين مي كرد
 دوران شووفايي 

. صاحب فرزندي شد كه او را محمد ناميد. وي پس ش1250آخوند محمد علي به سان 
از پشت سر نهادن دوران كودكي، بخشي از مقدمات و س ح علوم ديني را نزد پدر فرا گرفت و 
از آن پس، رهسپار حوزه علميه تبريز شد و در آن جوا محضور اسواتيد معروفوي را در  كورد و 

يوات راهوي شود و در نجوف جهت توميل اندوخته هاي علمي و فوري به سووي عتبوات عال
اشرف، با استمداد از فضاي ملووتي بارگاه مقدس امير مؤمنان)ع(تحصيلاتش را ادامه داد. او 

 در اين دوره، تحصيل علم را با تحمل سختي و تنگدستي طاقت 

 
 114صفحه 

فرسا مي گرفت. از دروس خار  فقه و اصون مراجع بزرگ آن عصر همچوون؛ آيوت اللوه 
ق.( استفاده كرد. وي در نجف اشرف بوا 1321خ هادي تهراني )متوفّي به سان العظمي آقا شي

دانشوراني چون آيات عظام  آقا ميرزا صادق تبريزي و آقا شيخ فياض زنجاني هم بحث بوود و 
پس از مدتي با دريافت درجه اجتهاد و تبحّر در علوم فقه، اصون و حديث به زادگواه خوويش 

علموي و اندوختوه هواي فووري خوويش بوراي ارشواد و هودايت بازگشت تا از توانايي هواي 
  .هموطنان استفاده كند
 در ميدان مبارزه 
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كوه  - آخوند ميرزا محمد به موازات برنامه هاي تبليغوي، از مقاوموت در مقابول خووانين
غافل نماند و آن زماني كه اشرار و فرستادگان خان ها هور از چنود  -متعرض مردم مي شدند. 

ادي ها يورش مي بردند و به اموان و ناموس مردم دست تعرض مي گشوودند، ايون گاهي به آب
مجتهد شجاع تدبيري تازه به كار برد و خاطر مردم النجارق و توابع را بوراي هميشوه از گزنود 
متجاوزان آسوده ساخت و امنيت را برايشان به ارمغان آورد. او با خريد چنود قبضوه اسولحه و 

تشويلات نسبتاد منسجمي پديد آورد. به اين ترتيب، مردان مسولح بوه  مسلح كردن روستائيان،
نوبت در اطراف من قه به صورت شبانه روزي به پاسداري مشغون شدند. او خود نيز در لباس 
رزم، فرماندهي آنان را عهده دار شد. ويژگي هاي علمي و روش هواي تبليغوي ايون روحواني 

كرد و آنان كه مايل بودند از چشمه ناب قرآن و عترت  مبارز، اهالي شهرستان ميانه را مجذوب
كه آوازه تلاش هاي ارزنده اش در  - جرعه هايي بنوشند، از آيت الله حا  ميرزا محمد حجتي

دعوت كردنود توا بور ايون شوهر  -عرصه ديانت و سياست زبانزد مردمان آن نواحي شده بود. 
 بيايد. او بر اساس وظيفه 

 
 115صفحه 

اين احساس كه مي تواند در حووزه وسويع توري بوه خودمات علموي و دينوي  شرعي و با
مبادرت ورزد، به فراخواني اهالي متدين ميانه پاسخ م بوت داد و زادگواه خوويش را بوه قصود 

  .اقامت دائمي در اين شهر تر  كرد
 تلاش هاي تبليغي، فرهنگي 

را پشت سر موي نهواد؛ سان هاي متمادي بود كه اين شهر آشفتگي هاي نگران كننده اي 
مردم از نظر رشد فوري و مذهبي و مسايل فرهنگي اوضاع مرارت بواري داشوتند. بوه هنگوام 
وقت ملووتي نماز، نه از صوت فرحزاي الله اكبر موذن خبري بود و نه از صوف صوفا بخوش 
جماعت نشاني. در اين موقعيت نام لوب، محيط براي رشد علف هاي هرز و عوامل آفت زا 
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شد و از اين جهت فرقه ضالّه بهائيت توانسته بود فرصت مناسبي را براي ترويج عقايد  مساعد
گمراه كننده و خرافي به دست آورد  اما با مهاجرت آيت الله حجتي به ميانه، ابور رحموت بور 
فراز اين شهر پديدار شد و باران بركت زا، بر آن فرود آورد. او سورود توحيود را بازخوانود و بوا 

ت وسيع و برنامه هاي ارشادي توان فرسايي مسلمانان اين سامان را بوه مسواجد دعووت تبليغا
كرد. به اين ترتيب پس از سان ها به اقامه نماز جماعت پرداخت، صوت طراوت بخش اذان را 
در فضاي شهر طنين انداز كرد و جمعيتي را كه مدت ها از مراكز عبادي فاصله گرفته بودنود، 

 .)2( خت و سرانجام آن جا را به گلستاني مع ر تبديل كرددر مساجد مجتمع سا
 شاگردان 

قبل از اقامت آيت الله ميرزا محمد حجتي، حوزه علميه اي در شهر ميانه وجود نداشت و 
 يا با گذشت روزگار از بين رفته بود. اين عالم مجاهد به 

 
 116صفحه 

اينجا به ذكور چنود تون از آن هوا كه در  -احياي مركز علوم ديني پرداخت و شاگرداني را 
  .در حوزه درسي خويش پرورش داد -بسنده مي شود. 

ش.( از تربيوت يافتگوان ايون 1280 - 1355آيت الله حا  ميرزا حسون انصواري )  -1
موتب پرفيو است. آن مرحوم در پرتو تعاليم تربيتي آيت الله حجتي در جوار بارگاه حضرت 

كوه « اشولق»ي به تزكيه نفوس پرداخوت و بوه آبوادي فاطمه معصومه)س(ضمن دانش اندوز
زادگاهش بود، بازگشت. ميرزا حسن علاوه بر وعظ و خ ابه، در عموران و آبواداني زادگواهش 

بر 1324نقش مهمي را ايفا كرد. در بعد سياسي نيز با روشنگري هاي وي، مردم اشلق در بهار 
فوراد آن را گرفتنود. وي از وجووه ضد حزب منحط توده بسيج شدند و جلوي فعاليت خائنانه ا

شرعي استفاده نمي كرد، اهل راز و نياز و تهجد بود و نماز شبش تر  نمي شود. ذوق شوعري 
 .)3( داشت و اشعار شيوايي در مدح، منقبت و مرثيه اهل بيت)ع( از وي بر جاي ماند
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ش.( مودتي از محضور آيوت اللوه 1282 - 1363آيت الله حا  شيخ هادي نيّري )  -2
حجتي استفاده برد و تحصييلاتش را در قم ادامه داد و پس از نه سان بوه ميانوه بازگشوت و بوا 
تشويل جلسات علمي و ديني به رشد و شووفايي تفورات مذهبي مردم اهتمام ورزيود. آيوت 

ردار بود و در ضومن كسوب حوالات عرفواني و اخلاقوي، بوا الله نيّري از روحي مهذب برخو
ش. پرداخوت. در بحبوحوه انقولاب 1324شهامت تمام به مقابله با فرقه دموكرات، در سوان 

اسلامي با وجود كهولت سن، ركن مبارزات مردم ميانه با ر يم شاه بوه شومار موي رفوت و بوا 
اهلان و نيز گروهي از دشمنان بازي موفقيت و سرافرازي، اين مسئوليت را ادامه داد. برخي ج

خورده مي خواستند ايون مورد پرهيزكوار را از انقولاب و رهبوري جودا كننود، ولوي اخولاص، 
 وارستگي و صداقت وي تلاش مذبوحانه آنان را خن ي كرد و سرانجام اين فقيه فرزانه در سن

 
 117صفحه 

احتورام كامول بوه شوهر  سالگي جان به جان آفرين تسليم كرد. پيور پاكش با عزت و82
مقدس قم انتقان يافت و در مزار علي بن جعفر )ع( مجاور گلزار شهداي قم، به خا  سوپرده 

 .)4( شد
ش.(  وي 1293 - 1349آيوت اللوه حوا  شويخ نصورت اللوه بنوارواني ميوانجي )  -3

تحصيلات خود را در ميانه. زنجان و قم تمام كرد و از حضرت آيت الله بروجردي و حضرت 
آيت الله اراكي به دريافت اجازه اجتهاد مفتخر شد. آيت الله بنارواني علاوه بر تسلط كافي به 
فقه و اصون با من ق و فلسفه آشنايي داشت. آثاري در علوم عقلي و نقلي و نيز ديوان اشعاري 

چشم از جهان فورو بسوت و در جووار حورم حضورت  .ش1349از وي باقي ماند. او در سان 
 .)5( ر قبرستان شيخان قم به خا  سپرده شدمعصومه)س(د

گر چه حوزه علميه ميانه كه به همت آيوت اللوه ميورزا محمود حجتوي پاگرفوت و چنوين 
شاگرداني را تربيت كرد، پس از مدتي تحت شعاع مسايل ديگر بوه تودريج تع يول، ولوي در 
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آقوا ميورزا ابوو  ش.( به اهتمام فرزند برومند آن مرحوم، آيت الله1316ق. ) 1358حدود سان 
  .محمد حجتي كه يوي از شاگردان پدر به شمار مي آيد، بازگشايي شد

 نسيم فرحزا 
آيت الله ميرزا محمد حجتي زندگي بسيار ساده اي داشت و بر خلاف شهرت اجتمواعي 
و علمي، اهل قناعت بود. در استفاده از وجوهات شرعي، دقت بسياري مي كرد و اجازه نمي 

 :از سهم مبار  امام زمان)ع(استفاده كند. خودش ضمن خاطره اي گفته است داد خانواده اش
در يوي از سان ها گراني شگفتي من قه را فرا گرفت و شدت اين بلا به قح ي به حدي بوود »

 كه مردماني گروه گروه بر اثر گرسنگي و عدم توانايي در 

 
 118صفحه 

راه كسب حلان جمع آوري نمووده بوودم توا ت مين ارزاق خود، از بين رفتند. مبالغي را از 
زمين بخرم، گويا شي ان در خانه دلم لانه كرده بود و وسوسه ام مي نمود كه مي توانم بوا ايون 
پون تمامي روستا را بخرم؛ اما ندايي از درون به ملامتم برخاست كه  اين چه آرزويي است كه 

گرسنگي جان خوود را از دسوت موي در سر مي پروراني ! مسلمين اين آبادي دارند از شدت 
دهند و خانواده هايي در تدار  مايحتا  خود وضع مشقت بواري دارنود و روا نيسوت در ايون 
وضع ناگوار املا  و مستغلات بخريد. عزم خود را جزم نمودم و همراه با فوردي بوه روسوتاي 

بادي انتقان دادم توا از توابع ميانه، رفتم و مقداري قابل توجه گندم خريده و به آ« گوندوغدي»
  «.اهالي را از آن وضع آشفته نجات دهم

 :فرزنووووود بوووووزرگش؛ ميووووورزا ابوووووو محمووووود حجتوووووي نقووووول موووووي كنووووود
از اين زمان، هر روز يك كاسه آش و يك قرص نان به تمام ساكنين روستا مي داد. و جالوب »

ظور موي آن كه همان نان و خورشتي كه به ديگران اختصاص مي داد، براي خانواده خوود در ن
  «.گرفت و نهايت مساوات را در توزيع مواد غذايي رعايت مي كرد
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روزي فرزند به پدر مي گويد  مادرم گفت  از پدرت مقداري پون بگيور توا گوشوت تهيوه 
كنيم. آيت الله حجتي در پاسخ به درخواست وي گفت  در وضع كنوني پوولي نودارم. فرزنود 

بوه مون دادنود كوه تحويلتوان دادم. پودر بوا نواراحتي مي افزايد  ديروز دو نفر آمدند و مبلغي 
خاطرنشان ساخت  از آن پون نمي توانم معاش خانواده را تهيه كنم؛ زيرا جنبه شخصي نودارد 
و از وجوهات شرعي است. مدتي طون نوشيد كه دو نفر كه قصد ازدوا  داشتند و اهل محل 

ساخت و مبلغوي را از ايون بابوت  بودند، آمدند و آيت الله حجتي برايشان صيغه نواح جاري
 تقديم كردند. پدر لباس پوشيد كه 

 
 119صفحه 

براي اقامه نماز ظهر به مسجد برود كه قبل از آن، پون مزبور را بوه فرزنودش داد توا بوا آن 
مختصري مواد غذايي تهيه كند. او براي آن كه اهل خانه را از هر گونه شوبهه اي برهانود، سور 

ست، خ اب به حاضران مي گفت  آن پولي كه ديوروز آوردنود، از بابوت سفره غذا كه مي نش
خمس بود و سهم امام است كه بايد براي آيت الله شيخ عبدالوريم حائري بفرستم تا به طلبه 

 .)6( ها بدهد؛ اما آن پولي كه امروز دادند، به خودم تعلق دارد
 فرزند فاضل 

محمد حجتي( نزد پدر به تحصيل مقدمات  آيت الله ميرزا ابو محمد حجتي )فرزند ميرزا
و س ح پرداخت. آنگاه به حوزه علميه تبريز مهاجرت كرد و به كسب فيو از محضر اسواتيد 
آن ديار روي آورد. بخشي از كتاب شرايع را نزد مرحوم ميرزا عبودالوريم نقوابي تلمّوذ كورد و 

حوا  شويخ عبودالوريم سپس روانه حوزه علميه قم شد و به افتخوار شواگردي آيوات عظوام  
حائري، حا  شيخ عباس قمي و سيد محمد تقي خوانساري درآمد توا آن كوه رحلوت پودر و 
دعوت اهالي ميانه، مسير زندگي اش را عوض كرد. او به زادگاه خويش )ميانه( بازگشت و بور 
مسند خدمتگزاري پدر تويه كرد. منزن پدري را همچنان پناهگواه محروموان و سوتم ديودگان 
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ش.( 1316ق. ) 1358قرار داد و به همت والاي او، حوزه علميه ميانه بار ديگر در سوان شهر 
احيا شد. اين مجتهد فداكار در روزگار سياهي كه كشف حجاب و اسوتبداد رضواخاني رموق 
زندگي و حيات معنوي را از مردم گرفته بود، زندگي مذهبي، سياسي خود را آغاز كرد و گوشه 

يش را چون مدرسه و خوابگاه در اختيار طلاب نوجوان قرار داد و در راه اي از منزن محقّر خو
تربيت و تعليم آنان خون دن هاي فراواني خورد. او در عصري كه پوشيدن عبا و قبا و گذاشتن 

 عمامه 

 
 120صفحه 

پيامدهاي ناگواري داشت، با تلاش هاي شبانه روزي شاگردان فاضل را مجوذوب حووزه 
ا اين كه پس از مدتي به سبب استقبان شايان توجه طلاب، اداره آنوان در درسي خود ساخت ت

منزن برايش ناممون شد و به ناچار با همواري حضرات آيات  حا  شيخ هادي نيري، حوا  
مير حسين حججي، آقا شيخ علي كتاني و سيد عبدالستار محمدي منزن ديگري اجاره كورد و 

ل چند حجره براي ساكنان فراگيران علوم دينوي بنوا در مجاورت مسجد جامع امامزاده اسماعي
نهاد. ولي اين توسعه هم نتوانست احتياجات ضروري طلاب را برطورف كنود؛ لوذا در سوان 

ش. با كسب اجازه از آيات عظام قم، ساختمان حوزه علميه اي بوه نوام مدرسوه علميوه 1325
روحاني مذكور چندين دهوه بوه  اين مركز علمي و مذهبي با توليت پنج .جعفريه را بنا نهادند

آموزش و پرورش طلاب همت گماشت و هر چند ديگر علماي شهر نيز در رشد و شوووفايي 
اين مركز قدم هاي قابل تحسيني برداشته اند، اما زحمات آيت الله آقا ميرزا ابو محمد حجتي 

نه به مؤسّس از جايگاه خاصي برخوردار است. بر پايه همين واقعيت، وي در ميان علماي ميا
اصلي اين شجره طيبه شناخته مي شود. و در سايه زحموات شوبانه روزي ايون عوالم فرزانوه، 
صدها طلبه و روحاني فاضل و دانشمند در اين شهرستان تربيت يافتند كه از شخصيتهاي بارز 

  .اين مجموعه گرانقدر، آيت الله حا  ميرزا علي احمدي ميانجي است
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ق متولود شود. وي در سوان 1345احمدي ميوانجي، در سوان . آيت الله حا  ميرزا علي
آمود و تحوت  -كه توسط آيت الله حجتي بنيوان شوده بوود.  -ق به حوزه علميه ميانه 1358.

سرپرستي مؤسّس آن به فراگيري علوم و فنون اسلامي پرداخت؛ وي سپس تحصيلات خود را 
فقهوي، كلاموي و روايوي هموت  در حوزه علميه تبريز و قم پي گرفت و به ت ليف در مباحوث

 گماشت. آيت الله 

 
 121صفحه 

  .ميانجي هم اكنون مشغون تحقيق و تدريس در س ح عالي در قم است
آيت الله آقا ميرزا ابو محمد علاوه بر ت سيس حوزه و تربيت طلاب، تحقيوق و تو ليف در 

ر آموزنده اي در زمينه علوم و معاريف اسلامي را سرلوحه كارهاي روزانه خويش قرار داد و آثا
هاي گوناگون علوم ديني به رشته تحرير درآمد كه هم اكنون اين ت ليفات در نزد فرزند گراموي 

 .)7( اش حجة الاسلام والمسلمين محمد تقي حجتي نگاهداري مي شود
  .و ديگر فرزند فرزانه او مرحوم آيت الله حا  شيخ احمد حجتي مي باشد

 غروب ستاره 
ه. ش طي مسافرتي كه بوه قوم 1308الله حا  ميرزا محمد حجتي در سان  سرانجام آيت

مشرف شده بود، در همين شهر به سراي باقي شتافت و شاگردان و دوستان را سوگوار ساخت. 
  .پيور آن فقيه ربّاني پس از مراسم تشييع، در قم و در قبرستان نو، به خا  سپرده شد

  :پي نوشت ها

 
  .199و 198ه ولايوووت، عبووودالرحيم ابووواذري، ص سووويماي ميانوووه؛ خّ ووو - 1

  .205و 204م خوووووووووووووووووووذ قبووووووووووووووووووول، ص - 2
  .216و 215هموووووووووووووووووووووووان، ص  - 3
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  .221هموووووووووووووووووووووووووان، ص  - 4
  .223هموووووووووووووووووووووووووان، ص  - 5

به نقل از فرزند دوم ايشان، مرحوم آيت الله حا  شيخ احمد حجتي اين اظهوارات طوي  - 6
شرح حان اين عالم ربواني در  مصاحبه اي بيان شده است كه نوار كاست آن موجود است كه

  . مقالووووه جداگانووووه از همووووين نگارنووووده، در همووووين كتوووواب آمووووده اسووووت
  .223و 165 221سيماي ميانه، ص  - 7
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  125صفحه 
 ميرزا حبيب الله عسوري اشتهاردي 

 فرزانه اي از علماي رّاني
 محمد محمدي اشتهاردي 

 
 ولادت و تحصيل 

هزار نفور جمعيّوت اسوت. مركوز آن 15بخش اشتهارد، يوي از بخش هاي كر  و داراي 
كيلومتري جنوب غربي شهرستان كر ، سر راه بوئين زهرا قرار گرفته است. اين 52اشتهارد در 

سامان همواره علمائي برجسته و مجتهداني فرزانه را در دامان خود پرورده است تا آن جوا كوه 
در ايون مقالوه دور نمواي زنودگي يووي از  .علم و ديار فضل پرور دانسوتمي توان آن را مهد 

كه نقش به سوزايي در پورورش شواگردان شايسوته و ارشواد موردم  -علماي گمنام اين ديار را 
  .به خوانندگان گرامي تقديم مي كنيم -دانست. 

انواده ه. ش( در يك خ1269م ابق با حدود سان )1( )ه. ق1310ميرزا حبيب الله در سان 
كه از بستگان خاندان بهرامي  -متوسط مذهبي و كشاورز، ساكن محله خيابان بزرگ اشتهارد 

چشم به جهان گشود. پدرش غلامحسين و مادرش گوهر خانم، با ديدن چهره مولود  -بودند. 
نهادند، گويي بع آن ها الهام شده بود كه چنين « حبيب الله»خويش خشنود شدند و نام او را 

 را براي او برگزينند؛ چه به براستي بعدها معلوم شد نامي 

 
  126صفحه 

  .كه او از نظر علم و عمل، حبيب )دوست( خدا و فرزانه اي از تبار دوستان خدا است
حبيب الله وقتي به سن تحصيل علم رسيد، او را به موتب خانه فرستادند و پوس از دوره 

و در طون حدود دو، سه سوان دوره مقودمات را موتب، دروس ابتدايي حوزوي را فرا گرفت. ا
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پدر و برادرانش با توجه  .نزد مرحوم حا  ملا محمد حسين، معروف به آخوند بزرگ، آموخت
به استعداد، حافظه و علاقه او به ادامه تحصيل، دريافتند كه زمينه هواي ترقّوي در روح و روان 

ت كند، به ل ف خدا در دست يابي به حببب الله فراهم است، و اگر به حوزه هاي علميّه هجر
  .مدار  عالي علمي، توفيق خواهد يافت

 عزيمت به نجف اشرف 
علاقه آقا حبيب الله به ادامه تحصيلات حوزوي، تشويق پدر و برادرها به ادامه تحصويل 
او و فراهم شدن اسباب توفيق و سعادت، باعث شد كه ايشان در جواني، هموراه يووي از هوم 

كمر همت ببندد و به سووي نجوف  -كه از اهالي اشتهارد بود.  -ش به نام عبدالله مباح ه هاي
اشرف رهسپار شود. مت سفانه! همدرس و همسفرش، عبدالله پس از چندي در نجف اشورف 

  .از دنيا رفت و در همان جا به خا  سپرده شد
ه تحصويل ميرزا حبيب الله در حوزه مقدس نجف با علاقه فوراوان نوزد اسواتيد بوزرگ بو

هجوري 1325دروس س ح و خار  مشغون شد. ورود وي به نجف اشورف در حودود سوان 
قمري بود و در آن وقت مراجع بزرگي همچون  آيت الله العظمي ملا محمد كاظم خراساني، 

ه. ق( و آيت الله العظمي سويد محمود كواظم 1329صاحب كفاية الاصون )وفات يافته سان 
 ق( از زعما و اساتيد برجسته و .ه 1337ات يافته سان يزدي، صاحب عروة الوثقي )وف

 
  127صفحه 

  .فرزانه حوزه علميه نجف اشرف بودند
ه. ق )حدود پانزده سان( در آنجا به تحصيل دروس س ح 1340ميرزا حبيب الله تا سان 

  .و خار  حوزوي ادامه داد
 :علامووووووووه حووووووووا  آقووووووووا بووووووووزرگ تهرانووووووووي مووووووووي نويسوووووووود

ه. ق، از نجوف بوه سوامرّا 1340آقاي آميرزا حبيب الله مدرّس عسوري اشتهاردي، در سان »
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هجرت كرد و در نجف اشرف نزد اساتيدي چون  علامه شيخ اسماعيل محلاتي و بعضوي از 
 «.)3(تحصيل كرد)2( شاگردان آيت الله شيخ هادي تهراني

 استادان بزرگ 
ن دو استاد بزرگ حوزه علميه نجوف اشورف  ميرزا حبيب الله، از درس خار  فقه و اصو

ه. ق( 1365آيت الله العظمي سيد ابوالحسن اصفهاني، مرجع بزرگ تقليد )وفات يافته سوان 
بهره فراواني بورد. آيوت اللوه  (ه. ق1339و آيت الله شيخ الشريعه اصفهاني )وفات يافته سان 

 :رموووودسووويد عبووواس كاشووواني يووووي از شووواگردان آقوووا ميووورزا حبيوووب اللوووه موووي ف
مرحوم آيت الله ميرزا حبيب الله اشتهاردي)ره( از محضر درس خوار  آيوت اللوه العظموي »

سيد ابوالحسن اصفهاني استفاده كرد. بخش مهموي از تقريورات درس ايشوان را نوشوت و از 
شاگردان برجسته و متشول درس آيت الله اصفهاني بود. آيت الله اصفهاني عنايت خاصي به 

الله اشتهاردي داشت. هر وقت به سامرّا مي آمد، او را مورد توجوه مخصووص آقا ميرزا حبيب 
خود قرار مي داد، به طوري كه براي همه آشوار بوود كوه آقوا ميورزا حبيوب اللوه از شواگردان 

  «.برجسته و بسيار نزديك آيت الله العظمي سيد ابوالحسن اصفهاني)ره( است
 از ديگر شاگردان آيت  آيت الله سيد اسماعيل مرعشي )ساكن تهران(

 
  128صفحه 

 :اللوووه آقوووا ميووورزا حبيوووب اللوووه اشوووتهاردي در شوووهر سوووامرّا، موووي فرموووود
به درس س ح عالي آقا ميرزا حبيب اللوه اشوتهاردي موي رفوتم، روزي در درس اصوون، در »

به ميوان آمود كوه چنودان ثموره فقهوي نداشوت. ايشوان « معني حرفي»بحث الفاظ سخن از 
كه يوك بحوث كوم فايوده  - ما شريعت اصفهاني وقتي كه درباره معني حرفي فرمودند  استاد

خارجي ها هواپيما ساخته انود و اكنوون )در جنوگ جهواني »بحث مي كرد، فرمود   -است. 
اون( عراق را بمب باران مي كنند و ما در اين جا مي خواهيم چند روز درباره معني حرفي، بوه 
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وقت خود را در اين مورد بگذرانيم و شب سورمان را روي  بحث كم فايده بپردازيم و چند روز
منظورش اين بود كه نبايد وقت عزيز را در اموور غيور «!)4( متّوا نهاده و با اين فور مي خوابيم

  «...لازم گذراند
 اجتهاد و كمالات علمي 

 :فرزنووود ميووورزا حبيوووب اللوووه اشوووتهاردي، ميووورزا علوووي عسووووري موووي گفوووت
مراجع نجف اشرف، به آقا ميرزا حبيب الله اجازه اجتهاد دادند و يوي از چهار نفر از علما و »

آنها، آن اجازه اجتهادي است كه آيت الله العظموي سويد ابوالحسون اصوفهاني)ره( بوه ميورزا 
 «.)5(حبيب الله در سنّ جواني داده است

عُمودة العلمواء عَلَمُ الأعولام، »وي در آغاز اجازه اجتهاد، آيت الله اشتهاردي را به عنوان 
ياد مي كند و گواهي مي دهد كه ايشان در نجوف اشورف و سوامرّا در « الِظام، مَصْباحُ الظّلام

  .كمان جديت مشغون افادات علمي است
 هجرت ميرزاي بزرگ از نجف به سامرّا 

كيلومتري شمان بغداد قورار دارد و مرقود م هّور دو 130شهر سامرّا از شهرهاي عراق در 
 ما، حضرت امام هادي)ع(و حضرت امام  امام معصوم

 
  129صفحه 

حسووون عسووووري)ع(و مرقووود حضووورت حويموووه)س(دختر اموووام جواد)ع(اموووامزاده 
حسين)ع(فرزند امام هادي)ع( حضرت نرجس)س(مادر امام زموان)ع(در كنوار مرقود آن دو 
بزرگوار، آثار خانه و سرداب اموام هوادي)ع(و اموام حسون عسووري)ع(و حضورت قوائم آن 

)ع(نيز در آنجا است و غيبت صغري و كبراي امام زمان)ع(از سامرّا آغاز شد. اين شهر محمد
مقدس مدت ها، ناحيه مقدسه و مركز نوّاب اربعوه بوود؛ بنوابراين شوهري اسوت كوه از نظور 
تاريخي و حوادث، راب ه تنگاتنگ با شويعيان دوازده اموامي دارد، و عظموت آن بوا اعتقوادات 
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ت و قابل تفويك نيست؛ ولي اك ر ساكنان آن از اهول تسونن بووده، از شيعيان آميخته شده اس
اين رو حضور شيفتگان خاندان رسالت در آنجا كمرنگ و اند  بود، و لازم بود در آنجا حوزه 
علميّه ت سيس گردد و در پرتو آن، رفت و آمود علموا و شويعيان در آنجوا بسويار شوود. مرجوع 

« ميوزاي كوچوك»محمد حسن شيرازي)ره( معروف به  عاليقدر عصر، آيت الله العظمي سيد
كه در نجف اشرف سوونت داشت، تصميم گرفت با هجرت به سامرّا، به اين مهم جامه عمل 

ه. ق به آنجا هجرت كرد. اقامت ميرزاي بوزرگ باعوث 1290بپوشاند؛ لذا در ماه شعبان سان 
از نجوف اشورف و سواير  ه. ق1292شد شاگردان اصحاب، آشنايان و بسياري در اوايل سان 

بلاد به سامرّا كوچ كنند، و به اين ترتيب، اين موان مقدس با رفت و آمود بزرگوان و شويعيان و 
 .)6( زائران، رونق فراواني يافت

 ت سيس حوزه علميه در سامرّا 
ميرزاي بزرگ با همت و درايت عظيمي تصميم گرفت كه حوزه علميوه مهموي در سوامرّا 

ما، شاگردان، برجستگان و زائران به سامرّا، زمينه خوبي را براي اين كوار ت سيس كند. ورود عل
 بزرگ فراهم ساخت. ت سيس چنين 

 
  130صفحه 

حوزه اي، مركز و پناهگاه عميق و خوبي براي شيعيان به وجود مي آورد، باعث عموران و 
زوا بيرون مي آبادي شهر از جهالت معنوي و ظاهري مي شد و آن شهر غريب را از غربت و ان

كه حجره هاي بسيار و ايوان عظيم و صحن  -آورد. به دنبان اين تصميم، مدرسه علميّه بزرگي 
ساخت. با پولي كه مقلدين ايشان از اهالي هند به ايشان اهودا كردنود، بوازار  -بزرگ داشت. 

ه بزرگي براي مردم احداث كرد و براي رفت و آمد آسان موردم، پول عظيموي بور روي رودخانو
بنا كرد كه هزينه پل در آن عصر بالغ  -كه در آن عصر مرسوم بود.  -دجله با اتصان كشتي ها 

بر هزار ليره ع ماني طلا شد. به علاوه دستور داد خانه هاي متعددي براي مجاوران و مسافران 
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ساختند. كوتاه سخن آنوه  با درايت و روشن بيني و همّت ميرزاي بزرگ، كشموش هاي سنّي 
يعه و اختلافات قومي و تنش هاي نگران كننده به انسجام و اتحاد تبديل شد و اهل تسونّن و ش

  .نيز از حمايت هاي معنوي و مادي آن مرد بزرگ برخوردار شدند
 اداره حوزه علميّه سامرّا توسّط ميرزاي دوم 

رونق تازه  حوزه علميّه سامرّا با ورود اساتيد و شاگردان ميرزاي بزرگ و طلاب، روز به روز
اي مي يافت، در اين ميان حضرت آيت الله العظمي شيخ محمد تقي شويرازي )معوروف بوه 

ه .ق، 1312نيز به سامرّا هجرت نمود و پس از رحلت ميرزاي بوزرگ در سوان ()7( ميرزاي دوم
 .)8( اداره حوزه علميه سامرا را به دست گرفت

 هجرت آيت الله ميرزا حبيب الله اشتهاردي از نجف به سامرّا 
 با رحلت ميرزاي بزرگ، بيم آن مي رفت كه حوزه علميه سامرا از رونق 

 
  131صفحه 

بيفتد. آيت الله شيخ محمد تقي شيرازي براي حفظ رونق حوزه، از مدرسان عوالي مقوام 
ند، جمعي از اساتيد به اين دعووت حوزه علميه نجف اشرف، دعوت كرد به سامرّا هجرت كن

لبّيك گفتند و هجرت كردند و پس از رحلت آيت الله شويخ محمود تقوي شويرازي )در سوان 
ه. ق(، مرحوم آيت الله العظمي سيد ابوالحسن اصفهاني)ره( كه مرجع تقليود شويعيان 1338

كيد داشت كه حوزه علميّه سامرا همچنان رونق يابد، از اين روي از اسا تيد برجسته، از شد، ت 
جمله آيت الله ميرزا حبيب الله اشتهاردي)ره( دعوت كرد تا به عنوان مدرّس س وح عوالي و 

ميرزا حبيب الله نيز به عنوان احساس وظيفوه بوه سوامرّا )9( درس خار  به سامرّا هجرت كنند
  .ه. ق رخ داد1340كوچ كرد. بنا به گفته آقا بزرگ تهراني اين هجرت در سان 
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روي اين هجرت نشان مي دهد كه آقا ميرزا حبيوب اللوه در آن عصور هوم مودرّس  به هر
سرشناس بود و هم براي رونق دادن به حوزه علميّه سامرّا، ميراث ارزشمند ميرزاي بزرگ)ره(، 

  .احساس وظيفه مي كرد
 حوزه درس و شاگرد پروري او در سامرّا 

سامرّا به عنووان يووي از مدرّسوان عوالي آيت الله ميرزا حبيب الله اندكي پس از ورود به 
مقام حوزه سامرّا، شهرت يافت. او درس س ح عالي و خار  فقه و اصون را تدريس مي كرد و 
بالغ بر سي سان در اين حوزه در كنار مرقد دو امام بزرگوار، حضورت اموام هوادي)ع(و اموام 

  .حسن عسوري)ع(به درس و بحث اشتغان داشت
تعدّدي از جمله آيت الله حا  ميرزا محمد تهراني )پدر زند آقا ميورزا در سامرّا مدرّسان م

حبيب الله( و علامه حا  آقا بزرگ تهراني، صاحب كتاب الذّريعه و... حضور داشوتند، ولوي 
 درس فقه و اصون آيت الله ميرزا حبيب الله 

 
  132صفحه 

اد، اعلوم بوود و آن هوا اشتهاردي)ره( نسبت به آن ها ترجيح داشت. ميرزا از هور دو اسوت
 .)10(بيشتر در علم رجان و درايه و حديث، متبحر بودند

يك نمونه از شاگرد پروري او را مي توان در شيوه برخورد با يوي از شاگردانش به نام شيخ 
  .محمد مشهدي مشاهده كرد

ند، وي بسيار منظم، كوشا و مخلص بود و دوره كامل فقه را نزد ميرزا حبيب الله)ره( خوا
لذا ميرزا ارادت خاصي به اين شاگرد داشت و هر وقت او را نمي ديد، جوياي حالش مي شد، 

  .و در تربيت علمي وي سعي فراوان مي كرد
به راستي كه او مشمون اين حديث شريف بود كه معاوية بن عمّوار موي گويود  بوه اموام 

مردي از شما روايت بسيار نقل مي كند و آن را نشر داده، در دن هاي »صادق)ع(عرض كردم  
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شيعيان )و شاگردان( استوار مي سازد، ولي عابدي از شيعيان شما نيوز وجوود دارد كوه چنوين 
دُ بِوهِ »امام صادق)ع(فرمود  « رد؛ كدام يك بهترند نقشي در نشر علم ندا يَةُ لِحَديِ نا يُشَدِّ الرّاوِ

آن كس كه احاديث ما را روايت كند و دلهاي شيعيان ما »؛ «قُلُوبَ شيعَتِنا اَفْضَلُ مِنْ اَلْفِ عابَد  
 «.)11(را با آن احاديث استوار سازد، برتر از هزار عابد است

 و معنوي  شمّه اي از كمالات علمي
بعضي از شاگردان او م البي جالب از كمالات معنوي و علموي آقوا ميورزا حبيوب اللوه 
عسوري اشتهاردي نقل كرده اند، كه بعضوي از آن هوا را ذكور موي كنويم؛ يووي از شواگردان 

 :برجسته اش مي گويد

  1- ن يك روز از جلسه درس ايشان بيرون آمديم، ديديم يوي از شاگردان برجسته ايشا
كه نامش را فراموش كرده ام، منقلب است و اشك در چشمانش حلقه زده، علت را پرسويديم. 

 حيف اين مدرّس عالي »گفت  

 
  133صفحه 

روزي در نجف اشرف در محضر حضورت آيوت اللوه »گفت  « چ ور »گفتيم  « مقام!!
تهاردي يواد كورد و بودم. از استاد آقا ميرزا حبيب الله اش)12( العظمي سيد عبدالهادي شيرازي
افسوس كه او در نجف اشرف نيست كه فضولاي زيوادي از »مقام علمي او را ستود و فرمود  

محضر درسش بهره مند شوند؛ در سامرّا است كوه طبعواد اموانوات وسويع بوراي بهوره منودي 
شاگردان از محضر درسش فراهم نمي باشد، به اضوافه زهود و وارسوتگي اي كوه از او سوراغ 

  «.دارم
به گفته يوي از افراد موثّق؛ خود آيوت اللوه ميورزا حبيوب اللوه عسووري اشوتهاردي)ره( 
هجرتش از نجف اشرف را به عنوان احساس وظيفه و اطاعت از دستور آيت الله العظمي سيد 

صرف نظر از وظيفه، از نظر علمي، عقوب »ابوالحسن اصفهاني)ره( مي دانست و مي فرمود  
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ه علميه نجف اشرف مي ماندم، به خاطر فراهم شدن اسباب توفيق و يعني اگر در حوز« ماندم.
  .پيشرفت علمي در آن جا به مدار  عالي مي رسيدم

  2-  شيخ محمد عسوري مشهدي، شاگرد ديگر ميرزا بود. روزي در پايان جلسه درس
ازي بيشتر علما و فضلا از جمله آيت الله آقا ميورزا محموود شوير»به استاد چنين عرض كرد  

)استاد بزرگ آن ايّام در سامرّا( شاگرد برجسته آيت الله ميرزا محمد تقوي شويرازي)ره(، قبوون 
دارند كه شما از نظر علمي كمتر از مراجع عصر نيستند، هم مجتهد و هم عادن هستيد؛ چورا 

  «!رساله نمي دهيد، تا مردم از شما تقليد كنند 
مون  !شويخنا»بر محاسنش كشويد و گفوت   آيت الله ميرزا حبيب الله اشتهاردي، دستي

گمان مي كنم كه شما يوي از شاگرداني هستيد كه بوه اسوتادش محبوت و حسون ظون دارد، 
چگونه مرا به امري دعوت مي كنيد كه بوار سونگيني اسوت و مون از تحمّول ايون مسوئووليت 

  !سنگين وحشت دارم 

 
  134صفحه 

يد، اميد است پاي من نلغزد و كارم به ايون استدعا دارم ديگر اين صحبت را تورار نفرماي
  «.كشانده نشود -كه مسئووليت خ ير است.  -جا 

شهرت علمي ايشان در آن عصر در اشتهارد، آن چنان فراگير شده بود كه »نگارنده گويد  
جمعي از اهالي محترم اشتهارد به طور مورر، از ايشان خواستند كه رساله خود را چاپ كنود 

  «.رساله زياد است، خيلي ها رساله نوشته اند»ليد كنند، ايشان در پاسخ مي فرمود  تا از او تق
ايشان زاهد و وارسته بود و حاضر نشود نوامش »يوي از فرزندانش در اين باره مي گويد  

  «.مشهور و معروف شود

  3-  هجوري قموري( حودود 65و 64حوزه علميه سامرّا در آن وقت كه من بودم )سان
هوزار نفور طلبوه داشووت. موا حودود سووي نفور بووديم كوه در درس آقوواي ميورزا حبيوب اللووه 
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اشتهاردي)ره( در مدرسه علميّه ميرزاي شيرازي شركت موي كورديم. ايشوان دوسوت داشوت 
شاگردان در جلسه درس سووت نونند، بلووه بوه بحوث و سوؤان روي آورنود و موي فرموود  

چنوان كوه خوودش در جلسوه درس « س درس و بحوث اسوت.مجلس اموات نيست، مجل»
اساتيدش مانند مرحوم آيت الله العظمي سيد ابوالحسن اصفهاني)ره( علاوه بر طرح اشووان 
با استاد به مباح ه مي پرداخت و تا قانع نمي شود، دسوت از سوخن برنموي داشوت. هودفش 

 «.)13( فهميدن بود، نه نشستن و برخاستن بي محتوا
 از ميرزا حبيب الله عسوري اشتهاردي شاگردان ممت

تدريس در زندگي علمي آيت الله ميرزا حبيب الله عسوري اشتهاردي از شاخصوه هواي 
معروف و ممتاز او بود. او چه در حوزه علميّه نجف اشرف و چه در حوزه علميه سامرّا همواره 

روف شود. تعوداد مع« مدرّس عسوري»به تربيت شاگرد و تدريس مي پرداخت، از اين رو به 
 شاگردانش در سامرّا 

 
  135صفحه 

 :بووووه حوووودود سووووي نفوووور مووووي رسوووويد كووووه برجسووووتگان ايشووووان عبارتنوووود از
آيت الله سيد اسماعيل حسيني مرعشي  قبلا مقيم اهواز بوود، و اكنوون در تهوران اقاموت  -1
  .دارد

ه علامه سيد مرتضي عسوري  )صاحب ت ليفات ارزشومند و از نوابوغ معاصور.( فقو -2
  .استدلالي را در محضر درس آيت الله ميرزا حبيب الله اشتهاردي خواند

عالم ربّاني، شيخ محمد مشهدي )بربري(  دوره كامول فقوه را نوزد ايشوان خوانود و  -3
  .مرحوم آيت الله ميرزا حبيب الله ارادت خاصي به او داشت

  .آيت الله سيد عبدالرضا شهرستاني  صاحب شرح كفاية الاصون -4
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مرحوم آيت الله سيد علي شاهرودي  نخسوتين تقريرنوويس درس خوار  آيوت اللوه  -5
العظمي خويي)ره( و پدر رياست محترم قوّه قضائيه فعلوي ايوران، حضورت آيوت اللوه سويد 

  .محمود شاهرودي
آيت الله شيخ محمد علي اصو هباناتي  اكنوون در تهوران اسوت و قوبلاد در يووي از  -6

  .ماعت مي كردمساجد تهران اقامه ج
  .آيت الله العظمي سيد شهاب الدين حسيني مرعشي نجفي)ره(  مرجع تقليد -7

اخيراد كتاب ق وري در شرح حان زندگاني حضرت آيوت اللوه العظموي نجفوي مرعشوي 
ش، 1369ه. ق، م ابق با هفوتم شوهريور 1411مرجع بزرگوار تقليد، كه در هفتم صفر سان )

ت ليف علي رفيعي چاپ شده است كوه در ايون كتواب « يعتشهاب شر»رحلت كرد.( به نام 
 :ضووومن شووومارش اسووواتيد درس سووو ح آيوووت اللوووه نجفوووي مرعشوووي، موووي نويسووود

ه. ق( از علموا و فقهواي بوزرگ 1310 - 1373آيت الله ميرزا حبيب الله اشتهاردي )  - 48»
 مقيم سامرّا بود، كه در اواخر عمر در قم اقامت داشت، و در 

 
  136صفحه 

 «.)14( همانجا چهره در نقاب خا  كشيد و در مقبره شيخان به خا  سپرده شد
در مورد حضرت آيت الله علامه سيد مرتضي عسوري )دام ظلّه(، يوي از آشونايان موي 

 :گويوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود
ايشان بخشي از فقه استدلالي را در محضر درس آقا ميرزا حبيب الله خوانود و آقواي شويخ »

  «.ل فقه را نزد ايشان تلمّذ كردمحمد مشهدي )بربري( دوره كام
از وجوود ايون « ارنّ آثاَنا تَدُنُّ عَلَيْنا؛ همانا آثار ما نشانه ما هسوتند.»از آنجا كه گفته اند  

  .شاگردان برجسته مي توان به عظمت استاد و مقامات علمي ايشان پي برد
 ملاقات علما با ميرزا حبيب الله اشتهاردي در قم 
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عظمت علمي ايشان اين است كه معمولاد در طون سان چند روزي از  يوي از نشانه هاي
سامرّا به قم مي آمد. در اين موقع، بزرگان و علماي برجسته قم به ديدارش مي شتافتند. يووي 

 :از علمووووووووووووووووووووووووووا مووووووووووووووووووووووووووي فرمووووووووووووووووووووووووووود
ايشان به حجره ما وارد مي شد، علماي برجسته مانند آيت الله العظمي مرعشي نجفوي)ره( »

  «.مي آمدند و... به ديدارش
در يوي از سوفرها بوه قوم آمود و در يووي از مسوافرخانه هوا »و عالمي ديگر مي فرمود  

سوونت كرد، من در محضرش حاضر بودم كه حضرت آيت الله سيد محمد تقي خوانسواري 
ه. 1373وفات يافته )ه. ق( و حضرت آيت الله سيد صدر الدين صدر 1371)وفات يافته سان 

در آن جلسه يك مس له فرعوي فقهوي  .ليد آن روز بودند، به ديدارش آمدندق( كه از مراجع تق
 عنوان شد و با هم به بحث پرداختند و آقاي ميرزا حبيب الله تا آخر بحث با 

 
  137صفحه 

  «.كمان تسلط بر م الب فقهي، از نظريه خود دفاع كرد
ميرزا را كواملاد موي  در اين ميان، مرجع كل، حضرت آيت الله العظمي بروجردي)ره( نيز

شناخت و عنايت خاصي به ايشان داشت. يك بار كه ميرزا حبيب الله به قم آموده بوود، آيوت 
الله العظمي بروجردي)ره( پس از چند روزي، از ورود ايشوان بوه قوم اطولاع يافوت، از روي 

  «!چرا به من خبر نداديد تا به ملاقاتش بروم »اعتراض فرمود  
 :رمووووووووووووووووووديووووووووووووووووووي از اسووووووووووووووووواتيد موووووووووووووووووي ف

آقا ميرزا حبيب الله در آن وقت به بنده اصرار مي كرد كه تو را به نجف اشرف مي برم تا نوزد »
اساتيد برجسته تحصيل بوني، ولي وقتي چند روزي در قم به درس حضرت آيت الله العظمي 

همين جوا بموان و از درس آقواي »بروجردي)ره( آمد، از پيشنهاد خود منصرف شد و فرمود  
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بهره مند شو، كه بسيار ملّا است. با بودن ايشان ديگر لزومي ندارد به نجف اشورف  بروجردي
  «.بيايي

بعد از رحلت آيت الله العظمي سيد ابوالحسن اصفهاني آقاي ميرزا حبيب »و مي فرمود  
الله براي آقاي بروجردي نامه اي نوشت و از ايشان درخواست كرد كه به نجف اشرف بازگردد 
و در آنجا به جاي مرحوم آيت الله اصفهاني بنشيند چرا كه سوونت آيت اللوه بروجوردي؛ در 

ر نجف اشرف از جهتي ضروري بود، تا انگليسي هاي اسوتعمارگر، هموان شرايط آن عصر، د
گونه كه از آيت الله سيد ابوالحسن اصفهاني مي ترسيدند و طمع خود را نسبت به عوراق كوم 
مي كردند، با بودن آقاي بروجردي نيز چنين فضايي حاكم باشد اما از طرف ديگر وجود آيوت 

جهات مختلف بسيار ضروري تور بوود، بوه ايون خواطر الله العظمي بروجردي)ره( در قم از 
علماي بزرگ و مرحوم شيخ محمد تقي اشراقي )واعظ معروف( و ديگر آقاي بروجوردي را از 

 رفتن به نجف اشرف 

 
  138صفحه 

 «.)15(باز داشتند
به هر روي، هر يك از اين امور نشانه دقت نظر و دلسوزي و درايت آقا ميرزا حبيوب اللوه 

تهاردي بود كه به وسيله مراوده با بزرگان فقه و فقاهت و تبادن نظر، بوراي اصولاح عسوري اش
امور و حوزه ها در تلاش بود و از كنار مسايل مهم نه تنها بي تفاوت عبور نمي كرد، بلووه بوا 

  .احساس مسئووليت در حد توان براي رفع مشولات مي كوشيد
 ي داماد آيت الله حا  ميرزا محمد عسوري تهران

آيت الله ميرزا حبيب الله عسوري اشتهاردي وقتي وارد سامرّا شد، سي سان داشوت، بوا 
اين حان هنوز مجرّد بود. در آن وقت يوي از علماي برجسته، آيت الله ميرزا محمد عسووري 

به عنوان يوي از مدرّسان عالي مقام در سامرّا سوونت داشوت. ايون  (1281 - 1371)تهراني 
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از شاگردان آيت الله العظمي سيد محمد حسن شيرازي )ميرزاي بوزرگ( و شخصيت بزرگوار 
ميورزاي كوچوك( بوود و خوود نيوز از مدرّسوان )آيت الله العظمي شيخ محمد تقي شويرازي 

والامقام به شمار مي آمد. از ويژگي هاي ايشان اين بود كه تربيت شده ميرزاي بزرگ بود. پس 
ت الله ميرزا محمد تهراني)ره( مادرش كه بانوي دانشومند از وفات آقا رجبعلي تهراني، پدر آي

گاه و كاردان و امين بود، عهده دار بخشي از امور دفتر وجوهوات  و در حسابرسي امور بسيار آ
ميرزاي بزرگ)ره( شد و سرانجام ميرزاي بزرگ با او ازدوا  كرد. به اين ترتيب آقا ميرزا محمود 

سرپرسوتي ميورزاي بوزرگ و جوزو تربيوت شودگان و  تهراني كه در آن وقت كود  بود، تحوت
  .شاگردان ميرزاي بزرگ شد

آيت الله ميرزا محمد تهراني با خانم علويه اي به نام سيده عاليه كه دختر يوي از علماي 
 آن عصر به نام سيد زين العابدين بود، ازدوا  كرد و از او 

 
  139صفحه 

ا نجوم الودين شوريف عسووري، ميورزا صاحب پنج دختر و سه پسر به نوام هواي  ميورز
ابوالحسن و ميرزا مهدي شد كه دو نفر اون، از علما و دانشمندان بودند و هر سه وفوات يافتوه 

 .)16( اند
قابل توجه اينوه اولين داماد آيت الله ميرزا محمد تهراني، يعنوي آيوت اللوه سويد محمود 

هره نام داشت و مادر علّامه سويد عسوري سامرّايي از دنيا رفت. پس از مدتي همسر او كه طا
مرتضي عسوري بود، با ميرزا حبيب الله عسوري اشتهاردي ازدوا  كرد. در آن وقوت علاموه 
سيد مرتضي عسوري كود  بود و تحت كفالت حضرت آيت الله ميرزا حبيب الله اشتهاردي 

هم شاگرد او و آقا بزرگ شد، بنابراين علّامه عسوري هم تربيت شده آقا ميرزا حبيب الله بود و 
  .ميرزا حبيب الله تنها تا آخر عمر با يك زن بيوه ازدوا  كرد
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آيت الله ميرزا محمد تهراني)ره( كه توليت و سرپرستي حرمين عسوريين)ع( را بر عهده 
داشت، از علماي ربّاني و استاد علم و رجان و حديث بود و بيشوتر بوه پوژوهش و تحقيقوات 

  .اشتغان داشت علمي و روايي و ت ليفات
در شرح حان ميرزا نجم الدين شوريف عسووري « رجان الفور و الادب»صاحب كتاب 

فرزند آيت الله ميرزا محمد تهراني، ذكري از پدرش )آيت الله ميرزا محمد تهرانوي( بوه ميوان 
 :موووووووووووووووووووووووووي آورد و موووووووووووووووووووووووووي نويسووووووووووووووووووووووووود

د علم و دين بوود. او از حسنات روزگار و فرزانگان ممتاز معاصر، استاد فقه و حديث و رادمر»
ت ليفات فراوان داشت و در تصنيف و ت ليف زحمات طاقت فرسا كشيد. براي ما همين مقودار 

 «.)17(جلد نوشت25را در « مستدر  البحار»كافي است كه او كتاب 
او در يك ناحيوه رواق حورمين م هور اموامين؛ حضورت اموام هوادي)ع(و اموام حسون 

 و در رواق ناحيه ديگر عسوري)ع(اقامه نماز جماعت مي كرد، 

 
  140صفحه 

دامادش آيت الله ميرزا حبيب الله اشتهاردي نماز جماعوت موي خوانود. و در اواخور در 
  .ايوان و حرم م هّر عسوريين)ع( اقامه جماعت مي نمود

نيز از گفتني ها اين كه  از طرف كنسون ايران به ايرانيان مقيم سامرّا اعولام شود كوه بايود 
داراي نام خانوادگي باشند. آقاي ميرزا محمد تهراني و دامادهايش تصميم گرفتنود شناسنامه و 

كه آقاي ميرزا محمد تهراني، به ميرزا محمد شريف عسوري و آقاي شيخ ذبيح الله محلاتوي، 
به شيخ ذبيح الله مشتاق عسوري و آقاي ميرزا حبيب الله اشوتهاردي، بوه ميورزا حبيوب اللوه 

ود و بووه ايوون ترتيووب آن هووا افتخووار نسووبت خووود را بووه امووامين موودرّس عسوووري ناميووده شوو
 .)18(عسوريين)ع( آشوار كردند

 فرزندان آيت الله ميرزا حبيب الله عسوري اشتهاردي 
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ه 1371در سان  -پدرزن آقاي اشتهاردي  -به هر حان آيت الله حا  ميرزا محمد تهراني 
در يوي از رواق هاي حرمين مقودس  سالگي در سامرّا از دنيا رفت؛ مرقد شريفش91.ق، در 

  .امام هادي)ع(و امام حسن عسوري)ع(واقع است
آري، مرحوم آيت الله ميرزا حبيب الله اشتهاردي)ره( با چنين بيت ارجمندي وصلت كرد 
و همواره با بزرگان علم و فقاهت م نوس بود و در فضاي مع ر علم و عمل و سير و سلو  گام 

و دو دختر داشت كوه غالبواد از اهول علوم انود، جالوب اينووه )19( ربرمي داشت. ميرزا سه پس
دخترانش مرحومه حوراء عسوري و خانم عفّت الشريعه عسووري هور دو داراي تحصويلات 
عاليه هستند و دروس حوزوي را تا حدود مواسب خوانده اند. آن دو در حوزه درس دانشومند 

ي شهيد سيد محمد باقر صدر)ره( شوركت گرانمايه بنت الهدي خواهر شهيده آيت الله العظم
  .كرده اند و درس مي خواندند

 
  141صفحه 

مرحومه حوراء عسوري كه سان گذشته دار فاني را وداع كرد، در تهوران شواگردان بسويار 
داشت. ده ها و صدها نفر از بانوان در محضر او حافظ يا قاري قرآن گشتند و از تفاسير قرآن و 

بهره مند شدند. دختر ديگرش خانم عفّت الشريعه نيوز هوم اكنوون هموين از وعظ و ارشاد او 
برنامه را در وعظ و ارشاد بانوان و تشويل جلسات مذهبي و آموزنده براي آنها دارد و اين نيز از 
آثار عالم رباني مرحوم آيت الله ميرزا حبيب الله عسوري اشتهاردي)ره( است، كه از نسل او 

فيد به حان جامعه باشند و منش  آثوار و بركوات معنووي شووند، وجوود فرزندان برومندي كه م
  .داشته و دارند

 ميرزا حبيب الله اشتهاردي بر كرسي خ ابه و وعظ و اشاد 
ميرزا حبيب الله گرچه از مجتهدين و مدرسين والامقام بود، ولي از آن جا كه فرموده اند  

سان هاي آخر چند سان بوه دعووت اهوالي در « زكاة العلم نشره؛ زكات علم، نشر آن است.»
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محترم اشتهارد، در ماه رمضان به اشتهارد مي آمد و در مسجد خيابان به اقامه جماعوت و بوه 
وعظ و ارشاد مي پرداخت. جمعيت بسياري پواي منبور او اجتمواع موي كردنود و او در بيوان 

ان موي فهميدنود. م الب، ن ق گويا و شيوا داشت؛ به گونه اي روان سخن مي گفت كه همگ
همين ارشادهاي او تحوّلي عميق در اهل علم و عوام ايجاد كرد، يوي از پيرمردهاي اشوتهارد 
كه شخصي متعهد و از پاكان است، از ت ثير نفس و بيان شيوا و از دن برخاسوته مرحووم آيوت 

تحووّن  بيانات او در من»الله آقا ميرزا حبيب الله)ره( سخن مي گفت و مورر اظهار مي كرد  
  «.عميق و اساسي پديد آورد و مرا ساخت؛ آنچه دارم، از او دارم

افراد متعدد ديگر مي گفتند  وقتي مرحوم آيت الله ميورزا حبيوب اللوه اشوتهاردي در مواه 
 مبار  رمضان، در مسجد جامع قاضيان )كه در وسط 

 
  142صفحه 

ي آمدند و مسجد پر مي شود، شهر اشتهارد قرار گرفته( منبر مي رفت، از همه محله ها م
با اين كه سخنراني او طولاني بود، همه از خاص و عام تا آخر با شوق و ذوق مي نشستند و از 

  .بيانات او بهره مند مي شدند
پير مرد ديگري كه هم اكنون در قيد حيات است و در پاي منبر ايشان، تحت ت ثير عميوق 

 :قووووووووووووووووووورار گرفتوووووووووووووووووووه، موووووووووووووووووووي گفوووووووووووووووووووت
عجيبي داشت. م الب را خيلي عالي به صورت روان و همه فهم، حلّاجي ايشان ت ثير نفس »

مي كرد، م لاد راجع به جنگ خندق و فداكاري هاي عظيم حضرت علي)ع(در آن جنوگ، بوه 
گونه اي سخن مي گفت، كه گويي ما را كنار خندق برده و به تماشواي صوحنه عظويم جنوگ 

قلبم قرار گرفته و منبع فويو بوراي ارشواد  واداشته است. گفتار دلنشين او هنوز در جاي جاي
دائمي من شده است. او در وعظ و ارشاد اعجوبه بود، هر چه صحبت مي كرد، نه تنها خسته 

  «.نمي شديم، بلوه بر نشاط و شوق و ذوق ما مي افزود
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  .اين م لب راطلاب و فضلا نيز مي گفتند
م استقبان و بدرقه آيوت اللوه ميورزا به هر حان مردم اشتهارد تجليل و احترام شاياني هنگا

حبيب الله عسوري اشتهاردي مي كردند. آن ها به صورت دسته ها. تا چند كيلوومتري بوراي 
سان از آن وقت ها گذشته است، هنووز از 48استقبان يا بدرقه او مي آمدند و با اين كه حدود 

  .مي كنند او به بزرگي ياد مي شود و مردم برايش طلب مغفرت و افزايش درجات
 اعتبار و مقبوليّت او 

مرحوم آيت الله ميرزا حبيب الله اشتهاردي)ره( وقتي كه براي وعظ و ارشواد بوه اشوتهارد 
مي آمد، در آن جا از اعتبار و شخصيت بالايي برخوردار بود. همه او را از جهت علوم و تقووا 

 قبون داشتند و حوم يا فتوا يا نظريه اش را 

 
  143صفحه 

 :وان يك حجّت كامل شرعي مي پذيرفتند، مواردي را به عنوان نمونه تقديم مي كنيمبه عن
از يوي از اساتيد و علماي آن عصر؛ مرحوم حجة الاسلام و المسلمين حا  شويخ يحيوي  -1

تقوي )طاب ثراه( مس له اي پرسيده بودند، او در ضمن نامه اي آن مس له را از آيت الله ميورزا 
دي پرسيد. ايشان پاسخ آن را در ذيل نامه با ذكر دلايل فقهي مرقوم فرموود، حبيب الله اشتهار

آن را به عنوان پاسخ يوك مجتهود صواحب )20( وقتي كه نامه به دست آن استاد برجسته رسيد،
  .فتوا تحسين كرد و پذيرفت

شب عيد ف ر هنوز ثابت نشده بوود و علموا و معتمودين محول در يووي از مسواجد  -2
محضر ايشان اجتماع كرده بودند. دو نفر وارد شدند و ادعا كردند كه مواه را ديوده  اشتهارد در

اند. آيت الله ميرزا حبيب الله اشتهاردي، از آن ها به طور جداگانه در مورد چگونگي رؤيوت 
برايش ثابوت  -با اين كه آنها از افراد عادي بودند.  -ماه سؤان كرد. پس از گفتگو با آن دو نفر 

  «.من فردا روزه خود را اف ار مي كنم و روزه نمي گيرم»ه حاضران فرمود  شد و ب
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  .همه حاضران و علماي محل اين سخن را از او پذيرفتند و فردا را عيد اعلام كردند
وقتي كه ايشان در اشتهارد بود، اگر مس له اي يا شوبهه اي يوا قضواوت در مرافعوه اي  -3

شان در اينجاست هر چه فرمود، حجت شرعي و مورد قبون پيش مي آمد، همه مي گفتند  تا اي
است و نياز به ارجاع به ساير جاها نيست. مردم نيز مي پذيرفتند و هر چه او مي فرمود، قبوون 

  .مي كردند
در يوي از مجالس، جمعي از معتمدين و افراد باسوواد در محضور آيوت اللوه ميورزا  -4

افراد باسواد كه اعتبار محلي داشت، از ايشان چنوين  حبيب الله اشتهاردي)ره( بودند. يوي از
 آيا اين كه شما در مورد ثواب »سؤان كرد  

 
  144صفحه 

هر كس گريه كند يا بگرياند »گريه كردن براي مصائب اباعبدالله الحسين)ع(مي گوييد؛ 
 )21(درست است « يا خود را به گريه زند، اهل بهشت است.

با گريه كردن براي مصوائب اموام حسوين)ع(به بهشوت موي چگونه ما كه گنهوار هستيم 
  «.رويم  چنين چيزي با عقل سازگار نيست، مگر اين كه با شراي ي باشد

تو براي اموام »آيت الله ميرزا حبيب الله اشتهاردي راست نشست و به طور جدّي فرمود  
سپس بوه .« حسين)ع(گريه كن و اين خصلت را نگهدار، من براي تو ضامن بهشت مي شودم

كسي كه قلباد مصائب امام حسين)ع(را تصوّر كند، دلش مي سوزد »اين مضمون توضيح داد  
و مي شوند و راب ه معنوي با آن حضرت و خاندان رسالت پيدا مي كند، سپس اشك مي ريزد 
و همين راب ه موجب توفيق و تقويت ايمان او مي گردد. و اين توفيق، كليد در بهشت است... 

نعي دارد كه خداوند به بركت وجود امام حسين)ع( ) اي وار گور بوزرگ راه خودا( چنوان چه ما
موقعيتي را به گريه كننده مصائب امام حسين)ع(عنايت فرمايد و هموين موجوب شوفاعت آن 

انسان وقتي كه بر اثر ارتباط با خاندان رسالت)ع( در راه آن ها گام برداشوت،  !حضرت شود 
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پديد آمده باشد، شفاعت دست او را مي گيرد و موجب نجات او مي گرچه لغزش هايي در او 
 «.)22( شد

  .اين پاسخ مورد تحسين و پذيرش حاضران گرديد و آن را قانع كننده يافتند
 ويژگي هاي اخلاقي و معنوي 

مرحوم آيت الله ميرزا حبيب الله عسوري اشتهاردي)ره( از ويژگي هاي اخلاقي آموزنوده 
 ؛ براي بهره گيري از آن ويژگي ها به چند اي برخوردار بود

 
  145صفحه 

  :نمونه اشاره مي كنيم
 عبادت و بندگي  ×

بندگي خالصانه سنگ زيرين رشد و ترقّي معنوي و پيمودن مدار  كمان است. آقا ميورزا 
تا آن جا »حبيب الله اشتهاردي در اين راستا، خود ساخته و ممتاز بود. دخترش نقل مي كند  

ه ياد دارم، پدرم هميشه يك ساعت و نيم قبل از اذان صبح از بستر برموي خاسوت، نمواز كه ب
شبش تر  نمي شد و آواي دن نواز و گريه اش در نيمه هاي شب در حان عبادت به گوش مي 

او در عبادت خدا، تواضوع و ادب « رسيد. با تلاوت قرآن و دعا و مناجات، بسيار م نوس بود.
 :بوود كوه بوه خودا عورض موي كورد3اين سخن حضرت زهورا؛  مخصوصي داشت، مصداق

م ش نك في نفسي» ل نفسي في نفسي، و عَظِّ   «.اَللهمّ ذَلِّ
 «.)23( خدايا! خودم را نزد خودم كوچك كن و مقام خودت را نزد من بزرگ نماي»

نماز اون وقت و نماز با جماعت را هيچ گاه تر  نمي كورد. يووي از مؤمنوان باصوفا موي 
 :گويوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود

را بوا حوان عارفانوه و « يا دائم الفضول علوي البريّوة...»شبهاي جمعه در قنوت نماز، دعاي »
مخلصانه ويژه اي مي خواند و با اين كه بيش از پنجاه سان از آن وقت گذشته اسوت، حالوت 
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معنوي و ملووتي او را هنگام خواندن اين دعا فرامووش نموي كونم. نشوانه هواي روح تعبّود و 
احساس مسؤوليت از گفتار و رفتارش آشوارا ديده مي شود. از ايون رو تو ثير وظيفه شناسي و 

  «.نفس مخصوصي داشت، چرا كه وقتي سخن از دن برآيد، بر دن مي نشيند
روزي در ماه رمضان از بازار عبور موي كورد، صوداي »يوي از اهالي اشتهارد مي گفت  

 كرد و قرآن از راديو شنيده شد، ايشان به احترام قرآن توقف 

 
  146صفحه 

 :آيووات قوورآن را اسووتماع كوورد، سووپس از آن جووا گذشووت، چوورا كووه قوورآن مووي فرمايوود
و اذا قري ء القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلّوم ترحمون(؛ هنگامي كه قرآن خوانده مي شود، )

 «.)24(گوش فرا دهيد و خاموش باشيد، شايد مشمون رحمت خدا شديد
 شيفته ولايت و عاشق خاندان رسالت  ×

او شيفته و شيداي ولايت بود و راب ه اي عارفانه با آنان داشت. در نجف اشورف و سوامرّا 
همواره با حرم م هر امير مؤمنان علي)ع(و امامين عسووريين)ع( انوس و الفوت مخصوصوي 

تسونن بودنود، در اذان  داشت. وقتي كه به سامرّا آمد، نظر به اين كه اك ر ساكنان آن جا از اهل
گفته نمي شد، تلاش ايشان و همفووران و شواگردانش باعوث « اشهد انّ عليّاد وليّ الله»جمله 

بلنود شوود، « اشهد انّ عليّاد وليّ اللوه»شد كه در گلدسته هاي حرم، در اذان آواي نشاطانگيز 
يشه بلند شوده و بوه خيلي خوشحالم كه اين آوا و نوا در اين مركز براي هم»ايشان مي فرمود  

  «.سمع مردم مي رسد
او در رواق حرمين عسوريين)ع( در سامرّا اقامه جماعت مي كرد، هميشه شب و روز در 
كنار مرقد دو امام معصووم)ع(، از انووار ولايوت مسوتفيو موي شود، و هموواره سولام هوا و 

ع( ن ار مي كورد و درودهاي خالصانه خود را نزديك به روان پا  امامان)ع( و بستگان امامان)
  .با بوسيدن ضريح منوّر آن ها، از نسيم مع ر و دن انگيز ولايت و امامت، شاداب مي شد
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 :فرزنووووودش مرحووووووم ميووووورزا علوووووي عسووووووري)ره( نقووووول موووووي كووووورد
در سامرّا معروف بود كه پدرم چهل شب كنار شطّ سامرّا مي رفت و در آن جا غسل كورده و »

ين عسوريين)ع( موي آمود و بوه عبوادت و مناجوات موي قبل از اذان صبح به حرم م هر امام
  :پرداخت، تا شب چهلم شد، پدرم فرمود

 
  147صفحه 

دركنار ضريح مشغون نماز بودم، ناگاه ديدم سيّد جليل القودر و شوووهمندي بودون اذن 
دخون، وارد حرم شد. حواسم بود كه نوند امام زمان)عج( باشد، نگاهي به من كورد و رفوت. 

مند پس زا زيارت، از حرم خار  شد و من كه محو جموان و كموان آن سويّد نووراني سيّد ارج
شده بودم، پس از نماز با شتاب از حرم بيرون آمدم تا دامن او را بگيرم، ولي ديگر او را نديدم، 

ما آمدن و بازگشت چنين سيّدي را در اين »از خدمه حرم و كفش دارها پرسيدم، آن ها گفتند  
  «.جا نديدم

 :از يووووووي از شووووواگردانش نقووووول شوووووده اسوووووت كوووووه موووووي گفوووووت
او بسيار به سادات احترام مي كرد، روز غدير در سامرّا او را ديدم كه در كنار در خانوه اش بوا »

كمان تواضع نشسته است و به افرادي كه وارد مي شدند، خوش آمد مي گويد. او براي همه بر 
ا اين كه بعضي از آن سادات، از نظر سن، مي خاست و ديدم كه دست سادات را مي بوسيد، ب

  «.من با اين بوسه، دست حضرت علي)ع(را بوسيدم»كوچوتر از او بودند و مي فرمود  
يوي از روزها همه شاگردان آمده بودند ولي ايشان دير آمد. « آيت الله كاشاني مي فرمود 

چرا دير آمديد، »و پرسيد  از ا - يوي از شاگردان ميرزا -مرحوم آيت الله سيد علي شاهرودي 
امروز براي زيوارت بوه »آيت الله ميرزا حبيب الله در پاسخ فرمود  « آيا پيش آمدي شده بود 

بعود يووي از حاضوران « حرم رفتم به عللي ت خير افتاد، لذا دير شد و معوذرت موي خوواهم.
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ز به حورم اموامين ايشان )آقا ميرزا حبيب الله اشتهاردي( خود را ملتزم كرده كه هر رو»گفت  
  «.مشرف شود و در آنجا زيارت جامعه بخواند (عسوريين)ع

آري، كسي كه هر روز در كنار حرم دو امام معصوم)ع( زيارت جامعه با آن محتواي عالي 
(مضامين اين زيارت در راستاي ولايت است.) بخوانود، روشون اسوت كوه شويفته و شويداي 

  .ولايت خواهد شد

 
  148صفحه 

 تواضع و ساده زيستي  ×
يوي از خصان بزرگ و ارزشمند، پارسايي و دلبستگي بوه خودا، تواضوع در برابور حوق و 
تواضع در برابر بندگان خدا است. انسان پارسا به طور طبيعي، متواضع نيز خواهد بود، چرا كه 
 عامل اصلي تر  تواضع، غرور و توبر است و زهد و پارسايي موجب برطرف شدن غرور شده

  .است و باعث تواضع و ساده زيستي خواهد شد
يوي ديگر از ويژگي هاي آيت الله ميرزا حبيب الله اشوتهاردي)ره( زهود و قناعوت بوود. 
ساده زيست و از زرق و برق دنيا دوري مي كرد. وقتي كه در قم از دنيا رفت، هنوز خانوه اش 

 :اسووووتيجاري بووووود. در خانووووه آنقوووودر تواضووووع داشووووت كووووه بووووه قووووون خووووودش
او به همسرش هرگز دستور نمي داد و هرگز موجب تحقير همسرش نشد. بسياري از اوقوات »

  «.خود غذا درست مي كرد و در كارهاي خانه به همسرش كمك مي كرد و خوش اخلاق بود
 :يوووووووووووووووووي از شوووووووووووووووواگردانش مووووووووووووووووي گويوووووووووووووووود

بوه احتورام نشانه تواضع از رفتار و گفتار او، بسيار آشوار بود. وقتي وارد خانه او مي شودي، »
كوچوترين افراد به قامت بلند مي شد و با چهره اي شواداب از او اسوتقبان موي كورد. هنگوام 

  «.عبور، بسيار متواضعانه راه مي رفت، و در سلام كردن پيش قدم مي شد
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 :وي در اداموووووووووووووووووووووووه موووووووووووووووووووووووي گويووووووووووووووووووووووود
وت افراد از تواضع او اين كه در اولين ماه رمضاني كه براي وعظ و ارشاد به اشتهارد آمد، دع»

را براي اف ار مي پذيرفت، ولي در سان دوم دعووت هويچ كوس را نپوذيرفت، وقتوي از علوت 
بسياري علاقه دارند مرا دعوت كنند، ولي چون فقيرند يوا امواناتشوان كوم »پرسيدند، گفت  

 است، نمي توانند 

 
  149صفحه 

ه آن هوا شورمنده دعوت كنند و شرمنده مي شوند يا به زحمت مي افتند. من براي اين كو
  «.نشوند و به زحمت نيفتند، دعوت هيچ كس را نمي پذيرم

خانه و وضع خانه او بسيار ساده بود. روزي ميهماناني براي او وارد شدند، كوزه آبي زيبا »
و خوش رنگ در آنجا وجود داشت. بعضي از حاضران پرسيدند  اين كوزه خووش رنوگ را از 

بعود « من هم نمي دانم، شايد از همسوايه هوا گرفتوه انود.»د  كجا تهيه كرده ايد  ميرزا فرمو
و اين نمونه ديگري از زهود او بوود، چورا كوه « معلوم شد آن را از همسايه ها عاريه گرفته اند.

  .وسائل خانه اش نيز عاري از تجمّلات و امور زينتي بود
رشناس بود، در در سامرّا با اين كه امام جماعت رسمي حرم عسوريين)ع( و از علماي س

خانه خشت و گلي مي زيست. كارهاي خانه را به ويژه در مورد ميهمانان خود انجام مي داد و 
بسيار ميهمان نواز بود. با همشهريانش كه از اشتهارد بوه زيوارت وي موي آمدنود، بوا تواضوع 
ا مهرانگيز مهمان نوازي مي كرد. ميرزا همواره با قناعت مي زيست و ايون خصولت سوازنده ر

  .هرگز از خود دور نورد
ساده زيستي از وقار و شخصيتش نمي كاست، بلوه بيانگر روح زهد و پارسايي وي بود، 
در عين حان بسيار باوقار و متين بود. با افراد برخوردي ملّا گونه داشت نه برخورد فقيرانه )بوه 
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ي در امور جزئي، سبك امروز(، از اين رو در مسايل برخوردي واقع بينانه و جدي داشت، حت
  .از مسامحه و س حي نگري پرهيز مي كرد

 صبور و شورگزار  ×
او انساني صبور و مقاوم بود، در برابر رنج ها و حوادث تلخ، صبر و اسوتقامت در سو ح 
عالي داشت، مشولات را در پرتو صبر و حوصله و مقاومت، با سرپنجه تدبير حل موي كورد. 

 كه  -ي يوي از پسرانش به نام آقا مجتب

 
  150صفحه 

ر نماز جماعت پدر موي  در نماز جماعت با صداي زيبا و شيوايش توبير مي گفت و مُوبِّ
در نوجواني بر اثر تصادف با ماشين در شهر سامرّا، در آستانه مرگ قرار گرفت، او را در  -شد .

شوتهاردي)ره( در حالي كه در حان جان دادن بود، به خانه آوردند. آيت الله ميرزا حبيب الله ا
برابر اين حادثه جانسوز صبر عجيبي نشان داد و در حالي كه همه حاضوران بوا جيوغ و فريواد 
گريه مي كردند، م ل كوه استوار، صبر و مقاومت كرده و حاضوران را بوه آراموش دعووت موي 
نمود، حتي در اين باره مورد اعتراض بعضي از حاضران قرار گرفت، ولي با آرامش مي گفوت  

سرانجام پسور نوجووانش از دنيوا رفوت و او بوا كموان « تقديرات الهي است، بايد صبر كرد.»
  .بردباري با آيه استرجاع )انّا لله و انّا اليه راجعون( خاطر خود را تسلّي داد

او در كنار صبر، به مقام عالي رضا به رضاي خدا و شور رسيده بوود؛ بوه تعبيور يووي از 
 :علمووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواي ربّووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواني

الشّور بود، در روزهاي آخر عمر وقتي به خدمتش رفتم، پاها و سرش به شودّت درد او دائم »
  «الحمدلله» :مي كرد. پرسيدم  حالت چ ور است  با چهره اي راضي و شاكر گفت
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او تسليم امر و تقديرات الهي بود و به اين درجه رسيده بود. آن چنان شواكر و سپاسوگزار 
هي اظهار ناتواني مي كرد، او درد و بيمواري را كوه از سووي درگاه حق بود، كه از اداي شور ال

  .خدا آمده، نعمت مي دانست و در برابر اين نعمت شور مي كرد
 عزّت نفس و مناعت طبع  ×

از حالات ممتاز ايشان اين كه از خصلت عوزّت نفوس و مناعوت طبوع در سو ح عوالي 
، در مورد خود نيز هرگز حاضور نموي برخوردار بود. همان گونه كه از تحقير مؤمن، متنفّر بود

 شد زيرا بار ذلّت برود و عزّت اسلامي خود 

 
  151صفحه 

را خدشه دار سازد. هر گاه مي ديد شخصي يا اشخاصي قصد تحقير او را دارنود و يوا در 
مجلسي چنين جوّي وجود دارد، خود را از آن شخص يا اشخاص يا آن مجلس دور مي كرد و 

ي، عزّت خود را حفظ مي نمود و از رفتن به بعضي از مجالس خودداري با مناعت طبع خاصّ 
در اين راستا م الب گفتني وناگفتني نقل شده « مي ترسم تحقير شوم.»مي كرد و مي فرمود  

 است، از گفتني ها
اين بود كه  در پرتو قناعت و پارسايي، مرعوب افراد ثروتمند، يا بعضي از افراد نامناسوب 

است شؤون روحانيت را در استقلان و آزاد انديشي و توكّل و انق واع الوي اللوه نمي شد، و قد
نْقِ اعِ اِلَيْك»مي دانست و مي گفت   خدايا! كمان دلبستگي به تو و »؛ «اِلهي هَبْ لي كَمانَ الْاِ

 .)25(بريدن از خلق را به من عنايت فرما
سامرّا به قوم هجورت كنود و همين مناعت طبع باعث شد از »به گفته يوي از بستگانش  

  «.تصميم بگيرد در حوزه علميه قم بماند
 حوايت رحلت 
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ايشان در سفر آخر، به قم آمد و تصميم گرفت در قم ساكن شود و در حوزه، علميه قم به 
اجواره كورد. حودود  (درس و بحث پردازد، خانه اي در نزديك خانه حضرت امام خميني )ره

 -شش ماه از سوونتش نگذشته بود كه بيمار و بستري شد و تحت نظر مرحوم دكتر مدرّسوي 
به درمان پرداخت، ولوي درموان هوا موؤثر  -دكتر مخصوص آيت الله العظمي بروجردي)ره( 

ه. 1322ه. ق، م ابق با اون آذر سوان 1373ربيع الّ اني سان 24واقع نشد و سرانجام در شب 
عوت حق را لبيّك گفت و به لقاء اللوه پيوسوت. تغمّوده اللوه فوي غُفرانوه و اسوونه فوي ش، د

  .بُحبوحات جنانه
 به اين ترتيب شاگردان، آشنايان، مردم فضل پرور اشتهارد را داغدار 

 
  152صفحه 

  .كرد و همگان را غمگين ساخت
 تشييع جنازه باشووه با حضور آيت الله بروجردي 

هّر او را با تشييع بسيار عظيمي با حضور آيت الله العظمي بروجردي)ره( در قم جنازه م 
مشايعت كردند. حضرات آيات، امام خميني، آيت الله العظمي گلپايگواني و علموا و طولاب 
بي شماري در تشييع جنازه م هر او شركت داشتند و از مقام علوم و تقوواي آن رادمورد الهوي 

 :، موردم بوا ديودن آن تشوييع وسويع از هوم موي پرسويدندتقدير كردند. اما چوون گمنوام بوود
 اين آقا كيست  

قبرسوتان )آيت الله العظمي بروجردي)ره( خود بر جنازه او نماز خواند و توا نزديوك قبور 
همچنين نقل مي كنند،  .شيخان قم( او را تشييع كرد و در سوگ او مجلس ترحيم بر پا ساخت

رام رحلت اين عوالم والامقوام، سوه روز درس خوود را آيت الله العظمي بروجردي)ره( به احت
  .تع يل كرد
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پس از رحلت آيت الله ميرزا حبيب الله عسوري اشتهاردي، حضرت آيت الله العظموي 
شما در مورد خانوه و مخوار  زنودگي »بروجردي)ره( براي خانواده آن مرحوم چنين پيام داد  

ولي نظر به اينوه پسوران آن مرحووم در « م...نگران نباشيد. خانه را براي شما خريداري مي كن
  .سامرّا بودند، همسر ايشان در قم نماند و به سامرّا رفت

 مرقد م هّر و نوشته روي سنگ قبر 
مرقد م هر ايشان در قبرستان شيخان قم، كنار ديوار شومالي، روبوروي مقبوره زكريوا بون 

  .گرفته استآدم)ره( با فاصله حدود سيزده متري، در روي زمين قرار 
 :در روي سنگ قبر او چنين نوشته شده است

 
  153صفحه 

اَلنّاسُ مَوْتي وَ اَهْلُ الْعِلْمِ اَحْياءٌ، مضجع منوّر مرحوم حجّة الاسلام، آيت اللوه عظموي، »
علّامه محقّق، فقيه نحرير، زاهد مجاهد، آقا ميرزا حبيب الله اشتهاردي مدرس عسوري طاب 

خود را در نجف اشرف و ناحيه مقدّسه سامرّا، بوه تربيوت حووزه علميوه، و ثراه، كه كافّه عمر 
تدريس روحانيّين، به انجام رسانيد، و اخيراد بر حسب تقدير و قسمت، وفات ايشوان در بلوده 

شمسوي اتفواق 1332قمري، مصادف بوا اون مواه آذر سوان 1373ربيع ال اني 24طيّبه قم در 
  «.قُدّس سرّه و طابَ ثَراه .افتاد

در سوگ اين عالم ربّاني، مجوالس عوزاداري و مجوالس بزرگداشوت و تورحيم متعوددي 
تشويل شد، چند روز پياپي مردم اشتهارد به عزاداري و سينه زني پرداختنود، نگارنوده بوه يواد 
دارم كه تابوت صوري را )به عنوان اين كه جنازه آقا ميرزا حبيب الله اشتهاردي در آن اسوت.( 

و جمعيت بسياري به دنبان آن به صورت عزادار و سينه زني حركت مي كردند، بر دوش گرفتند 
 :و در همه محله هاي اشتهارد عبور كرده و فرياد مي زدند

 مهدي صاحب زمان برس به فرياد ما        رفت زدار فنا حجّت اسلام ما
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جاري است، سان از رحلت او مي گذرد، هنوز ذكر خير او در زبان ها 47اينك كه حدود 
  .به ياد او سوره فاتحه مي خوانند و يادش را صميمانه گرامي مي دارند

 :سوولام و درود همووه كرّوبيووان و پيووامبران و امامووان)ع( و اوليوواء خوودا بوور او بوواد كووه
  .پا  زاد و پا  زيست و پا  مرد

 
  154صفحه 

  :پي نوشت ها

 
اشوتهاردي؛ در كتواب طبقوات اعولام  پيرامون سالروز تولد آيت الله ميرزا حبيب اللوه .1

و در كتاب شوهاب شوريعت )شورح 35ص 1الشيعه، ت ليف علامه حا  آقا بزرگ تهراني،   
همين گونه نوشته شوده اسوت؛ يعنوي سوان 147حان آيت الله العظمي نجفي مرعشي(، ص 

ه ق را ذكر كرده اند آقازاده آيت الله ميرزا حبيب الله اشتهاردي، آقاي حا  ميرزا عبواس 1310
ولوي « همين حدود بود و پدرم كمتر از هفتاد سان داشت كه مرحوم شد»عسوري نيز فرمود  

ه ق را ملا  قرار داده ايم 1300بعضي از پيرمردهاي اشتهارد، سالروز ولادت ايشان را قبل از 
.  

ت الله العظمي شيخ هادي تهراني)ره( از مراجوع تقليود، فقهواي نامودار و از شواگردان آي .2
ه ق در نجوف اشورف درگذشوت او شواگردان 1321برجسته شيخ انصواري اسوت و در سوان 

ه ق(، ميرزا صادق 1339برجسته اي مانند  آيت الله سيد محسن كوه كمري )وفات يافته سان 
ه ق(، آقا شيخ فيّواض الودّين زنجواني )وفوات يافتوه سوان 1351آقا تبريزي )وفات يافته سان 

ه ق(، شيخ محمد حسين كاظمي و ملا محمد ايرواني را تربيت كرد م وابق اشواره آقوا 1360
بزرگ تهراني، ظاهراد ميرزا حبيب الله اشتهاردي، دروس س ح حوزوي را در محضر درس اين 

  .اسووووووووووووووووووووووووووووووواتيد خوانووووووووووووووووووووووووووووووود 
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  . 352ص 1طبقوووووووووووات اعووووووووووولام الشووووووووووويعه،    .3
توضيح اين كه  به ندرت مسايلي در اصون فقه مورد بحث قرار مي گيرد، كه به خاطر ثمره  .4

اند  آن در فقه، نياز چنداني به بحث طولاني ندارد و اولويّوت بوا بحوث هواي ديگور اسوت، 
بنابراين در اين گونه مسايل، بايد ساعات كمتري بحث كرد و به جاي آن پيرامون مسوايلي كوه 

  .شوووووووووووتر دارد، بوووووووووووه بحوووووووووووث پرداخوووووووووووت ثموووووووووووره بي
  .نقووول از حجوووة الاسووولام علوووي سوووليمي نووووه دختوووري ميووورزا حبيوووب اللوووه  .5
  . (بوه طوور اقتبواس36 - 38نوور الودين شواهرودي، اُسورة المجودّد الشويرازي، ص )  .6
وي همان است كه در جنگ بين الملل اوّن وقتي انگليسي ها به عراق حمله كردند، فتواي  .7

  .طوولّاب، علمووا و مووردم را بووراي بيوورون كووردن آن هووا از عووراق بسوويج كوورد جهوواد داد و 
  . 54و 40و 38اسوووووووووورة المجّوووووووووود الشوووووووووويرازي، ص  .8

توضيح اين كه  آيت الله حا  ميرزا محمد عسووري تهرانوي)ره( كوه از علمواي برجسوته  .9
را نوزد آيوت اللوه ، فرزند خود (سامرّا بود )و بعداد ابوالزوجه آقا ميرزا حبيب الله اشتهاردي شد

العظمي سيد ابوالحسون اصوفهاني)ره( بوه نجوف اشورف فرسوتاد و پيوام داد توا او در موورد 
نگهداري حوزه علميه سامرّا اقدام جدي كند و فرزند آيت الله حا  ميورزا محمود تهرانوي بوا 
اصرار زياد، موافقت آيت الله العظمي سويد ابوالحسون اصوفهاني را در موورد هجورت ميورزا 

الله اشتهاردي به سامرا جلب كرد و با اصرار، آقا ميرزا حبيب اللوه اشوتهاردي را بوراي  حبيب
  .توووووووووووووووودريس بووووووووووووووووه سووووووووووووووووامرّا بوووووووووووووووورد 

به نقل از آيت الله سيد عباس حسيني كاشاني و آيت الله سيد اسماعيل حسيني مرعشوي  .10
.  

  . 33ص 1اصووووووووووووووووون كووووووووووووووووافي،    .11
ازي)ره( از اساتيد بزرگ نجوف اشورف و از مرحوم آيت الله العظمي سيد عبدالهادي شير .12

ه ق در نجف اشرف رحلت كرد او از شاگردان بزرگ شيخ 1382مراجع تقليد بود وي در سان 
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محمد كاظم خراساني، صاحب كفاية الاصون و شيخ الشريعه اصفهاني بود آشنايي ايشان بوا 
يخ الشريعه اصفهاني آيت الله ميرزا حبيب الله اشتهاردي، به احتمان قوي در محضر درس ش

ه ق( رخ داده است، زيرا هر دو در درس خوار  فقوه شويخ الشوريعه 1339)وفات يافته سان 
  .شوووووووووووووووووووووركت موووووووووووووووووووووي كردنووووووووووووووووووووود 

  .نقل از آيت الله سيّد عباس كاشاني، يووي از شواگردان ميورزا حبيوب اللوه اشوتهاردي  .13
  . 147شووووووووووووووووهاب شووووووووووووووووريعت، ص  .14

اردي )دامت بركاته( بعد از رحلت آيت الله العظموي نقل از آيت الله شيخ علي پناه اشته .15
سيد ابوالحسن اصفهاني)ره(، حضرت امام خميني)ره( نيز همين عقيده را داشتتند؛ در همان 

براي »ايام در سفري به نجف اشرف در جلسه اي كه حضرات علما تشريف داشتند، فرمودند  
ردي را به نجف دعووت كنيود، توا زعامت حوزه هاي علميه و مرجعيت شيعه، آيت الله بروج

حضورت ايشوان 1 - :درس و بحث را شروع كنند اين پيشنهاد را از دو جهت ارائه موي نموايم
او )آيت الله بروجردي( مردي است اجتماعي و براي مرجعيت و حفوظ 2 -اثباتاد اعلم هستند 

  . «كيان حوزه هواي علميوه، شايسوته تورين فورد اسوت كوه موي تووان روي او حسواب كورد
  . (مصوواحبه بووا آيووت اللووه شوويخ يوسووف سووانعي43ص 40مجلووه حوووزه، شووماره )

آيت الله حا  ميرزا محمد تهراني)ره( به خاطر شخصيت ارجمنودي كوه داشوت، داراي  .16
  . :پووووووووونج دامووووووووواد عوووووووووالم شووووووووود كوووووووووه عبارتنووووووووود از

 . (- مدّ ظلّه -آيت الله سيد محمد عسوري سامرّايي )پدر علامه سيّد مرتضي عسوري 1 - ×
 

  . (آيوووت اللوووه سووويد محمووود رضوووا موسووووي شوشوووتري )فقيوووه اصوووولي2 - ×
  .آيوووووت اللوووووه ميووووورزا حبيوووووب اللوووووه عسووووووري اشوووووتهاردي 3 - ×

  . (آيوووت اللوووه شووويخ ذبووويح اللوووه محلاتوووي )صووواحب ت ليفوووات بسووويار4 - ×
  .آيووووووت اللووووووه ناشوووووور الاسوووووولام موسوووووووي جزائووووووري 5 - ×
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ت ليف دكتر محمد هادي اميني و 892ص 2رجان الفور و الادب في النجف الاشرف،    .17
م ابق نقل بعضي اين كتاب، شش جلد رحلي بزرگ و ق ور، در چواپ قوديم بوود )گنجينوه 

  . 262(ص 1دانشووووووووووووووووووووووووووووومندان،   
بو علي سوينا، مانوده « شفاء»امضاي ايشان طبق دستخ ي كه از او در صفحه اوّن كتاب  .18

  .بوووووووده اسووووووت « حبيووووووب اللووووووه الاشووووووتهاردي العسووووووري»اسوووووت، 
به نام هاي آقايان  مرحوم حجة الاسلام حا  ميورزا علوي عسووري، حوا  ميورزا عبواس  .19

عسوري و مرحوم آقا مجتبي عسوري، كه اوّلي چند سان قبول بوه رحموت الهوي پيوسوت، و 
سومي در زمان حيات پدر، در سامرّا بر اثر تصادف درگذشت و دومي به كار تجارت اشوتغان 

  .دارد 
مذكور، مرحوم حجّة الاسلام و المسلمين حا  شيخ يحيي تقوي)ره( بود،  استاد برجسته .20

  .كوووووووووه در علوووووووووم و تقووووووووووا شوووووووووهرت بسووووووووويار داشوووووووووت 
در ضومن « لهووف»ه ق( در كتواب 664عالم ربّاني سيد بن طاووس )وفات يافته سوان  .21

وةُ وَ مَونْ مَنْ بَوي اَوْ اَبْوي واحِوداد فَلَوهُ الْ »حدي ي از آن رسون)ص(نقل مي كند كه فرمود   جَنَّ
ةُ؛ كسي كه براي مصائب خاندان رسالت و امام حسين)ع(گريه كند يا يك نفور  تَباكي فَلَهُ الْجَنَّ
را بگرياند، بهشت از آنِ اوست، و كسي كه خود را به صورت گريان درآورد، بوراي او بهشوت 

  . 36()لهووووووووووووووووووووووف، ص « اسوووووووووووووووووووووت
شواعر و )توضيح اين كه  روايت شده در محضر امام صادق)ع(سخن از سويّدِ حِمْيَوري  .22

دُ »مدّاح خاندان رسالت( و بعضي از گناهان او به ميان آمد امام صادق)ع(فرمود   يِّ اِنْ كانَ السَّ
تْ بِهِ قَدَمُ، فَقَدْ ثَبَتَتْ بِهِ اُخْري؛ اگر يك پاي سيّد حميري لغزيد، پواي ديگورش  )بوه خواطر زَلَّ

  . 248(ص 2)الغوووودير،   « محبّووووت خانوووودان رسووووالت( اسووووتوار گشووووت
نظير اين م لب از گفتار جابر بن عبدالله انصاري به ع يّه عووفي، نقول شوده اسوت، )نفوس 

نهوج 12( ايون م لوب را روايوات متعودد، از جملوه خ بوه 322المهموم محدّث قمي، ص 
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  .البلاغووووووووووووووووه، ت ييوووووووووووووووود مووووووووووووووووي كننوووووووووووووووود 
عنا نيست كه كسي بنا را بر گناه بگذارد و بگويد با گريه كردن، گناهوانم نوابود البته اين به آن م

مي شود؛ بلوه بنا را بر راب ه معنوي با امام حسين)ع(بگذارد و چنوين بنوايي داراي آثوار تور  
  .گنووووووووووواه، توبوووووووووووه و بخشوووووووووووش خواهووووووووووود شووووووووووود 

  . 323ص 1اعيووووووووووووووووان الشوووووووووووووووويعه،    .23
  . 204اعووووووووووووووووووراف، آيووووووووووووووووووه  .24

  .اجات شعبانيّه فرازي از من .25
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  159صفحه 
 حا  ميرزا ابوالفضل زاهدي 

 فقيه، مفسّر و واعظ وارسته 
 محمد محمدي اشتهاردي 

 
 خاندان فقه و ارشاد 

ه. ق سوالروز 1309چرخ زمان همچنان در گردش بود، تا اين كه روز نيمه شوعبان سوان 
ط، پسوري در سورزمين ولادت حضرت قائم آن محمد فرا رسويد. در آن روز مبوار  و پرنشوا

مقدس قم از خاندان علم و فقاهت چشم به جهان گشود، كه او را ابوالفضل، همنوام علمودار 
آيوت اللوه »كربلا حضرت عباس)ع(ناميدند و بعدها پس از پيمودن مدار  علمي و عملي به 

ان ، معروف شد. او به راستي پدر ارزش ها و زاهد دور«آقاي حا  ميراز ابوالفضل زاهدي)ره(
بود، رفتار و گفتار و چهره اش نشان از زهد و پارسايي داشت كه توانست در مرتبه اي ممتاز از 
علم و عمل قرار بگيرد. او از خاندان فقه، ارشاد و سيادت بود، چرا كه پدرش مرحوم آيت الله 
حا  ملا محمود، از علما و وعّاظ والامقام قم و مادرش از سادات رضوي، نوه مرحووم سويد 
عبدالباقي رضوي از خادمان حرم كريمه اهل بيت)ع( بود و در عصر خود احتورام و موقعيّوت 

  .خاصي در ميان مردم داشت

 
  160صفحه 

 فضائل پدر 
مرحوم آيت الله حا  ملا محمود، از وعاظ و شخصيتهاي برجسته و توانمنود قوم بوود و 

او به ويوژه از ذوقوي  .ه مي كردندهمه مردم، خاص و عام، از گفتار متين و پرمحتوايش استفاد
سليم و طبعي سرشار از استعداد و خلّاقيت برخوردار بود. و قصايد و اشعار پرمحتوا و رواني 
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در مدح و سوگ خاندان رسالت مي سورود. از وي چهوار جلود كتواب در موواعظ و م الوب 
جوه گيوري هواي سودمند بر جاي ماند كه با شيوه اي زيبا، متني روان، سوليقه اي خووب و نتي

  .ارزشمند، تدوين شده است. همچنين در اواخر عمر، كتابي در فضيلت صلوات ت ليف كرد
حسن سلو  و مقبوليّت عمومي موجب شد قمي ها او را به عنوان نماينده شان در مجلس 
شوراي ملي در دوره دوم مشروطيّت، برگزيدند و جالب اينوه وي از اين امور خبور نداشوت و 

ر خودجوش، متوجّه او شدند و چنين تصميم گرفتند كه آيت الله حا  ملّا محمود مردم به طو
بوه  -بيان شيوا و رسا در دفاع از حق و عدالت داشت و درد آشنا و دلسوز موردم بوود.  -را كه 

در كتابخانه ام، بي خبر نشسوته بوودم كوه خبور »مجلس بفرستند. در اين باره خود مي گويد  
او بوا اجوازه مراجوع « ا براي نمايندگي و وكالت مجلس شورا برگزيده اند.آوردند، مردم شما ر

تقليد آن عصر، روانه مجلس شد و در دفاع از حق، عدالت و حريم تشيّع علوي به خووبي از 
  .عهده اين مسؤوليّت مهم برآمده؛ ولي به خاطر دفاع از حق، استعفا داد و مجلس را تر  كرد

حمود، مردي غيور، ملّا و صاحب نفووذ بوود. سوخن دربواره مرحوم آيت الله حا  ملّا م
حافظه، استعداد، اطلاعات وسيع در علوم مختلف، توانمندي و كفايت در اموور اجتمواعي و 
سياسي ايشان بسيار است و براي آشنايي بيشتر با اين عالم تلاشگر، خواننودگان محتورم را بوه 

 م العه م الب زير 

 
  161صفحه 

 :دعووووووووووووووووووووووووووت موووووووووووووووووووووووووي كنووووووووووووووووووووووووويم
آيت الله حا  ميرزا محمود، مجتهد بود، مجتهدي كه منبر موي رفوت بوا وعوظ و خ ابوه  -1

پرمحتوا و شيوا، عام و خاص را بهره مند مي كرد. علمي صحبت مي كرد. از ويژگوي هواي او 
بود. او با اين شيوه، شوجاعت خانودان رسوالت، از جملوه اموام « شجاعت خواني»در منبر، 
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و امام سجّاد)ع(را بازگو مي كرد و مردم سييل آسا به پاي منبور حسين)ع(و حضرت عباس)ع(
  .او مي آمدند تا شجاعت خاندان رسالت را از زبان او بشنوند

وي در يك قسمت از مسجد امام، اقامه نماز جماعت مي كورد و مرحووم آيوت اللوه  -2
ز نماز ظهر، العظمي شيخ ابوالقاسم قمي)ره( در قسمت ديگر نماز مي خواند. يك روز پس ا

ديد مردم در نماز جماعت او بيشتر از م مومين آيت الله شيخ ابوالقاسم قمي)ره( شركت كرده 
به من اقتدا نونيد، به آيت الله العظمي حا  شيخ ابوالقاسوم »اند، برخاست و به مردم گفت  

لوه حوا  آنگاه صحنه را براي توجه بيشتر به مقام مرجعيت و تقوواي آيوت ال« قمي اقتدا كنيد.
شيخ ابوالقاسم قمي، تر  كرد. به اين ترتيب با نفس خود مبارزه كرد و تجليل از عوالم ربّواني 

  .زمان آيت الله العظمي شيخ ابوالقاسم قمي را آشوار ساخت
علت منبري شدن ايشان، اين بود كه در آن عصر در مجلسي كه علموا و مراجوع قوم  -3

؛ از ايشان مي خواهند كه به منبر بورود. وقتوي تسولّط حاضر بودند، يك روز منبري نيامده بود
ايشان را بر مباحث و م الب ديني با استدلان و تمسّك به آيوات و روايوات مشواهده كردنود، 
براي جلوگيري از رونق كار افراد ضعيف و كم اطلاع، ايشان را تشويق كردند تا در موان هاي 

  .او واعظ معروف شهر شد حساس و پر جمعيت به منبر برود، به اين ترتيب
آيت الله آقاي حا  ملّا محمود)ره( اديب زبردست بود و در سرودن شعرهاي متين و  -4

 پرمحتوا تسلّط فراوان داشت. وقتي به موه رفت، وضع 

 
  162صفحه 

ايرانيان را در جدّه، نامناسب ديد، ضعف و ناتواني سفير ايران در جده را مشاهده كرد. لذا 
به انتقاد از او پرداخت. زماني كه به ايران بازگشت، قصيده اي غرّا پيراموون سوفرش بوه حوج، 
نامناسب بودن وضع ايرانيان در جده و انتقاد از سفير ايوران، سورود. ايون قصويده بوين موردم 
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يافت و سرانجام به گوش ناصرالدين شاه رسيد. شاه از انتقاد به سفير خوود ناراحوت  گسترش
  .شد و از ايشان خواست تا اشعارش را منتشر نوند

در زمان ناصرالدين شاه بين ظلّ السل ان، حواكم اصوفهان و آيوت اللوه آقوا نجفوي،  -5
آيت الله حوا  مولّا  .بودمرجع تقليد آن عصر كه در اصفهان مي زيست، راب ه خوبي برقرار ن

به اصفهان رفت و با سوخنراني  (محمود، )پدر آيت الله العظمي حا  ميرزا ابوالفضل زاهدي
ها و ظرافت هاي خاصي، كار را به جايي رساند كه در خانه ظلّ السل ان براي آيوت اللوه آقوا 

ايش قودرت و نجفي)ره( دعا كرد و همين امر براي واعظان ديگر نيز سنّت شد و موجبات افوز
  .شوكت آيت الله آقاي نجفي و تضعيف دستگاه ظلّ السل ان را فراهم ساخت

ه. ق هنگوامي كوه فرزنودش آيوت اللوه ميورزا 1351سالگي، در سوان 87او سرانجام در 
سان داشت، رخت از جهان بربست. مردم به صوورتي كوم نظيور، 41ابوالفضل زاهدي حدود 

ومه)س(آوردند و پوس از طوواف، در صوحن عتيوق، جنازه اش را به حرم م هّر حضرت معص
  .مقابل بقعه محمد شاه به خا  سپردند

آيت الله حا  ملّا محمود)ره( پنج پسر داشت. سه نفر از آنها كوه اهول علوم و روحواني 
 :بودنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود، عبارتنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود از

آقا حسين زاهدي؛ كه دانشمندي خوش حافظه و قريب الاجتهاد بود و در جواني دار دنيا را  -1
 وداع گفت. مرحوم آيت الله حا  شيخ عبدالوريم 

 
  163صفحه 

حائري كه از استادانش بود، در تشييع جنازه او گريه مي كورد. سورانجام جنوازه وي را در 
  .ن آدم و در ناحيه شرقي آن، به خا  سپردندقبرستان شيخان، نزديك مرقد م هّر زكريا ب

  .آقا مص في زاهدي)ره(؛ به زبان فرانسه تسلط كامل داشت -2
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حضرت آيت الله حا  ميرزا ابوالفضل زاهدي كه شرح زنودگي اش را در ايون مقالوه  -3
مي خوانيم. او وصيت كرد كه پيورش را در قبر برادرش آقا حسين دفن كنند و به ايون وصويت 

 .)1( شد عمل
 نشو و نماي پربركت و استادان او 

آيت الله العظمي حا  ميرزا ابوالفضل زاهدي از دامن مادري علويّوه، از سولاله سوادات 
رضوي، در كنار پدري فرزانه، از واعظان و عالمان برجسته قم رشد كرد و بورگ شود. او بوراي 

س آمواده شود توا بوه تحصيل علم، نخست طبق معمون آن زمان، به موتب خانوه رفوت؛ سوپ
تحصيل دروس حوزوي بپردازد. مقدّمات و س وح را در محضر درس مرحووم علاموه ميورزا 

  .سيد محمد برقعي فرا گرفت
مرحوم ميرزا سيد محمد برقعي از مدرّسان محقّق حوزه علميه قم بود. بياني شويوا و روان 

ه .ق 1350ام در سوان داشت. كتاب هاي لمعه، مواسب و كفايه را تدريس مي كرد و سورانج
رحلت كرد. قبرش در رواق بالاسر حرم حضرت معصومه)س( كنار مرقود م هور آيوت اللوه 

  .العظمي شيخ عبدالوريم حائري)ره( قرار دارد
دو نفر ديگر از اساتيد درس س ح و خار  او عبارتند از  مرحووم آيوت اللوه حوا  ميورزا 

و المسلمين آقاي حا  ميرزا محمد تقوي ه .ق، پدر حجة الاسلام 1341محمد ارباب )متوفي 
 اشراقي، واعظ معروف( و مرحوم آيت الله حا  

 
  164صفحه 

  .(ه .ق1338سيد صادق قمي )وفات يافته سان 
آيت الله زاهدي درس فلسفه و حومت )منظومه سوبزواري و...( را در محضور حوويم و 

خواند. پس از پيمودن س وح عاليوه، )2( استاد گرانمايه، آيت الله ميرزا علي اكبر مدرّس يزدي
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حدود ده سان در درس خار  عالم فرزانه، مرجع بزرگ حضرت آيت الله العظمي حا  شيخ 
  .شركت كرد و استفاده كافي برد)3( ابوالقاسم كبير قمي

ه .ق، دو بوار بوه ارا  1339و 1336آيت الله حا  ميرزا ابوالفضل زاهودي)ره( در سوان 
علميّه ارا  كه تحت نظر آيت الله العظمي شويخ عبودالوريم حوائري مسافرت كرد. در حوزه 

ه. ق( اداره مي شد، دو سان به تدريس و ادامه تحصيل پرداخوت. وي 1335)وفات يافته سان 
در اين حوزه، از اصوحاب آيوت اللوه حوائري بوه شومار موي آمود و زمواني كوه حوا  شويخ 

وزه علميوه را ت سويس كورد، حضورت ه .ق( به قم هجرت و ح1340عبدالوريم)ره( )در سان 
گلپايگاني، مرعشي نجفي، سيد احمد خوانساري، اموام  :آيت الله زاهدي در كنار آيات عظام

خميني، حسن فريدو...)قدّس الله اسرارهم( در محضر درس ايشان شركت كرد و از شاگردان 
اي در قم، علاقمند برجسته ايشان شد و بي گمان آيت الله حائري با بودن چنين افراد برجسته 

شد كه جلسه درس خود را به قم انتقان دهد. در حقيقت اين علموا باعوث شودند آيوت اللوه 
حائري به قم بيايد و با همّت عالي و همواري ياران باصفايش، حوزه علميه قوم را نوسوازي و 

  .ت سيس كند و سنگ زيرين بناي يك دانشگاه عظيم جعفري را در قم بنيان گذارد
بوود  (يت الله زاهدي به قدري مورد وثوق حضرت آيت الله العظمي حائري)رهحضرت آ

كه هر گاه ايشان براي نماز جماعت در صحن عتيق مرقد م هّر حضرت معصومه)س(حاضر 
 نمي شد، آيت الله زاهدي را به جاي 

 
  165صفحه 

عصور خود تعيين مي كرد. همچنين در برخي از دشواري هاي سياسي و اجتماعي كه در 
مرجعيت آيت الله العظمي حائري)ره( رخ مي داد، آقاي زاهدي به عنوان نماينده و سخنگوي 
آيت الله حائري، نقش به سزايي در آرام كردن اوضاع و امور و رسويدگي بوه مشوولات موردم 

  .داشت
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 موقعيّت آيت الله زاهدي در محضر آيت الله العظمي بروجردي 
للوه العظموي حوا  شويخ عبودالوريم حوائري)ره( و بوا حوزه علميّه قم با زعامت آيوت ا

حمايت ياراني مجتهد و راستين، به همين ترتيب با رونق بيش از پيش به جلو مي رفت، توا آن 
محورم سوان 14در  (هنگام كه مرجع كل، آيت الله العظموي حوا  آقوا حسوين بروجوردي)ره

اين هنگوام، از اصوحاب  ش وارد قم شد. آيت الله زاهدي در1323دي ماه 9م ابق با 1364
آقاي بروجردي)ره( و آقاي زاهودي  .آقاي بروجردي)ره( بود و در درس ايشان شركت مي كرد

به هم علاقه فراواني داشتند، آقاي بروجردي ايشان را براي انجام كارهاي مهم از جمله تبليغ و 
هدي در محضر بحث هاي علمي با صاحبان اديان، م مور مي كرد. كوتاه سخن آن كه  آقاي زا

  .آيت الله العظمي بروجردي)ره( از موقعيت ممتازي برخوردار بود
آيت الله زاهدي)ره( در بسياري از حوادث تلخ و شيرين اجتماعي و سياسي علاوه بر اين 
كه مشاور نزديك آيت الله العظمي بروجردي)ره( بود، به عنوان سخنگوي آقاي بروجردي، در 

ري داشت؛ از جمله در ماجراي توده اي هاي قم بوه رهبوري سويد آرام كردن تنش ها نقش مؤث
 .-)4( كه موجب درگيري هايي در قم و كشتار و مجروح شدن عده اي شد -علي اكبر برقعي، 

 آيت الله زاهدي از طرف آيت الله العظمي بروجردي)ره( براي خاموش 

 
  166صفحه 

  .ساختن فتنه تلاش فراوان كرد
از فعاليت اي آيت الله زاهدي در اين عصر، تلاش وي در مس له ملي كردن نفت و ق وع 
دست غارتگران بين المللي است. او در كنار مرحووم آيوت اللوه العظموي سويد محمود تقوي 

ه .ق( ضمن سعي فراوان، بيانات آقاي خوانساري را به 1371خوانساري)ره( )وفات يافته سان 
 .)5( مردم ابلاغ مي كرد
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از حوادث تلخي كه در عصر مرجعيت آيت الله العظمي بروجردي)ره( رخ داد، جنوب و 
جوش فرقه ضالّه بهائيت بود كه آقاي بروجردي براي مبارزه عليه آنهوا، بوا تموام اموانوات بوه 
ميدان آمد و آيت الله زاهدي به نمايندگي از طرف ايشان به استان فارس سفر كرد و در خن وي 

كه منبع درآمودي بوراي محفول  -موم بهائيان و تحريم مصرف پپسي كولا سازي تبليغات مس
نقش به سزايي برعهده گرفت و در اين راستا، گام هاي راسوخي برداشوت، كوه  -بهائيان بود. 

  .خود داستان مفصّلي دارد
از آثار اين رادمرد علم و عمل، پرورش شاگردان بسياري از قشر حوزه، بازار و ساير موردم 

ه در جاي خود نقش به سزايي در پيشورفت اسولام و حفوظ جامعوه از گنواه و انحوراف بود، ك
  .داشت و بسياري از طلاب را با شيوه منبر و سخنراني آشنا كرد

ايشان در مدت زماني كه نماز جماعت را در مسجد امام قم اقامه مي كرد، به نوسوازي و 
داخت. سرداب و طبقه بوالاي آن تعميرات اساسي مسجد، به ويژه در قسمت غربي مسجد پر

 .)6(را با اسلوب بسيار زيبا و با كاشي كاري هاي جالب، بازسازي كرد و بر توسعه آن افزود
گر چه بعضي از بهانه جويان و حسودان، باعث مزاحمت ها شده و موجب وقفه در كوار 

اد و بوه كارشووني توسعه و بازسازي مي شدند؛ ولي ايشان با توكّل به خدا، به راه خود ادامه د
 آنان اعتنا نورد و او اين كار ارزنده 

 
  167صفحه 

را در طون چند سان، توميل كرد و به پايان رساند و اين نيز درس بزرگي از موردان الهوي 
است كه در راه پيشرفت اسلام، از ملامت نهراسند و به احياي اسلام و اماكن اسولامي اداموه 

  .دهند
به عنوان محل نماز و وعظ و ارشاد و تدريس دروس حوزه علميّوه  هم اكنون از اين اماكن

كمان استفاده مي شود؛ مردم نيز به روح بلند آقاي زاهدي درود مي فرستند و از او به نيوي ياد 
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مي كنند. مردي كه با همّت پرصلابت خود، چنين ساختمان هاي وسيع و زيبايي را به يادگوار 
  .اشند و از آنها استفاده كنندنهاد، تا آيندگان در مضيقه نب

ايشان علاوه بر نوسازي مسجد امام حسن عسوري)ره(، با همّت و نفووذ خوود در ميوان 
مردم، موفّق شد مسجد چهارمردان، در خيابان چهارمردان و مسجد مولّا جعفور، در بوازار را 

مسوجد توسعه دهد. وي در تهران، مساجد گوناگوني ساخت. گرمخانه مسجد جامع تهران و 
راهجرد واقع در جاده قم و ارا  را نيز نوسازي و فعّوان كورد. بوه عولاوه در كموك رسواني بوه 
مستضعفان و حل مشولات مردم، خودمات شواياني انجوام داد. در كنوار خودمات علموي و 

  .فرهنگي، به خدمات اجتماعي نيز اشتغان و تلاش فراوان داشت
 احاطه بر علوم مختلف 

ي در همه فنون و علوم اسلامي، استاد بود. از اسواتيد مختلوف كوه مرحوم آيت الله زاهد
او علاوه بر فقه و اصوون،  .استوانه هاي عظيم علم، در عصر خود بودند، بهره قابل توجّهي برد

بر زبان انگليسي تسلّط داشت و زبان عبري را نيز از يوك نفور يهوودي كوه بوه وسويله ايشوان 
از بحث و ردّ و ايراد استدلالي در اديوان، بوه تواريخ و  مسلمان شده بود، آموخت. وي گذشته

 جغرافياي اديان گوناگون آشنا بود. از اين رو بعضي از بزرگان، حتي 

 
  168صفحه 

بعضي از مراجع در اين زمينه از ايشان استفاده مي كردند. به همين دليل از افوراد نوادري 
ان اديان انتخاب مي شد؛ زيرا بوه خووبي بود كه در حوزه علميّه قم براي بحث علمي با صاحب

  .مي توانست به پرسشهاي آنها پاسخ دهد
علماي بزرگ و مراجع تقليد براي نظريوات ايشوان از جملوه نظريوات فقهوي اش احتورام 

مي خواند و در بعضوي « شيخ ال ايفه»خاصي قايل بودند. حضرت امام خميني)ره( ايشان را 
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شمرد. )البته اين مسئله بحث مفصلي دارد و اينجوا جواي از مباحث نظر ايشان را محترم مي 
  (.بحث آن نيست

از ويژگي هاي آيت الله زاهدي به گفته خودشان، اين بود كه همه كتواب هوايي را كوه در 
او واقعواد اهول  .خانه داشت، به طور كامل م العه و نوات جالب را فويش بورداري موي كورد

)مؤلف « تاريخ خ يب بغدادي»و « اُسدالغابه»جلدي تحقيق و م العه بود، م لاد كتاب چند 
را از اون تا آخر م العه و نوات « بحارالانوار»هر دو از علماي معروف اهل تسنن هستند.( و 

كتواب چنود جلودي تواريخ »آن ها را در يادداشت هاي خود ثبت كرد؛ تا آنجا كه مي فرمود  
  «.برداشتمبغداد را چهار بار م العه كردم و از آن يادداشت 

از اين رو بر علوم مختلف احاطه داشت و بر م الب مختلف اسلامي و تاريخي مسولّط 
بود. ايشان در مدتي كه در تهران در مسجد جامع و... مشغون درس و بحث و تدريس تفسوير 
و توواريخ اديووان بووود، از هوور نظوور موقعيووت عووالي بووه دسووت آورد، لووذا آيووت اللووه العظمووي 

را به قم دعوت داد. وي در مدرسه فيضيه و مسجد امام، جلسات متعودّد بروجردي)ره( ايشان 
درس خار  فقه، اصون و تفسير داشت و حوزويان را از انوار علووم مختلوف، بهوره منود موي 

در اين دوران شاگردان برجسته اي تربيت كرد؛ افراد فرزانه اي مانند  حا  آقا سيد .)7( ساخت
اخوان مرعشي )آيت الله سيد مهدي و آيوت اللوه سويد كواظم شاه آبادي و برادران معروف به 

 مرعشي( از 
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كتاب لاضرر ايشان را در خانوه بيرونوي »شاگردان او بودند. اين دو بزرگوار مي فرمودند  
حضرت آيت الله العظمي سيد عبد الهادي شيرازي در نجف اشورف، عنووان و در محوور آن 

 «.)8(بحث و گفتگو مي كرديم
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آيت الله زاهدي به قدري به تعليم و تعلّم اهميّت مي داد، كه همواره مي كوشيد م الوب 
هور »معنوي و علمي را به ديگران بياموزد؛ به طوري كه اين م لب بين مردم مشهور شد كوه  

  «.كس از كنار ايشان عبور كند، چيزي ياد مي گيرد
 ت ليفات و آثار 

ل زاهدي)ره( ت ليفات و آثار خووبي از خوود بوه يادگوار مرحوم آيت الله آقا ميرزا ابوالفض
 :گذاشووووووووووووووت، از جملووووووووووووووه ت ليفووووووووووووووات او عبارتنوووووووووووووود از

  .(رسالة الشرط و آثاره )در علم فقه -1
  .(رسالة الضّرر )در قواعد فقه -2
  .(اَفْعَلَ وَ ما اَفْعَل )برترين ها در مسايل علمي و اخلاقي -3
 ((ان ابا عبدالله الحسين)عمن ق الحسين)ع( )مجموعه اي از سخن -4
  .(مقصد الحسين)ع( )بيان اهداف و انگيزه هاي نهضت عاشورا -5
  .(تسهيل الامر في بحث الامر )در علم اصون فقه -6
  .(اثبات المعلوم في نفي المفهوم )در علم اصون فقه -7
كوردن  ارغام الوفرة في سورة البقرة )تبيين نظريه قورآن در سووره بقوره بوراي منوووب -8

  .(كافران عنود
ين )در علم فقه -9   .(اقسام الدَّ

بخشي از حواشي به جواهر الولام، كتاب مهوم فقهوي اسوتدلالي تو ليف صواحب  -10
 ()9( ه .ق1266جواهر )وفات يافته سان 
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يوي از قواعود فقهوي « قاعده لاضرر»در مورد « رسالة الضرر»يوي از كتاب هاي ايشان 
با تحقيقات و تتبع در روايات لاضرر، تعداد آنهوا را، كوه معموولاد مراجوع تقليود  است. ايشان
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روايت رسواند. جالوب ايون كوه 45روايت و سپس به 38نوزده روايت در دسترس داشتند، به 
حضرت امام خميني)ره( مجموعه ايون روايوات را بوراي م العوه و تحقيوق از آقوازاده ايشوان 

تسلّط و احاطه ايشان بر احاديث و متوون فقهوي بوود كوه بوا گرفت. اين رساله بيانگر وسعت 
بحث در مورد رجان روايات، هر جا كه صاحب جواهر الولام)ره( بر قاعده لاضورر تمسّوك 
كرده، آن را نيز ذكر كرده است. كوتاه سخن آن كوه تحقيقوات ايشوان نشوان موي داد محقّقوي 

  .تنحرير و فقيهي بااستعداد سرشار و حافظه كم نظير اس
از جمله كارهاي علمي او اين بود كه كتاب وسوائل الشويعه را، از آغواز توا پايوان، موورد 
بررسي قرار داد و م الب و متن حذف شده احاديث آن را با ذكر مدار  مشخّص كرد. بر اهل 
اطلاع روشن است كه چنين كار فنّي نياز به احاطه بسيار دارد و از هر كسوي سواخته نيسوت. 

جامع معقون و منقون بود، چنان كه اين جامعيت از گفتار او در بحوث، درس،  خلاصه ايشان
  .موعظه، تفسير، نصيحت و محاورات خصوصي اش به طور كامل مشاهده مي شد

 درخشندگي در محراب و منبر 
آيت الله ميرزا ابوالفضل زاهدي)ره( پس از اتمام دروس حوزوي، بوه تودريس در حووزه 

او هماننود پودر  .م و تفسير قرآن براي حوزويان و عمووم موردم پرداخوتعلميّه قم، ارشاد مرد
ارجمندش مي خواست آنچه را كه آموخته بود، بر اساس سخن پيوامبر)ص(   زَكواةُ الْعِلْومِ اَنْ 

مَهُ اَهْلَهُ؛ زكات علم، آموختن آن به اهلش است به ديگران تعليم دهد، از ايون رو بوه «.)10( يُعَلِّ
 نشر 
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علوم اسلامي )فقه، اصون، تفسير، حديث، وعظ و ارشاد( بر اساس قرآن، نهج البلاغه و 
  .احاديث خاندان رسالت)ع( پرداخت
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ه. ق( به تهوران هجورت 1335وي پس از رحلت آيت الله شيخ عبدالوريم حائري)ره( ) 
تدريس و تفسير  كرد و بيش از ده سان در مسجد جامع، واقع در بازار تهران، به اقامه جماعت،

ه. ق به قم بازگشت و به تدريس 1368قرآن و موعظه و ارشاد مردم پرداخت، تا اين كه در سان 
  .فقه و اصون و تفسير براي حوزويان مشغون شد

شب ها پس از اقامه  -كه در قسمت غربي مسجد قرار دارد.  -در سرداب مسجد امام قم 
با بياني شيوا و روان، تفسير قرآن مي گفت. آري جماعت، منبر مي رفت و براي عمودم مردم، 

خدمات علمي و فرهنگي شايان و مستمري به مردم ارائه كرد و نگارنده خود بارها در مجلوس 
  .تفسير او شركت كردم و استفاده بردم. بزرگان حوزه نيز مستفيو مي شدند

ه مجلسي كه آيت آيت الله زاهدي)ره( علاوه بر اين جلسات، گاه در مجالس مهم از جمل
علمواي بوزرگ و  .الله العظمي بروجردي)ره( در منزن خود تشويل موي داد، منبور موي رفوت

شخص آقاي بروجردي)ره( در آن مجلس شركت مي كردند و توجّه آيت الله بروجردي بر اين 
كه حتماد پاي صحبت آيت الله زاهدي)ره( بنشينند. دليل آن است كه آقاي بروجوردي عنايوت 

او داشتند و او را در بيان م الب و تحقيقات علمي داراي اعتبوار و شو ن و موانوت  خاصي به
 ممتازي مي دانست،

لذا در آن مجلس حضور مي يافته و در حقيقت منبور او هماننود تودريس بوراي عمووم و 
  .طلاب و اهل علم بود

ه گونوه او در جامعه شناسي و روان شناسي نيز اطلاعاتي وسيع داشت. هنگام سخنراني ب
اي سخن مي گفت كه حاضران خسته نمي شدند و سراپا گوش، به گفتارش توجه مي كردند و 

 گاه با گفتن ل يفه هاي آموزنده به
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شنوندگانش نشاط مي بخشيد. وي با استفاده از همين شيوه، مردم را از هور سوو بوه پواي 
اخلاقي و معارف ديني را به گوش  منبر خود جذب مي كرد و به اين ترتيب، م الب تفسيري و

شنوندگان مي رساند. آيت الله زاهدي)ره( بسيار آرام، متين و روان صحبت مي كورد توا بوراي 
  .همه قابل فهم باشد. براي تجسّم م الب نيز از اشعار و م ان هاي زيبا استفاده مي كرد

الب و استفاده از وا ه اين ويژگي ها نيز حوايت از آن داشت كه تبحّر ويژه اي در بيان م 
هاي ادبي و فصاحت و بلاغت دارد. وي م الب را از عمق جان بيان مي كرد، از اين رو تو ثير 

  .نفس مخصوصي داشت، چرا كه اگر سخن از دن برآيد، لاجرم بر دن نشيند
خوش گفتاري، ل يفه گويي و برخورد مهرانگيز او در منبر و جلسات ديگور باعوث شوده 

ي از راننده ها و ميداني ها به پاي منبرش كشيده شوند و بسياري از آنها از خلاف بود كه بسيار
اين امور حاكي است كه وعّواظ بايود  .هاي خود توبه كنند و در پرتو نصايح او، هدايت شوند

شيوه هاي نفوذ در ديگران و جلب افراد را بدانند و با به كار بردن آنها به توفيقات سرشواري در 
  .ليغات نايل آيندراستاي تب

 :در اينجووا بووه تناسووب بووه ذكوور چنوود نمونووه از ل يفووه هوواي ايشووان مووي پووردازيم
سه نفر از دختري خواستگاري كردند. يوي از آن ها به نام حسن، بسيار زيبا بود، ولي دين  -1

و مان نداشت؛ دومي به نام علي، مان داشت، ولي دين و زيبوايي نداشوت، و سوومي بوه نوام 
داشوت، ولوي موان و جموان نداشوت. از دختور پرسويدند، بوه كودام يوك از ايون جعفر دين 

، يعني هور سوه توا، «حسنعلي جعفر را»خواستگاران جواب م بت مي دهي  در پاسخ گفت 
  .جمان و مان و دين را مي خواهم

  .بعضي از مردم اين گونه اند و مي خواهند سه همسر داشته باشند

 
  173صفحه 



186 
 

دين تنها اكتفا كنند؛ هم مي خواهند ديندار باشند و هم رزق و برق دنيوا حاضر نيستند به 
را نگه دارند، چنين كاري قابل جمع نيست. دين با بعضي از زرق و برق ها سوازگار نيسوت و 

  .آنان چنين مي خواهند و در حقيقت مانند آن دختر سه شوهر مي خواهند
از شويربان « شويروان»)شاه شوووهمند( و به معني شووه « انو»انوشيروان از دو وا ه  -2

گرفته شده؛ يعني نگهبان شير. بعضي از پادشاهان ايران در سابق، اميران و فرماندهي داشوتند 
كه شيران بيشه شجاعت بودند و به وسيله آنها ناموس، مان و امنيت مردم حفظ مي شود، اگور 

س و امنيت مردم هستند، شواه پادشاه عصر سرهنگ هايي م ل شير دارد كه نگهبان مان و نامو
  !شيران است و گرنه شاه گربه بان است، م ل رضاخان كه فرار كرد؛ او شاه گربه بان بود

بعد از هر دشواري، فر  و گشايش است؛ گويند  تواجري ورشوسوته شود، بوا هوزار  -3
وش به زحمت مقداري رشته هاي ابريشم فراهم آورد و آن را بر پشت الاغش بار كرد تا براي فر

محل ديگر ببرد. در مسر راه، الاغ به نهري رسيد و هنگام حركت از ميوان آب، آن قودر در آب 
فرو رفت كه ابريشم ها خيس شدند و سنگيني آنها باعث شد الاغ در ميان نهور بيفتود و هموه 

خودايا! »ابريشم ها را آب ببرد. تاجر كه سخت ناراحت شده بود، رو به آسمان كورد و گفوت  
خداوند به او كه سخت در فشار و تنگنا قرار گرفته « و به جاي من بودي، چه مي كردي !اگر ت

عده اي را به آنجا فرستاد و آنها با تلاش، ابريشم هوا را جموع آوري كردنود و  .بود، ل ف كرد
آوردند. او آن ها را فروخت و در اين معامله سود كلاني برد و سپس داد و ستدهاي ديگر كرد و 

مالي اش بسيار خوب شد. او پس از دشواري و شدت، به فر  و گشايش دست يافوت، وضع 
  .پس آنان كه در فشار سخت هستند، از ل ف خدا نااميد نشوند
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هنوز نويسندگي را شروع نورده بودم، ولي احساس مي كردم ذوق نوشوتن دارم. شوبي در 
ي حا  ميرزا ابوالفضل زاهدي)ره( حاضر شدم. ايشان طبق نماز جماعت مرحوم آيت الله آقا

معمون پس از نماز به تفسر قرآن مي پرداخت و افراد برجسته اي از اهالي قم همچون  موداح 
اهل بيت)ع(، مرحوم ملّا حسين مولوي و تعدادي از طلاب در اين جلسه حاضر شدند. اتفاقاد 

تمين سوره قرآن( را م رح كرد  )ن وَالْقَلَمِ وَ ايشان در آن شب آيه اون سوره قلم )شصت و هش
  «.سوگند به قلم و آنچه مي نويسند»ما يَسُْ رُونَ(؛ 

او در تفسير اين آيه، به طور مشروح سخن گفت، آنگاه راجع به ارزش نويسندگي از نظور 
در « موا»وا ه »قرآن و روايات و آثار و فوايد آن بحث و بررسي فراوان كورد. از جملوه فرموود  

از نظر ادبي، موصوله است، يا مصودريّه  اگور موصووله باشود، يعنوي « و ما يس رون»جمله 
اگر خداونود »آنگاه فرمود  « سوگند به نوشته و اگر مصدريّه باشد، يعني سوگند به نويسندگي.

به چيزي سوگند ياد مي كند، دليل بر اهميّت آن است. مسئله نويسندگي و بيان حقايق با قلم، 
به راستي اگر نعموت « اندازه اي ارزشمند و مهم است كه خداوند به آن سوگند ياد مي كند.به 

قلم نبود، فرهنگ انسان ها ناقص بود؛ كتاب هاي آسماني و قرآن مجيد، به خاطر وجود قلم، 
دو نعموت بوزرگ و وسويله سوترگ « بيوان»و « قلم»از چند قرن قبل تا حان باقي مانده است. 

حافظ علوم، پاسودار افووار دانشومندان، حلقوه « قلم»دانش به نسل هاست.  انتقان فرهنگ و
اتصان فوري علما و پل ارتباطي گذشته و آينده بشر است. ارزش قلم خوب، از ديدگاه اسلام 

يوزن مداد العلماء و دم الشّوهداء يورجّح »آن چنان بالا است كه پيامبر اكرم)ص(مي فرمايد  
 در قيامت »؛ «داء.مداد العلماة علي دم الشّه
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سخنان ارزشمند آيت الله زاهدي جرقّه اي بود كوه ذوق نويسوندگي را در مون شوعله ور 
در شبي ديگور آن مرحووم سوخن از ساخت، به طوري كه تصميم گرفتم اين راه را ادامه دهم. 

به زبان حبشي 6بلان حبشي به ميان آورد و شعري را كه بلان در اولين ملاقات با رسون خدا؛ 
 :خواند، قرائت كرد

 كَرا كَرا مَنْدَره        اَرَه بَرَه كَنْوَره

حسّان بن ثابت، به دستور پيامبر اكرم)ص( اين شعر را به عربي ترجمه كرد كوه معنوايش 
اي پيامبر! هر گاه در ديار ما سخن از ارزش ها به پيش موي آيود، توو را بوه عنووان »اين است، 

اين گفتار نيز بر عشق و علاقه ام نسبت بوه بولان «.)12( جامع فضايل و ارزش ها مََ ل مي زنند
حبشي افزود. تصميم گرفتم شرح حالي از بلان حبشي بنويسم؛ از اين رو، نخستين كتابم، با 

ش چاپ و منتشر شود. آري تو ثير نفوس آيوت اللوه 1347در سان « سيماي بلان حبشي»نام 
البتوه ايشوان  .زاهدي)ره( اين گونه وجودم را متحوّن ساخت و مرا براي نويسندگي تشويق كرد

  .براي افراد ديگر نيز در زمينه هايي م ل ساده زيستي و تواضع سرمشق شدند
 ساده زيستي، تواضع و صلابت اسلامي 

مرحوم آيت الله زاهدي)ره( بسيار خوش برخورد و خندان بود و با همه قشورها، برخوورد 
صميمي داشت؛ چرا كه خصلت تواضع در او به صورت كامل وجود داشوت. گواهي او را در 
مسجد امام مي ديدم كه كنار ديوار و روس سووي مسجد نشسته و با تواضع خاصي مشوغون 

عت است و هر از چندي مردم به خودمتش موي رسويدند و بوا ذكر خدا و در انتظار نماز جما
 كمان 
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در خانه نيز هنگام اعياد و جشن ها از مردم استقبان مي كرد و صميمانه بوه پوذيرايي موي 
دوستانه و صميمي به آن هوا تبريوك موي پرداخت. با مردم احوان پرسي مي كرد و به صورتي 

  .گفت
او هيچ چيزي را وجه المصالحه اسلام قرار نمي داد و تمام همّ و غمَش تبليغ اسلام بود. 
همانند چشمه اي جوشان همواره تشنگان حقيقت را با احوام اسلام و تفسير قرآن سيراب مي 

بود تا آن ها بدون مانع از ايون چشومه  كرد و ساده زيستي را پلي براي ارتباط با مردم قرار داده
  .جوشان فضايل بهره مند شوند

موي « شيخ الفقهاء»حضرت امام خميني)ره( احترام خاصي به ايشان مي نمود و او را به 
به يواد دارم در يووي از شوب  (.خواند )زيرا از نظر سن، حدود يازده سان از امام بزرگ تر بود

امام خمينوي قبول از تبعيود و زنودان، بوه سورداب  حضرت42و 41هاي جشن، در سان هاي 
ملاقات آنها در آن شب بسيار با ملاطفت  .مسجد امام وارد شد و نزد آيت الله زاهدي نشست

  !و مهر و محبت بود، گويي دو يار صميمي مدت ها يوديگر را نديده اند
نگام اسوتقبان و در فضايي بسيار باصفا احوان همديگر را پرسيدند. آيت الله زاهدي نيز ه

  .بدرقه، احترام فوق العاده اي به امام ابراز كرد
 مبارزه با ر يم و نهي از منور 

آيت الله زاهدي)ره( با تفسر قرآن و بهره گيري از نهج البلاغوه و احاديوث پيوامبر)ص(و 
همواره امر به معروف و  .امامان)ع( در راستاي انقلاب فرهنگي، تلاش پي گير و دائمي داشت

هي از منور مي كرد. با بيان واقعيّات اسلام، مبارزه بوا طاغوتيوان را ئ ييود موي كورد؛ امور بوه ن
 معروف و نهي از منور او 
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حتي در كوچه و بازار و... ديده مي شد. در برابر گناه، عوس العمل نشان مي داد و اگر به 
د و در عصور درگيوري هواي كسي ظلم مي شد، ظالم را نصيحت و از ظلم جلوگيري مي كور

رضاخان نيز همراه مراجع بود و فعاليت چشمگيري داشت. هنگامي كه ر يم ستم شواهي در 
ه. ش، حضرت امام خميني)ره( را دستگير و زنداني كورد، آيوت اللوه زاهودي)ره( 1342سان 

تصميم گرفت با وساطت بعضي از دوستانش با امام در زندان ملاقات كنود. وقتوي كوه بيوت 
گواه موي شووند، تصوميم موي گيرنود معظّ  م رهبر عاليقدر انقلاب از ملاقات ايشان با اموام، آ

مقداري لباس و تعدادي كتاب براي امام بفرستند، ايشان قبون مي كند؛ اما دستگاه انتظامي و 
اطلاعاتي از ترس اطلاع امام از خار  زندان و پيامدهاي آن، از بردن لباس و كتاب به وسويله 

گيري مي كند. آنها لباس و كتابها را از ايشان مي گيرند، با اين قون كه؛ خودمان بوه ايشان جلو
  .خدمت آقاي خميني مي رسانيم

ملاقات آيت الله زاهدي با امام آن طور كوه ايشوان موي فرموود از نظور ابوراز عواطوف و 
ملاد عوادي احساسات طرفين، ديدني بود. البته متانت و صلابت امام، مانند خار از زنودان كوا

بود. او در اين ملاقات از نزديك احوان امام را جويا شد و براي سلامتي و آزادي امام دعا كرد، 
ولي كتابها و لباس را به قم باز گرداند و از اين عمل زشت دستگاه اطلاعوات بسويار ناراحوت 

و تبعيود شود.( شد و در طرد قانون ننگين كاپيتولاسيون )كه امام به خاطر مبارزه با آن زنداني 
 :سووووووووووووخنراني كوووووووووووورد؛ در ايوووووووووووون سووووووووووووخنراني فرمووووووووووووود

بر اساس قانون كاپيتولاسيون، حوومت شاه پوذيرفت كوه آمريواييوان خوود مجرمانشوان را »
محاكمه كنند ومَحاكم ايران حق محاكمه آنها را نداشته باشد و اين قانون به منزله ننگين ترين 

  «.سل ه آمريوا بر ايران بود
 )ره( با تمام توان بر ضد شاه و ر يمش فرياد كشيد حضرت امام خميني
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و عاملان چنين لايحه ننگيني را كه به مجلس بوراي تصوويب بورده بودنود، رسووا كورد و 
موجب ب لان چنين پيشنهاد استعماري شد، البته همين امر باعث تبعيد ايشان بوه تركيوه و از 

مردم به خاطر اين ننوگ بايود پورچم »سخنراني فرمود  آنجا به نجف اشرف شد. امام در يك 
  «.سياه بر سر منازن خود بزنند

حضرت آيت الله زاهدي پس از سوخنراني بسويار باصولابت و محووم اموام در مسوجد 
امام)ع( در مجلس باشووهي، موضوع كاپيتولاسيون را عنوان كرد و به تشوريح و بيوان زشوتي 

اگر آيت الله خميني فرمود  سزاوار »پرداخت، آنگاه فرمود  كاپيتولاسيون و پيامدهاي شوم آن 
است به جاي جشن، پرچم سياه برافرازيد، من مي گويم سزاوار است كوه لبواس سوياه و عوزا 

سپس « بپوشيد و به اين ترتيب ت ثّر و اندوه خود را نسبت به اين پديده استعماري، اعلام كنيد.
 :از مفووووووووووواد ايووووووووووون آيوووووووووووه شوووووووووووريفه اسوووووووووووتفاده كووووووووووورد

وةد وَ كَوذلِكَ يَعْعَلُوونَ.( ) ةَ اَهْلِها اَذِلَّ پادشواهان »انّ الْمُلُوَ  اِذا دَخَلُوا قَرْيَةد اَفْسَدُوها وَ جَعَلُوا اَعِزَّ
هنگامي كه وارد من قه آبادي مي شوند، آن را به فساد و تبهي مي كشند و عزيزان آنجا را ذليل 

 «.)13( مي كنند، آري كار آنان همين گونه است
و به اين ترتيب عدم لياقت و شايستگي شاه و دولت وقت را در مورد تصويب چنين قانون 
ننگيني در مجلس فرمايشي، گوشزد كرد و به مردم، براي جلوگيري از تصويب چنين قوانوني، 
هشدار داد. او هدف شاهان را افساد و ذليل كردن و تحقير مسلمانان دانست و از اين موضووع 

  .كشور بايد به ملّتش چنين رفتار نابخردانه كند، به شدت انتقاد كرد كه چرا زمامدار
روشن است كه چنين سخنراني، آن هم در مسجد امام حسن عسوري قم در ميوان انبووه 

 جمعيت، ت ييد آشوار مبارزات امام خميني)ره( و دعوت 
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 لاقي فضائل معنوي و اخ
مرحوم آيت الله زاهدي)ره( مردي خود ساخته و مسلّط بر هواي نفوس بوود. بوا ايون كوه 
شايستگي مقام مرجعيت را داشت، اما علماي ديگر را بر خود ترجيح داد. و بوه هموان شويوه 
هميشگي، يعني به تدريس، تفسير، وعظ و ارشاد ادامه داد. او متصلب در دين و ذوب شده در 

ظ احوام حتي انجام مستحبات و تر  موروهات، جديت و اصرار داشوت، بوه آن بود؛ در حف
  .عنوان م ان هرگز با سر برهنه به توالت نمي رفت، چرا كه اين كار موروه است

تهجّد و راز و نياز آيت الله زاهدي در دن شب و نماز شب او در حدي بود كه هميشوه دو 
ريه اش در نماز شب شنيده مي شود. بوراي ساعت قبل از اذان صبح بيدار مي شد و صداي گ

اداي نماز صبح، به مسجد سلماسي كه در همسايگي خانه اش قرار داشت، مي رفت و گاهي 
كه مؤذّن نمي آمد، خود به بالاي بام مي رفت و اذان مي گفت و آواي ملووتي اذانش، فضواي 

نمواز جماعوت، كنوار اطراف مسجد را معّ ر مي كرد. همواره يك ربع يا نيم سواعت قبول از 
  .سجّاده اش مي نشست و منتظر فرا رسيدن وقت نماز مي شد

همه كارهايش از روي نظم و برنامه بود، به طوري كه اوقات خود را برنامه ريزي كرده بود 
  .تا هيچ فرصتي را بيهوده از دست ندهد

او بوود. در  با قرآن انس داشت و تلاوت و تدبّر در آيات الهي، از برناموه هواي هميشوگي
معاشرت با مردم و بستگان، بسيار خوش رو و خوش اخلاق بود، ولي در برابر موارد خولاف، 
غيرت ديني مخصوصي داشوت. در انجوام دسوتورهاي فوردي و اجتمواعي ديون، مقاوموت و 
جديّت خلل ناپذيري داشت. و در موارد لازم، از خوود نهايوت تواضوع را نشوان موي داد و در 

 موارد 
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شيفته و شيداي ولايت بود. از اوصاف و فضايل خاندان رسالت، به خصوص امير مؤمنان 
 :علي)ع(در منبر، درس و همه جا سخن مي گفت. روزي پاي منبرش بوودم، كوه موي فرموود

هارم و ملأ اعلي مشتاق زيارت حضورت علي)ع(موي م ابق روايات، فرشتگان در آسمان چ»
شوند. خداوند در همان ملأ اعلي تم ان حضرت علوي)ع(را بوراي آنهوا، بوه صوورت فرشوته 

 «.)14(نوراني درآورده است، تا آنها به اين ترتيب، جمان حضرت علي)ع(را زيارت كنند
شب و روز نمي  به راست كه براي حفظ دين و شعائر مذهبي، از جان مايه مي گذاشت و

شناخت. از اندوخته هاي علمي و معنوي خود براي ت بيت دين خدا و پاشيدن بذرهاي مذهب 
در مزرعه دن هاي مردم بي اندازه استفاده مي كرد و با وجود كسالت و كهولت سون در سوان 
هاي آخر عمر، عصرها به مسجد امام قم مي آمد. در آنجا روي پلّه مسجد موي نشسوت و بوا 

ي خاص، به ذكر خدا، يا جواب دادن به مسائل مردم مي پرداخت. ديدن قيافه ملوووتي تواضع
  .او، انسان را به ياد خدا و آخرت مي انداخت و حالتي معنوي در انسان پديد مي آورد

 جا در حرم خداي بادش        رضوان و بهشت جاي بادش

 در بستر رحلت 
ان فشار خون موجب شد حضورت آيوت سان(، بيماري و نوس89كهولت سن )در حدود 

الله العظمي حا  ميرزا ابوالفضل زاهدي)ره( در بيمارستان آيت الله العظمي گلپايگواني)ره( 
واقع در قم، بستري شود. مردم نگران بودند، جلسات دعا براي شفاي ايشان در مسجد اموام و 

 گوشه و كنار شهر قم 

 
  181صفحه 

كه سان انقلاب اسلامي بود، يوي پس از ديگري مي 1357برقرار بود. روزهاي آغاز سان 
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دريس و تورويج ديون و برافراشوتن شب آخر عمر آيت الله زاهدي )رادمردي كه يك عمر، به ت
بامداد، روح ملووتي حضورت آيوت  5 /30بود و سرانجام ساعت  9پرچم توحيد پرداخت.( 

  .الله زاهدي)ره( به ملأ اعلي پيوست و به لقاءالله شتافت
 تشييع جنازه انقلابي او، برگ جداگانه تاريخ انقلاب 

قلاب مردم بر ضد ر يم ستم رحلت حضرت آيت الله زاهدي)ره( مصادف با شورش و ان
شاهي در ايران بود. هر روز در مركز و گوشه و كنار شهرها و روستاها، تظاهرات و زد و خوورد 
عليه ر يم برپا بود. مسلمانان از اجتماع مردم كه به هر عنوان به وجود مي آمد، اسوتفاده موي 

ه تشييع جنازه عالم بزرگ آيت كردند و آن را وسيله اي بر ضد ر يم قرار مي دادند، معلوم بود ك
الله زاهدي)ره( بسيار پرجمعيت و باشووه برگوزار موي شوود، از ايون رو زمينوه خووبي بوراي 
تظاهرات دهها هزار نفري؛ بلوه صد هزار نفري در قم فراهم شده بود، كوه بوه راسوتي از ايون 

ه قم پوس از فرصت استفاده خوبي شد و همين موجب افتتاح مدرسه فيضيه، مركز حوزه علمي
  .سالها تع يلي شد

توضيح اين كه  آقازادگان و بسوتگان و آشونايان مرحووم آيوت اللوه العظموي حوا  ميورزا 
ابوالفضل زاهدي)ره( صبح زود جنازه م هّر ايشان را از بيمارستان آيت الله گلپايگاني به خانه 

د كوه تشوييع جنوازه از خود آوردند و در خانه بيروني غسل دادند و كفن كردند. آنگاه اعلام ش
 صبح از خانه تا مسجد امام و از آنجا تا حرم انجام مي شود. وقت تشييع، سيل 9ساعت 
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جمعيت به حركت درآمد تا جنازه را از خانه بوه مسوجد اموام و از آنجوا بوه حورم م هّور 
وپارچه حضرت معصومه)س(تشييع كنند. تشييع بسيار عظيم و عجيبي رخ داد، سراسر شهر ي

عزادار بود و به قدري اين تشييع باشووه و پرجمعيت بود. كه مرحوم حضرت آيت اللوه حوا  
شيخ هاشم آملي)ره( به آيت الله زاده زاهدي، حضرت حجة الاسلام والمسلمين حوا  شويخ 
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)چه از نظر كميت و چه از « چنين تشييع در عالم اسلام سابقه ندارد.»محمود زاهدي فرمود  
  (و اثر نظر كيفيت

با ك رت جمعيت، بردن جنازه م هر به داخل مسجد امام، ميسر نشد؛ بلوه جنازه از كنار 
درگاه مسجد به سوي حرم م هّر حضرت معصومه)س(حركت داده شد. در اين تشييع عمووم 
مراجع تقليد، علما، فضلا، طلاب و ساير قشرهاي مردم حضور داشوتند و بوه راسوتي از نظور 

نمونه بود، همين كه سيل جمعيت نزديك مدرسوه فيضويه رسويد، شوعارهاي كيفيّت و كميّت 
« جنازه را به مدرسه فيضيه ببريود.»يعني   ...بلند و رسا از هر سو برخاست كه  فيضيه. فيضيه

منظور اين بود كه به اين وسيله، مدرسه فيضيه پس از سالها تع يل و بسته شدن، گشوده شود. 
فرا گرفت. ديگر شورش و هجوم مردم به سوي فيضويه بوه هويچ اين اشعار سراسر جمعيت را 

وجه قابل كنترن نبود. سيل جمعيّت جنازه را تا كنار در بسته فيضيه آورد، تفنگ داران ر يوم از 
هر سو مراقب بودند. احتمان درگيري زياد بود، شعارها همچنان ادامه داشوت. موردم مراجوع 

خانه هاي خود بردند و درِ فيضيه را از جوا كندنود. در تقليد را به خاطر نگهداري از آسيب به 
  .اين لحظه جمعيت با جنازه وارد فيضيه شدند

 
  183صفحه 

درون فيضيه، صحن هاي حرم و ميدان آستانه از ك رت جمعيت مو  مي زد، از ايون رو، 
فورِ »ش، بود.( به عنوان 1357فروردين سان 12آن روز )كه روز  )روز فوتح و « يَوْمُ الْفَتْحِ وَ الظَّ

پيروزي( نام گرفته، طليعه پيروزي هاي ديگر شد و روح اميد پيروزي نهايي را در دن ها دميد. 
ش( روز هموه 1358فوروردين سوان 12عجيب اين كه درست در همين روز در سوان بعود ) 

مل جمهوري اسلامي در كشوور ايوران شود. پرسي جمهوري اسلامي و روز رسميت يافتن كا
لُوا بِالْخَيْرِ تَجِدُوه؛ فان نيك بزنيد كه آن نيوي را مي يابيد» :چنان كه گفته اند   «.تَفَاُّ
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اوضاع آن چنان وخيم بود كه احتمان داده موي شود، جنوازه آيوت اللوه زاهودي از ناحيوه 
جنوازه را در هموين جوا »دند  كماندوهاي ر يم تيرباران شود. جمعيت خروشان، فرياد مي ز

  «.)فيضيه( بشوييد، بايد در همين جا به خا  سپرده شود
در اين هنگام آيت الله زاده زاهدي، حضرت حجة الاسلام والمسلمين آقاي حوا  شويخ 
محمود زاهدي )دامت بركاته( در ميان انبوه جمعيت، خود را به بالاي سووي پله هايي كوه از 

ل است، رسانيد و پس از اعلام سووت، به سخنراني كوتاه و تووان فيضيه به صحن عتيق متص
 :دهنده اي پرداخت. او نخست اظهار داشت كه اندكي آب بياورند! سپس بوا صولابت فرموود

بوه جهوان علوم، چشوم 7اي پدر! تو عاشق و شيفته علم و دانش بودي و در هموين مدرسوه »
ك من افتخار مي كنم كه تو با چشم بسته، گشودي و در علم را به روي شيفتگان باز كردي. اين

تربت پا  شهداي كربلا كه بور 1 - :درِ مدرسه را گشودي! من امروز براي تو دو هديه آورده ام
  .كام و چشم تو نهادم

 
  184صفحه 

ديگر اين كه آب مدرسه فيضيه را به جنازه تو اهدا كردم. )آنگاه آب را بور روي جنوازه  -2
كه تشييع جنازه م هّر مرحوم پدرم آيت الله زاهدي، رضوان اللوه تعوالي  پاشيد.( خدا را شور

عليه، موجب فتح و گشودن مدرسه فيضيه شد. به اميد آن كه اين پيوروزي توا پيوروزي نهوايي 
  «.ادامه يابد

مردم همچنان جنازه را در فيضيه نگه داشته بودند و نموي گذاشوتند آن را بوه سووي حورم 
آيت الله زاده زاهدي با تدبيري خردمندانه به حل اين مشول پرداخت و بوا  ببرند. در اينجا نيز
پدرم بر اثر كسالت، مدت طولاني است كه توفيق شرفيابي بوه حورم پيودا »بلندگو اعلام كرد  

  «.نورد، با اين كه عاشق حرم بود، اكنون اجازه دهيد تا جنازه اش به سوي حرم برده شود
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ضران را برانگيخوت و جنوازه را بوه سووي حورم حضورت اين سخن، احساسات ديني حا
معصومه)س(حركت دادند. در صحن حرم، نماز خوانده شد، سپس مردم جنازه م هّور را بوه 
سوي قبرستان شيخان بردند؛ زيرا طبق وصيت آيت الله زاهدي)ره( قرار بر اين بود كوه جنوازه 

مسلمين آقا حسين زاهدي به خوا  م هّر ايشان در كنار قبر مرحوم برادرش، حجة الاسلام وال
  ...سپرده شود

 چهلمين روز رحلت آيت الله زاهدي، فرصتي ديگر براي ضربه زدن به ر يم شاه 
چهلمين روز رحلت مرحوم آيوت اللوه العظموي حوا  ميورزا ابوالفضول زاهودي)ره( بوا 

 كه بر اثر شورش بر  -چهلمين روز شهادت جمعي از مردم يزد 

 
  185صفحه 
همزمان شد. مراجع تقليد بنا داشتند در قم مجلس چهلوم  -م كشته شده بودند. ضد ر ي

  .شهداي يزد را برگزار كنند
آيت الله زاده زاهدي با مراجع وقت مشورت كرد و بنا را بر اين گذاشتند كه مجلس چهلم 

  .آيت الله زاهدي)ره( نيز انجام گيرد، همين تصميم اجرا شد
زاهدي با مراجع تقليد صوحبت كورد و اعلاميوه مجلوس  جناب آقاي حا  شيخ محمود

ترحيم به صورت دسته جمعي امضا شد و به دنبان همين مذاكره مهم، قرار شود از ايون پوس 
مراجع تقليد اعلاميه هاي ضد ر يم را با هم تنظيم و امضا كنند، تا اثر بخش تور باشود و هور 

سيار ارزشمند نيز تصويب شد، بوه گونوه گونه دغدغه اختلاف نظر از بين برود، اين پيشنهاد ب
اي كه امضاي دسته جمعي مراجع در اعلاميه چهلموين روز رحلوت آيوت اللوه زاهودي)ره(، 

  .سنّت حسنه براي آينده شد
مراجع تقليد از اين برنامه، استقبان و تشوّر كردنود، حضورت آيوت اللوه العظموي سويد 

 :فرموووووود محمووووود رضوووووا گلپايگووووواني)ره( بوووووه آيوووووت اللوووووه زاده زاهووووودي
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خداوند آقاي زاهدي را رحمت كند كه عمرش بركت بود و مرگش حركت، اين كار )امضواي »
  «.دسته جمعي مراجع( سنّت حسنه است

  «.كاري نونيد كه اين سنّت حسنه ادامه يابد»آيت الله زاده زاهدي عرض كرد  
 :آيووووووووووت اللووووووووووه العظمووووووووووي گلپايگوووووووووواني)ره( فرمودنوووووووووود

ا مجالس ترحيم آيت الله زاهدي( انجام بده، تا اين سونّت عمولاد شما اين كار را )در راب ه ب»
  «.تصويب شده و ادامه يابد

 
  186صفحه 

اين برنامه ادامه يافت، از آن پس اولين اعلاميه سه نفري مراجع بر ضد ر يم ستم شاهي، 
 با امضاي دسته جمعي، صادر شد؛ به دنبان اين اعلاميه د خيمان ر يم به بيوت معظوم آيوت

الله العظمي گلپايگاني و مراجع ديگر ريختند و درهوا و شيشوه هوا را شوسوتند و عوده اي را 
مجروح كردند و برخي را كشتند و همين حوادث تلخ باعث تهييج احساسات موردم شود و از 
همه جا سر و صداها به عنوان اعتراض بلند شد و روند انقلاب به مرحله جديد، بلوه بوه او  

قيقوت مجلوس چهلوم آيوت اللوه زاهودي)ره( موو  ديگوري ايجواد كورد و خود رسيد. در ح
پيامدهاي آن، كمر شاه و ر يمش را شوست. اين نيز از آثار پربركت مرحوم آيت الله زاهودي 
بود كه به دست فرزند برومندش حضرت حجوة الاسولام و المسولمين حوا  شويخ محموود 

  .زاهدي، با هشياري و درايت انجام گرفت
 ادقه دو رؤياي ص

طبق خبر موثّق، يوي از محترمين شهرستان جهورم )از شوهرهاي فوارس( كوه ارادت  -1
مخلصانه به آيت الله زاهدي)ره( داشت، در شب رحلت آيت الله زاهودي، در عوالم خوواب 

جنازه را در »ديد، جنازه آيت الله زاهدي)ره( را تشييع كنندگان به فيضيه آوردند، هاتفي ندا زد  
  «.كنيد همين جا دفن
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« جنازه آقاي زاهدي را بايد در بر حسين دفن كورد.»ولي بي درنگ هاتف ديگري ندا زد  
هاتف اون نمي دانست كه حضرت آيت الله « قبر حسين همن جاست.»آن هاتف اون گفت  

 زاهدي)ره( وصيت كرده كه جنازه اش را در 

 
  187صفحه 

 قبرستان شيخان،
كنند و منظور از حسوين، هموان آقوا حسوين، بورادر آقواي در قبر برادرش آقا حسين دفن 

  .زاهدي است كه هيچ كس از اين موضوع اطلاع نداشت
آيت الله حا  شيخ عبدالله فقيهي بروجردي، مؤسّوس درمانگواه و كتابخانوه قورآن و  -2

عترت )واقع در خيابان حجّت قم( خواب شيرين و پيام دهنده ديگري ديود كوه آن را از زبوان 
 :اللوووووووووووه زاده زاهووووووووووودي نقووووووووووول موووووووووووي كنووووووووووويمآيوووووووووووت 

در روز رحلت پدرم از خانه بيرون آمدم. در كنار در با آقاي فقيهي، مؤسوس خيريوه قورآن و »
گفتم  آن مژده چيست  فرمود   !عترت، روبرو شدم. پس از سلام و احوان پرسي، فرمود  مژده

شاهده كردم كه در عالم خواب، خود را در محضر حضرت ولي عصر امام زمان)عج( ديدم. م
در انگشت دست راستش انگشتري است كه نگين آن بسيار درخشنده و آبدار بود. ناگاه ديودم 
آن نگين از جاي خود بيرون آمد و به زمين افتاد. وقتي از خواب برخاستم، ناراحت بوودم كوه 
اين حادثه بيانگر چه واقعه مهمي است  صبح باخبر شدم كه حضرت آيت اللوه زاهودي)ره( 

لت كرده اند، دريافتم كه آقاي زاهدي در پيشوگاه اموام زموان، قوائم آن محمود)ص(چون رح
 .)15( نگين ارزشمند، زينت دستش بود و آن شب رحلت كرده است

 (فرزندان برومند حضرت آيت الله زاهدي)ره
آيت الله زاهدي)ره( سه پسر به ترتيب، آقايان  حا  عبدالحسوين زاهودي، حوا  جعفور 

 زاهدي و حضرت حجةالاسلام و المسلمين حا  شيخ محمود 
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  188صفحه 

زاهدي دارد، كه تنها حضرت حجة الاسلام و المسلمين آقاي حا  شيخ محمود زاهودي 
ه جاي پدر اقاموه جماعوت موي كنود و دامت بركاته( روحاني است. ايشان در مسجد امام، ب)

همچون وي به تدريس و ارشاد اشتغان دارد. مهوم ايون كوه در راسوتاي خودمات اجتمواعي، 
سرپرستي ايتام، احداث كتابخانه در مسجد امام قم و كمك هاي شايسته به مستضعفان اقدام 

ربركتوي برداشوته هاي بسيار كرده اند و با ت سيس پرو ه هاي مختلف، در اين زمينه قدم هاي پ
  .اند كه خود داستان جداگانه و مشروحي دارد
 نوشته لوح قبر شريف آيت الله زاهدي 

مرقد م هّر آيت الله زاهدي)ره( در قم و در قبرستان شيخان، ناحيوه شورقي مرقود م هّور 
حضرت زكريّا بن آدم )ره( به فاصله حدود يك و نيم متري آن قرار گرفته است. بور سونگ قبور 

 :ن چنووووووووووووووين نوشووووووووووووووته شووووووووووووووده اسووووووووووووووتايشووووووووووووووا
هْرُ  مضجع شريف عالم عامول و فقيوه كامول، حضورت آيوت اللوه  -اَلْعُلَماءُ باقُونَ ما بَقِيَ الرَّ

العظمي آقاي حا  ميرزا ابوالفضل زاهدي قمي قدّس سورّه؛ فرزنود مرحووم حجوة الاسولام و 
جوع و محودّثين و المسلمين آقاي حا  ملّا محمود واعظ قمي طاب ثراه، كه از بزرگوان و مرا

مفسّرين زمان خويش بود، عمر بابركتش را در حوزه علميّه مقدسه قم، به تودريس و تعلويم و 
تصنيف و ت ليف و تشديد مباني ديني و طريقه حقّه اهل بيت صولوات اللوه علويهم اجمعوين 

هجري قموري ديوده بوه جهوان گشوود و در 1309شب پانزدهم شعبان المعظّم سنه  .گذرانيد
 ه. ق، م ابق 1398هان بيست و دوم ربع ال اني سحر گا

 
  189صفحه 
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سالگي دعوت حق را لبيك گفت و به جوار باري تعوالي 89ش، در حدود 12/1/1357با 
  «.طوبي له و حسن مآب»شتافت. 

به اميد آن كه از شيوه زندگي اين عالم رباني و زاهد پا  سرشوت و پورتلاش، درس هواي 
  .را بهترين ره توشه سفر آخرت و مدار  عالي كمالات قرار مي دهيم ارزنده اي بياموزيم و آن

سلام و درود همه پيامبران، امامان)ع(، كرّوبيان، اولياي خدا و شهيدان راه حوق بور روح 
  .بلند اين آيت دين و مرجع ربّاني و دلسوز باد

 
  190صفحه 

  :پي نوشت ها

 
و نقل از آيت اللوه 149ص 1دانشمندان،   گنجينه 26ص 2اقتباس از آثار الحجّة،    .1

  .زاده زاهوودي، حضوورت حجووة الاسوولام و المسوولمين حووا  شوويخ محمووود زاهوودي 
ميرزا علي اكبر حويم يزدي، از فلاسفه بزرگ و مدرسان وارسته بود او در حوزه علميوه قوم  .2

حضوورت امووام  :بووه درس اسووفار و حومووت متعاليووه اشووتغان داشووت و شوواگرداني همچووون
ي)ره( را پرورش داد از او ت ليفات ارزنده اي به يادگار مانده است و سورانجام در اواخور خمين
ه ق در قم رحلت كرد و در قبرستان شيخان قم، در جووار مرقود م هّور زكريوا بون 1344سان 

  .آدم)ره( بوووووووووووووووه خوووووووووووووووا  سوووووووووووووووپرده شووووووووووووووود 
  .آموده اسوت 113توا 97ص 2شرح حان اين حويم الهوي، در كتواب سوتارگان حورم، جوخ 

ه ق( از فقها و مجتهودان محقوق 1353آيت الله العظمي شيخ ابوالقاسم كبير )وفات يافته  .3
حوزه علميه قم بود در قم و نجف درس خواند، در نجف اشرف از محضر درس آخوند شويخ 

ه ق( و مرحووم آيوت اللوه 1329محمد كاظم خراساني )صاحب كفاية الاصون، متوفي سوان 
  . (ه ق1337عوووروة الووووثقي، متووووفي سوووان  سووويد محمووود كووواظم يوووزدي )صووواحب
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استفاده فراوان برد؛ تا به درجه اي از اجتهاد رسيد كه بعضي وي را بر آيت الله العظمي حوا  
شيخ عبدالوريم حائري)ره( ترجيح مي دادند از مرجع معروف تقليد حا  آقا حسين قمي)ره( 

فعلوي و فسواد عموومي، آدم من منور بودم كه در اين عصور، در شورايط »نقل شده است كه  
خوب پيدا شود، تا آن كه آن جناب را در قم و آقا سيد مرتضوي كشوميري را در نجوف اشورف 

  . «يافتم و يقوين كوردم كوه در ايون عصور هوم آدم كامول و موؤمن حقيقوي يافوت موي شوود
ه ق دو سان قبل از وفات آيت اللوه حوا  شويخ عبودالوريم حوائري)ره( در 1353او در سان 

نزديك مرقد آيت  (سالگي رحلت كرد قبرش در رواق بالاسر حرم حضرت معصومه)س هفتاد
« يوي از علماي زاهد و وارسته»الله حائري قرار دارد حضرت امام خميني)ره( از او به عنوان 

  . 157(ص 19و صوووحيفه نوووور،   26ص 2يووواد كووورده اسوووت )آثوووار الحجوووة،   
در عصر نخست وزيري دكتر مصدق، توده اي ها از آزادي سوء استفاده مي كردند كارشان  .4

كه  -به جايي رسيده بود كه قدرت خود را در شهر مذهبي قم، به رهبري سيد علي اكبر برقعي 
شمسي، همين شخص بوه 1331به نمايش گذاشتند در دي ماه  -نويسنده اي چيره دست بود 

اني توده اي ها كه از طرف دولت كمونيست شووروي حمايوت موي وين رفت و در كنگره جه
شد، شركت كرد هنگام مراجعت، طرفدارانش از او استقبان گرمي كردند ولي طلاب و مردم با 
آنها درگير شدند و بر اثر تيراندازي م مورين عوده اي كشوته و مجوروح شودند و سورانجام بوه 

رقعي به يزد تبعيد شد شرح اين ماجرا در كتاب دستور آيت الله بروجردي)ره( سيد علي اكبر ب
آمده است 368تا 365زندگاني زعيم بزرگ آيت الله بروجردي، نوشته استاد علي دواني، ص 

.  
شمسي، ائتلافي بوين آيوت اللوه سويد 1329در ماجراي ملّي كردن صنعت نفت، در سان  .5

عظموي سويد محمود تقوي ابوالقاسم كاشاني و دكتر مصدق وجود داشت مرحوم آيت اللوه ال
ه ق( از آيت الله كاشواني پشوتيباني و موردم را بوراي ملوي 1371خوانساري )وفات يافته سان 

كردن صنعت نفت بسيج مي كرد آيت الله زاهدي در اين برهه از زمان، هموواره در سوخنراني 
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ها و مصاحبه ها بر ضد استعمار انگليس سخن مي گفت و طرفدار ملي كردن صنعت نفت و 
 ع ايادي استعمار انگليس بود از اين رو همراه آيت اللوه خوانسواري از آيوت اللوه كاشواني ق

گاهي بخشي و بسيج مردم براي تحقق ملي كوردن صونعت  حمايت كرد و نقش به سزايي در آ
  .نفوووووووووووووووووووووووووووووووت داشوووووووووووووووووووووووووووووووت 

از ناحيه خيابان شمالي كه قبلاد جزء مسجد بود و همچنين از ناحيه حياط، فضاي وسيعي  .6
  .متور رسويد 900متور بوود، بوه 320سرداب كرد؛ به طوري كه فضواي سورداب كوه  را جزء

صحنه اي از جلسه تفسير ايشان در مدرسه فيضيه، كه بيانگر شركت شاگردان بسيار است،  .7
  .گوراور شوده و ديودني اسوت 37ص 1به صورت عوس و تصوير، در كتاب آثار الحجة،   

الاسلام والمسولمين حوا  شويخ محموود زاهودي نقل از فرزند معظّم له، حضرت حجة  .8
  . ()دامووووووووووووووووووووووووت بركاتووووووووووووووووووووووووه

  . 166ص 2اقتبوووووووووواس از گنجينووووووووووه دانشوووووووووومندان،    .9
  . 2 25بحوووووووووووووووووووووار،    .10

  . 28902كنزالعمّووووووووووووووووان، حووووووووووووووووديث  .11
  . 206ص 1اسوووووووووووووووووووووودالغابه،    .12

  . 34نموووووووووووووووووووول، آيووووووووووووووووووووه  .13
در شب » :فرمودروايت شده است كه پيامبر)ص(111ص 39در كتاب بحارالانوار، جلد  .14

معرا  اين تم ان نوراني را در آسمان چهارم ديدم كه هفتاد هزار فرشته، هور روز آن را زيوارت 
مي كردند و در آنجا تسبيح و تهليل مي گفتند و ثوابش را به دوستان حضرت علي)ع(اهدا مي 

  . «كردنووووووووووووووووووووووووووووووووووووود
يخ محموود نقل از آيت الله زاده زاهدي، حضرت حجوة الاسولام والمسولمين حوا  شو .15

زاهدي )دامت بركاته(؛ اين واقعه از اين رو براي فرزند آيت الله زاهودي موژده دارد كوه نشوان 
  .دهنده مقام ارجمند پدرش در محضر امام زمان)عجّ( است 
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  195صفحه 
 ميرزا محمّد فيو 

 آيت اي ار 
 محمد محمدي اشتهاردي 

 
 اشاره 

ز زندگي يووي از فرزانگوان برجسوته قوم را كوه در اين نوشتار بر آن هستيم تا درونمايي ا
عمري را در راه تحصيل، تدريس و خدمات دلسوزانه به حوزه و مردم گذراند و نقوش بسوزايي 
در ت سيس حوزه علميّه قم و نوسازي و گسترش آن با دعوت كردن از آيت الله العظموي شويخ 

لوه العظموي حوا  ميورزا عبدالوريم حائري)ره( از ارا  به قم داشت. يعني حضورت آيوت ال
محمد فيو)ره( ارائه دهيم، به اميد آن كه درس هاي سوازنده علموي، اجتمواعي، اخلاقوي و 

  .معنوي را از اين گونه اسوه هاي علم و فضيلت بياموزيم
 از خاندان بزرگ 

آيت الله ميرزا محمد فيو قمي)ره( از نوادگان مرحوم عوالم ربّواني، عوارف صومداني و 
آيت الله ملّا محسن فيو كاشاني)ره( است، از اين رو او را برخاسوته از بيوت محدّث كبير، 

 .)1( چهارصد ساله فيو كاشاني مي دانند
 ملّا محسن فيو)ره( از نخبگان تاريخ تشيع و فرزانه اي ممتاز از تبار 

 
 196صفحه 

ه. ق( بوود. نظور بوه ايون كوه مولّا محسون 1091علما و عرفاي ربّاني )وفات يافته سوان 
وفوات يافتوه سوان )فيو)ره( داماد صدرالمت لّهين ملّا صدرا، صاحب كتاب ارزشمند اسفار 
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ه. ق( بود، مرحوم آيت الله فيو قمي از ايون جهوت بوه مولّا صودرا)ره( نيوز انتسواب 1050
 .)2(دارد

له فيو)ره( به نام آقا ميرزا علي اكبر بن محمد، از نويسندگان، شاعران پدر مرحوم آيت ال
و خوش نويسان مشهور عصر خود بود. كتيبه ضريح منوّر حضرت معصومه)س(كه بوه خوط 

  .ثلث نوشته شده، از آثار او و به خط اوست
 :وي ت ليفوووووات متعوووووددي داشووووووته كوووووه از جملووووووه آنهوووووا عبارتنوووووود از

  .(ات و حالات شعراي قمجُنگ و تذكره )در ادبي -1
  (.ديوان اشعار )ضميمه كتاب فوق است -2

اين كتاب در بيش از هزار صفحه، بوه خوط زيبواي خوودش نوشوته شوده و در كتابخانوه 
  .شخصي نوه اش مرحوم عباس فيو موجود است

  .(تاريخ قم )خ ي -3
  .فرامين فتحعلي شاه -4

ان سرزمين مقدس به خا  سپرده شد. ه. ق در كربلا درگذشت و در هم1312وي در سان 
 :از جمله اشعار او است

 كه اين زندگاني دو روزي است فاني       چرا دن ببندم در اين زندگاني

 كه بي م ل و شبه است و انباز و ثاني       به حق خداوند فرد يگانه

 )3(اگر حاصلي هست در زندگاني      همان صحبت دوستان است و ياران

آقا ميرزا محمد فيو نام داشت و از شخصيت هاي برجسته عصر خود بوود. در پدرش، 
  .درگذشت و قبرش در صحن عتيق، در درگاه بقعه فتحعلي شاه قرار گرفته است1275سان 

 
 197صفحه 

 تولد و تحصيل 
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ه. ق در قم چشم به جهان گشود. پس از رشد و نمو در بيت 1293آيت الله فيو در سان 
طبق معمون آن عصور بوه موتوب خانوه رفوت و پوس از يوادگيري، نوشوتن و  علم و فضيلت،

خواندن، به فرا گرفتن ادبيات و دروس حوزوي نزد استاد شيخ محمد حسين علامه پرداخوت، 
بوه همودان  -كه در همدان سوونت داشت.  -سپس به اصرار برادرش، ميرزا علي اصغر خان 
ا فرا گرفت. از آن پس به قوم بازگشوت و درس رفت و در آنجا زبان انگليسي و درس رياضي ر

س ح را در محضر حا  آقا احمد قمي طباطبايي )برادر آيت الله العظموي حوا  آقوا حسوين 
قمي طباطبايي( فرا گرفت، آنگاه براي توميل علووم گونواگون حووزوي ماننود  فقوه، اصوون، 

حوا  ميورزا حسون حومت و عرفان به تهران هجرت كرد. در آنجا در محضر درس آيت الله 
آشتياني )صاحب حاشيه بر رسائل شيخ انصاري( بوه تحصويل و توميول علوم فقوه و اصوون 
پرداخت و همزمان در محضر حجة الاسلام و المسلمين ميرزا محمود قمي، و حجة الاسلام 
شيخ علي رشتي به تحصيل حومت و علم كلام ادامه داد و بوه ايون ترتيوب پايوه هواي علووم 

ان اتقان آموخت و آماده آن شد كوه بوراي توميول دروس حووزوي بوه نجوف حوزوي را با كم
 .)4(اشرف عزيمت كند

 عزيمت به نجف و استادان 
سالگي برا ادامه تحصيل به نجف اشرف هجرت كورد. در 24ه. ق و در 1317او در سان 

د آنجا در محضر اساتيد و علماي بزرگ و آيات عظام  آخوند ملّا كاظم خراساني و سيد محم
  .كاظم يزدي، به توميل فقه و اصون پرداخت و استفاده هاي كامل برد

 علم درايه و حديث را نيز در محضر درس آيت الله حا  ميرزا حسين 

 
 198صفحه 



208 
 

نوري فرا گرفت. جالب اين كه نام او عباس فيو بود و در نجف اشرف در عالم خواب به 
نوام خوود را محمود بگوذار و نوام »د  خدمت رسون اكرم)ص(رسيد. پيامبر)ص(بوه او فرموو

  .و او به اين دستور عمل كرد« خودت )عباس( را براي فرزندت انتخاب كن.
در آن عصر يوي از علماي ممتاز، حضرت آيت الله ميرزا محمد تقي شيرازي براي حفظ 
و توسعه حوزه علميه سامرّا، از نجف به اين شهر هجرت كرد و پس از استادش ميرزاي بزرگ، 

  .رئيس حوزه علميه سامرّا و از مدرسين طراز اون آنجا شد
آيت الله ميرزا محمد فيو)ره( پس از اخذ درجه اجتهاد از علماي نجف اشورف، بوراي 
در  افوار و تحقيقات علمي و فقهي استاد فرزانه آيت الله ميرزا محمد تقي شيرازي، به سامرّا 

تيد و مدرّسين آنجا بوه شومار آمود؛ و در درس هجرت كرد، او به محو ورود به سامرّا از اسا
آيت الله شيرازي شركت كرد، و طولي نوشيد كه از اعاظم شاگردان و مورد عنايت مخصوص 
ايشان شد. وي به قدري از نظر علمي به مقامات عالي رسيد، كه آيت الله ميرزا محمود تقوي 

آيت الله فيو ارجواع موي داد؛ شيرازي در احتياطات خود، بعضي از مقلّدانش را به تقليد از 
حتّي پس از مراجعت آيت الله فيو به قم، هر كس از مردم قم، ساوه، كاشان و اطراف از آيت 
الله العظمي ميرزا محمد تقي شيرازي)ره( مي پرسيد  در احتياطات شما به چه كسي مراجعه 

بوا ايون كوه آن موقوع كنيم  ايشان پاسخ مي داد  به آيت الله ميرزا محمد فيو مراجعه كنيد. 
دهها مجتهد ديگر وجود داشت و همين موضوع مرجعيت آقواي فويو را پوي ريوزي و مقوام 

 .)5(مرجعيّتش را مستحوم كرد

 
 199صفحه 

 مراجعت به قم و تدريس و زعامت در حوزه علميه قم 
بر اثر پيري و كسالت،  -كه از بانوان مجلله بود.  -ه. ق مادر مرحوم فيو 1333در سان 

بوراي فرزنودش، آيوت  .در قم بستري شده بود و همواره در آرزوي ديدار پسرش به سر مي برد
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الله فيو نامه نوشت و از او خواست كه به قم مراجعت كند؛ ولي آيت الله شيخ محمد تقوي 
شيرازي وجود ايشان را در سامرّا، بسيار مغتنم مي شمرد، از اين رو با مراجعت ايشان بوه قوم، 

كه در بغوداد سووونت داشوت و  -كرد. سرانجام مادر او نامه اي براي خواهرش  موافقت نمي
نوشت و از او خواست به هر صوورت مموون، موافقوت ميورزاي  - .همسر مشاور الملك بود

مشاور الملك به محضر آيت الله ميرزا محمود تقوي شويرازي رسويد و  .شيرازي را جلب كند
  .فيو به قم به دست آورد موافقت ايشان را براي بازگشت آيت الله

آنگاه بنا شد آقاي فيو بدون خانواده به قم بيايد تا اگر اموان داشت پس از ديدار موادر و 
بستگان، به سامرّا برگردد و گرنه، بيايد و اهل خانه اش را نيز به قم ببرد؛ البته آيت الله شيرازي 

رانجام اجوازه داد، ولوي اصورار ملاقات آقاي فيو با مادرش را مهم مي دانست، از اين رو سو
آيت الله شيرازي از اين رو بود كه شرايط حوزه علميه سامرّا به گونه اي بوود كوه نبوودن آقواي 

  .موجب خلأ در آن حوزه مي شد -كه اس وانه فقه و علم بود.  -فيو 
ه. ق با تجليل و استقبان گرم مردم وارد قم شد. در 1333سرانجام آيت الله فيو در سان 

كه در صحن بزرگ نمواز جماعوت  -نخستين شب ورود، حا  آقا سيد احمد قمي طباطبايي 
آقاي فيو را به جاي خود، براي اماموت جماعوت گماشوت و بوراي هميشوه از  -مي خواند. 

امامت جماعت كناره گرفت. مردم و طلاب قم اطراف ايشان را گرفتند و با اصرار زياد تقاضوا 
 ابراين وي ناگزير به سامرّا رفت و با جلب موافقت مجدّد كردند تا در قم بماند. بن

 
 200صفحه 

  .ميرزاي شيرازي، اهل خانه اش را به قم آورد و تا آخر عمر در قم سوونت كرد
آيت الله فيو)ره( وقتي كه وارد قم شد، حوزه اي در كار نبود و تنها عده اي از طلاب به 
طور پراكنده در بعضي از گوشه هاي مساجد و بعضي مدارس، درس موي خواندنود. مدرسوه 
فيضيه و دارالشفاء مخروبه بود و حجره هاي آن به عنوان انبار، قهوه خانه، و محل كاه و علوفه 
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م قرار گرفته بود. آقاي فيو با قاطعيت و همّتوي عوالي حجوره هوا را از دسوت در تصرّف مرد
متصرّفان بيرون آورد و به نوسازي و بازسوازي آنجوا پرداخوت و ايون دو مدرسوه را در اختيوار 

كوه از  -يوي از طلاب معروف آن عصر، آيت الله شيخ محمد رضا ساوجي  .طلاب قرار داد
ساكن يوي از حجوره هواي مدرسوه فيضويه شود. او در  -اصحاب قديمي آيت الله فيو بود.

مدرسه فيضيه مجلس درسي تشويل داد و عده اي از طلاب را به گرد خود جمع كرد، آنهوا را 
به ادامه تحصيل تشويق نمود و شهريه اي برايشان قرار داد. بوه ايون ترتيوب آقواي فويو موي 

اگير فوراهم سوازد، و بوه تودريج بور كوشيد تا مقدّمات ت سيس حوزه علميّه قم را به صورت فر
 .)6(رونق آن بيفزايد

 شاگردان و ت ليفات آيت الله فيو 
تودريس،  - .كه به آن عشق مي ورزيد -از ويژگي هاي دائمي مرحوم آيت الله فيو)ره( 

شاگردپروري، ت ليف و تصنيف، براي بالا بردن س ح معلوموات محصّولات بوود. او چوه در 
ا و چه در قم، همواره مجلس درس داشت؛ خوشه چينوان بسوياري نجف اشرف، چه در سامرّ 

به گرد وجودش اجتماع مي كردند. و از محضر درس او بهره مند موي شودند. تودريس او در 
  .سان ادامه يافت37، حدود (ه. ق1370حوزه هاي علميه قم، تا آخر عمرش )سان 

 
 201صفحه 

چند  .ليفات متعددي به يادگار گذاشتدر اين مدت شاگردان برجسته اي تربيت كرد و ت 
نفر از فضلايي كه به ديار باقي شتافته اند و نامشان را مي خوانيد، نمونه هوايي از شواگردان او 

 :بودنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود
  (ه. ق1358ميرزا مص في صادقي )وفات يافته سان  -1

  .سيد مرتضي فقيه -2
  .شيخ احمد فقيهي -3
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  .نعيمي -4
  .شيخ عباس حائري - 5
  .ابوالقاسم نحوي شيخ -6
  .شيخ علي پايين شهري -7
  .(محمد باقر قمي )فرزند مرحوم آيت الله حا  ابوالقاسم كبير قمي -8

 .()7(شيخ عباس مستقيم )داماد ايشان9- 
  .آيت الله حا  سيد محمد باقر سل اني طباطبايي -10

  .علي رضا سه فرزندش، آقايان  ميرزا عباس، حا  آقا مهدي و دكتر - 13و 12و 11
 )8(سيد عبدالله برهاني اشتهاردي14- 

  (حسين كبير )فرزند آيت الله حا  ميرزا محمد كبير قمي -15
  ...و

 ت ليفات 
 :از مرحوووم ايووت اللووه فوويو)ره( آثووار علمووي و ت ليفوواتي بووه يادگووار مانووده، ماننوود

  .مناسك حج -1
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  .حاشيه بر كفاية الاصون -2
  .سب شيخ انصاريحاشيه بر موا - 3
  .(الفيو در طهارت آب قليل و عدم تنخجيس متنجّس )در فقه -4
  .حاشيه بر عروة الوثقي -5
  .ذخيرة العباد -6

 )9(حاشيه بر وسيلة النجاة7- 
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  .تفسير -8
  .شرحي بر منظومه مرحوم سيّد بحرالعلوم -9

  .و چند رساله ديگر
اهتمام مي ورزيد، از ايون رو بوراي توسوعه ايشان به علم آموزي و گسترش علوم حوزوي 

حوزه علميه قم تلاش فراوان كرد. وي از پيش قراولان دعوت آيت الله العظمي حائري از ارا  
  .به قم بود، تا با وجود او علوم خاندان رسالت گسترش يابد

 دعوت از آيت الله حائري، براي بازسازي حوزه 
شول آن، از خاطر آيت الله فويو)ره( محوو نموي تفوّر توسعه حوزه علميه و انسجام و ت

شد. او هماره در اين باره مي انديشيد كه براي استحوام و توسعه حوزه علميه قم چه بايد كرد  
كه از نزديوترين اصحاب و از اعواظم شواگردان  -مرحوم آيت الله شيخ محمد رضا ساوجي 

 :مووي گفوووت -د. ايشووان بووود و موفووق بووه اخووذ درجوووه اجتهوواد از ايشووان شووده بووو
شيخنا الاستاد آيت الله فيو)ره( قبل از ورود آيت الله العظمي شيخ عبدالوريم حائري قوه »

تا زمامدار و علمدار نباشد، توسعه حوزه ميسور نيست. در قم هم مَونْ »قم، هماره مي فرمود  
 بِهِ الْوفايه وجود ندارد، و من پر و 

 
 203صفحه 

ابراين به دعوت ديگران از خار  قم نيازمنديم توا او را علمودار بالي ندارم تا پرواز كنم؛ بن
سازيم و همه طلاب و ديگران را براي حمايت از او بسويج كنويم و وجوهوات بوراي تشوييد و 

  «.توسعه حوزه در اختيار او قرار گيرد
مقارن همان ايام، روزي حضرت آيت الله ميورزا محمود فويو در مسوجد جمووران بوا 

و علما كنار هم آمدند، در آن جمع آقاي فويو در موورد دعووت از علمواي جمعي از طلاب 
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برجسته براي توسعه حوزه، سخن به ميان آورد، يوي از شاگردانش به نام حجة الاسولام شويخ 
  «!شما كدام يك از علما را براي دعوت به قم در نظر گرفته ايد »ابوالقاسم نحوي پرسيد  

 :آيووووووووووووت اللووووووووووووه فوووووووووووويو در پاسووووووووووووخ فرمووووووووووووود
 :سوووه نفووور را در نظووور گرفتوووه ام؛ ولوووي بوووين آنهوووا ترديووود دارم كوووه عبارتنووود از»

آقا ميرزا علي آقا شيرازي، فرزند آيت الله العظمي سيد محمود حسون شويرازي )ميورزاي  -1
  .بزرگ( كه در نجف اشرف سوونت دارد

  .آقاي شيخ محمد كاظم شيرازي كه او نيز در نجف اشرف ساكن است -2
  «.عبدالوريم حائري كه در ارا  است آقاي حا  شيخ -3

در ميان اينها آقاي حائري از جهت فضايل و مديريّت و نزديك بوودن ارا  »سپس فرمود  
  «.به قم، رجحان دارد

آيت الله فيو پس از اين جلسه، تصميم گرفت نامه دعوتي براي آيوت اللوه حوا  شويخ 
ر نجف اشرف، سوامرّا و كوربلا، نوزد كه د -عبدالوريم حائري)ره( بفرستد. آيت الله حائري 

به دعوت  -مراجع بزرگ آن عصر، تحصيل كرده بود و از مجتهدان و مدرّسان عالي مقام بود. 
آقاي حا  سيد اسماعيل اراكي، فرزند مرحوم آيوت اللوه حوا  آقوا محسون عراقوي، در سوان 

 شت سان به طور ه. ق به ارا  آمده و در آنجا به تدريس و تربيت شاگرد مشغون شد، ه1332
 مداوم به اين كار ادامه داد و شاگردان برجسته اي از حوزه درس او 
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  .برخاستند
فرستاد، آيت  (آيت الله ميرزا محمد فيو)ره( نامه دعوت را به محضر آيت الله حائري)ره

  «.من از ت ييد علماي قم و موافقت آنها م يوسم»الله حائري در آغاز پاسخ داد  
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قاي فيو دنبان قضيّه را رها نورد. اين بار حضرت حجة الاسلام آقاي سيد حسن برقعي آ
)از امام جماعت هاي صحن بزرگ حرم حضرت معصومه)س((را به ارا  فرستاد تا از نزديك 
با آيت الله حائري صحبت كند كه در ايّام عيد نوروز چند روزي به عنوان زيارت و ديدار به قم 

  .ك اوضاع را ارزيابي كندبيايد و از نزدي
آقاي برقعي به ارا  رفت و با آيت الله حائري به مذاكره پرداخت. وي در ارا  به آيت الله 

ش( 1299اسفند )سان 29فيو)ره( تلفن كرد كه آيت الله حائري تصميم گرفته است تا روز 
را به علما و مردم قم به عنوان زيارت به قم بيايد. آن روز فرا رسيد. خبر آمدن آيت الله حائري 

اعلام كردند، بنابراين شد كه مردم به استقبان ايشان تا اموامزاده شواه جموان )كوه آن وقوت در 
چهار كيلومتري قم قرار داشت.( بروند، در كنار مرقد امامزاده شاه جمان، چادر بزرگي نصب 

ا  شيخ مهودي كردند، سيل جمعيت و علما كه در پيشاپيش آنها آيت الله فيو، آيت الله ح
پايين شهري، آيت الله شيخ محمد تقي بافقي و توليت آستانه ديده مي شدند، به سووي حورم 
امامزاده جمان حركت كردند و در آنجا آيت الله حائري را با تجليل فراوان و استقبالي كه تا آن 

  .روز بي نظير بود، وارد قم كردند
ور مسووتقيم بووه حوورم حضوورت آيووت اللووه فوويو)ره( ايشووان را همووراه جمعيووت بووه طوو

معصومه)س(برد و هنگام نماز محل اقامه نمازش را كه مسجد بالاسر بود، بوه آقواي حوائري 
 واگذار كرد و خود و ساير مردم چند شب به او 
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اقتدا كردند. وي واعظ معروف مرحوم حا  شيخ جواد مشوايخي اراكوي را بوراي معرّفوي 
ه منبر فرستاد. او به منبر رفت و در حضور جمعيت بسويار، بوا آيت الله العظمي حائري)ره( ب

ذكر فضايل و ملوات نفساني آيت الله حائري)ره( ايشان را به مردم معرفي و حمايت موردم را 
نسبت به ايشان جلب كرد. از آن پس آيت الله فيو بوه مسوجد اموام رفوت و در آنجوا اقاموه 
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ت به محل اقامه جماعت خود در حرم بازگردد، جماعت مي كرد. آيت الله حائري از او خواس
  .ولي آيت الله فيو به احترام او قبون نورد

ه. ق 1340رجوب سوان 24به اين ترتيب آيت الله حا  شيخ عبدالوريم حوائري)ره( در 
 .)10(ش، وارد قم شد1300م ابق با ايام عيد سان 

 مذاكره جدّي شوخي نما 
ايشوان را  (الله حائري به قم، آيت الله فيو)رهدر همان روزهاي اون ورود حضرت آيت 

به خانه خود مهمان كرد، به خاطر احترام از او، جمعي از علما، وعّاظ و بزرگان قم و تهوران را 
كه از اصحاب قديمي آيت  -نيز دعوت كرد. در آن مجلس آيت الله شيخ محمدرضا ساوجي 

هودفتان از آمودن بوه قوم »رض كورد  به آقواي حوائري عو - .الله فيو)ره( و از مجتهدان بود
  «چيست 

 «شما به جه قصد به قم آمده ايد »آقاي حائري فرمود  
  «.به قصد زيارت آمده ام»آقاي ساوجي مي گويد  

  «.من نيز به قصد زيارت آمده ام»حضرت آيت الله حائري مي فرمايد  
نباشوند،   در هيهات! مگر اين قمي هوا از نسول آن قموي هوا »آقاي ساوجي مي گويد  

عصر امامت حضرت رضا)ع(وقتي كه دِعْبِل خزاعي )شاعر اهل بيت)ع(( لباسي از حضرت 
رضا)ع(را همراه داشت )و حضرت به او هديه نموده بود( و به قم آمد، قمي ها اصرار زياد بوه 

 او كردند كه با قيمت گزاف تا 
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و سرانجام داش هاي قم در بيرون دروازه هزار دينار آن لباس را بفروشد، ولي او نفروخت 
قم به زور آن لباس را از او گرفتند؛ عاقبت دعبل حاضر شد كه قسمتي از آن لباس را بوه هوزار 

 «.)11(دينار به قمي ها بفروشد و قسمت ديگرش را براي خود بردارد
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سواوجي آقواي « دِعْبِل لباس امام را داشت، به من چه رب ي دارد !»آقاي حائري پرسيد  
شما هم علم امام را داريد، اگر قمي ها لباس امام را دِعْبِل گرفتند، علم امام را از شما »گفت  

  «.خواهند گرفت، يعني شما را به هر قيمت هست، نگه خواهند داشت
اين مذاكره گرچه در ظاهر شوخي بود، اما در حقيقت جودّي بوود و آقواي سواوجي موي 

الله حائري بگويد، اين قمي ها از نسل همان قمي ها هستند. با خواست با اين مقايسه به آيت 
  .خاندان رسالت و علما راب ه نيك دارند و از شما حمايت مي كنند، بنابراين در قم بمانيد

اين مذاكره زيبا را وعّاظ در مجامع عمومي نقل موي كردنود، كوه نقوش موؤثري در ابوزار 
همين ابراز احساسات علما و مردم باعوث .)12( تاحساسات پا  ديني و استقبان مردم قم داش

شد كه آيت الله حائري)ره( در قم بماند و به راستي اقامت او در قم منش  آثار و بركات فراوان و 
توسعه و تشوّل حوزه علميّه قم شد و چنان تحوّلي ايجاد كرد كه رسوماد او را در هموه جوا بوه 

قش آيت الله فيو)ره( در عصر زعامت آيت الله خواندند. ن« مؤسّس حوزه علميّه قم»عنوان 
حائري)ره( و پس از آن پس از اقاموت پربركوت آيوت اللوه العظموي حوا  شويخ عبودالوريم 

 حائري)ره( در قم، آيت الله فيو)ره( با اين كه خود مرجعي بزرگ بود، تحت نظر زعامت 
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ي به شوركت در درس ايشوان و آيت الله حائري قرار گرفت. طلاب و فضلا را به طور جد
بهره گيري از محضر درس او فرا خواند و تا سر حد اموان براي تقويت و توسعه حووزه تحوت 
زعامت آيت الله حائري، تلاش كرد. خود نيز به درس و بحث ادامه داد و بور رونوق و تعميوق 

ه. ق( 1355ا تو1340حوزه افزود. به اين ترتيب از زمان ورود آيت حائري تا رحلتش )از سان 
پانزده سان گذشت و به راستي عصر طلايي و پررونق براي بازسازي حوزه بود. پس از رحلت 

، آقاي فيو همچنان به تلاش خود در مورد حفظ حوزه ادامه داد و همراه (آيت الله حائري)ره
علماي ارجمند و آيات ثلاث )آيات عظام؛ حجّت، صودر و خوانسواري( توا ورود آيوت اللوه 



217 
 

يعنوي در  (ه. ق، سان ورود آقواي بروجوردي1364تا 1355ي بروجردي به قم )از سان العظم
حدود نه سان براي تقويت و حفظ حوزه كوشيد. او به محصّلين شهريه مي داد، توا آن هنگوام 
كه آيت الله العظمي بروجردي)ره( وارد قم شد. آقاي فيو در مورد ورود آيت الله بروجردي 

 و اقامت 
نيز سعي فراوان كرد، از آن بزرگمرد تجليل فراوان نمود. طلاب و فضلا را بوه ايشان در قم 

ايشان از مرحوم آيت » :شركت در درس آقاي بروجردي فرا خواند. بر همين اساس مي نويسند
الله العظمي بروجردي)ره( بسيار ترويج مي كرد. بعضي به او انتقاد مي كردند و موي گفتنود  

صاحب فتوا هستيد، چرا از آقاي بروجردي)ره( آن همه ترويج موي شما خود مرجع تقليد و »
  «نماييد 

اگر براي خدا است، ما بايد كسي را كه فعلاد علمدار و زعويم »ايشان در پاسخ مي فرمود  
حوزه اسوت، حفوظ كنويم و از او تورويج نمواييم و اگور بوراي غيور خودا اسوت، مون اهلوش 

 «.)13(نيستم
لاص، علم دوستي و همت او در ترويج علم و تشوويق طولاب اين بيان ايشان بيانگر اخ

 براي بهره گيري فراوان از درس پربهره عالم بزرگ، آيت الله 
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العظمي بروجردي)ره( بود، گرچه با اين كار، مرجعيت خودش تحت الشّوعاع قورار موي 
  .ق باز نمي داردگرفت،ولي كسي كه هدفش خداست، اين گونه امور واهي او را از بيان حقاي

 بركات وجودي ديگر آقاي فيو 
ايشان علاوه بر آثار علمي و هدايت طلاب و فضلا به سوي سعي و تولاش فوراوان بوراي 
تحصيل و فرا گرفتن علوم، شاگرد پروري و ت ليفات، آثار اجتماعي فراواني نيز به خواطر رفواه 

ساختن، بازسوازي و تعميور حان مردم داشت، به مستضعفان كمك مي كرد. نقش مؤثري در 
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مساجد و مدارس داشت. به سازندگي علاقمند بوود و در سوامان دادن بوه مشوولات موردم و 
طلاب تلاش فراوان مي كرد. اغلب مدارس علمي قم با نظوارت ايشوات تعميور شود. وي در 

  .تشويل مراكز تبليغ و مجالس مذهبي نيز گام هايي راسخ برداشت
ن داراي اجازه نقل حوديث، از هشوت طريوق، متصول بوه شويخ از گفتني ها اين كه ايشا

 .)14(صدوق و شيخ كليني و شيخ طوسي )قدّس الله اسرارهم( بود
 فرازهايي از فضايل اخلاقي 

پيرامون ملوات روحي و ارزش هاي اخلاقي آيت الله فيو)ره( م البي آموزنوده وجوود 
جلب مي كنيم، با توجه به اين نوتوه كوه آن دارد، كه در اين جا نظر شما را به چند فراز از آنها 

بزرگوار به فضايل اخلاقي اهميت بسيار مي داد و م ابق نقل بعضي از اهول اطولاع، فرمووده 
آيت الله ميورزا محمود تقوي شويرازي( در سوامرّا )من در درس مرحوم ميرزاي شيرازي »بود  

  «.بيشتر به خاطر كسب اخلاق از محضر او، شركت مي نمودم
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پس از ورود آيت الله حائري به قم، آيت الله فيو محل اقامت نماز جماعت خود در  -1
يك ماه پس  .مسجد بالاسر و صحن بزرگ حرم حضرت معصومه)س(را به ايشان واگذار كرد

از اين واقعه، آيت الله حائري محل نماز خود را به صحن عتيق منتقل كرد، تا آيت الله فويو 
بازگردد و از آقاي فيو خواست كه به محل اقامت نماز خود در صحن بوزرگ و به جاي خود 

 :مسجد بالاسر بيايد و به اقامه جماعت خود ادامه دهد. آيوت اللوه فويو نپوذيرفت و فرموود
 «.)15(من به احترام شما، در حرم و صحن، نماز جماعت نمي خوانم»

لله فيو با آيوت اللوه العظموي در مسجد امام قم، غالباد عصرها نماز جماعت آيت ا -2
هر يك از آنهوا كوه  .ه. ق( مصادف مي شد1353ميرزا ابوالقاسم كبير قمي )وفات يافته سان 



219 
 

زودتر تشريف مي آورند، امامت مي كردند و ديگري كه ديرتر مي آمد، همراه مردم به او اقتودا 
  .ودمي كرد و اين شيوه گوياي تواضع و حسن ظن و تقواي اين دو بزرگوار ب

ايشان به خدمات و امور اجتماعي اهميت فراوان مي داد و با علما و دست اندركاران،  -3
روابط اجتماعي حسنه اي داشت. در ماجراي خلاصي آيت اللوه سويد ابوالقاسوم كاشواني از 

ه. ق با همراهان به استقبان ايشان شتافت و 1363زندان و تبعيد، و ورود ايشان به قم، در سان 
  .ه كاشاني را با تجليل و احترام به قم وارد كردآيت الل

ه. ق 1366همچنين هنگامي كه عالم بزرگ، آيت الله شيخ كواظم شويرازي)ره( در سوان 
وارد قم شد، آيت الله فيو به گرمي از او استقبان كرد. او را به خانه اش برد و علما و مردم در 

 .)16(خانه آيت الله فيو از ايشان ديدن كردند
 شخصي يك عدد ساعت، به عنوان هديه، به محضر ايشان آورد و  -4
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اين ساعت را »تقديم كرد. ايشان آن را پذيرفت و به منشي خود )شيخ علي( داد و فرمود  
يوي از فضلا كه در آنجوا حاضور بوود، « نزد اهل خبره ببر و قيمت كن، ببين چقدر مي ارزد 

ايشوان در پاسوخ « عنوان هديه آورده انود، بوراي چيسوت قيمت كردن ساعي كه به »پرسيد  
  «!بايد بدانم كه چقدر ارزش دارد تا بفهمم كه چقدر بايد ممنون آورنده اش باشم»فرمود  

ايشان در تسلّط بر نفس و كنترن هوس هاي نفساني، ممتاز بود. نمونه عملي اش اين  -5
رس خار  و شهرت فووق العواده، در كه با داشتن شرايط مرجعيت و سابقه تدريس طولاني د

فور مرجعيت نبود، بلوه در همه جا از موقعيت خود براي مرجعيت مراجعي مانند  آيت اللوه 
العظمي حا  شيخ عبدالوريم حوائري)ره( و آيوت اللوه العظموي بروجوردي)ره(، بوا اي وار و 

  .ادفداكاري سود مي برد، آنها را جلودار كرد و خود در پشت سرشان به راه افت
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از تواضع او اين كه  در يوي از مجالس حضور داشت كه يوي از علما وارد شد و در  -6
يك جاي خالي نشست. ايشان با اين كه ضعف مزا  داشت، بوه احتورام آن عوالم، تموام قود 

آقا! شما كه از نظر » :برخاست. يوي از حاضران كه نزد ايشان نشسته بود، به ايشان عرض كرد
هستيد و آن مرد عالم هم كه وارد مجلس شد، متوجه شما نبود، بنابراين چرا به مزاجي ضعيف 

 «خود زحمت داديد و تمام قد برخاستيد 
او توجه نداشت، مردم كه توجه دارند، من هوم بايود بوه »آيت الله فيو در پاسخ فرمود  

 «.)17(وظايف اخلاقي خود عمل كنم
 فرزندان آيت الله فيو 

و)ره( داراي پنج پسر است كه بعضي مرحوم شده و بعضوي در قيود مرحوم آيت الله في
 حيات اند و به وظايف مهم اجتمعي اشتغان دارند؛ اسامي آنها به اين 
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 :بووووووووووووووووووه ايوووووووووووووووووون ترتيووووووووووووووووووب اسووووووووووووووووووت
مرحوم حجة الاسلام حا  ميرزا عباس  ت ليفواتي متعودد از جملوه  گنجينوه آثوار قوم )دو  -1

  .ان، تاريخ كاظمين و... از خود بر جاي گذاشتجلد(، انجم فروزان، جدي فروز
حضرت آيت الله آقاي حا  آقا مهدي فيو  از امام جماعت هاي مسجد امام قوم و  -2

ت ليفوات  .در امور اجتماعي و كمك رساني به ضوعفا، منشو  خيورات و بركوات فوراوان اسوت
اري، ماننود پودر متعددي دارد كه به چاپ نرسيده اسوت و از نظور متانوت، تواضوع و موردم د

  .بزرگوارش است
انتقواد بور  :دكتر علي رضا فيو  استاد دانشگاه تهران و داراي ت ليفات متعودد ماننود -3

من ق ارس و، تاريخ زندگي ملّا محسن فيو كاشاني، شرح قوانين كيفوري مصووّب مجلوس 
  .شوراي اسلامي و... است
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  .(ميرزا محمد تقي )معروف به آقا ميرزا -4
  .حسين آقاحا   -5

آيت الله فيو)ره( پنج داماد داشت كه همه مرحوم شده اند و تنهوا يووي از آنهوا بوه نوام 
  .حجة الاسلام و المسلمين آقاي حا  شيخ عباس مستقيم، در كسوت روحانيت بود

دكتر محمد تقي فيو و دكتر محمدرضا فيو، كه در قم معروف اند، فرزنودان يووي از 
  .فيو)ره( هستند دخترهاي مرحوم آيت الله

 ماجراي رحلت و تشييع جنازه 
جمادي 25ش، م ابق با 1329روز جانسوز رحلت آيت الله فيو يعني سيزدهم اسفند 

ه. ق فرا رسيد. در آن روز وي مشغون نماز بود، وقتوي كوه بوه قنووت نمواز 1370الاولي سان 
 اِلهَنا »رسيد، لحظه اي كه مي گفت  
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)اي خداي ما! با ما به فضل و كرمت رفتار كون.( جوان بوه جوان آفورين « لِكَ عامِلْنا بِفَضْ 
  .تسليم كرد و به لقاء الله پيوست

آري او كه هماره با مناجات و عبادت خدا م نوس بود، در حان نماز آن هم در قنووت، بوا 
درخواست فضل و رحمت از خدا، به سوي جهان باقي شتافت و روحش بوه شاخسوار جنوان 

  .كرد پرواز
پرجمعيت بود كه تا  -با توجه به جمعيت آن عصر  -تشييع جنازه آيت الله فيو به قدري 

هشتاد هزار نفر حدس زده اند.هنگام تشييع، باران مي باريد و زمين و زمان اشك مي ريخت. 
آيت الله العظمي بروجردي)ره( در صحن م هّر حضرت معصومه)س(بر پيورش نماز خواند 

ش را در جلووو ايوووان طوولا، واقووع در صووحن عتيووق بارگوواه ملووووتي حضوورت و جنووازه م هّوور
 .)18(معصومه)س(به خا  سپردند
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به پاس تجليل از مقام مرجعيت، مجالس ترحيم متعددي در قم و شهرستان ها از طورف 
اقشار مختلف مردم برپا شد. مدتي عزاي عمومي اعلام كردند و م بوعات رحلت جانسوز او 

  .اجعه مولمه عظيم، به جهان مخابره كردندرا به عنوان يك ف
آيوت »ه. ق( را بعضي از اديبان نوته سنج با لقب معروفش 1370تاريخ رحلت او )سان 

است، مشخص كرده اند، چنان كه در سنگ مرقودش 1370كه به حساب ابجد « الله الفيو
  .نوشته شده است. يادش به خير و خدماتش هميشه در خاطره ها زنده باد

 ان و بهشت جاي بادش جا در حرم خداي بادش رضو
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 اعدام انقلابي سپهبد رزم آرا در مجلس ترحيم آيت الله فيو 
ش، از نظر سياسي در كشور ايران، سان پرحادثه بوود. از ايون رو كوه در دوره 1329سان 

از طورف شانزدهم مجلس شوراي ملّي، آيت الله سيد ابوالقاسم كاشاني)ره( و دكتر مصودق، 
مردم با رأي زياد به نمايندگي مجلس انتخاب شدند. تا آن وقت، انگلستان بر نفت ايران سل ه 
داشت و آن را غارت مي كورد. شواه و نخسوت وزيور و وزراي كابينوه اش، طرفودار اسوتعمار 

 انگليس بودند، دكتر مصدق و آيت الله كاشاني و طرفدارانشان مي خواستند كه نفت از 
يس بيرون آيد و ملّي اعلام شود؛ لذا در مجلس شووراي ملّوي سوخن از ايون چنگان انگل

  .موضوع، بحث روز بود
شاه، سپهبد علي رزم آرا را نخست وزير خود كرده بود و او با كمان قلودري موي كوشويد 
دست انگليس را براي هميشه براي غارت نفت باز گوذارد. او بوا ملوي شودن صونعت نفوت، 

وز قبول از اعودامش، در مجلوس شووراي ملوي سوخنراني كورد و بوا مخالفت مي كرد. يك ر
 :عصوووبانيت مشوووت بووور روي ميوووز مجلوووس كوبيووود و بوووا گسوووتاخي تموووام گفوووت

قلودرترم. )19( اي اقليّت! با من مخالفت نونيد، واي اك ريّت! با مون راه بياييود. مون از هژيور»
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مي تواند نفت را ملي و با دولت ايران نمي تواند لوله هنگ )آفتابه گلي( و آفتابه بسازد، چگونه 
بزرگ انگلستان بجنگد! اگر شما مخالفت كنيد، مجلس را بر سور اقليّوت و وكولا )مصودق و 

 «.)20(كاشاني، و فلان را بر سر فلان خراب مي كنم (جبهه ملي( و مسجد را بر سر )آيت الله
دند، و به اين نتيجه فدائيان اسلام به رهبري نوّاب صفوي، طرفدار آيت الله كاشاني)ره( بو

رسيده بودند كه سپهبد علي رزم آرا نخست وزير وقت، كه عامل استعمار انگليس است، بايد 
 اعدام انقلابي شود. آيت الله
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 .)21(كاشاني)ره( نيز او را مهدور الدّم مي دانست
در هموان هنگامي كه آيت الله ميرزا محمد فيو)ره( رحلت كرد، آيت الله كاشواني)ره( 

روز اون رحلت، در تهران و در مدرسه علميه مروي، به پاس احترام او، مجلس ترحيم گرفت، 
ور در روز دوم رحلت آيت الله فيو)ره( از طرف شاه و دولت اعلام شد كه صبح در مسوجد 

  .مجلس ترحيم برقرار است -كه روز چهارشنبه بود.  -شاه به مناسبت رحلت آيت الله فيو 
ياري در اين مجلس شركت كردند، خ يب توانا حضرت حجة الاسلام آقاي جمعيت بس

محمد تقي فلسفي)ره( بر فراز منبر رفت و مشغون سوخنراني شود، در آن سوخنراني پيراموون 
سخن گفت و پس از ذكر م البي، همين كه موي خواسوت ايون « سرمايه هاي معنوي كشور»

فيو)ره( ت بيق دهد كه از سرمايه هاي بزرگ موضوع را با وجود ذيجود آيت الله ميرزا محمد 
معنوي و علمي و فرهنگي مملوت بود، ناگاه دو يا سه بار صداي تير در درون مسوجد شونيده 
شد. مجلس شلوغ شد و نظم به هم خورد. مردم گريختند. آقاي فلسفي كه نتوانست سخنراني 

هبد علي رزم آرا نخست وزير هنگام را به پايان برساند، از منبر پايين آمد، بعد معلوم شد كه سپ
ورود به مجلس، هدف گلوله يوي از فدائيان اسلام، به نام خليل طهماسبي قرار گرفته و كشته 
شده است. به اين ترتيب يوي از مهره هاي درشت استعمار، در مجلس فاتحه آيت الله ميورزا 
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يوت اللوه كاشواني و دكتور محمد فيو)ره( اعدام انقلابي شد. همين حادثه اوضاع را به نفع آ
مصدق در مورد ملي كردن صنعت نفوت، عووض كورد و راه را بوراي ق وع ايوادي سول ه پيور 

  .استعمار انگليس، هموار ساخت
گلوله اي كوه سوير تواريخ »خود چنين نوشت  673در همان زمان مجله ترقّي در شماره 

 «.)22(ايران را عوض كرد
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رزا محمد تقي فيو)ره( كه در ايران شهرت داشت، اين حادثوه به اين ترتيب آيت الله مي
باعث شد كه نامش در تيتر خبرگزاري هاي جهان آمده و در جهوان شوهرت يافوت و مجلوس 
ترحيم او مايه بركت و زمينه ساز براي ق وع دسوت اسوتعمار انگلسوتان و تحقّوق ملوي شودن 

  .صنعت نفت ايران شد
 نوشته لوح قبر 

 :م هّووووورش چنوووووين نوشوووووته شوووووده اسوووووتبووووور سووووونگ روي مرقووووود 
النّاس مَوْتي و اهلُ العلمِ أحْياءٌ. هذا المضجع الشّريف و المرقود المُنيوف، للعوالم العامول »

التّقي، والفقيه الوامل الصّفي، مقنّن قوانين الفقه و الاصون، و مبيّن رموز المعقون و المنقون، 
، ينبوع الفضول و التّحقيوق، بحرالعلووم و مفخر العلماء العاملين، استاد الفقهاء و المجتهدين

التّدقيق، مُحيي آثار الشّريعة الاسلاميّة، و مؤسّس الحوزة الجليلوة العلميّوة، شويخ الاجوازة و 
الفتوي، آيةالله العظمي، الحا  ميرزا محمّد الفيو القمي، و ارتحول فوي اليووم الخوامس و 

خ باسومه المشوهور العشرين من شهر جمادي الاولي سنة ثلاثم ة و سبعين  بعد الالوف، و اُرِّ
  «.شمسي1329قمري، برابر سيزدهم اسفند 1370جمادي الاولي سنة 25)آيت الله الفيو( 

  :پي نوشت ها
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لغوت ناموه دهخودا،   138 و3انجم فروزان، از عباس فويو )فرزنود ايشوان(، ص  - 1
  .365ص 35

د به يادگار گذاشت )شرح حوان كتاب است از خو89وي ت ليفات گرانسنگي كه بيش از  - 2
و فوائد الرضويه محدث قمي، صفحه 32و 42صفحه 1ايشان در مقدمه المحجّة البيضاء،   

از گفتني ها اين كه نامگذاري مدرسه فيضيه به گفته بعضي؛ از اين رو است كه 642تا (633
وويم مرحوم مولي محسن فيو؛ مدتي در اين مدرسه سوونت داشت يا باجناق او، مرحوم ح

عبدالرزاق فياض لاهيجي مدتي ساكن اين مدرسه بود مرحوم فويو و فيواض، هور دو دامواد 
  . حووووووووويم معووووووووروف موووووووولا صوووووووودرا شوووووووويرازي بودنوووووووود

  .365ص 35لغوووووووووووت ناموووووووووووه دهخووووووووووودا،    - 3
  .329ص 1گنجينوووووه آثوووووار قوووووم، تووووو ليف عبووووواس فووووويو،    - 4

  .330و 329ص 1،   با اقتباس و تلخيص( و گنجينه آثار قم138ص ) 1آثار الحجة،    - 5
 .7ص 4سان 7و مجله آئين اسلام، شماره 331و 330ص 2اقتباس از گنجينه آثار قم،    - 6

 
، عالم زاهود و (مرحوم حجة الاسلام و المسلمين آقاي سيد عبدالله برهاني اشتهاردي)ره - 7

 مدرس محقق بود، در حوزه علميه قم، در محضر درس آيت الله فيو)ره( شركت مي كورد و
( دانشمند و 29نامه دانشوران، صفحه )از مدرسان ممتاز ادبيات عربي در مدرسه رضويه بود 

اديب محقق مرحوم حجوة الاسولام حوا  محمود علوي انصواري قموي )وفوات يافتوه سوان 
ش( كه داراي ت ليفات متعدد مي باشد، از شاگردان ايشان بود مرحوم حجوة الاسولام و 1363

موورد تجليول و « آقاي م لق»ي برهاني كه در اشتهارد به عنوان المسلمين سيد عبدالله موسو
شمسي رحلت كرد از ويژگي هايش اين كه خوشنويس بود آن 1357احترام مردم بود، در سان 

معوان الحوموة فوي مواتيوب »وقت كه در حوزه علميه قم بود، چند كتواب از جملوه كتواب 
)فرزند فيو كاشاني( را بوا دسوت  ت ليف علامه محقق، علم الهدي محمد بن حسن« الأئمه
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خط خود نوشت آيت الله العظمي نجفي مرعشي)ره( در مقدمه بر اين كتاب )صفحه قو( مي 
اين كتاب، در كتابخانه ما هست، كه به خط عالم جليل، ثقة الاسولام و المسولمين » نويسد 

  . «سوووويد عبداللووووه موسوووووي اشووووتهاردي )ادام اللووووه بركاتووووه( مووووي باشوووود
  .107و 106ص 6شوووووووماره 2ور علوووووووم، دوره مجلوووووووه نووووووو - 8

  .107و 106ص 6شوووماره 2مجلوووه نوووور علوووم، دوره 138 انجوووم فوووروزان، ص - 9
توا 284ص 1گنجينوه دانشومندان،   335 توا330ص 1اقتباس از گنجينه آثار قوم،    - 10

286.  
ص 2و سفينة البحوار،   263ص 2ماجراي مشروح آن در كتاب عيون اخبار الرّضا،    - 11
  . آمووووووووووووووووووووووووده اسووووووووووووووووووووووووت447

  .310ص 2اقتبووووووووووواس از آثوووووووووووار الحجّوووووووووووة،    - 12
  . و138انجووم فووروزان، ص 328 ص1اقتبوواس از گنجينووه آثووار قووم،    - 14و  13

  .335ص 1گنجينووووووووووووه آثووووووووووووار قووووووووووووم،    - 15
  .271و 269ص 1گنجينووووووووووووه دانشوووووووووووومندان،    - 16

  .109و 107ص 6اقتبوووواس از مجلووووه نووووور علووووم، دوره دوم، شووووماره  - 17
  .336ص 1ينووووووووووووه آثووووووووووووار قووووووووووووم،   گنج - 18

شمسوي در 1328عبدالحسين هژير نخست وزير بود و بعد، وزير دربار شد او در سان  - 19
مسجد سپهسالار، هدف تير سيد حسين امامي، يوي از افراد فودائيان اسولام، قورار گرفوت و 

  .287ص (8كشوووووووووووته شووووووووووود )گنجينوووووووووووه دانشووووووووووومندان،   
  .138ص 1اقتبووووووووووواس از آثوووووووووووار الحجّوووووووووووة،    - 20

پس از اين ماجرا، آيت الله سيد ابوالقاسوم كاشواني)ره( دسوتگير و زنوداني شود آقواي  - 21
كاشاني اقرار كرد كه به دستور او، رزم آرا كشته شده است از اين رو ر يم مي خواسوت وي را 

  . محاكمووووووووووه كنوووووووووود آيووووووووووت اللووووووووووه العظمووووووووووي
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از محاكموه ايشوان  بروجردي)ره( كه حوم فقيوه را متنفّوذ موي دانسوت، بوا پافشواري بسويار
جلوگيري كرد گفته بودند  محاكمه مي كنيم، ولي مجازات نمي كنيم آقاي بروجردي باز هوم 

به نقل از 128و 129ص 44 - 43راضي نشد كه ايشان را محاكمه كنند )مجله حوزه، شماره 
  . (-دام ظلّووووه  -آيووووت اللووووه العظمووووي حووووا  شوووويخ ل ووووف اللووووه صووووافي 

  .287و 286ص 8گنجينه دانشمندان،   140 و139ص 1   اقتباس از آثار الحجة، - 22
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  219صفحه 
 ابوطالب قمي 

 آيينه وفا 
 ابوالحسن رباني صالح آبادي 

 
 اشاره 

بر هيچ انسان انديشومند و اهول تحقيوق پوشويده نيسوت كوه يووي از مهمتورين عوامول 
شودند توا چورغ ماندگاري دين، تلاش ها و رنجهايي بود كه جمعي از موردان الهوي متحمول 

  .فروزنده دين و ديانت روشن بماند
در اين راستا، گروهي كه نقش برجسته و ممتازي داشتند، محدّثان و روايتگرانوي هسوتند 
كه آثار و اخبار اهل بيت عصمت و طهارت)ع( را همانند گوهرهوايي گرانبهوا بوه نسول هواي 

م تاريخ حديث و فقه شويعي، بعدي رسانيدند؛ بنابراين معرفت و شناخت اين چهره هاي گمنا
  .بر دست اندركاران تحقيقات كاري است ارزشمند و راهگشا

 اسم و كنيه 
عبدالله بون صُولت »يوي از اين چهره ها و ستاهرهاي آسمان علم و حديث، در شهر قم 

 .)1(است؛ كه كنيه اش ابوطالب و نسبتش قمي است« قمي

 
 220صفحه 

ظريه قاطعي ابراز كرد؛ ولي مي توان حودس زد كوه در درباره تاريخ ولادت او نمي شود ن
  .نيمه دوم سده دوم هجري چشم به جهان گشود

 استادان 
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ابوطالب قمي براي عمق بخشيدن به معرفت و دانش خويش، از محضر استاداني بوزرگ 
كه در رأس آن ها امام معصوم)ع(قرار داشت، نهايت استفاده و فيو را برد و از هويچ تلاشوي 

  .ي نوردكوتاه
 :در ايووون بخوووش بوووه نوووام جمعوووي از اسوووتادان روايتوووي او اشووواره موووي كنووويم

محمد بن ابي عمير  از راويان والامقوام و شخصويّت بزرگوواري اسوت كوه تموام گوزارش  -1
دهندگان تراجم دانشوران شيعه،از او به خوبي و نيوي ياد كرده و او را به بهترين شول سوتوده 

فعّان در عرصه حديث و روايت امامان شويعه اسوت، عنصوري اند. وي نه تنها يك شخصيّت 
مبارز و نستوه و قهرماني است كه چندين سان در حوومت استبدادي هارون الرشيد و مو مون 
در زندان ستم آن ها به سر برده و او را بارها تازيانه زدند تا منصب قضاوت را در يك حوومت 

 .)2(تسليم نشدخودكامه قبون كند، ولي او زير بار نرفت و 
كنيه اش ابومحمد، از شخصيت هاي موجّه و برجسته شيعي :)3( بوربن محمد ازدي2- 

است كه اهل كوفه بود. وي در محضور مبوار  اموام موسوي بون « آن غامد»و از خاندان رفيع 
او استاد محمّود بون .)4( جعفر و امام رضا)ع(كشب فيو كرد و بهره هاي فراوان نصيبش شد

 .)5(بود ابي عمير نيز
حسن بن علي بن فضّان  كنيه اش ابو محمد، از برترين اصحاب امامان شيعي است.  -3

وي در ميدان حديث سرآمد بود و از محدّثان بسيار برجسوته شويعه بوه شومار موي رفوت. در 
 عرصه اخلاق و عبادت نيز به كمان و 

 
 221صفحه 

د بزرگوار است كه بوه خوار  خلوص و تواضع رسيد. اين ق عه تاريخي مربوط به اين مر
شهر مي رفت، در ميان صحرا سر به سجده مي گذاشت و آن چنان سجده اش را طون مي داد 
كه پرنده هاي صحرا مي آمدند بر بالاي پشت او مي نشستند و تصوّر مي شود كوه او توّوه اي 
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ز او پارچه است كه در صحرا افتاده است و حيوانات وحشي در اطوراف او موي چرخيدنود و ا
 :فضوووول بوووون شوووواذان در سووووتايش از او چنووووين مووووي گويوووود.)6( نمووووي رميدنوووود

از جمعي از مردم، كه با هم آهسته گفتگو مي كردند، شنيدم كه يوي از آنان گفوت  در ايون »
كوه مردي است به نام ابن فضّان، عابدترين انسان روزگوار اسوت كوه موا ديوده ايوم و بوه يواد 

 «.)7(داريم
كنيه اش ابو محمد و اهل كوفه است. ابوو محمود چهوره بسويار :)8( عبدالله بن مغيره4- 

موثّق و موجّه داشت و هيچ كس در بزرگي و تقوا به او نموي رسويد. وي از يواران بلنود مرتبوه 
 .)9(حضرت امام موسي بن جعفر)ع(بود و ت ليفات فراواني داشت

« موولي آن يق وين»كنيه اش ابو محمد و معروف بوه :)10( يونس بن عبدالرحمن قمي5- 
بود. يونس از ياران حضرت موسي بن جعفر و حضرت رضا)ع( شخصيتي عظيم، از اصحاب 
اجماع و داراي برازندگي ويژه در حوزه حديث، روايت و مبارزه با بدعت ها و موذاهب باطلوه 

 .)11(است
 شاگردان 

بهوره هواي از امتيازات يك عالم دين شناس، آن است كه همان گونه كه خوود از ديگوران 
علمي برده، دانسته هايش را در قالب گفتار يا ت ليف كتاب به ديگوران انتقوان دهود زيورا ايون 

  .روشني پسنديده و مايه حيات علم است
 ابوطالب قمي، در اين زمينه به موفّقيت هايي نائل آمد و جمعي از علماي 

 
 222صفحه 

ه اسامي تعدادي از آنان اشاره دين از محضرش بهره بردند و در اين بخش مناسب است ب
 :شوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود
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لقبش ابن ابي الصهبان، محدّث فرزانوه و موثّوق و از يواران :)12( محمد بن عبدالجبّار قمي1- 
 .)13(امام دهم شيعيان حضرت هادي)ع(است

احمد بن محمد بن عيسي قمي  در ش ن و مقام او همين بس كه درباره اش گفته اند   -2
موثّق ترين و موجّه تورين دانشومندان قوم و از يواران چهوار اموام، از  رياست قم با او بود و از

 .)14(حضرت رضا تا حضرت امام حسن عسوري)ع(بود
از برجسته ترين راويان اخبار امامان معصوم است. درباره :)15( ابراهيم بن هاشم قمي3- 

 :اش گفتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووه انوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود
آورد و در آن جا نشر داد و موجوب  اولين محدّثي بود كه اخبار دانشمندان شيه را از كوفه به قم

تفسير »رونق بخشيدن به انتشار آثار اهل بيت شد. او پدر علي بن ابراهيم قمي صاحب كتاب 
روايات زيادي از علي بن ابراهيم روايت موي  «كافي»است. شيخ كليني در « علي بن ابراهيم

ت اين شخص بزرگوار و علامه ممقاني در كتاب گرانسنگ خود در زمينه ترجمه حالا)16( كند
 .)17(حقّ م لب را به جاي آورده است

 سيماي او از منظر بزرگان 
دانشوران تراجم نويس شيعه با نظري م بت به شخصيّت ابوطالب قمي، نگريسته اند و او 

  .را مورد ستايش قرار داده اند
 :ه. ق( موووووي گويووووود460مرحووووووم شووووويخ طوسوووووي )متوفّووووواي سوووووان 

 «.)18(ابوطالب، چهره اي موثّق و موجّه و مورد اطمينان است عبدالله بن صلت، كنيه اش»

 
 223صفحه 

 :نجاشووووووووووووووووووووووووي مووووووووووووووووووووووووي نويسوووووووووووووووووووووووود
 «.)19(عبدالله بن صلت قمي مورد توجه و عنايت و وثوق است»
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 :مووي نگووارد« اكمووان الوودين»ه. ق( در مقدّمووه كتوواب 381شوويخ صوودوق )متوفّوواي 
قام بلند، از كساني است كوه احمد بن محمد بن عيسي اشعري قمي، با آن همه عظمت و م»

 «.)20(از ابوطالب قمي )عبدالله بن صلت)ره(( روايت نقل مي كند
بزرگان ديگر مانند علّامه حلّي، محقق اردبيلي، علامه ممقاني و آيت الله خوئي در كتاب 

 .)21(هاي خود به آنچه از شيخ طوسي و نجاشي نقل كرده ايم، بسنده كرده اند
 (راب ه با امام)ع

ي از معيارهاي شناخت شخصيت راويان آثار اهل بيت)ع( پيوند آنان با ولايت و عشق يو
و علاقه اي است كه به حضرات معصومان ابراز مي دارند. ابوطالب قمي يوي از آن محدثاني 

  .است كه با امام معصوم)ع(راب ه ويژه اي داشت
 :علّاموووووووووووووووووه كشّوووووووووووووووووي موووووووووووووووووي گويوووووووووووووووووود

نامه اي بوه حضورت اموام »الب قمي به من گفت  حمدان بن احمد نهدي برايم گفت  ابوط»
جواد)ع(نوشتم و همراه آن نامه از حضرت خواستم به من اجازه دهد تا درباره پدرش حضرت 

  «.رضا)ع(اشعاري بسرايم
نه فقط براي پدر بزرگوارم، بلوه براي من هم شعر بگو »امام جواد)ع(در پاسخ نوشته بود  

 «.و بر مظلوميّت ما اشك بريز
 :محمد بن عبدالجبار قمي از قون عبدالله بن صلت، ابوطالب قمي، چنين مي گويد

 
 224صفحه 

چند ق عه شعري را كه در رثاي حضرت رضا)ع(سروده بودم، طي يك نامه بوه محضور »
حضرت امام نهم شيعيان فرستادم و از امام درخواست كردم كه اجوازه دهود چنوين اشوعاري 

  .رايمدرباره حضرت امام رضا)ع(بس
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حضرت امام جواد)ع(گويا از آن اشعار بسيار خوشش آمده و آن ها را پسنديده بوود؛ لوذا 
همان اشعار را بريده و براي خود نگه داشتند و در بالاي صفحه باقيمانده نوشتند  بسيار عالي 

 «.)22(سروده اي، خداوند به تو جزا و پاداش نيوو عناين فرمايد
است كه در آخور عمور مبوار  اموام جواد)ع(بوه محضور آن ضمناد اين محدّث از كساني 

بزرگوار مشرف شدند و دعاي امام را درباره جمعي از يارانش، همانند  صفوان بن يحيي، زكريا 
 .)23(بن آدم، سعد بن سعد و محمد بن سنان شنيدند

 (صحابي امام)ع
ش را با نقول عبدالله كه از جمله دلباختگان اهل بيت)ع( است، وفاداري و اخلاص خوي

روايت و تلاش پيگير براي گسترش فرهنگ شيعي به اثبات رساند و در اين راه مقدس از هويچ 
  .تلاشي فروگذار نورد

بلوه از ياران  (تمام رجان نويسان، او را نه تنها در زمره ياران امام رضا و حضرت جواد)ع
سويد و از محضور مقودس حضرت هادي)ع(نيز مي دانند. او به حضور اين سه امام بزرگوار ر

بعضي از آنان روايت و حديث نقل كرد. مرحوم شيخ طوسي در كتاب رجان در يك جوا او را 
 .)24(از ياران امام رضا)ع(و در جاي ديگر از ياران حضرت جواد)ره( مي داند

نجاشي ضمن ستايش، او را از ياران حضرت رضا)ع(مي داند و مي گويد  از آن بزرگووار 
 مرحوم آيت الله خويي يادآوري  رويات مي كند.

 
 225صفحه 

مي كند كه  اگر چه بزرگوان علوم رجوان و توراجم، عبداللوه را در شومار يواران حضورت 
هادي)ع(نياورده اند، شايد به ذهن برسد كه او حضرت هادي)ع(را در  نوورده اسوت؛ ولوي 

آن زمان در قيد  او «اكمان الدين»واقعيت اين چنين نيست؛ چون بنابر سخن صدوق در كتاب 
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حيات بود؛ به طوري كه محمد بن حسن صفّار قمي با وي ملاقوات كورد. و جنواب صوفّا در 
 .)25(ه. ق از دنيا رفته است290سان 

 خاندان 
عبدالله بن صلت قمي در خانواده اي ديده بوه جهوان گشوود و رشود يافوت كوه افوراد آن 

كنده از عشق به آن  پيغمبر)ع(بود. خانواده اي كه به تشيّع بودن مشهور خانواده دن و جانشان آ
  .بودند

م لاد فرزندش به نام، علي از پدر بزرگوارش روايت نقل كرده است و چنين فرزند محدّثي 
 .)26(در دامن پا  او تربيت شد

عبدالله برادري به نام علي بن صلت داشت و ميزان قدر و منزلت خاندان عبدالله از ايون 
نقل مي كند، ظاهر مي شود، « اكمان الدين»اريخي كه شيخ بزرگوار صدوق در ق عه جالب ت

 :آن جوووووووووووووووووووا كوووووووووووووووووووه موووووووووووووووووووي نويسووووووووووووووووووود
من بعد از زيارت قبر حضرت رضا)ع(در طوس، به قم آمدم. در قم كه بودم، يوي از بزرگان »

علم و فضل كه آثار جلان و بزرگي در شمايل او آشوار بود، از بخارا بر ما وارد شد. مون آرزو 
شتم كه با او ملاقات كنم و او را از نزديك ببينم، چون او انساني دين دار و خردمند بود و در دا

راه مستقيم تشيع قرار داشت. وي جناب محمد بن الحسن بن محمد بن احمد بون علوي بون 
صلت قمي بود كه خداوند بر توفيقات او بيفزايد. پدرم )ابن بابويه( از جدّ بزرگوار او، محمود 

د روايت نقل مي كند و هميشه از موقعيت علمي و عملي و زهد و فضل و عبوادت او بن احم
  .تمجيد مي كرد

 
 226صفحه 
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چون خداوند توفيق داد كه با اين مرد بزرگ كه از خانداني رفيع و جليول اسوت، ملاقوات 
كنم خداوند متعان را شور كردم كه چنين سوعادتي نصويب مون شود و محبوت او را در دلوم 

 «.)27(افوند
شيخ صدوق با آن شخصيت و عظمتي كه خود داشت، اين چنين هنگامه ديودار يووي از 
خاندان عبدالله بن صلت، از بيت رفيع او تجليل مي كند و اين مايه شگفتي و نشوانه گورايش 

  .ايماني، اعتقادي و قلبي اين خاندان شيعي به امامان شيعه است
 آثار

بود؛ اما در  (ف و از شاگردان و راويان امامان معصوم)عبا آن كه عبدالله از محدثان معرو
  .منابع و مآخذ، چندان ت ليف و تصنيفي از او به يادگار نمانده است

او كتوابي در »و جناب نجاشي مي نويسود  «.)28( او كتابي دارد»شيخ طوسي مي گويد  
اشود بور اثور حووادث البته اموان دارد كتاب هاي ديگري نيوز داشوته ب«.)29( تفسير قرآن دارد

  .روزگار از بين رفته اند
 رحلت و مدفن 

زمان غروب اين ستاره تابنا  شيعه همچنان در هاله اي از ابهام است. آنچه مسلم اسوت 
و جنواب محمود بون حسون .)30( او را ملاقات و از او روايت نقل كورد« صفّار قمي»اين كه  

ايت به اين ق عه تاريخي شايد بتوان حودس ه. ق از دنيا رحلت كرد. با عن290صفّار در سان 
زد كه چراغ عمر اين محدّث جليل القدر در نيمه دوم، سده سوم هجري، خاموش شد و مورغ 

 روحش به سوي جنان پرواز كرد؛ ولي اين كار در كدام سرزمين و كدام شهر 

 
 227صفحه 

  .از دنيا رفت و در كجا مدفون شد نيز مشخص نيست
  .ولد و يوم مات و يوم يبعث حيّاد  والسلام عليه يوم
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 نمونه اي از رايات 
 (مقام رسون خدا)ص

 :با واس ه از حضرت ابي جعفر امام باقر)ع(روايت مي كند ،وي مي گويد  اموام فرموود
  «.است« محمّد»و در قرآن « اسم رسون اكرم)ص(در صُحُف ابراهيم)ع( احمد»

 :اموووام فرموووودكسوووي از اموووام پرسووويد  معووواني ايووون اسوووم هوووا چيسوووت  
ماحي، يعني محو كننده بت ها و هر معبود باطل، حدّ، يعني  پيامبري كوه بوا هور كوس كوه »

دشمن خدا و اسلام بود، مبارزه و پيوار مي كرد چه آن دشمنان از قريش باشند يا غير قوريش. 
اما احمد، خداوند در تمام كتاب هاي آسماني او را از جهت خوبي و نيوي رفتارش سوتوده و 
ستايش كرده است. اما محمد، خداوند و فرشتگان و تموام انبيوا و هموه اموت هواي پيوامبران 
گذشته، رسون اسلام را مي ستايند و بر او درود و تحيّت موي فرسوتند. اسوم آن حضورت بور 

 عرش چنين نوشته شده است  محمّدٌ رسون الله
 :يوووووي از صووووفات برجسووووته پيووووامبر گرامووووي ايوووون بووووود كووووه مووووي فرمووووود

از كارهايي كه من تا آخر عمر تر  نخواهم كرد، سلام كردن بر بچه هاست، تا به عنوان يوي »
 «.)31(روش و سنّت از من براي امّت بماند
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 (مقام جعفر بن ابي الب)ع
 :ابوطالووب قمووي از امووام باقر)ع(بووا واسوو ه روايووت مووي كنوود كووه حضوورت فرمووود

عفر، پسر ابوطالب به خاطر چهار خصلت كوه خداوند به رسون خدا وحي كرد كه  من از ج»
در او وجود دارد، راضي هستم. رسون گرامي جعفر را خواست و آنچه را كه خداوند به پيوامبر 

اگر خداوند خبر نمي داد، من اين  !خبر داده بود، به او گفت  جعفر عرض كرد  اي رسون خدا
 :چهوووووووووووووار خصووووووووووووولت را افشوووووووووووووا نموووووووووووووي كوووووووووووووردم
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رده ام؛ چون مي دانم اگر شراب بخورم، نعمت عقل را از دست در عمرم هرگز شراب نخو -1
  .مي دهم
  .هرگز دروغ نگفته ام؛ چون دروغ گفتن از شخصيّت و مروّت انسان مي كاهد -2
  .هرگز در زندگي عمل منافي با عفّت انجام نداده ام -3
ند، نه به هيچ گاه پيشاني در مقابل بت نساييده ام؛ چون آن ها وجودات بي خاصيت ا -4

انسان سود مي رسانند و نه ضرر را از او دور مي كنند. اين جا بود كه رسون خدا دست بر شانه 
تو لياقت و شايستگي دارد كه خداوند متعان دو بان به تو ع ا كند »جعفر گذاشتند و فرمودند  

 «.)32(و در بهشت با فرشتگان پرواز كني
  :پي نوشت ها

 
 رجان نجاشوي، ص514 ص2رجان كشي،   403و 380رجان شيخ طوسي، ص  - 1

ص 20و وسوائل الشويعه،   105خلاصوه علاموه، ص 106 فهرست شيخ طوسوي، ص150
336.  

  .229و رجوووان نجاشوووي، ص 223ص 10معجوووم الرجوووان الحوووديث،    - 2
  .233ص 10معجوووووووووووووووم الرجوووووووووووووووان،    - 3
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  .24، ص رجوووووووووووووووووان نجاشوووووووووووووووووي - 6
  .24هموووووووووووووووووووووووووان، ص  - 7

  .6927ذيووووووووول شوووووووووماره 10معجوووووووووم الرجوووووووووان،    - 8
  .149رجوووووووووووووووووان نجاشوووووووووووووووووي، ص  - 9

  .6927ذيوووووووول شووووووووماره 10معجووووووووم الرجووووووووان،    - 10
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  .311رجوووووووووووووووووان نجاشوووووووووووووووووي، ص  - 11
  .492و جوووووووامع الوووووووروات، ص 435رجوووووووان شووووووويخ، ص  - 12
  .423و رجوووووووان شووووووويخ، ص 142خلاصوووووووه علاموووووووه، ص  - 13

  .60 رجوووووووووووووووووان نجاشوووووووووووووووووي، ص - 14
  .351ص 2و تنقووووويح المقوووووان،   492ص 2جوووووامع الوووووروات،    - 15

  .12رجوووووووووووووووووان نجاشوووووووووووووووووي، ص  - 16
  .1تنقوووووووووووووووووويح المقووووووووووووووووووان،    - 17

  .403و 380رجوووووووووووان شووووووووووويخ طوسوووووووووووي، ص  - 18
  .150رجووووووووووووووووان نجاشووووووووووووووووي، ص  - 19

  .3اكموووووووووان الووووووووودين و اتموووووووووام النعموووووووووة، ص  - 20
  .224ص 10الرجان،   و معجم 492ص 1جامع الروات،   105خلاصه علامه، ص  - 21

  .838ص 2رجوووووووووووووووان كشوووووووووووووووي،    - 22
  .792همووووووووووووووووووووووووان، ص  - 23
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  233صفحه 
 (حا  سيّد محمّد جعفر مروّ  جزائري)ره

 اسوه پژوهش 
 سيد نورالدين شريعتمدار جزائري 

 
 پيشگفتار 

چهره روحاني او يادآور سيماي جدش رسون خدا)ص( مهربواني اش نمايوانگر ل وف و 
ان خود بود و فروتين و تواضوعش نسوبت بوه زيردسوتان، همراهوي توجه امير مؤمنان)ع(بر يار

امامان معصوم با مستمندان را در يادها زنده مي كرد. دانش پژوهي از تبار حقيقت جويان بود 
و خود را از سرچشمه علوم عالمان دين، سيراب كرد. او فقيهي توانوا، اصوولي اي دانا،عوارفي 

ه از آغاز تا پايان زندگي اش قلم بور زموين نگذاشوت و از كم نظير و نويسنده اي باتدبير بود ك
  .بحث و گفتگوي علمي خسته نشد

آري! اين عالم بزرگوار آيت الله حا  سيد محمد جعفر مرو ، يووي از والاتورين نمونوه 
هاي علم و دانش و تقوا در عصر ماست. مردي كه هيچ گاه در پي شهرت نرفت، بوه زخوارف 

  .آموختن و آموزاندن از هيچ كوششي فروگذار نورد دنيا ننگريست و در راه
 مقاله اي كه پيش رو داريد حاصل تحقيقي است كه براي شناخت اين مرد

 
  234صفحه 

دانشمند انجام داده ايم؛ مردي كه مي تواند راهنماي رهسپاران در بيابان حيرت باشود. از 
حقيقت از خداي خويش و روح قدسي اين رو به آهنگ شناخت او به راه افتاديم و براي يافتن 

  .او ياري مي جوييم
 خاندان 
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شوشتر با اين كه من قه اي دور افتاده است ولي هماره مهد علم و فضويلت و پرورشوگاه 
دانش و شرافت بوده است و در طون زمان هاي گذشته عالمان بزرگواري از اين شهر برخاسته 

تستري، ملا اسدالله تستري، سيد نعموت اللوه اند. قاضي نورالله شوشتري، سهل بن عبدالله 
جزائري، حا  سيد نورالدين جزائري، حا  سيد عبدالله جزائري، حا  شيخ جعفر شوشوتري 
و نوادگان او تا شيخ معاصر، حا  شيخ محمد تقي شوشتري و دهها عوالم، فقيوه فيلسووف و 

  .ن علم و فضيلت شده اندعارف از جمله ستارگاني اند كه در اين شهر تربيت يافته، شهره جها
هجوري 1328جمادي ال واني سوان 28آيت الله حا  سيد محمد جعفر مرو  در تاريخ 

قمري، در شهرستان شوشتر و در خاندان جزايري كه از تبار عالمان و دانشمندان بودند، چشم 
  .به جهان گشود

المرسولين  خاندان جزايري در شوشتر براي دانش پژوهي، نشر دين و تبليغ شريعت سويد
كمر همت بسته و نسل به نسل از عالمان و خدمتگزاران به علم و دانش بودند. سر سلسله اين 

هجري قموري 1050دودمان، علّامه نامور و محدث گرانمايه سيد نعمت الله جزايري، متولد 
پل دختر لرستان بود. برخي از اساتيد وي عبارتند از  علامه مجلسي، شيخ حور « جايدر»در 
 لي، ملا ابراهيم )فرزند صدر المت لّهين(، ملا محمد باقر خراساني وعام

 
  235صفحه 

  .شيخ جعفر بحراني
هجري قمري در شوشتر رحل اقامت افوند و ت ليفات علموي اش بويش 1079او در سان 

عنوان كتاب است كه شرح تهذيب، شرح استبصار، شرح عوالي اللئالي، انوار النعمانية، 50از 
اخبار الرضا)ع( شرح نهج البلاغه، قصص الانبيا و ده ها ت ليف ديگر از آن جملوه  شرح عيون

  .است
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حضرت آيت الله حا  سيد محمد جعفر مرو ، از عالمان نامودار هموين تبوار و فرزنود 
ق( اسوت. پودرش موردي 1356 - 1297حضرت آيت الله حا  سيد محمد علوي مورو  ) 

قدمات علوم را در زادگاهش شوشتر از سويد محمود فضيلت مدار و فاضلي دانش پيشه بود. م
تقي شيخ الاسلام و سيد عبدالصمد جزايري فرا گرفوت و در نجوف اشورف از محضور ميورزا 
محمد علي رشتي و سيد محمد كاظم يزدي بهره هاي كافي برد. آن گاه با كوله باري از دانش 

  .پري كردو گوهر تقوا به شوشتر بازگشت و عمرش را در راه ترويج دين س
نسبت آيت الله مرو ، با هفت واس ه به محدث شهير، سيد نعموت اللوه جزايوري موي 

 - 3آيت الله سويد محموود  - 2آيت الله حا  سيد محمد علي مرو   -1رسد. بدين ترتيب  
حجة الاسلام و المسلمين حا  سيد محمود  - 4حجة الاسلام و المسلمين حا  سيد احمد 

آيوت 7 -آيت الله حا  سيد عبداللوه  - 6المسلمين سيد علي اكبر  حجة الاسلام و - 5رضا 
  .الله سيد نورالدين

 تحصيل 
 سيد محمد جعفر، خط نويسي و قرائت كلام الله مجيد را در موتب خانه 
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ملا رحيم فرا گرفت، سپس در محضر پدر بزرگوارش، حا  سويد محمود علوي مورو  و 
آيات و حجج اسلام  حا  سيد حسين نوري، سيد علي اصغر حويم، حا  سيد محمد بواقر 
امام و سيد مهدي آن طيب مقدمات علوم ديني )جامع المقدمات، حاشويه من وق، سويوطي، 

گامي كه بيست بهار از زندگاني اش مي گذشوت، مغني، م ون و شرح لمعه( را فرا گرفت. هن
روح دانش پژوه او افقي گسترده تر را جستجو موي كورد، پوس بور اسواس گفتوار پيوامبر خودا 

كوچ كرد و در كنوار « باب علم نبي»به نجف اشرف، شهر « )ص(انا مدينة العلم و عليّ بالها
در آن حوزه پربركت علموي بارگاه امير مؤمنان)ع(و محضر شاگردان موتب امام صادق)ع(كه 
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بودند، به دانش پژوهي روي آورد و باقيمانده دروس س ح را در محضر آيوات  شويخ يوسوف 
خراساني، سيد محمود شاهرودي، سيد علي نوري، سيد محمد جواد تبريزي، شويخ محمود 

  .حسين حائري و حجة الاسلام حا  شيخ اسماعيل تنوابني فرا گرفت
است به شوشتر بازگردد تا به ديدار فرزندش كه اينك در شمار پدر از او خو1351در سان 

فضلاي حوزه علميه نجف قرار گرفته است، كامياب شود و براي تشويل خوانواده و ازدوا  او 
تدبيري بيانديشد. در اين سفر با دختر خانواده اي از خاندان جزايري كه از علماي بزرگ شوهر 

ازدوا  كرد و پس از اقامتي كوتاه در شوشتر، بار ديگر به و از استادان دروس مقدماتي او بود، 
  .نجف اشرف مراجعت كرد

كه پدر وارد شصتمين سان زندگي اش مي شد و دچوار نواتواني و بيمواري 1355در سان 
شده بود، سيد محمد جعفر براي ياري پدر از نجف به شوشتر برگشت و پدر را در امور اقاموه 

اري داد. او در محراب نماز، پيشوايي پرهيزگار و در تودريس جماعت، تدريس و ترويج دين ي
علوم ديني، استادي بزرگوار و در وعظ و خ ابه، واعظي نامدار شد. پس از چهار سان اقاموت 

 در 
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شوشتر، روح بلندش آرام نگرفت و براي آستان بوسي راهي بارگواه ثوامن الائمه)ع(شود و 
بار ديگر به نجف اشرف هجورت كورد و درس هواي 1361ن پس از مراجعت از مشهد در سا

خار  فقه و اصون را در محضر بزرگاني همانند آيات عظوام  آقوا ضوياء الودين عراقوي، سويد 
ابوالحسن اصفهاني، شيخ موسي خوانساري، حا  شيخ حسين حلّي،سيد محسون حوويم و 

شوتري بورد و در درس سيد محمود شاهرودي آموخت. وي از دو استاد اخير خود بهره هاي بي
  .هر كدام، حدود بيست سان حضور يافت



244 
 

اساتيد بزرگوارش نهايت توريم و احترام را نسبت به وي مبذون مي داشتند و نسبت بوه او 
ل ف و عنايت ويژه اي ابراز مي كردند و سرانجام با جديّت و تلاش در تحقيق، فراگيري علوم 

آيوات عظوام  آقوا ضوياء الودين عراقوي، سويد  و نگارش آن موفق به اخذ اجازات اجتهادي از
ابوالحسن اصفهاني و سيد محمود شاهرودي شد و آيت الله العظمي سيد محسن حوويم بور 

  .نوشته هاي حج و اجاره ايشان تقريظي نوشت
 تدريس 

آيت الله مرو  همزمان باتحصيل، به تدريس نيز اشتغان داشت. او در حووزه نجوف، بوا 
، به عنوان مدرسي موفق مشهور شد و پس از دوره اي ممتد كه سو وح وجود اساتيد و بزرگان

ه. ق درس خار  1384متوسط و عالي را تدريس كرد، به درخواست جمعي از فضلا در سان 
ه. ق ر يم بع ي عراق حوزه نجوف را 1391فقه را در نجف اشرف آغاز كرد. تا اين كه در سان 

 اگزير به سوي ايران از طلاب و علما خالي كرد و مرحوم مرو  ن
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رهسپار شد. روحانيون اهواز كه قدر و منزلتش را مي دانستند، از او خواهش كردند در آن 
سامان سوونت گزيند. در آن زمان حوزه هاي علميه بزرگ ايران مانند حوزه علميه قم و مشهد 

نيوز اقاموت در آن دو شوهر آماده فراگيري علم و دانش از آن منبع علم بودند و براي مرجعيت 
برايش اولويت داشت، ولي آيت الله مرو  كه به وظيفه الهي خويش مي انديشيد، نه به خوش 
آمد و دلخواه خود هر چند آن خواسته سود معنوي هم داشته باشد، دعوت روحانيون اهوواز را 

  .اجابت كرد و در آن سامان تدريس خار  فقه و اصون را آغاز كرد
س آيت الله مرو  در حوزه علميوه اهوواز بوراي علاقمنودان علوم و دانوش آن دوران تدري

سامان دوره اي پرثمر بوود. بسوياري از عالموان شوهر اهوواز كوه اينوك هودايت موردم، اقاموه 
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جماعت، اداره حوزه علميه شهر و تربيت طلاب را بر عهده دارند، از دانش آموختگان موتوب 
  .تندآيت الله مرو  در همان دوره ها هس

 همدوره هاي تحصيلي 
برخي از مراجع بزرگ و علماي نامي از همدوره هاي تحصيلي و هم بحث هاي او بوده و 
هستند كه از جلمه آن ها حضرات آيات عظام  مرحوم حوا  سويد محمود حسون آن طيوب، 
مرحوم حا  سيد محمد علي سبط الشيخ، مرحوم حا  سيد مهدي لاله زاري، شويخ حسوين 

ي، سيد علي سيستاني، شيخ محمد تقي بهجت، سيد محمد شاهرودي، شويخ وحيد خراسان
  .محمد تقي بروجردي، ميرزا هاشم آملي و حا  سيد عبدالاعلي سبزواري هستند
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 شاگردان
حضرت آيت الله مرو  در طون دوران پربركت تدريس، علما و فضلايي را تربيت كرد كه 

دارند و مشغون خدمت به علم و ترويج دين هستند. از ميان مسئوليت هاي بزرگي را بر عهده 
آن ها عده اي نيز به عنوان مدرّس حوزه علميه قم و مشهد و ديگر حوزه هاي علميوه ايوران بوه 
تربيت شاگرد اشتغان دارند. اسامي شماري از آن ها به ترتيب الفبا عبارتند از  حضرات آيوات 

غفور، سيد محمود حسون آن سويد غفوور، شويخ  و حجج الاسلام  سيد محمد علي آن سيد
مهدي ايماني، شيخ فتح الله بهبهاني، سيد محمد جزايري، سيد طيب جزايري، سويد هاشوم 
حسن زاده، سيد محمد تقي حويم، سيد علاء الدين سيد موسوي، سيد نورالدين شوريعتمدار 

سويد مهودي  نگارنده، سيد علي شفيعي، شيخ احمد عاملي، سيد محمود كاظمي،(جزايري 
مرو ، سيد محمد علي مرو ، سيد عبدالله معلم، سيد علي معلم، سيد طيب موسوي، سيد 

  .محمد علي موسوي جزايري و سيد محمود مير سالاري
 تقريرات و ت ليفات 
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آيت الله سيد محمد جعفر مرو  در طون دوره تحصيل، نويسنده اي ماهر بود كوه هويچ 
آخرين لحظات عمر خود كه توانايي به دست گورفتن قلوم را  گاه قلم را بر زمين نگذاشت و تا

  .داشت، به ت ليف پرداخت
آثار همت و تلاش اين محقق بزرگ، به نگارش تقريرات و ت ليات بسياري انجاميود. ايون 

 :آثار در دو بخش تقريرات و ت ليفات عبارتند از
 الف) تقريرات 

  .ء الدين عراقيتقريرات بخش بزرگي از درس آيت الله آقا ضيا -1
  .تقريرات بخشي از درس آيت الله سيد جمان الدين گلپايگاني - 2
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  .جلد( به نام مستند الفتوي5تقريرات درس فقه آيت الله سيد محسن حويم )  - 3
  .جلد( به نام نتايج الافوار6تقريرات درس اصون آيت الله شاهرودي )  - 4
  .الله شاهرودي به نام ينابيع الفقه، يك دوره كاملتقريرات درس فقه آيت  - 5

 ب) ت ليفات 
  .رساله اي در شرح حديث لاتعاد - 6
  .رساله اي در حلق اللحية -7
  .رساله اي در الوطن الشرعي -8

  .رساله اي در علم كلام - 9
  .عمان الصبي، تحقيق احوام صبي در تمام فقه -10
  .رساله اي در دراية الحديث -11
  .توملة الوسيلة في الحدود و الدّيات -12
  .مسائل مستحدثه -13
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  .(جلد8منتهي الدراية في توضيح الوفايه )  -14
جلود آن تواكنون چواپ و 3جلد( 12هدي ال الب الي شرح المواسب )در حدود  -15

  .منتشر شده است
  .(جلد2شرح عروة الوثقي )  -16
  .(جلد2ميرزاي نائيني ) « مناسك حج»ضياء المسالك در شرح  -17
  .تعليقه بر عروة الوثقي -18
  .حاشيه بر توضيح المسائل با اشاره به ادلّه آن -19
  .رساله اي در قاعده لاضرر -20
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  .حاشيه بر وسيلة النجاة - 21
  .القواعد الفقهيه - 22
  .رساله في حوم الحاكم في الهلان - 23
  .هداية الانام - 24
  .(المباحث اصوليه )از اون علم اصون تا اواخر - 25

 آشنايي با استاد 
آشنايي نگارنده با حضرت آيت الله مرو  پيش از ورود به حوزه علميه نجف و حضور در 
درس ايشان بود؛ زيرا معظم له گذشته از اين كه علماي نامي شوشتر در نجف اشرف بوود، از 
فاميل و ارحام ما نيز به شمار مي آمد و همين امر سبب آشنايي بيشتر با ايشان شد. از ابتوداي 

اي حوزه هاي علميه به ويژه حوزه علميه نجف، به ايشن معرفت قلبي داشتم و به توجه به علم
 هر اندازه از آثار علمي و مقامات ايشان در شوشتر، مي شنيدم، ارادتم به 
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ش به نجف اشرف مشرف شدم و در حووزه 1347ايشان بيشتر مي شد تا اين كه در سان 
ه سان، از محضر درس استاد اسوتفاده ه. ش س1350درس ايشان شركت كردم. تا حدود سان 

هاي بسياري بردم. گذشته از حضور در حلقه درس، در ديدارهاي گونواگون و نشسوت هواي 
  .مختلف در نجف، قم و اهواز نيز بارها خدمت ايشان رسيدم

 ويژگي اخلاقي 
 بود و حلقه اي ميان « بقيّة السّلف»به جرأت مي توان گفت آيت الله مرو  
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بزرگان از علماي گذشته و علماي معاصر. برخي از ويژگي هاي ايشان را مي توان به ايون 
 :صووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورت برشوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووومرد

  .ك رت م العه و تحقيق و تدوين -1
در زماني كه به شهر كوفه، براي تفريح و يوا بوه مسوجد »يوي از علماي نجف نقل كرد  

از ايام تحصيل مشغون بودند، كوفه براي اعتواف مي رفتيم و همگان به سرگرمي و استراحت 
سيد محمد جعفور مورو  در گوشوه اي موي نشسوت و بوه نگوارش و تو ليف و تحقيوق موي 

  «.پرداخت
 :تواضووووووووووووووووووووووووووع در توووووووووووووووووووووووووودريس -2

در تدريس و توجه به شاگردان چنان متواضع و فروتن بود كه گاهي نسبت ميان او و شاگردش 
در حووم پودربزرگ برخوي از  صميمي تر از ارتباط پدر و فرزند مي شود. او از جهوت سوني

شاگردانش بود؛ ليون با همان شاگردان همانند همدوره درسي برخورد مي كرد و به سوؤان آن 
ها پاسخ مي گفت. به اعتراض و اشوان آن ها در درس، با احترام گووش موي كورد و فراخوور 

، آن را حان سؤان كننده پاسخ مناسب مي داد و اگر احياناد متوجه مي شد اشوان درست است
  .مي پذيرفت
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 تواضع در نشست  -3
با مردم در ديدارها و معاشرت ها مانند پدري رئوف و مهربان سخن مي گفت و اصولاد در 
مجلس وي رعايت تقيّد و هيچ گونه آدابي لازم نبود. از جمله فروتني روحي او ايون بوود كوه 

  .حاضر نمي شد كسي دستش را ببوسد
حضرت آيت الله مرو  علم دوسوت و عوالم پورور بوود،  توجه به طلاب و اهل علم -4

نسبت به علم و تحقيق عشق مي ورزيد، از طلاب و فضلايي كوه عمرشوان را بوراي تحصويل 
 صرف مي كردند، تقدير مي نمود و مقام آن ها را محترم مي شمرد و بر اين 
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، كارهاي آن ها را انجام اساس تا حد قدرت و توانايي نياز اهل علم را برطرف مي ساخت
مي داد و براي طلاب و فضلا پناهگاه بسيار م مئني بود كه هنگام احساس نياز به او پناه موي 

  .بردند
آنچه در توان داشت به كار مي گرفت و نياز طلاب را برطرف مي كورد. از دفواتر مراجوع 

علمي ايشان بور  بزرگواري كه در نجف بودند، كمك مي گرفت و چون مناعت طبع و مقامات
مراجع ثابت بود، هر جا سفارش مي كرد، فوراد به اجابت مي رسيد. بوراي رفوع نيازهوايي كوه 
براي اهل علم پيش مي آمد، كوشش مي كرد. او براي رفع هر نووع احتيوا  طولاب )از اموور 
كوچك مانند گرفتن شهريه گرفته تا نيازهاي بوزرگ ماننود اخوذ اجواره اجتهواد بوراي علموا و 

تهديني كه از شهرستان ها به نجف اشرف مي رفتند و مي خواستند از مراجع نجف اجوازه مج
  .اجتهاد بگيرند( كوشش مي كرد

هنگامي كوه »وي پس از فوت مرحوم آيت الله سيد محمد حسن آن طيب، نقل مي كرد  
 آيت الله آن طيب براي گرفتن اجازه اجتهاد از شوشتر به نجف آمود، چوون مراجوع و علمواي

نجف شناخت كاملي از ايشان نداشتند، براي معرفي او و انجام كارهاي مربوط به اخذ اجتهاد 
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تلاش كردم و بسياري از مقدمات آن در منزن ما انجام گرفوت. مون بوا آيوات عظوام  حوويم، 
خويي، شاهرودي و شيخ محمد كاظم شيرازي تماس گرفتم تا اين كار انجام گرفت و تمام آن 

عشق و علاقه آيت الله مرو  به علم چنوان بوود « آن طيب اجازه اجتهاد دادند. ها به آيت الله
كه هر گاه يوي از اهل علم به همراه فرزند خود به خدمت او مي رسيد، پس از احوان پرسي، 
آن نوجوان را مخاطب مي ساخت و از حالش جويا مي شود؛ آن گواه او را بوه تحصويل علووم 

  .ديني تشويق مي كرد
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 دوري از مقام و شهرت  -5
حضرت آيت الله مرو  عالم گمنامي بود كه جز در مجامع علمي حووزه هوا و برخوي از 
شهرهاي خوزستان نام و نشاني نداشت. او اين حالت را دوست مي داشت و خود زمينه آن را 

 :فوووراهم كووورده بوووود. بوووراي نمونوووه چنووود موووورد را در ايووون بووواره، نقووول موووي كنووويم
ر نجف اشرف اقامت داشت، زمينه امام جماعت شودن در بهتورين مووان و مركوز وقتي كه د

كه در بازار مركزي شهر  -شهر نجف فراهم شد. زماني كه امام جماعت مسجد شيخ انصاري 
درگذشت، شوشتري هاي مجاور مسجد كه در بازار اشوتغان  -نجف اقامه جماعت مي كرد. 

ام جماعت در مسجد شيخ حاضر شود و اماموت را بوه داشتند، از او تقاضا كردند به عنوان ام
عهده بگيرد، ليون او اجابت درخواست آن ها را به اندازه اي ت خير انداخت تا بوراي مسوجد، 

  . امام جماعت ديگري تعيين شد
وقتي از نجف اشرف وارد شهر اهواز شد، بسياري از موردم و روحانيوان اهول شوهر از او 

اعت كند و اگر اين درخواست را مي پذيرفت و امامت مسوجدي خواستند در محلي اقامه جم
را به عهده مي گرفت، بيشتر نماز خوان هاي شهر به جماعت ايشان حاضر مي شدند و نمواز 

اگور مون نمواز »جماعت ديگران خلوت مي شد؛ از اين رو از درخواسوت كننودگان پرسويد  
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نماز جماعت ديگران كسي به نمواز مون  جماعت را برپا كنم و امامت را به عهده بگيرم، آيا از
 «حاضر مي شود و مساجد ديگر خلوت مي شوند يا نه 
مون حاضور نيسوتم يوك نفور از نمواز »پاسخ روشن بود كه م بت است. ايشوان فرموود  

جماعت ديگران به نماز من حاضر شود. هر گاه تعهّد مي كنيود كوه كسوي از نمواز جماعوت 
آن هايي كه به نماز من حاضر مي شوند، كساني باشند كه بوه  ديگري، به نماز من نيايد و تمام

 نماز جماعت ديگري تا حان 
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و بوالاخره حاضور نشود در اهوواز اقاموه « نمي رفته اند، من حاضر مي شود امامت كنم.
  .جماعت كند

پس از فوت اساتيد مرحوم مرو ، مانند آيت الله العظمي حويم و شواهرودي، از ايشوان 
اضاي انتشار رساله عمليه كردند، ولي او قبون نورد؛ به ويژه بعد از ارتحان اموام خمينوي و تق

  .آيت الله خويي كه تقاضاي رساله از ايشان زياد بود، حاضر نشد رساله عمليه منتشر كند
براي اساتيدش احترام فراواني قائل بود و تا اواخر عمر آيت الله شاهرودي در درس معظم 

تا اساتيد مون در قيود حيوات هسوتند، درس خوار  رسومي »ي كرد و مي فرمود  له شركت م
و سرانجام پس از اصرار زياد فضولاي حووزه، درس غيور رسومي خوار  را « شروع نمي كنم.

  .شروع كرد
 احترام به مادر 

مادر گرامي اش زني پارسا و پرهيزگار و از خانودان علوم و سويادت بوود. مرحووم مورو  
نسبت به مادرش، نهايت احترام و توريم را به جا مي آورد تا جايي كوه بوه خواطر موادر نمواز 
يوميه را در خانه اقامه مي كرد، با اين كه در روايت است نماز خواندن در كنار مرقد م هّر امير 

به اندازه ده هزار ركعت ثواب دارد؛ امّا آيت اللوه مورو  مقيّود بوود در خانوه نمواز مؤمنان)ع(
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والده ام از من تقاضا كرده، براي اين كه به فضيلت نماز جماعت برسد » :بخواند و مي فرمود
  «.و از جهت قرائت م مئن باشد، نمازم را در خانه بخوانم و او به من اقتدا كند

كه گوياي احترام آيت الله مرو  به مادر مورّمه اش است، اطمينان اين كار گذشته از اين 
  .مادر به عدالت و تقواي فرزندش را نيز نشان مي دهد
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 زهد و بي اعتنايي به دنيا 
او نمونه عيني پرهيزگاري و بي اعتنايي به دنيا بوود كوه هويچ گواه فريفتوه زخوارف دنيوا و 

خود در طلب مقام و جاه نبود، اگر كسي هم در ايون راه قودمي  شهرت و مقام نشد. او نه تنها
براي او برمي داشت، جلوگيري مي كرد. دعاي او همچون جدش سويد نعموت اللوه جزائوري 

بور « خدايا! اساتيد ما را براي ما نگاه دار تا نوبت جلو داري به ما نرسد!»هميشه اين دعا بود  
ي از شهرستان ها پس از ارتحان اسواتيدش، از او همين اساس وقتي عموم مردم و علماي برخ

  .تقاضاي انتشار رساله كردند، ايشان نپذيرفت
مراتب علمي و فضل ايشان در حوزه علميه نجف و قم در نزد علما و فضلا روشون بوود. 
شماري از آنان وقتي مي خواستند نوشته هاي خود را انتشار دهند، در آغاز م لب خود را براي 

به محضر استاد مي آوردند تا م العه فرمايد و نقود و بررسوي كنود. معظوم لوه آن نظرخواهي 
نوشته ها را بررسي مي كرد و يادداشت هاي خود را كه گاه اشوان و گاه تومله بود، به نويسنده 
مي داد؛ اما هيچ گاه اجازه نمي داد نامي از او برده شود و يا در مقدمه آن كتاب از وي تقدير به 

  .عمل آيد
 جايگاه و نقش آيت الله مرو  در مجامع علمي 

با اين كه ايشان در ميان مجامع علم قم و مردم ايران گمنام و قدرشان مجهون بود؛ اما بعد 
از انتشار كتب علمي و شرح ايشان بر كفاية الاصون و مواسب، مقاماتش بور همگوان ظواهر 
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ي الدرايه و هدي ال الب را م العوه و شد. بسياري از علما و اساتيد براي تدريس، كتاب منته
از م الب آن ها در تدريس استفاده مي كردند، به خصوص مدرسان كفايوة الاصوون مرحووم 

 آخوند خراساني و مواسب شيخ انصاري با اين دو شرح، بسيار سر و كار 
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  .دارند
ردنود كوه بوا توجوه بوه آنان كه آيت الله مرو  را از نزديك نمي شناختند، گاه اظهار مي ك

دقت بسيار و مباحث علمي و مبسوط بودن اين دو شرح، مؤلف از علماي قديمي بوده و م لاد 
حيات او نزديك به حيات صاحب كفايه و صاحب مواسب بوده اسوت و اينوك از دنيوا رفتوه 

  .است
 روش تحقيق 

ند  مناسوبتي سعه فوري و حوصله زياد در بحث يوي از ويژگي هاي آن مرحوم بود. با ا
به صورتي گسترده وارد تحقيق و بررسي مي شد و تمام جوانب مسئله را بيان مي كرد. مي توان 

به اثبات رساند. « هدي ال الب»و « منتهي الدراية»اين دعا را در مباحث دو كتاب ارزنده اش 
موان ديگوران بوه اج« من كان له روجتان كبيرتان و زوجة صوغيرة»كه مسئله « مشتق»در باب 

بررسي كرده اند، ايشان با دقت بسيار در چندين صفحه روايات آن را نقل كرده و نتيجه گرفتوه 
  .است كه اين موضوع هيچ گونه ارتباطي به مسئله مشتق ندارد

شوده و بوا « تقيه اي بودن اجزاي حوج»وارد يك موضوع بسيار مهم « اجزاء»او در بحث 
  .ستوسعت نظر و انديشه آن را بررسي كرده ا

م الب بسيار مفيد و ارزنده اي را م رح كرده است كوه « تمساح در ادله سنن»در بحث 
از بهتورين « منتهي الدرايوة»در كتاب هاي ديگر كمتر يافت مي شود و بر همين اساس كتاب 

 شرح هاي توضيحي و تحقيقي در مجامع علمي 
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  .و حوزوي به شمار مي رود
يز از بهترين حاشيه ها و شرح هايي است كه بر كتواب مواسوب ن« هدي ال الب»كتاب 

نوشته شده است. همان روش تحقيقي كه سبب پيشتازي اين دو كتاب نسبت بوه شورح هواي 
  .ديگر شده است، در نوشتارهاي ديگر استاد نيز به چشم مي خورد

 اجازات 
ود در نجوف اشورف به آن دسته از اجازات اجتهادي كه آيت الله مرو  از اساتيد خو - 1

  .دريافت كرد، پيش از اين اشاره شد
اجازات مجتهدي كه از او درخواست كردند، آنچه در ارتباط با اين نگارنوده اسوت،  - 2

 :گوووووووووووووووووووووووووووزارش موووووووووووووووووووووووووووي كووووووووووووووووووووووووووونم
  .يوي از توفيقاتي كه خداوند به من ع ا فرمود، گرفتن اجازه اجتهاد از حضرت استاد بود

 :دانگيوووووووزه بووووووور ايووووووون درخواسوووووووت چنووووووود موضووووووووع بوووووووو
الف( حضرت استاد از شخصيت هاي بزرگ علموي بوود كوه اجوازه اجتهواد ايشوان در تموام 

  .مجامع علمي داراي اعتبار كامل است
  .ب( معظم له بقيّة السلف و واس ه ارتباط پيشينيان از علما و معاصران آن ها بود

بوه   ( سابقه شاگردي در محضرشان علت جرأت بر اين درخواست بود. اين امور دست
دست هم اد و باعث جرأت يافتن من براي درخواست اجازه اجتهاد از آن بزرگوار شد و با اين 
كه در دادن اجازه اجتهاد خيلي دقيق و بااحتياط بودند و مانند استاد بزرگوارش حضرت آيوت 

 الله العظمي شاهرودي به هر كس اجازه نمي داد، ليون به دليل رأفتي كه نسبت به 
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زيردستان داشت، زماني كه درخواست خود را در محضر او بيان كردم، پاسخ منفي نوداد 
آن ها را تحقيق كن و » :و مرا م يوس نورد و ليون مسائلي از فقه و اصون را عنوان كرد و فرمود

  «.براي من بياور
داد و من را پيشنهاد « حجّيت امارات»و از اصون « تتميم الماء النجس كرّا»از فقه مسئله 

هر دو را تحقيق كردم و به حضورش بردم. پس از پرسش هاي بسيار و آزمايش هاي بي شمار 
و در مدت يك سان و نيم بحث و بررسي كه اطمينان خاطر براي وي حاصل شود، قلوم را بوا 

  .دست لرزان برداشت و در حان نشاط اجازه اجتهاد را نوشت و به من مرحمت فرمود
 حيات سياسي 

آيت الله مرو  در نهضت مردمي و انقلاب اسلامي نقش سوازنده اي داشوت و حضرت 
در موارد حساس پيش از پيروزي انقلاب، در حركت ها و راهپيمايي ها و پوس از پيوروزي در 

  .برنامه ريزي ها پناهگاه بسيار محومي براي مردم سلحشور خوزستان بود
نجوف وارد شود و علمواي حوزيوه ه. ش كه حضرت امام)ره( از تركيه بوه 1344در سان 

علميه نجف از ورود معظم له استقبان گرمي به عمل آوردند، امام)ره( تصميم گرفت از علما، 
طلاب و فضلاي شهرستان ها بازديد كند. طلاب و فضلاي شوشتري مقيم نجوف اشورف در 

  .د فرمودخانه استاد بزرگوار جمع شدند و امام در بيت ايشان از علما و طلاب شوشتر بازدي
ه. ش، زماني كه انقلاب در آستانه پيروزي قرار 1357پس از ورود ايشان به اهواز در سان 

 مردم1357دي ماه 27گرفت و در روز چهارشنبه، 
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اهواز به خاطر فرار شاه، شادماني مي كردند، نيروهاي وفادار به شاه با انواع سلاح ها بوه 
د و عوده ك يوري را كشوتند و زخموي كردنود. در ايون هجووم مردم بي پناه اهواز حملوه كردنو

ناجوانمردانه به بيت معظم له نيز هجوم بردند. اين قضيه وقتي به محضر امام امت در پواريس 
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گزارش شد، از طرف ايشان با بيت آيت الله مرو  تماس حاصل شد و پيام رهبر فقيد انقلاب 
بلاغ شد. شوركت در راهپيموايي هوا و اقاموه نمواز با تلفن قرائت گرديد و به مردم غيور اهواز ا

جماعت به وسيله جمعيّت راهپيما در اهواز نيز كوه پويش از پيوروزي انقولاب و همزموان بوا 
  .كودتاي نظامي، اعلام شد، جهت ابراز همدردي با مردم از سوي معظم له برپا و رهبري شد

رتبه بوا درايوت و اطمينوان بوه هجوم به بيت ايشان در چند مرتبه انجام گرفت كه در هر م
وظيفه الهي كساني را كه به خانه اش پناه بورده بودنود، از شورّ مهاجموان نجوات داد. پوس از 
پيروزي انقلاب و شروع جنگ تحميلي، با رهبري و برنامه ريوزي ايشوان در مواقوع حسواس، 

  .رسيدتداركات جبهه و تشويق رزمندگان، كشتي طوفان زده انقلاب به سلامت به ساحل 
در سفر مقام معلظم رهبوري، حضورت آيوت اللوه خامنوه اي بوه خوزسوتان در زمسوتان 

  .ه. ش نيز ديدارهاي متعددي ميان اين دو شخصيت بزرگوار برقرار شد1375
 اجابت دوست 

حضرت استاد كه سرمايه پربركت عمر خود را در راه تحصيل فضائل و كمالات، تورويج 
 دوستداران دانش سپري كرد،دين مبين و خدمت به علم و 
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ه. ق( كه نود و اندي 1419ذي قعده 25ه. ش ) 1377اسفند 22سرانجام در بامداد شنبه 
سان از سن شريف اش گذشته بود، دعوت حق را لبيك گفت و به ديدار معبود و معشوق خود 

  .شتافت
زگاري در ميان اندوه بستگان پيور پا  و م هّر آن فقيه بزرگوار، عارف نامي و اس وره پرهي

و دوستان و ارادتمندان از بيمارستان خاتم الانبياي تهران به قم انتقان يافوت و در روز يوشونبه 
ه. ش از مسجد امام حسن عسوري)ع(بر دوش ارادتمندان برخي از مراجوع، 1377اسفند 23
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ي تابنوا ، بوا آيات عظام، فضلا، طلاب، دوستان و آشنايان در مصيبت از دسوت دادن گووهر
  .حضور خود وفاداري به فقه و فقاهت را ابراز كردند

بر پيور پا  اين عالم بزرگوار، آيت الله حسين وحيد خراساني نماز گزارد و پس از اقاموه 
نماز در حجره شهيد عراقي، در صحن م هّر به خا  سپرده شد. با ارتحان آيت الله مورو  در 

اي ايجاد شد كه هرگز التيام نيافت و خلأيي به وجود آمد كوه پيوره حوزه علميه و اسلام رخنه 
  .جبران نگرديد

  «اذا مات العالم ثلم في الاسلام ثلمة لا يسدّها شيي ء»
  .هر گاه عالمي از دنيا برود، در اسلام شوافي ايجاد مي شود كه چيزي آن را پر نمي كند

اي )مدّ ظلّه العالي( به مناسبت پيام تسليت رهبر معظم انقلاب، حضرت آيت الله خامنه 
  .(ارتحان ملووتي حضرت آيت الله مرو )ره

جناب حجة الاسلام و المسلمين آقاي جزائري امام جمعه، محترم اهواز! خبر درگذشوت 
 عالم جليل القدر مرحوم آيت الله آقاي حا  سيد محمد 
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نب شود. ايشوان از فقهواي موجب ت سف اينجا -رحمة الله عليه  -جعفر موسوي مرو  
برجسته و موفق و براي حوزه هاي علميه مغتنم و ذي قيمت بودند و فقدان ايشان يوك ضوايعه 
بود. تسليت اينجانب را به مردم شريف خوزستان بخصوص حضرات علماي اعلام، فضولا و 

د. طلاب محترم علوم اسلامي و بالاخص به آقازادگان و خوانواده موورم ايشوان ابولاغ فرماييو
خداوند متعان درجات عاليه مؤمنان و پرهيزگاران را نصيب ايشوان و صوبر و رحموت خوود را 

  .شامل بازماندگان بفرمايد
 والسلام عليوم و رحمة الله 

 سيد علي خامنه اي 
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24/12/77 
 فرزندان 

از جمله باقيات صالحاتي كه از آيت الله مرو  بر جاي ماند، مي توان فرزندان آن مرحوم 
 :برشوووومرد. از ايشوووووان چهوووووار پسووووور بووووور جووووواي مانووووود كوووووه عبارتنووووود ازرا 

 سيد محمد تقي  - 1
ه. ش( پس از عيادت مرحوم والد كوه در بيمارسوتان 1356سالگي )سان 40وي در سن 

آيت الله العظمي گلپايگاني عمل جراحي كرده بوود، تصوادف كورد و بور اثور صودمات وارده 
  .درگذشت

حوم والد، خود بر پيوورش نمواز گوذارد و آن گواه بوه خوا  پس از انتقان جنازه به قم، مر
  .سپرده شد. رحمة الله عليهما
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  (ه. ش1324سيد محمد مرو  )متولد   - 2
وي تحصيلاتش را در نجف اشرف آغاز كرد و از همان جا بوه درس خوار  فقوه مرحووم 

ي در اهواز ماند، سپس بوه قوم والد و ميرزا كاظم تبريزي حاضر شد. بعد از ورود به ايران مدت
مهاجرت كرد. در اين شهر به درس مرحوم آقاي تبريزي و ميرزا جوواد تبريوزي شوركت كورد. 
ايشان هم اكنون مدرس س وح مخصوصاد ادبيوات اسوت و فرزنود بوزرگش سويد محمود نيوز 

  .مشغون تحصيل علوم ديني است
  (ه. ش1330سيد محمد علي مرو  )متولد   - 3

 :را از نجووف آغوواز كوورد و بووه ترتيووب نووزد ايوون اسوواتيد تحصوويل كوورد وي تحصوويلاتش
 :دوره مقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووودمات

  .معلم جزايري، آن سيد غفور
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 :دوره سوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ح
  .مدني، لنوراني، مرتضوي شاهرودي، ميرزا علي مقرر تبريزي، مرحوم والد

 :دوره خووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووار 
  .مرحوم والد، وحيد خراساني، آقاي تبريزي، آقاي وحيد

منش در نجف اشورف در درس خوار  مرحووم والود حاضور شود و وي از اواخر دوره آقا
  .مواسب، اصون و بخشي از كتاب حج را نزد ايشان فرا گرفت

 از توفيقات الهي كه نصيب ايشان شد اين بود كه تقريباد هميشه همراه 
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  .مرحوم والد و مفتخر به خدمتگزاري ايشان بود
منتهوي »اموت داشوت، در كوار چواپ و تصوحيح در سان هاي اخير كه ايشان در قوم اق

حضوري فعان داشت. بعود از وفوات مرحووم والود، طبوق « هدي ال الب»و سپس « الدراية
را « هدي ال الوب»وصيت وي سعي در نشر آثار خ ي معظم له دارد و تاكنون چهار جلد از 

  .چاپ كرده و اينك جلد پنجم را آماده چاپ نموده است
ز به قم آمد و از آن روز تا به حان نزد آيات عظام تبريوزي و وحيود از اهوا59وي در سان 

  .خراساني به تحصيل درس خار  اشتغان دارد
 (ه. ش1332سيد محمد هادي مرو  )متولد   - 4

تحصيلاتش را تا رسايل و مواسب اداموه داد و همزموان از دانشووده الهيوات و معوارف 
  .ي است به سمت سردفتري اشتغان دارداسلامي تهران مدر  ليسانس گرفت و چند سال

 منابع 
 م البي در آنها نوشته  -كم و بيش  -كتابهايي كه در ارتباط با شخصيت اين بزرگوار 
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 :شوووووووووووووووووووووووده، عبوووووووووووووووووووووووارت اسوووووووووووووووووووووووت از
  . شوووووووجره مباركوووووووه از سووووووويد محمووووووود جزائوووووووري - 1

  .5گنجينووووووه دانشوووووومندان از شوووووويخ محموووووود شووووووريف رازي،   - 2
  . شووووويخ احمووووود امينوووووي معجوووووم رجوووووان الفوووووور و الادب از - 3

  .1نقبووووووواء البشووووووور از آقوووووووا شووووووويخ بوووووووزرگ تهرانوووووووي،   - 4
  .13مقتووووووووووووووووووبس الاثوووووووووووووووووور،    - 5

  . بوستان پيامبر - 6
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  257صفحه 
 يونس بن عبدالرحمن 

 ستاره تابان 
 ابوالحسن ربّانب صالح آبادي 

 
 بدون ترديد يوي از رجان فرزانه و سرآمد در علم حديث، يونس بن عبودالرحمن اسوت.

كوشش ها و تلاش هاي مقدّس و پيگير او در حوزه نشر حديث و معارف اهل بيت عصمت و 
طهارت و استوار كردن بنيادهاي عقيدتي تشيع راستين و اسلام ناب، در تاريخ ماندگار خواهد 
بود، از اين رو معرفت و آشنايي با اين چهره فرهيخته و خردمند بر پژوهشگران و انديشومندان 

  .مي كاري بايسته و در خور اهميّت استمعارف اسلا
 سيماي يونس بن عبدالرحمن 

و نسوبتش، قمّوي «)1( موولي آن يق وين»اسم او  يونس، كنيه اش  ابومحمد، معروف بوه 
است. اين كه در چه سالي قدم به عرصه وجود نهاد، چندان روشون نيسوت؛ ولوي جمعوي از 

ري هشوام بون عبودالملك چشوم بوه جهوان دانشوران شيعي نوشته اند كه او در دوران زمامدا
 .)2(گشود

از اين اشاره تاريخي مي توان به طور تقريبي مشخص كرد كه اين محدّث فرزانه، در كدام 
 سده و در چه سالي به دنيا آمده است. مورخان 

 
 258صفحه 

نوشته اند؛ هشام بن عبد الملك كه يوي از خلفاي بني اميه بود، بعد از اين كوه بورادرش 
بنوابراين آغواز  .ه. ق از دنيا رفت، به خلافت و حووموت رسويد105زيد عبد المك در سان ي
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ه. 125ه. ق است و بعد از بيست سان حوومت و سل نت در سوان 105حوومت او در سان 
 .)3(ق مرد

ه. ق و 125توا 105بر اين اساس مي توان گفت كه يونس بن عبد الرحمن بين سان هواي 
  .جرت چشم به جهان گشودنيمه اون از سده دوم ه

 قمي بودن 
اين محدّث به عنوان قمي، آن چنان معروف نيست؛ ولي بنابر دلايل و شواهد او اهل قوم 
است، البته ممون است او براي فرا گرفتن معارف دين، از قم به مدينه هجرت كرده و توا آخور 

مي توان قمي بودن وي را عمر در جوار قبر م هّر پيامبر اكرم)ص(ماندگار باشد. به چند دليل 
 :ثابوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت كووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورد

جالب است اين نوته را بدانيم كه چند نفر از كساني كه از خرمن دانوش وي فويو بورده  - 1
اند، قمي هستند، همانند  عبد العزيز مهتودي قموي كوه از ناحيوه حضورت رضوا)ع(وكيل و 

شودم براي  نماينده بود و به حضرت عرض كرد  من هميشه نمي توانم به محضر شما شرفياب
فرا گرفتن احوام ديني؛ نيازهاي ديني خود را از چه كسي اخذ كنم  امام در جواب فرموود  از 

 .)4(يونس بن عبد الرحمن
هم كوه سواكن قوم  -عباس بن معروف قمي، محمّد بن خالد برقي قمّي، ريّان بن شبيب 

و ايون هوا نشوانه  و احمد بن محمد خالد برقي قمي نيز از محضرش استفاده كردند -بودند. 
  .قمي بودن اوست، لذا او را در اصل قمي مي دانند

 استاد جعفر سبحاني كه احاطه اش بر علم رجان شناسي مورد عنايت - 2
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محققان است، به مؤلّف اين مقاله فرمود  به نظر مي رسد يونس بن عبد الورحمن، قمّوي 
  .است
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ه. ق(، در كتاب معروف خود، هنگامي كه 429ي عبدالقادر بن طاهر بغدادي )متوفّا - 3
كه بوه « يونسيّه»از اين طائفه است »نام گروه ها و فرقه هاي شيعه را ذكر مي كند، مي نويسد  

و سمعاني در كتواب معتبور خوويش چنوين موي «.)5( يونس بن عبدالرحمن قمّي منسوب اند
لرحمن قموي، موولي آن يق وين يونسيّه گروهي از شيعه هستند كه به يونس بن عبودا»نگارد  

و شهرستاني نيز در ملل و نحل اين م لب را مورد عنايت قورار داده «.)6( نسبت داده مي شوند
  .)7(است

 اساتيد 
يوي از دلايل رشد و بالندگي اين استوانه فقه و حديث شيعه، داشوتن اسوتاداني برجسوته 

نهايوت بهوره و فويو را از وجوود بود كه در درجه اون، امامان معصوم)ع( قورار داشوتند. وي 
نفر مي رسود 25بابركت آنان برد و بعد از امامان، اساتيد بزرگي داشته كه تعداد آنان حدوداد به 

و نام بردن همه آنان در اين نوشتار چندان ثمر بخش نخواهد بود؛ ولي به عنوان نمونه، به ذكر 
 :چنووووووود نفووووووور از شووووووواخص تووووووورين آنوووووووان بسووووووونده موووووووي كنووووووويم

بن سنان  محدّث و فقيه فرزانه كه به گفته نجاشوي  مسوئوليت بيوت الموان را در  عبدالله - 1
حوومت منصور و مهدي و هادي و هارون الرشيد به عهده داشت. او روايتگري مورد اطمينان 

 .)8(و از اصحاب و ياران ما و جليل القدر است كه هيچ گونه طعني بر او روا نيست
ن و سوتاره اي درخشوان در آسومان علوم و روايوت و از عبدالله بن مسوان  از نيووا - 2

 اصحاب اجماع و محدّثي بسيار بزرگوار و مورد اطمينان 
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 .)9(است
هشام بن سالم  محدّثي است كه به طور كامل مورد توجه و اعتماد است و از يواران  - 3

 .)10(حضرت صادق و حضرت موسي بن جعفر)ع( به شمار مي رود
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بن حوم  همان كسي است كه با عمورو بون عُبيود در مسوجد بصوره پيراموون هشام  - 4
مسئله امامت و رهبري جامعه اسلامي مناظره كورد و او را از نظور اسوتدلان و دليول محوووم 

مي گويند در اصل اهل كوفه بود، ولي در بغداد به شوغل تجوارت پرداخوت. از نظور .)11( كرد
اعتقاد به ولايت ائمه شيعي، بسويار پايبنود و معتقود و در روايت بسيار مورد اعتماد و از منظر 

 .)12(ه. ق در كوفه چشم از جهان فرو بست179حقيقت يك شيعه راستين بود. وي در سان 
حمّاد بن عيسي  از راويوان اموام كواظم و حضورت رضوا)ع( و از اصوحاب اجمواع 5- 
 .)13(است
 .)14(مورد اطمينان استحمّاد بن ع مان رواسي  از اصحاب اجماع و شخصي 6 - 

علي بن رئاب  جليل القدر و محلّ اطمينان و اعتماد و صاحب كتاب و اصلي بوزرگ  -7
 .)15(است

حارث بن مغيره  يار سه معصوم )حضرت امام باقر، امام صادق و امام كواظم)ع(( و  -8
 .)16(صاحب جايگاه رفيع و بلندي نزد رجان نويسان شيعي است

 شاگردان 
 دان كارآمد يوي ديگر از نوات م بت در زندگي يونس بن تربيت شاگر

 
 261صفحه 

عبد الرحمن است. وي در اين عرصوه بوه توفيقوات زيوادي دسوت يازيود و بوا پورورش 
  .شاگردان بسيار قدم هاي بلندي در راه نشر حديث و معارف اهل بيت برداشت

فته بود؛ لذا يافته هايش رابه او دانش خود را از كوثر زلان و ناب امامان معصوم)ع( فرا گر
افراد لايق و مستعد مي آموخت. در اين راستا جمعي از دين باوران و دانش پژوهان، پروانه وار 
دور شمع وجودش را گرفتند و از محضرش بهره بردند. تعداد شاگردان او را تا چهل و پنج نفر 

انگان حوزه حديث و معارف شيعه نوشته اند، كه عده اي از آنان بدون ترديد، از نخبگان و فرز
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 :بوووه نوووام چنووود تووون از آنوووان اشووواره موووي كنووويم.)17( محسووووب موووي شووووند
محمد بن عيسي بن عبيد يق يني  بيشترين روياتي كه عيسي بن عبيد نقل كرده، از يونس  - 1

بن عبد الرحمن است. او از كساني است كه كتاب هاي يونس را گزارش داده و مي گوينود در 
 .)18(د، از نظر فضل و علم، نظير نداشت و محلّ اعتماد و اطمينان استروزگار خو
عبد العزيز مهتدي قمي  از وكلا و خاصّان حضرت رضا)ع(بود و در قم زندگي موي  - 2

 .)19(كرد. او مورد عنايت و اطمينان است
حسن بن عليّ الوشاء  ياز امام رضا)ع(و از چهرهاي برجسته و شاخص شيعه است.  - 3

 :د بووووووون محمووووووود بووووووون عيسوووووووي قموووووووي موووووووي گويوووووووداحمووووووو
هنگامي كه براي طلب حديث به كوفه رفتم، در آن جا با حسون بون علويّ الوشواء ملاقوات »

 «...كردم
  .تا اين كه از قون استادش حسن بن عليّ وشاء نقل مي كند

من در اين مسجد نهصد محدّث و استاد حديث را ديدم كه هر يك مي گفوت  حوديث »
 ()20(ن محمّد)صكرد مرا، جعفر ب

 عباس بن معروف قمي  از برجستگان حوزه حديث، اهل قم و مورد  -4
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  .)21(اطمينان است
محمد بن خالد برقي قمي  پدر احمد بن محمد بن خالد است. محمد بن خالود را  - 5

 .)22(از ياران موسي بن جعفر و امام رضا و امام جواد)ع( شمرده اند و به او اعتماد دارند
ريان بن شبيب  ساكن قم و از ياران حضرت رضا)ع(بود. او موثّق و موورد اطمينوان 6 - 
 .)23(است
 .)24(احمد بن محمد بن خالد برقي  صاحب كتاب محاسن7 - 
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 معرفي آثار 
يوي از نشانه هاي عظمت شخصيّت علمي يونس بن عبد الرحمن كتاب ها و تصنيفاتي 

. او در اين عرصه از پرتلاش ترين و فعّان تورين محودثان و است كه از خود به يادگار گذاشت
فقيهان شيعي است. تراجم نويسان بزرگ شيعه كتاب هاي فراواني را از او نقل كرده اند؛ حتي 

يونس بوالغ بور يوك هوزار كتواب در رّد  :شخصيّت برجسته شيعي، فضل بن شاذان مي گويد
 .)25(مخالفان شيعه ت ليف كرد

گويد  او كتاب هاي فراواني دارد. آن گاه به ترتيب كتاب هايش را نوام مرحوم نجاشي مي 
كتاب السهو، الادب، الزكاة، جوامع الآثار، فضل القرآن، كتاب النوواح، الحودود، »مي برد  

 .)26(الصلوه، العلل الوبير، التجارات و كتاب يوم و ليلة
و ت ليفات فراوانوي اسوت، جناب شيخ طوسي هم در اين زمينه مي نگارد  او داراي كتاب 

 .)27(همانند  كتاب هاي حسين سعيد اهوازي؛ بلوه بيشتر از آن ها
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 صحابي امام 
يونس بن عبد الرحمن از جمله دلباختگان و شيفتگان خاندان پيامبر گرامي اسلام است. 

ايون راه هرگوز او اخلاص و ارادت خويش را به پيشگاه مقدّس امامان شيعه ابراز مي كرد و در 
  .احساس خستگي نمي كرد

تمام گزارش دهندگان تراجم و دانشمندان شيعي او را از ياران حضرت موسي بن جعفر و 
شويخ طوسوي در يوك موورد او را از يواران اموام موسوي بون .)28( حضرت رضا)ع( مي داننود

نوين همچ.)29( جعفر)ع(و در جاي ديگر از ياران و اصحاب حضرت اموام رضوا)ع(مي دانود
نوشته اند  يونس در دو موقعيت توفيق ملاقات با امام صادق)ع(را يافت؛ اولين بار در كنار قبر 
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رسون اكرم)ص( در مدينه و يك بار هم هنگام سعي بين صفا و مروه. خودش مي گويد  براي 
 .)30( من ممون نشد از امام)ع(حدي ي و روايتي بپرسم

 (يونس از منظر امام)ع
صحابه امامان شيعه)ع( افراد نادري پيدا موي شووند كوه از ناحيوه اموام و  در ميان ياران و

حجت خدا، مانند يونس مورد ستايش قرار گرفته باشند؛ البتّه بر محقّق انديشومند ايون نوتوه 
مخفي نيست كه اين ستايش ها و ثناها به آن بعد روحي، معنوي و علمي بر مي گوردد كوه در 

ه است. وي در پاسداري از مرزهاي ولايت ناب و دفواع از حووزه اين راوي بزرگوار تجلّي يافت
  .معرفت ديني بر مبناي حوومت نبوي و علوي، تلاشي فراوان از خود نشان داد

 موقعيت علمي و حدي ي 
 فضل بن شاذان نيشابوري مي گويد  عبد العزيز مهتدي كه از نيوان و 
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ضرت رضا)ع(پرسيدم  من در هر مووقعيّتي نموي خوبان قم بود ،به من گزارش داد؛ از ح
توانم به حضور شما مشرّف شوم؛ براي فرا گرفتن مسائل و احووام دينوي خوود، از چوه كسوي 

 .)31(سؤان كنم  امام در جواب فرمود  از يونس بن عبد الرحمن
از همين راوي خبر ديگري روايت كرده اند كوه گفوت  از حضورت رضا)ع(پرسويدم  آيوا 

بد الرحمن نزد شما مورد اطمينان و اعتماد هست تا احوام دين را از او فرا گيورم  يونس بن ع
 .)32(امام فرمود  بله

از اين گزارش تاريخي، نهايت اعتماد امام معصوم)ع(به يونس اثبات مي شود و با توجوه 
 به اين روايت است كه تمام عالمان و فقيهان متفور شيعه، براي حجّت بودن گزارش دهندگان

روايات و آثار اهل بيت عصمت و طهارت، به وثاقت و مورد اعتمواد بوودن روايتگور اخبوار و 
  .احاديث، بسنده كرده اند
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راوياني همانند يونس كه ائمه دين، شيعيان را براي فرا گرفتن آموزه هاي ديني و روايات آن 
ستند؛ ابان بن تغلب، محمد پيغمبر)ع( به آنان ارجاع داده اند، بين ياران امامان تنها چند نفر ه

بن مسلم، زرارة بن اعين، ابوبصير، زكريا بن آدم، ع مان بن سوعيد و محمود بون ع موان بون 
 .)33(سعيد

جناب نجاشي بعد از نقل روايت فوق از عبد العزيز چنين اظهار نظر مي كند  اين كولام 
 .)34(امام، ش ن و فضيلت والايي در حقّ يونس است

 بهشتي 
نس مي گويد  حضرت امام رضا)ع( سه بار، براي يونس بهشت را ضومانت محمد بن يو

 كرد. از امام جواد)ع(نيز نقل مي كند كه آن بزرگوار از 

 
 265صفحه 

 .)35(طرف خود و پدران گرامي اش بهشت را براي يونس بن عبد الرحمن ضمانت كرد
 تقريظ 

حضورت جواد)ع(بوه عيوادتم احمد بن خلف اين گونه گزارش مي دهد  من بيمار بودم. 
را ديد. آن را برداشت و با دقّوت ورق « يوم و ليله»آمد و در بالاي سر من كتابي از يونس به نام 

زد، صفحه به صفحه نگاه كرد تا كتاب به پايان رسيد؛ آن گاه سه مرتبه، فرمود  خداوند يونس 
 .)36(را رحمت كند

« يووم و ليلوه»عه است، مي گويد  كتاب ابوهاشم جعفري كه از ياران برجسته امامان شي
يونس بن عبد الرحمن را نزد امام عسوري)ع(بردم. حضرت با نظري دقيق به تمام كتاب نگاه 
كرد و تا آخر آن را ورق زد و فرمود  آنچه در اين كتاب است، دين مون و ديون پودرانم اسوت؛ 

 .)37(تمام اين كتاب حقّ و حقيقت است
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امام عسوري)ع(فرمود  خداوند به يونس در عوض هر حرفوي بنابر نقل مرحوم نجاشي، 
 .)38(از اين كتاب، نوري در روز قيامت عنايت فرمايد

 (مشمون دعاي امام)ع
ابوهاشم جعفري نقل مي كند كه  از امام جواد)ع(در ش ن و منزلت يونس سوؤان كوردم، 

 .)39(فرمود  خداوند او را رحمت كند
رسيدم  دربواره يوونس چوه موي فرماييود  فرموود  كودام باز مي گويد  از امام جواد)ع(پ

 يونس  
  .گفتم  يونس بن عبد الرحمن

 
 266صفحه 

 فرمود  گويا نظر تو مولي آن يق ين است  
  .عرض كردم  بله

فرمود  خداوند متعان او را مشمون رحمت خود قرار دهد، او در مسير و روش و سيره موا 
  .اهل بيت بود

خدا رحمتش كند، بنده بسيار خوبي براي خودا بوود. طبوق گوزارش  يك بار ديگر فرمود 
 .)40(ديگري فرمود  خداي متعان او را رحمت كند، بنده صالح خدا بود

 (مورد رضايت امام)ع
جعفر بن عيسي اين چنوين گوزارش موي دهود  جمعوي از موا شويعيان در محضور اموام 

بود. هموان موقوع چنود نفور از رضا)ع(بوديم. يونس بن عبد الرحمن هم در اين جمع حاضر 
اهل بصره، از امام اجازه ورود خواستند. حضرت به يونس اشاره كرد كه به داخل اطاق بورود، 
پرده را بياندازد و لحظاتي پشت پرده بماند و مبادا حركتي كند تا هنگامي كه خود به وي اجازه 

درباره يونس سخنان بدين  دهد. سپس آن ها كه از بصره آمده بودند، به خدمت امام رسيدند و
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بر زبان راندند و از او بدگويي كردند و تهمت هايي به او روا داشتند. امام سر مباركش را پايين 
انداخته و ساكت بود. در اين هنگام آن ها بلند شدند و رفتند. اين جا بود كه حضرت به يونس 

اني كه آمد، ق ورات اشوك از اجازه داد از پشت پرده خار  شود و به جلسه بازگردد. يونس زم
گوشه هاي چشمانش جاري بود و گريه مي كرد. عرض كرد  جانم به فودايت، مون از آرموان 
شما اهل بيت دفاع مي كنم و اين است حان من در نزد بعضي از يارانم! حضورت فرموود  اي 

و يونس، وقتي كه امام و رهبرت ا تو خشنود و راضوي اسوت، از ايون سوخنان نواروا ناراحوت 
  !اندوهگين مباش. اي يونس

 
 267صفحه 

با اين مردم به اندازه فهم و در  آنان سخن بگوو و در آن زمينوه هوايي كوه بوالاتر ازدر  و 
استعداد آن ها است، ايشان را به حان خود واگذار. آن گاه امام م ان جالبي بيان كرد و فرموود  

ن بها باشد؛ ولي مردم بگويند  اين چيوز بر تو باكي نيست اگر در دست تو يك دُرّ و گوهر گرا
فاقد ارزش است؛ يا در دست تو چيز بي ارزشي باشد و مردم بگويند  متاع بسيار گران بهايي 

  .است. آبا به حان تو سودي دارد  عرض كرد  نه
فرمود  بله! تو هم اين چنين هستي، هنگامي كه در راه ولايت و پاسداري از موتب و آيين 

ي و امام از تو رضايت دارد، از آنچه مردم درباره ات بگويند، نگران مبواش و بوا اهل بيت هست
 .)41(آنچه آن ها بگويند، ضرري بر تو وارد نمي شود

در همين راستا مي بينم بعضي از روايات در مذمّت و انتقاد از يونس وارد شده كوه البتوه 
ت رضا)ع(به يونس توصيه فرمود كه اسناد آن روايات اعتبار ندارد. بانظر به همين نوته، حضر

بايد هر سخني را براي هر كس نگويي. استعدادها، قريحه ها و ظرفيّوت هوا مختلوف اسوت. 
حومت را بايد به اهلش ياد داد و از نااهل دريغ داشت؛ لوذا پيوامبر)ص(فرمود  موا پيوامبران 
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ركشان با آنوان سوخن م موريم كه ظرفيت هاي فوري مردم را مراعات كنيم و به اندازه فهم و د
 .)42(بگوييم

گويا يونس گاهي روايات و احاديث عميق و سنگيني را كه درباره مقاموات معنووي ائموه 
دين بود، براي عده اي نقل مي كرد و طبعاد آنان قدرت قهم و هضم و در  ايون معواني بلنود را 

مّت هوا و انتقادهوا بوراي نداشتند؛ لذا گاهي امام از او انتقاد مي فرمود. از منظر ديگر، اين مذ
اين بود كه شخصيت هاي بزرگ حدي ي و فقهي شيعه از تعرّض و هجمه مخالفان محفووظ و 

 .)43(مصون بمانند و به آن ها صدمه و زياني وارد نشود

 
 268صفحه 

 خصلت هاي پسنديده 
 مبارزه با انحراف ها  -الف 

رت موسي بن جعفر)ع(بوه احمد بن فضل از اين محدّث جليل، نقل مي كند  وقتي حض
شهادت رسيد و از دنيا رفت، نزد وكلاي آن حضرت كه در شهرها بودند، اموان فراوانوي بوود. 

را اختراع كنند؛ لذا مورگ « واقفيه»وجود اين اموان در نزد آنان، باعث شد آن ها مذهب باطل 
قندي هفتاد هوزار امام موسي بن جعفر)ع(را انوار كردند تا اموان را خود تصاحب كنند؛ زياد 

دينار و علي بن ابي حمزه سي هزار دينار نزد خود داشتند. هنگامي كه من اين انحراف آشوار 
را مشاهده كردم و امامت حضرت رضا)ع(براي من ثابت و مسلّم شد، به تبليوغ و حمايوت از 
ش ن و منزلت و امامت حضرت رضا)ع(پرداختم و شيعيان را به سوي آن وجود گرامي دعوت 
كردم. آن دو نفر تا مبارزه سخت مرا ديدند، نماينده اي به سوي من فرسوتادند و پرسويدند  بوه 
چه دليل مردم را به سوي او حضرت رضا)ع(دعوت مي كني  اگر پون مي خواهي، ما تو را بي 
نياز مي كنيم. آنان متعهّد شدند كه ده هزار دينار به من بدهند تا از اين تبليغ و افشاگري دست 

هر زماني كه ديديد در »ردارم. به آنان گفتم  اين روايت از امامان شيعه به ما رسيده است كه  ب
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جامعه اسلامي انحراف و بدعت به وجود آمد، بايد در مقابول آن بايسوتيد، موضوع بگيريود و 
من هرگز جهاد و مبارزه « ساكت و خاموش ننشينيد وگرنه نور ايمان از شما سلب خواهد شد.

خدا را تر  نخواهم كرد. بر اين اساس بود كه آن هوا كينوه مورا در دن گرفتنود و مبوارزه در راه 
 .)44(سختي را بر عليه من شروع كردند

 پايبندي به عبادت  -ب 
 حسن بن علويّه كه شخصي موثّق است، مي گويد  از فضل بن شاذان

 
 269صفحه 

 .)45(چهار عمره به جاي آوردشنيدم كه مي گفت  يونس پنجاه و چهار حج و پنجاه و 
محمد بن عيسي بن عبيد نيز مي گويد  يونس چند برادر داشت. هر روز به خانه آنان مي 
رفت و احوالشان را مي پرسيد و بعد به خانه خود مي آمد، مختصر غذايي تناون مي كرد و كم 

 .)46(ي كردكم آماده نماز مي شد. بعد از انجام فريضه نماز، مي نشست و كتاب ت ليف م
 از ياران اجماع  -  

در بين ياران و اصحاب امامان شيعه، عده اي چهره شاخص و شناخته شده اي دارند كوه 
مشهورند و فقيهان شيعه از صدر اون تا زمان « اصحاب اجماع»در زبان علمي اهل رجان، به 

ان نقل مي كنند، توجّه ما به اين جمع علاقه و عنايت ويژه اي دارند و به اخبار و رواياتي كه آن
تامّ و تمام دارند. عده آن ها هيجده نفر است و يونس نيز يوي از آن هاست. ريشه اين اجمواع 
و اتفاق، سخني است كه رجان شناس معروف، كشّي، از قون عالمان اصحاب شويعه روايوت 

صوحيح  اصحاب ما، اتّفاق دارنود بور»مي كند. او در دو، سه مورد از كتاب خود مي نويسد  
شمردن رواياتي كه از اين جمع و گروه روايت شود و به مقام فقهي و دانش آنان اعتراف دارند. 

 .)47(يوي از آن ها يونس بن عبد الرحمن است
 از منظر بزرگان 
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م لب ديگري كه در شناسايي ش ن و منزلت و جايگاه رفيع ايون عوالم و راوي خسوتگي 
مندان درباره او است. نام مبار  وي در تمام كتاب هاي ناپذير قابل بررسي است، ديدگاه دانش

پ ّّ چهره او را پرفروغ تر موي  «رجالي شيعه م رح و مورد عنايت است و اين اظهار نظرهإے؛ّ
 سازد. ابن نديم )متوفّاي سان

 
 270صفحه 

ه. ق( در كتاب معتبر و مشهور خود، هنگامي كه فقيهان و عالمان برجسته شيعي را 380
برد، اين چنين مي گويد  يونس بن عبد الرحمن از آنان است. او علّامه روزگار خويش نام مي 

 .)48(بود
 .)49(مرحوم شيخ طوسي در رجان مي گويد  در نظر من محدّثي مورد اطمينان است

نجاشي مي نگارد  يونس بن عبدالرحمن از برجسته ترين و شاخص ترين عالمان شويعي 
است. حضرت رضا)ع(يارانش را براي فراگيري فتووا و دانوش و صاحب منزلت و مقامي رفيع 

به او ارجاع مي داد و پيروان مذهب باطل وقف )واقفيه(، مان فراواني بوه او پيشونهاد كردنود، 
 .)50(ولي وي از پذيرش اموان امتناع ورزيد و بر روش مستقيم ثابت و پابرجا ماند

رم)ص(درميان ياران و صحابه پيوامبر فضل بن شاذان مي گويد  در زمان زندگي پيامبر اك
گرامي از منظر فقاهت و دانش ديني، كسي به پاي سلمان فارسي نرسيد و فقيوه تورين و عوالم 
ترين دانشمند بعد از روزگار پيامبر در بين ياران امامان معصوم شيعي، يونس بن عبد الرحمن 

 .)51(است
 .)52(گامان موتب تشيّع استو علّامه حلّي مي فرمايد  او انساني بزرگ و از پيش

 غروب ستاره 
پس از عمري تلاش خالصانه در راه نشر معارف دين و آثار عترت سيد المرسولين، جوان 

ه. ق جوان 208يونس در قفس تنگ اين جهان خاكي تاب و طاقت نياورد و سرانجام در سان 
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دا و عشوق بوه به جان آفرين تسليم كورد و روح بلنود و الهوي او كوه سرشوار از ايموان بوه خو
 محمّد)ص(و عترت پا  او بود، 

 
 271صفحه 

 .)53(به ملووت اعلي پيوست و در جوار رحمت الهي آرميد
بدن پا  او در كنار روضه م هّره رسون اكرم )ص( در مدينه منوره به خوا  سوپرده شود و 

ار همان طور كه در زندگي دلش همراه حضرت محمّد)ص(بود، جسم او نيز در جوار آن بزرگو
  .دفن شد

 برگرفته از روايات او 
در سرتاسر كتاب هاي گرانسنگ حديث و روايت شيعه نام يونس بارها به چشم مي خورد 

در پايان به  .و اين خود گوياي عظمت شخصيت اين فقيه دين شناس و محدّث پرهيزگار است
 :دو موووووورد از روايووووواتي كوووووه او نقووووول كووووورده اسوووووت، بسووووونده موووووي كنووووويم

ز امام صادق)ع(نقل كورد  آن حضورت از رسوون اكرم)ص(روايوت كورد كوه يك واس ه ا -ا 
پيامبر فرمود  روزي پيامبر خدا، حضرت موسي در جايي نشسته بود. شي ان به صوورت يوك 
انسان، به سوي او آمد، آن كلاه را از سر برداشت و بر پيامبر خدا حضرت موسي سولام كورد. 

ليس ام. موسي او را نفرين كرد كه خدا تو را به موا موسي به او فرمود  تو كيستي  گفت  من اب
نزديك نگرداند! به اين جا چرا آمده اي  گفت  آمده ام بر توو سولام كونم، بوه خواطر مفوام و 
موقعيتي كه در پيشگاه خداوند داري. موسي گفت  اين كلاه چيست  جواب داد  اين همانند 

و مي ربوايم. مون آنوان را بوه زرق و بورق  دامي است كه با آن دن فرزندان آدم را صيد مي كنم
ماديات مي فريبم. موسي به او فرمود  به من بگو كه كدام يك از گناهان است كوه اگور فرزنود 

 - 2خودپسوندي  - 1آدم انجام دهد، تو بر آنان تسلّط موي شوود  گفوت  چنود گنواه اسوت  
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گناهوان در پويش آنوان  - 3كارهاي خوبي كه انجام داده اند، در نظر آنها بوزرگ جلووه كنود. 
 كوچك

 
 272صفحه 

 .)54(باشد
به يك واس ه از امام جعفر صادق)ع(نقل مي كنود  آن بزرگووار خ واب بوه شويعيان  -2

فرمود  به خدا سوگند! شما شيعيان پيرو آن دين و آييني هستيد كه دين خدا و فرشتگان آسمان 
در راه خدا ياري و همراهي كنيد و  است. شما ما را با پيشه كردن ورع و تلاش و كوشش پيگير

بر شما باد اهميّت دادن به نماز و اين كه تقوا و پرهيزكاري و دوري از گناهان را روش و برنامه 
 .)55(خود قرار دهيد

  :پي نوشت ها
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  277صفحه 
 سيد مص في صفايي خوانساري 

 گنجينه دار تشيّع 
 محمّد محمّدي اشتهاردي 

 
 و سيادت از خاندان علم 

خاندان پدري آيت الله سيد مصو في صوفايي خوانسواري)ره( از سوادات حسويني و از 
  .بزرگان علم و سيادت در عصر خود بودند و به سادات بزرگ مدينه انتساب داشتند

كشف الاسوتار عون وجوه »مرحوم آيت الله العظمي نجفي مرعشي)ره( در مقدمه كتاب 
الله سيد احمد حسيني خوانسواري )پودر آيوت اللوه سويد از ت ليفات آيت « الوتب و الاسفار

 :مصووووووو في صوووووووفايي خوانسووووووواري( در تجليووووووول از وي موووووووي نويسووووووود
علّامه فقيه، اصولي محدّث، مفسّر رجالي، اديب زاهد، شيخنا في الرّواية، حا  سيد احمود »

او از بزرگان علم بود. پدران و اجداد « صفايي»حسيني عبيدلي اعرجي خوانساري، مشهور به 
همه از سادات بلند مقام و شريف بوده و به سادات علماي مدينه منسوب بودنود. او در سوان 

 ه. ق 1291

 
 278صفحه 

سالگي در خوانسار دار دنيا را وداع گفت و 68در 1359در خوانسار متولّد شد و در سان 
محلوه »مرقد او در همين شهر در جووار مسوجدي اسوت كوه خوود او آن را سواخت، كوه در 

خوانسار قرار دارد. او داراي فرزنداني بود كه عالم جليل متتّبع، آيت الله حا  سويد « پايتخت
مص في حسيني صفايي خوانساري از مشهورترين و افضل و ارجمندترين آنها اسوت كوه در 

  «.قم سوونت دارد... آيت الله سيد احمد صفايي خوانساري)ره( داراي ت ليفات متعدّد بود
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« كشف الاسوتار»نزده نمونه از ت ليفات وي، به طور ويژه به كتاب ارزشمند پس از ذكر پا
 :توجووووووووووووووه مووووووووووووووي كنوووووووووووووود و مووووووووووووووي نويسوووووووووووووود

اين كتاب بيانگر تعداد كتاب هاي شيعه اماميّه و معرّفي آنها است كه آنها را بر اساس حروف »
 «.)1(تهجّي ضبط نموده و به راستي در موضوع خود، كتاب ارزشمند و جامع و جالب است

 ولادت 
ه. ش( در اين خاندان بوزرگ در شهرسوتان 1281ه. ق ) 1321در ماده ربيع المولود سان 

خوانسار، پسري چشم به جهان گشود كه او را سيد مص في ناميدند. سيد مص في وقتوي بوه 
سن تحصيل رسيد، به موتب رفت. سپس به تحصيل مقدمات علوم حووزوي روي آورد و بوا 

« موريم بويگم»كه داشت، در نوجوواني روانوه مدرسوه علميوه حافظه قوي و هوش سرشاري 
خوانسار شد. مقدمات را در محضر دايي بزرگوارش، مرحوم حجة الاسلام و المسلمين حا  

آموخت. سپس س وح عوالي را در محضور والود بزرگووارش، )2( سيد علي رضوي خوانساري
زموان خوانسوار  آيت الله حا  سيد احمد صوفايي خوانسواري و شخصويت هواي علموي آن

همچون آيات  آخوند محمد بيدهندي، مرحوم سيد علي اكبر بيدهنودي و مرحووم آقوا ميورزا 
 محمود
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  .ابن الرّضا خوانساري فرا گرفت و دروس س وح را به پايان رساند
 دروس تحصيل در حوزهئ علميّه قم 

شوهر ارا  بوه قوم ه. ق مرحووم آيوت اللوه العظموي حوائري از 1340در شعبان المعظم 
مهاجرت كرد و به ت سيس و بازسازي حوزه علميّه قم پرداخت. آيت الله سيد مص في صفايي 
خوانساري نيز در همين سان براي كسب فيو از محضر آيت الله حائري، به قم هجرت كورد 
و چندين دوره در حوزه درس اصون و فقه ايشان شركت جست؛ به طوري كه در شمار خواص 
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حوم آيت الله حائري درآمد. وي در مجلس اسوتفتاي ايشوان شوركت موي كورد و اصحاب مر
اين فورع در محضور آيوت »بسيار از آيت الله صفايي خوانساري شنيده مي شد كه مي فرمود  

  «.م رح شد و ايشان چنين فرمودند (الله حا  شيخ عبدالوريم حائري)ره
ي بود، به طووري كوه وقتوي اهوالي مرحوم آيت الله خوانساري مورد وثوق آيت الله حائر

محلّه چهل اختران قم از مرحوم آيت الله حائري تقاضا كردند يوي از علماي موورد اطمينوان 
خويش را جهت اقامه نماز جماعت به آن محل بفرستد، اين م موريت را به مرحوم آيوت اللوه 

اقاموه صفايي خوانساري محوّن كرد و ايشان حودود شصوت سوان در مسوجد چهول اختوران 
 :جماعوووووت موووووي كووووورد. مرحووووووم آيوووووت اللوووووه خوانسووووواري موووووي فرموووووود

در دوران ستم شاهي رضاخان كه مشولات طاقوت فرسوايي در حووزه هواي علميّوه وجوود »
داشت، شراي ي پيش آمد كه مرحوم آيت الله حائري نتوانست در يوك مواه شوهريه طولّاب را 

شتم. يك شب ديودم در حجوره بوه بپردازند. در آن موقع اين جانب در مدرسه فيضيه حجره دا
 وارد شد، پنج تومان )به پون  .صدا درآمد، در را گشودم، ديدم مرحوم آيت الله حائري است
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آقاي خوانساري! اين ماه شهريه نوداده ايوم، ولوي حسواب »آن عصر( به من داد و فرمود  
يريود، ولوي بوا ديگوران شما با ديگران جدا است. شما طلبهئ فاضل هسوتيد. ايون پوون را بگ

  «.صحبتي نفرماييد و رازداري كنيد
يوي از نشانه هاي مورد وثوق بودن ايشان در محضر آيت الله حائري، ايون بوود كوه  در 

ه. ق( در 1371پاسخ به نامه مرحوم آيت الله سيد محمد تقوي خوانسواري )در گذشوته سوان 
 :شووووووووووووو ن ايشوووووووووووووان، چنوووووووووووووين پاسوووووووووووووخ نوشوووووووووووووت

ي، معظّم له )آقاي سيد مص في صفايي خوانسواري( سوان هوا جناب مست اب شريعتمدار»
است كه در اين حوزه علميّه قم اشتغان به تحصيل داشته و دارد و بحمدالله تعالي بوه مراتوب 
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عاليه نائل شده است و مقامات ايشان از حيث فضول، اجتهواد، تقووا و اخولاق محول شوبهه 
رَ اللهُ اَمْ الَهُ    «نيست. كَ َّ

 لوريم حائري الأحقر عبد ا
 :حضووورت آيوووت اللوووه حوووا  شووويخ مجتبوووي اراكوووي در ايووون بووواره موووي نويسووود

به نظر اين جانب، معظم له زينت بخش كرسي فقاهت و تدريس بودند. در جلسات بحث، »
روان بخش بود و در نشست هاي فقه و اصون، روح افزا. روزي به ايشان عرض كردم  در نظر 

حَ اللهُ رُوحَهُ وَ عَّ رَ اللهُ مَرْقَدَهُ، موقعي كه شوما داريد كه مرحوم آيت الله العظمي ح ائري، رّوَّ
  «اشوان داشتيد و م لب را طرح مي كرديد، با شما سر شوخي را باز مي كردند 

 هجرت به نجف اشرف و استفاده از محضر اساتيد آنجا 
رگ آيت الله سيد مص في صفايي خوانساري براي اسوتفاده از محضور درس اسواتيد بوز

نجف اشرف، به حوزه علميّه نجف مسافرت كرد. حدود يك سان مقيم آن شهر شد و در فقه و 
اصون از محضر آيات عظام  سيد ابوالحسن اصفهاني و ميرزا حسوين نوائيني اسوتفاده كورد و 

 همچنين از 
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محضر درس آيات عظام  حا  آقا حسين قمي، آقازاده خراسواني، ميورزا محمود صوادق 
سوپس بوه  .فهاني و آق رضا مسجد شاهي اصفهاني )قدّس الله اسرارهم( نيز بهره مند شداص

ه. ق( در محضور درس ايشوان بوه 1355قم بازگشت و تا آخر عمر آيوت اللوه حوائري )سوان 
 .)3(تحصيل پرداخت

آيت الله خوانساري در كتاب تحصيل، به تدريس، مباح ه و ت ليف پرداخوت و همچنوين 
رف عقلي و علم كلام، فلسفه و عرفان، مدّتي در حوزه درس عوارف بوزرگ، براي تحصيل معا

ه. ق( و آيوت اللوه 1363آيت الله العظمي ميرزا محمد علي شاه آبادي)ره( )وفات يافته سان 
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ه. ق( شوركت كورد و از 1395العظمي سيد ابوالحسن رفيعي قزويني)ره( )وفات يافتوه سوان 
  .برد حومت و عرفان آن دو بهره اي فراوان

 :قسوووووووووووووومتي از ت ليفووووووووووووووات ايشووووووووووووووان عبارتنوووووووووووووود از
تقريرات درس فقه و اصون آيت الله العظموي 2 -الدّيانة الاسلاميّه )در اصون اعتقادات(  _ 1

 -آيت الله حائري « درر الفوائد»حواشي بر 4 -الجواهر المودعه 3 -شيخ عبدالوريم حائري 
اية الاصون، وسيلة النّجاة مرحوم آيت حواشي بر كتاب هاي  شرح لعمه، قوانين الاصون، كف5

 )4(الله اصفهاني و مواسب
در مجموع مي توان گفت  وي پس از رحلت آيت الله بروجردي)ره(، در رديوف مراجوع 

بود، به طوري كه بعضي او را كتابخانه سويّار موي « حاضر الذّهن»تقليد قرار داشت. او بسيار 
شد، بي درنگ جواب كامل مي داد. همچنين او  خواندند. هر سؤان فقهي و اسلامي از او مي

  .را جامع معقون و منقون مي خواندند كه در موقعيّت خود، برازندگي آشواري داشت
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 نقش ايشان در اقامت آيت الله بروجردي در قم 
ه .ق( از علماي 1380مرجع كل، حضرت آيت الله العظمي بروجردي )وفات يافته سان 

بزرگ اسلام و مراجع سترگ تشيّع و زعيم عاليقدر و كم نظير بود و عمده تحصيلاتش در حوزه 
علميّه اصفهان و نجف اشرف انجام گرفت. پس از نه سوان توقّوف در حووزه علميّوه نجوف و 

بوزرگ و آيوات عظوام  آخونود شويخ محمّود كواظم خراسواني كسب فيو از محضر اساتيد 
ه. ق براي ديدار بستگان به بروجرد 1328)صاحب كفايه( و شريعت اصفهاني، در اواخر سان 

بازگشت. در همان ايّام پدرش از دنيا رفوت و ديگور نتوانسوت بوه نجوف اشورف بوازگردد. او 
يوده بوود، لوذا در بودو ورود بوه مجتهدي توانا، فقيهي وارسته و داراي فضوايل و اوصواف حم

بروجرد، مورد توجّه علما و بستگان طباطبايي و مردم بروجرد قورار گرفوت و هموين موضووع 
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موضوع باعث شد اين مجتهد جوان، با اصرار علما و مردم، در بروجرد ماندگار شود. وي پس 
و اطراف آن از فوت مرحوم آيت الله شيخ محمد حسين بروجردي، مرجع تقليد مردم بروجرد 

شد و سي و سه سان در بروجرد اقامت گزيد. در ايون مودّت بوه تودريس و تربيوت شواگرد و 
خدمات اجتماعي پرداخت و آثار و بركات فراوانوي در بروجورد و لرسوتان از خوود بور جواي 

ه. ق بوراي موداواي بيمواري خوود در بيمارسوتان 1363گذاشت. تا ايون كوه در اواخور سوان 
بستري شد. در اين مدّت جمعيّت بسياري از عموم طبقات به عيوادت او  فيروزآبادي شهر ري

آمدند و علما، فضلا و مدرّسين برجسته قم ضمن عيادت، از وي خواستند پس از بهبودي، در 
قم اقامت گزيند و زعامت حوزه علميّه قم را عهده دار شود. اصرار علما و مدرّسين و در رأس 

قا روح الله خميني )قدّس سرّه( باعث شد ايشان پس از استخاره آنها، آيت الله العظمي حا  آ
 محرم سان14به قم حركت كند. وي در روز 
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شمسي( در ميوان اسوتقبان پرشوور علموا و 1323ه. ق )م ابق با نهم دي ماه سان 1364

در و مردم، وارد قم شد و تا آخر عمر، حدود پانزده سان، در قم به تودريس، رسويدگي بوه اموو
 .)5(تصدّي مرجعيّت و زعامت پرداخت

يوي از بزرگان كه براي آمدن آيت الله العظموي بروجوردي)ره( بوه قوم، تولاش و اصورار 
فراواني داشت و نقش مؤثّري ايفا كرد، مرحوم آيت الله سيد مص في صفايي خوانسواري)ره( 

اسوتاد، چوون سوتاره  است. او از مريدان خاص آيت الله بروجردي)ره( بود و همواره در كنوار
زهره در كنار ماه مي درخشيد و توا آخور عمور اسوتاد، در شومار اصوحاب خواص و اعضواي 
استفتاي ايشان باقي ماند. پس از استقرار آيت اللوه بروجوردي)ره( در قوم، بسوتگان ايشوان و 
 بزرگان بروجرد به قم آمدند تا با اصورار، ايشوان را بوه بروجورد برگرداننود. آيوت اللوه صوفايي
 :خوانسوووووووووووواري)ره( در ايوووووووووووون بوووووووووووواره مووووووووووووي گويوووووووووووود
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آنها آنقدر در مورد بازگشت آيت الله بروجردي)ره( به بروجرد، اصرار و پافشاري كردند، كه »
آن گواه بوا عودّه اي از بزرگوان قوم  .آقاي بروجردي م خوذ به حيا شد و قون داد كه برمي گردم

را به زموين بوزنم و مون بايود بوه  من نمي توانم روي اقوام و بني اعمام خود»صحبت كرد كه  
ولي آقايان از جمله حا  آقا روح الله )امام خميني( سخن گفوت و فرموود  « بروجرد بازگردم

، و در عين حان تقريباد زمينه بازگشت آقا به بروجرد فراهم شد، من فور كردم «آقا بايد بماند.»
ود. من با خشونت و تنودي گفوتم  كه اگر به طور جدّي جلو اين كار را نگيريم، ديگر آقا مي ر

بروجرد گنجوايش رشود  .هيچ راه ندارد كه يك درياي بزرگ را شما در تنگ كوچك جا دهيد»
همين سوخن موجوب شود كوه عودّه اي از  «.آقا را ندارد، بايد ايشان در حوزه علميّه قم بماند

بزرگان حوزه و مؤمنين، از اين سخن حمايت كرده و از بازگشوت آقوا بوه بروجورد، جلووگيري 
 نموديم و سرانجام ايشان در قم اقامت نموده و وجود پربركتش، منش  آثار و 
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 «.)6(بركات بسيار، در ابعاد مختلف گرديد
د احمد صفايي همين م لب را از پوذيرش چنوين نقول موي آيت الله زاده، آقاي حا  سي

 :كنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود
اين آقايان  !آقاي خوانساري»يك روز حضرت امام خميني)ره( اينجانب را ديدند و فرمودند  »

مي خواهند آيت الله بروجردي را برگردانند و ما نبايد اجازه بدهيم چنين اموري اتفواق بيفتود، 
به پيشنهاد حضرت امام )قدّس سورّه(، جلسوه اي در لذا « زيرا حفظ حوزه بر ما واجب است.

حضور مرحوم آيت الله العظمي بروجردي)ره( تشويل گرديد كه در آن جلسه، حضرت امام و 
چندين نفر از علما و بزرگان حوزه و اينجانب حاضر بوديم. به آقاي بروجردي عرض كردند كه 

در اين لحظه مون كوه « اند، بايد برگردم.اين آقايان آمده »در حوزه علميه قم بماند، فرمودند  
آقا! در بروجرد، چند »داراي صراحت لهجه خاص خود بودم، به آقاي بروجردي عرض كردم  
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نفر مجتهد تربيت كرديد و يا خواهيد فرمود  ولي در قم كه بمانيد، قادر خواهيود بوود دههوا 
نيد، بنابراين مون حووم موي عالم و مجتهد تربيت نموده و از نابودي حوزه علميّه جلوگيري ك

در اين موقع، حضرت « كنم كه ماندن شما در حوزه، واجب و بازگشت به بروجرد حرام است.
، ديگران «حوم حاكم لازم الاجرا و اطاعت از آن، ضروري است.» :امام خميني)ره( فرمودند

م بماننود. و نيز همين جمله را تورار نمودند. سرانجام آقاي بروجردي قبون فرمودند كوه در قو
  «.به حوم آقاي خوانساري، در قم ماندم»بارها در مناسبت هاي مختلف مي فرمودند  

نظر به اين كه آيت الله صفايي خوانساري، در طون مدت اقامت پوانزده سواله آيوت اللوه 
العظمي بروجردي)ره( در قم، همواره با ايشان محشور بود و در خانه و محل درس و رفوت و 

 سه استفتا و... از ياران آمد و در جل
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خصوصي آقاي بروجردي)ره( به شمار مي آمد، او خاطرات بسياري از آن دوره داشت كه 
 :همووووه آموزنووووده و عبوووورت انگيووووز اسووووت، از جملووووه ايشووووان نقوووول مووووي كوووورد

روزي در محضر آيت الله بروجردي )قدّس سرّه( نشسته بودم. عدّه اي از اصحاب ايشان از »
كارهاي آن بزرگوار، تعريف و تمجيد مي كردند. من سواكت بوودم و چيوزي نموي خدمات و 

 «شما چرا ساكت هستيد ّ»گفتم و اظهار نمي كردم. به من رو كرده و فرمودند  
)عمل را خالص كن « اَخْلِصِ الْعَمَلَ فَاِنَّ النّاقِدَ بَصيرٌ بَصيرٌ »عرض كردم، در روايت دارد  

 (.)7(نگر است كه سنجنده، تيزبين و عميق
تا اين عبارت را )كه حديث قدسي و از جانب خدا است.(خواندم، اشوك از ديدگانشوان 

بله! اگر در قيامت شما » :جاري شد و حالشان دگرگون گرديد. به آقايان حاضر رو كرد و فرمود
پس از آن، هر گواه ؛ «اَخْلِصِ الْعَمَلَ فَاِنَّ النّاقِدَ بَصيرٌ بَصيرٌ »باشيد، مسئله حل است، ولي نه؛ 
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و حالشوان « اَخْلِصِ الْعَمَلَ فَاِنَّ النّاقِودَ بَصويرٌ بَصويرٌ »به من برخورد مي كردند، مي فرمودند  
 «.)8(دگرگون مي شد. آيت الله بروجردي واقعاد به معاد باور داشت و به آن يقين كرده بود

 :خووووووووووووواطره ديگووووووووووووور ايووووووووووووون اسوووووووووووووت كوووووووووووووه
درس و خدمات اجتماعي بسيار پرتلاش بوود، از  آيت الله العظمي بروجردي)ره( در شؤون»

كار خسته نمي شد، همه ساعات روز و شب او، از آغاز روز توا پايوان شوب، بوه تولاش موي 
فهرسوت منتخوب »گذشت. حدود شش ماه بين الّ لوعين به خدمتشان مي رفوتم، توا كتواب 

ش رفته و در واقع را حاشيه و مستدر  كنند. اين كتاب م ابق فهرست شيخ طوسي، پي« الدّين
  «.متمّم آن است
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ارتباط اياشن با علماي زمان خود، بسيار صميمي بود. به آيات ثلاث )آيت الله حجّوت، 
آيت الله سيد محمد تقي خوانساري و آيت الله سويد صودرالدين صودر( بسويار احتورام موي 

ره(راب وه بسويار خووب و گذاشت و در مسايل مهم با آن ها مشورت مي كرد. با امام خميني)
 .)9(صميمي داشت و در مواقع حسّاس با ايشان مشورت مي كرد

 مقام علمي آيت الله خوانساري 
مرحوم آيت الله صفايي خوانساري از معدود شخصيت هاي علمي حوزه علمي قوم بوود 
كه در زمينه علوم مختلف اسلامي صاحب نظر بود و با ذهن قوي و حافظوه اي كوم نظيور بوه 

و بررسي پيرامون مسائل فقهي، حدي ي، كلامي، اصوولي، تفسويري، فلسوفي، تواريخ،  بحث
رجان و درايه مي پرداخت. از همين رو معمولاد شخصيت هاي برجسته علمي حوزه براي حلّ 
مشولات علمي خويش به صورت حضوري، تلفني يا كتبي به ايشان مراجعه و مشول خود را 

آن، در نامه هاي موتوب به ايشان موجود است. از هموين رو حل مي كردند كه نمونه هايي از 
پس از فوت ايشان، بزرگان حوزه علميّه قوم ضومن حضوور در بيوت آن مرحووم، تو ثّر عميوق 
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خويش را به عناوين مختلف ابراز داشتند. حضرت آيت الله حسن زاده آملي ضمن حضور در 
مرحوم آيت الله خوانساري بوراي »ود  بيت ايشان و اظهار همدردي با فرزندان آن مرحوم، فرم

  «.ما يك محور بودند
كه در جمع طولاب خوانسواري و  -حضرت آيت الله سيد محمد باقر اب حي اصفهاني 

پس از بيان خوابي كه شوب قبول از فووت آن  -خانواده ايشان حضور يافته و شديداد مت ثّر بود. 
ي، مرجع عاموه )عووام( نبودنود، ولوي مرحوم آقاي خوانسار»مرحوم ديده بود، اظهار داشت  

 بودند « مرجع المحقّقين»
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و منِ اب حي تا ديروز اگر معضل و مشول علمي داشتم، نگران نبوودم و از ايشوان سوؤان 
  «.مي كردم، ولي با ت سف، امروز چنين فردي را سراغ ندارم كه جامع علوم مختلف باشد

بروجردي)ره(، مرحووم آيوت اللوه خوانسواري از اصوحاب در راب ه با آيت الله العظمي 
خاص و از اعضاي استفتا، و بسيار موورد علاقوه ايشوان بوود. مرحووم آيوت اللوه خوانسواري 
مسؤوليت جلسه استفتائات آيت الله بروجردي را نيز عهده دار بود. اعضاي اين جلسات، سه 

حوا  شويخ محمود علوي حوائري مرحوم آيوت اللوه  - 1نفر از علماي بزرگ آن زمان بودند  
مرحوم آيت الله حا  شيخ فاضل لنوراني )پدر حضرت آيت الله العظمي فاضل  - 2كرماني 
  (لنوراني

مرحوم آيت الله سيد مص في خوانساري؛ آنان كوه سوؤالات شورعي را در جلسوات  - 3
بوه  خويش به بحث و بررسي مي گذاشتند و پاسخ نهايي را تهيّه و توسط مرحووم خوانسواري

رؤيت آيت الله بروجردي مي رساندند. آن مرحوم در صورت ت ييد، مهر و امضا مي فرموود و 
در غير اين صورت، جلسه در محضر آيت الله بروجردي بار ديگر تشوويل و موضووع، موورد 

  .بررسي مجدّد قرار مي گرفت و تصميم نهايي اتّخاذ مي شد
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 -تحوّن علمي بنيادين حوزه علميوه قوم در زمان مرحوم آيت الله العظمي بروجردي)ره( 
آغاز شود. در آن دوره دانشومندان و  -كه ثمرات آن اكنون در جهان اسلامي تجلّي مي نمايد. 

نويسندگان بسياري از حوزه هاي علميه جهان تشيع اقدام به نوشتن كتاب هايي در زمينه هاي 
ي فرستادند. مرحووم آقواي علوم مختلف اسلامي مي كردند و به محضر آيت الله بروجردي م

بروجردي اين نوع كتاب ها را در اختيار مرحوم آيت الله خوانسواري قورار موي داد توا بعود از 
 م العه، در مورد م الب كتاب اظهار نظر كند. از نامه ها و 
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 مواتبات 
بازمانده مرحوم آيت الله العظمي بروجردي بوه مرحووم آيوت اللوه صوفايي خوانسواري، 

شخّص مي شود كه مرحوم آيت الله بروجردي مهم ترين و حساس ترين مسائل مربووط بوه م
شخصيت هاي علمي شهرستان ها و مراجع عظام مقيم در استان ها را به صورت موتووب بوا 
آيت الله صفايي خوانساري م رح و ارجاع موي داد و در حقيقوت، موضووع بسويار حسواس 

 .)10(كرده بود ارتباط با مراجع را به ايشان محوّن
 (راب ه با حضرت امام خميني)ره

مرحوم آيت الله خوانساري از بدو ورود بوه قوم در جرگوه علاقمنودان بوه حضورت اموام 
خميني)ره( قرار گرفت و ارتباط زيادي با آن حضرت داشت. علاوه بر اين، مرحوم خوانساري 

شورح مصوباح »بوه درس  در بسياري از دروس، همراه و همدرس امام بود. از جمله مي توان
مرحوم علامه شاه آبادي، و درس مرحوم آقا شويخ محمود « شرح فصوص قيصري»و « الانس

اشاره كرد. وي به اتفاق حضرت امام در  -كه براي مدتي به قم آمده بود.  -رضا مسجد شاهي 
درس معقون مرحوم آيت الله رفيعي قزويني شركت داشتند. حضرت امام بوه طوور مرتّوب بوا 

گاه مي شد، بوه طووري كوه حضورت اعز ام نماينده، از احوالات مرحوم آيت الله خوانساري آ
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به علت گرفتاري »امام)ره( در ماه آخر عمر خويش براي آيت الله خوانساري پيغام فرستا كه  
هاي موجود، من فراموش كردم كه ماه گذشته از احوالات شما جويوا شووم، ولوي ديشوب بوه 

مرحووم « به ياد شما انداخت، لوذا خواسوتم از شوما عوذرخواهي كونم.مناسبتي صبيّه ام مرا 
امام واقعاد يك مرد است نايي بود. ايشوان در »خوانساري با نقل اين موضوع، پيوسته مي فرمود  

 بين همنوعانشان بي نظير بود، چه از لحاظ عبادت و تهجّد و چه از لحاظ علمي، 
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  «.فقه ايشان، فقه قوي اي بود
صحبت  (هر گاه از امام خميني)ره»او درباره حضرت امام)ره( در مصاحبه اي مي گويد  

شوايد بواور نونيود  .به ميان مي آيد، مت ثّر مي شوم. واقع م لب اين است كه منقلب مي گردم
اگر بگويم كمتر كسي را سراغ دارم كه مانند ايشان اهل عبادت و تهجّد باشد. امام در عبادت 

اگر بي نظير نبود، يقيناد كم نظير بود. آن شخصيّت بوزرگ داراي ابعواد گونواگون بوود.  و تهجّد
فضائل علمي و عملي داشت كه منحصر در خودش بود. با خودش هم بورد و بوه هويچ كوس 
نداد. تهجّدات، گريه ها و حالت فوق العاده اي كه داشت، منحصر به فرد بود. ايشان استعداد 

اشت. مجموع الفضوايل و ذخيوره الهوي بوراي اسولام و مسولمانان ذاتي منحصر به خودش د
 «.)11(بود

فقوه ايشوان )اموام »آيت اللوه صوفايي خوانسواري)ره( در عباريوت ديگور موي فرمايود  
خميني)ره(( فقه قوي بود، من عرض مي كنم كه مقلّدين حضرت امام به تقليد از ايشان باقي 

ي را مي گذرانم. وقتي كه من مي گويم بر تقليد بمانند... من رفتين هستم و لحظات آخر زندگ
از ايشان باقي بمانند، كافي است، رجوع به غير لازم نيست. آن شخصيت بزرگ يك صفحه را 
كه از استاد مي شنيد، صد صفحه را خودش مي فهميد... خدا رحمت كند حضورت اموام را. 

عصومت غيور از ائموه  من نمي خواهم بگويم كه حضرت امام، معصوم بوود، زيورا قائول بوه
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اطهار)ع( نيستم، ولي امام غير از ديگران بود. او واقعاد مرد بود. يوي انسان كامل بود. دوستان 
را هرگز فراموش نورد؛ حتي در آخرين ماه از عمرش بوراي مون پيغوام فرسوتاد كوه  بوه علوت 

ولي ديشب به  گرفتاري ها شما را فراموش كردم كه در ماه گذشته از احوالات شما جويا شوم،
  «.مناسبتي صبيّه ام مرا به ياد شما انداخت، اين است كه خواستم از شما عذرخواهي كنم
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در سان هاي اوّن پيروزي انقلاب اسلامي و در او  مشولات سياسي و اقتصادي، روزي 
«  آيا حضرت اموام از شوما احووالي موي پرسود»يوي از فرزندان آيت الله)ره(از وي پرسيد  

اين چه سؤالي است كه مي كنيد! اموام احووان »ايشان با قيافه اي شگفت زده در پاسخ گفت  
را مرتّباد مي پرسد، تا چه رسد بوه مون كوه  (كربلاي علي شاه )خادم آيت الله العظمي حائري

  «.)12(رفيق هفتاد ساله ايشان هستم
 كمالات انساني و فضائل اخلاقي 

حوم آيت الله خوانساري عنايت فرموده بود كه منيّت خويش را خداوند اين توفيق را به مر
زير پا بگذارد. او در نهايت سادگي، زندگي بسيار فقيرانه اي داشت و از ابتدايي ترين اموانات 
محروم بود. ديناري در بانك پون نداشت. پيوسته به صورت پياده جهت اقامه نماز جماعت به 

ي رفت و بوراي تو مين حووائج روزموره اش شخصواد بوه مسجد و مدرسه و يا مجالس ديگر م
نانوايي، قصّابي و بقّالي مراجعه مي كرد. اگر مدتي هم در صف موي مانود. اصولاد گلايوه اي 
نداشت. حضرت آيت الله حا  آقا مجتبي عراقي در مورد كمالات اخلاقي و مودار  علموي 

 :اشوووتايشوووان طوووي ناموووه اي كوووه بوووه بيوووت ايشوووان ارسوووان فرمووووده، مرقووووم د
سنجش آيت الله خوانساري )قدّس سرّه( با محراب و منبر و كرسي تدريس و اجازات، پوس »

ناگوار است؛ زيرا به نظر اينجانب معظّم له زينت بخش كرسي فقاهت و تودريس بودنود، نوه 
بالعوس، در جلسات بحث، روان بخش بود و در نشست هاي فقه و اصون، روح افزا. روزي 
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حَ اللهُ رُوحَوهْ » به ايشان عرض كردم  آيا در نظر داريد كه مرحوم آيت الله العظمي حائري )رَوَّ
رَ اللهُ مَرْقَدَهُ   موقعي كه شما اشوان داشتيد و م لب را طرح مي كرديد، با  (وَ عَ َّ
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در ابعاد وجوودي آيوت اللوه خوانسواري، دو چيوز « شما سر شوخي را باز مي فرمودند 
 :گر بود كه موي تووان گفوت در تموام حووزه، كوم نظيور، يوا بوي نظيور بوود بسيار بسيار جلوه

اون  اطلاع و شناخت ايشان از مخ وطات و رجان، چه بسا مي شد كتابي دست ايشوان داده 
مي شد كه آغاز و انجام نداشت و بالبداهه يقين مي فرمودند كه چه كتابي اسوت و مؤلّوف آن 

  .(اصحاب ائمّه اطهار)ع كيست. و همچنين در رجان و مؤلّفين و
دوم  خصلتي كه بسيار مهم است، صفاي باطن و خووش قلبوي ايشوان اسوت. شوايد در 
مدت متجاوز از شصت سان كه با ايشان صداقت و دوستي و مودّت داشتيم، يك جملوه و يوا 

نشنيدم و نديودم  - اعم از دوست و دشمن -كلمه به عنوان تعرّض يا كنايه نسبت به اشخاص 
شه سلامت نفس و باطن خود را از دست نمي داد. ممون بود كه ديگران در صدد اذيّت و همي

و آزار ايشان برآيند، ولي معظّم له ابداد به روي خود نمي آورد و در صورتي كه طرف دستش از 
خداونود رحموتش كنود و از گناهوانش صورف نظور » :دنيا ق ع شده بود، فقط موي فرمودنود

  «.فرمايد
ايشان به نيابت از طرف مرحوم آيت الله بروجردي)ره( در مسجد اعظم قوم در زماني كه 

نماز مغرب و عشاء اقامه مي كردند، شخصي به نام صدوقي در وسط نماز به ايشان جسوارت 
هاي زيادي نموده و در نهايت مرحوم خوانساري كه از نيّت و فور كسواني كوه آن شوخص را 

هيچ گونه عوس العملي مسجد را تر  نموده و ديگر تحريك كرده بودند، واقف بودند، بدون 
براي اقامه جماعت نيامدند. ولي مرحوم آيت الله بروجردي كه وقوف كامل به مسوائل پشوت 
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پرده داشتند، به رغم بيماري، شخصاد در مسجد حاضر و اقامه جماعت فرمودند و حاضور بوه 
 كه نقش -واگذاري نيابت به افراد ديگري 
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نشدند و تا آخر عمر، خودشان جهت اقامه نماز مغورب و عشوا  -حريوات داشتند. در ت
به مسجد اعظم مي آمدند. و از عجائب آن كه همان شخص مدتي بعد تصميم به قتل مرحوم 
آيت الله بروجردي گرفت و سرانجام نيز به جنون مبتلا شده و در وضعيت بسويار بودي فووت 

همان شخص، قبلا از ابتلا به جنون،  :يه قم نقل مي فرمودندنمود... يوي از بزرگان حوزه علم
اظهار داشته بود كه مرا تحريك كردند تا به آقاي خوانساري تووهين نمووده و موانع از ادامهوئ 
امامت ايشان در مسجد اعظم بشوم، ولي شديداد از كرده خويش پشيمان هستم و خدا كند كه 

د. زيورا در مقابول رفتوار مون كوچوك تورين عووس آه آيت الله خوانساري گريبانگير من نشو
شوبي  :آيت الله خوانساري خود موي فرمودنود .العملي نشان نداده و مظلومانه برخورد كردند

فردي كه در تجارت كتاب هاي منحصر به فرد خّ ي فعّان بود و شنيده بود نسخه منحصر بوه 
رد، به من مراجعوه و عنووان در كتابخانه شخصي اينجانب وجود دا« رسائل سيّد مرتضي»فرد 

شما كه در شرايط سختي زندگي مي كنيود، ايون كتواب را بوه قيموت بسويار زيوادي »داشت  
فرداي آن روز نزد آيت الله العظمي گلپايگواني رفوتم و بوه « بفروشيد و من خريدار آن هستم.

 استدعا دارم دستور چاپ »ايشان گفتم  
به فرد موجود در كتابخانه اينجانب بدهيود رسائل سيد مرتضي را از روي نسخه منحصر 

 «.)13(تا افراد ثروتمند به فور خرو  اين كتاب از كشور نيفتاده و اينجانب را وسوسه ننمايند
 ويژگي هاي ديگر آيت الله خوانساري 

اهل م العه بود. اگر كتاب خوبي به دست موي آورد، از اون توا آخورش را بوا دقوت  - 1
 م العه مي كرد و بر اندوخته هاي علمي خود مي افزود و به ديگران نيز 
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مي آموخت. از اين رو، بر م الب مختلف علمي احاطه و تسلّط داشت، به طوري كه در 
لقب گرفت. يوي از فضلاي حوزه موي « ر علوم اسلاميكامپيوت»بين فضلا و طلاب به عنوان 

هر سؤالي كه از ايشان مي پرسيدند، بي درنگ آن چنان جواب مي داد كوه گويوا يوك »گفت  
  «.ساعت آن را م العه يا تدريس كرده است

روزي يوي از مدرسين محترم كه درس خار  را تدريس مي كند، خدمت ايشوان آمود و 
را هر چقدر م العه مي كونم، احسواس موي « جواهر الولام»باب من فلان جمله از »گفت  

كنم م لب ابراز شده بر خلاف موضوعي مي باشد كه صاحب جواهر در پي اثبات آن اسوت، 
آيت الله خوانساري با حضور ذهون هميشوگي خوويش و بودون « لذا خدمت شما رسيده ام.

صوفحه قبول را بوا دقوت م العوه  شما اگور دو»مراجعه به كتابخانه و م العه جواهر، فرمود  
فرماييد، ملاحظه مي كنيد كه صاحب جواهر در آن جا چنوين فرمووده... مشوول شوما حول 

  .او بر اساس همين راهمايي رفتار كرد و مشول علمي اش حل شد« خواهد شد.
در علم درايه، حديث، رجان و كتاب شناسي، مهارت فوق العاده داشت. اگر نامي از  - 2

روايي به ميان مي آمد، آنقدر اطلاعات دست اون از تاريخ تولّد، فوت، دلائول يك شخصيت 
  .مرگ، ت ليفات و زندگي فرزندان او بيان مي كرد كه باعث حيرت و تعجّب همگان مي شد

كتابخانه شخصي بسيار نفيسي داشت كه از بهتورين كتابخانوه هواي موجوود بوود و  - 3
ب هاي نفيس خّ ي منحصر به فردي داشت، جالوب علاوه بر كتاب هاي مختلف چاپي، كتا

اين است كه كتابي در كتابخانه ايشان ديده نمي شود، مگر آن كه آن مرحوم، از اوّن تا آخر، آن 
 كتاب را با دقت و وسواس خاص م العه كرده و در حاشيه بعضي از كتاب ها تعليقاتي نوشته 
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  .است
كلمه بود. به تنظيم برنامه هاي درسي مودارس و تودريس روشنفور به معني صحيح  - 4

دروس مختلف براي طلاب جوان، تربيت و آشنا كردن آن ها به علوم روز، علاقه بسيار داشت 
  .و چنين كارهايي را از امور لازم مي دانست

در كتاب شناسي ماهر بود. كتواب هواي علمواي سولف، از فقوه، اصوون، حوديث،  - 5
. را به خوبي مي شناخت و غالباد با يك نگاه به كتب قديمي، مي گفوت ايون فلسفه، تاريخ و..

كتاب چيست و مؤلّف آن كيست. سعي فراوان داشوت كوه كتواب هواي ارزشومند از دسوتبرد 
نااهلان و يا خرو  از كشور محفوظ بماند. تا سر حد اموان آن ها را مي خريد و در كتابخانه 

د لازم نسوخه بورداري موي كورد و در اختيوار مؤلّفوان و منزن خود نگاه مي داشوت و در مووار
نويسندگان مي گذاشت. از اين رو در طون ده ها سان، مجموعه نفيسي از كتاب هواي خّ وي 

عدد و كتاب هاي چاپي اش بوه 1500بي نظير يا كم نظير فراهم آورد. كتاب هاي خّ ي او به 
بود. پوس از رحلوت آن مرحووم،  نسخه رسيد كه مورد استفاده بسياري از پژوهشگران6500

خريوداري  -مدّظلّه  -همه كتاب ها از طرف مقام معظّم رهبري، حضرت آيت الله خامنه اي 
و وقف آستانه قدس رضوي شد كه اين نيز از آثار نيّت خير آن مرحوم بوود كوه مجموعوه ايون 

اده پژوهشوگران كتاب هاي نفيس از دستبرد بيگانگان در امان بماند و براي هميشه مورد استف
  .قرار بگيرد
عالم و محدّثي ماهر و واجد شرايط براي اجازه دادن در نقل روايوات و بوه اصو لاح  - 6

آيوت اللوه »از مشايخ بزرگ روايتي بود. يوي از اساتيد موي نويسود  « صاحب اجازه روايتي»
مشوايخ  صفايي خوانساري در اجازه اي كه براي اينجانب نگاشته، نام بيسوت و شوش نفور از

 اجازه خود را ياد كرده 
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 «.)14(است
بالغ بر شصت سان در مساجد مختلف به اقامه جماعت پرداخت. او به اين وسيله با  - 7

  .مردم تماس داشت و به حل مسايل مردم مي پرداخت
در عصر مرجعيّت آيت الله بروجردي، پس از اتمام ساختمان مسجد اعظم، مرحوم آيت 

جردي شب ها در آن مسجد اقامه جماعت مي كرد، ولي پس از مودّتي كوه بوه علوت الله برو
كسالت نتوانست در جماعت حضور يابد، مرحوم آيت الله خوانساري را به نيابت از خوويش 

  .جهت اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد اعظم،تعيين فرمود
رجوع عاليقودر، بوه همچنين هنگامي كه آيت الله العظمي سيد ابوالحسون اصوفهاني، م

همراه گروهي از علماي نجف به قم مهاجرت كرد، نماز جماعت در حرم حضرت معصومه؛ 
را اقامه فرمود. وقتي وي تصميم گرفت به نجف اشرف بازگردد، مرحوم آيت الله خوانساري 3

را به نيابت خويش تعيين كرد و آن مرحوم متجاوز از پنجاه سان، صبح ها در مسوجد بالاسور 
  .ه نماز جماعت داشتاقام

مدّتي نيز در مسجد بيت النّور، واقع در محلّه ميدان مير قم و مدّتي در مسجد بازار اقاموه 
  .جماعت مي كرد و مردم با كمان اطمينان در جماعت ايشان شركت مي كردند

 خدمات فرهنگي و اجتماعي 
اي نفويس از كتواب  يوي از ويژگي هاي ممتاز آيت الله خوانساري، فراهم نمودن گنجينه

هاي خّ ي قديمي و نگهداري آن ها بود. آنچه در اين راستا مهم است، اين كه ايشان به علموا 
و فضلا اجازه مي داد از آن گنجينه استفاده كنند و گاهي كتاب را در اختيار آن ها مي گذاشت. 

 همچنين از ناشران 
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كنند، با اين كه اين كار موجب كاهش ارزش  مي خواست تا به چاپ و انتشار آن ها اقدام
مادي كتب خّ ي مي شد. حاصل اين طرز تفوّر و بينش الهي، انتشوار ده هوا اثور علموي در 
زمينه هاي فقه، حديث، تاريخ، رجان، عرفان و... بود كه هم اكنون در كتابخانه هاي كشورها، 

  .در اختيار علاقمندان به معارف اسلام و تشيّع قرار دارند
جعفريّات  - 2قُرب الاسناد حميري  - 1بخشي از اين كتاب هاي چاپ شده، عبارتند از  

رسائل الشريف  - 4 (كشف الاستار عن وجه الوتب و الاسفار )ت ليف مرحوم والد ايشان - 3
)15( المهذّب ابن برّا -  15مرتضي )در سه جلد ،مجموعه رسائل علم الهدي سيد مرتضي( 

  .در دو جلد
وم آيت الله خوانساري در گسترش كتابخانه ها از جمله كتابخانه هاي مدرسه فيضيه مرح

و مسجد اعظم نقش ارزنده اي داشت. كتاب هاي ارزشمندي را كه در شهرها وجود داشوت، 
  .خريداري مي كرد و به اين كتابخانه ها مي آورد

محلوه پايتخوت بخشي از آثار اجتماعي ايشان عبارت است از  بازسازي مسوجد بوزرگ 
خوانسار، مساجد و برخي مدارس كه هر كدام به نوبه خوود منشو  آثوار و بركوات فرهنگوي و 

 .)16(معنوي فراواني است
 آيت الله خوانساري در بستر رحلت 

شمسي روح بلند آيت اللوه سويد مصو في  23/7/1371در شامگاه روز پنجشنبه، مورّخ 
عالم ربّاني در پي چهل روز كسالت و عمول  صفايي خوانساري به ملووت اعلي پيوست. اين

جرّاحي كيسه صفرا در بيمارستان آبان تهران، در بستر رحلت افتاد. در اين ايّام، روزي پزشوك 
 جدّم را »معالج از وي پرسيد  آقا چه مي خواهي  در كمان شگفتي شنيد كه آقا مي گويد  

 
 297صفحه 



298 
 

در « هر چه زودتر نزد حضرتش بروم.مي خواهم، حضرت محمّد)ص(را مي خواهم، تا 
اين هنگام، ناگهوان فضوايي از جذبوه و روحانيوت، اتواق كوچوك بيمارسوتان را فورا گرفوت. 
پرستاراني كه در آن جا بودند، به يوديگر نگاه مي كردند و محو نورانيّت اين كلام نوراني شده 

  .بودند كه از عمق انديشه و عشق و آرزوي آن پير عرفان برمي خاست
آن مرحوم سه ماه قبل، در سفري به خوانسار، با جوانان محل خداحافظي وداع كرده و بوه 
آن ها گفته بود  ديگر مرا نخواهيد ديد. اصولاد همه كساني كه در دوران بيماري با ايشان بودند، 
مي دانستند كه او از مرگ خود باخبر بود. به همين دليل دو روز قبل از رحلت، همه فرزندانش 
را به گرد خويش فورا خوانود و دسوتور داد گوسوفندي ذبوح كورده، گوشوت آن را بوين فقورا و 
مستمندان تقسيم كنند و آب گوشتي تهيه شود، تا همه فرزندانش در محضورش ناهوار صورف 

صحبت هايي را « من به زودي از دنيا خواهم رفت.»كنند. سپس ضمن اعلام اين م لب كه  
  .رح كردكه ضروري ديد، با آن ها م 

بوراي عيوادت بوه  -مودّ ظلّوه  -يك هفته قبل از وفات، آيت الله العظمي موارم شيرازي 
من به زودي مي روم، ولي حووزه »محضرشان آمد، دست در دست آقاي موارم نهاد و فرمود  

ربيوع ال واني، دارو 17سرانجام صبح روز پونج شونبه « بايد بماند. شماها حوزه را حفظ كنيد.
امروز آخر عمر من است، مي خواهم سبك باشم، مرا راحت »پسر بزرگش فرمود   نخورد و به

ق برابور بوا 1413ربيوع ال واني 17هموان روز ) « بگذاريد و از خوردن دوا و غذا معافم داريد.
  .سالگي )به سان قمري( وفات يافت92ش( در سن 23/7/1371
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 تشييع جنازه 
پيور پا  اين عالم ربّاني را از مسجد امام حسون  شمسي25/7/71ساعت ده صبح شنبه 

عسوري)ع(به طرف حرم م هّر حضرت معصومه)س(تشييع كردند. ده ها هزار نفر جمعيّت، 
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به ويژه علما و طلاب علوم ديني در تشييع جنازه كم نظير او شركت داشتند و گريه كنان فريواد 
يت حوق خوانسواري، پويش خداسوت عزا عزا است امروز، روز عزا است امروز، آ»مي زدند  

امروز، مدرسه فيضيّه ماتم سرا است امروز، فاطمه معصومه)س( صاحب عوزا اسوت اموروز، 
 «.خامنه اي رهبر، صاحب عزا است امروز، حوزه علميه قم صاحب عزا است امروز

آن روز اك ر درس هاي حوزه علميّه قم تع يل شد. فضلا، علما و مراجع در تشييع شركت 
و به قون يوي از فضلا، حداقل دوست نفر مجتهد مسلّم بور جنوازه او نمواز خواندنود. كردند 

)17( امامت نماز توسط حضرت آيت الله حا  شيخ ابوالفضل نجفي خوانساري انجوام شود؛

 - طواف دادند و در مسوجد بالاسور3سپس جنازه م هّر را در حرم م هّر حضرت معصومه؛ 
بوه خوا   -ا صبح ها اقامه نمواز جماعوت كورده بوود. جايي كه بيش از شصت سان در آن ج

  .سپردند
از طرف آيات عظام  گلپايگاني، اراكوي، نجفوي خوانسواري و مووارم شويرازي و اهوالي 
محترم ميدان مير، امام جمعه و ارگان هاي انقلابي خوانسار، سوازمان من قوه اي بهداشوت و 

ر ارادتمنودان بوه آن مرحووم، مجوالس درمان من قه اي استان تهران، فضلاي گلپايگان و سواي
ترحيم متعددي بر پا شد و سخنرانان در اين مجالس از فضائل و سجاياي آن مجتهد بزرگوار و 

  .خدمتگزار م البي بيان داشتند
 آقاي ساعي از شعراي معاصر خوانسار، در مجلس ختم ايشان در 

 
 299صفحه 

 :سرود و خواندمحله پايتخت خوانسار، بالبداهه اشعار زير را 

       آيت الله صفايي اسوه تقوا و دين
از جهان شود روح پواكش جانوب خُلود 

 برين 

 شد ملائك بر زمين همراه جبريل امين        بهر استقبان روح نازنينش از فول
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هووم پووي تشووييع جسووم اطهوورش از فوووق 
       عرش

 آمدند كرّوبيان گريان با حان حزين 

 ناله ها تا بام كيوان رفته بالا از زمين        رفتنت ايران عزااي صفايي! رفتي و از 

       مسجد بالاي سر در قم بپا بهر نماز
بسووته شوود صووف هووا يوايووك از جميووع 

 مؤمنين 

 در كنار فاطمه رفتي به فردوس برين        !وا اَسف جاي تو خالي اي عزيز فاطمه

شيعيان از رفتنوت گشوتند سويه پووش ايون 
       زمان

رفتي و دن هاي هر يك كورده اي از غوم 
 غمين 

انوود ماتمووت آهنووگ موواتم سوواز « سوواعي»
       كرد

سوگ جان سوز تو را ايون گونوه او انبوار 
 )18(كرد

از ايشان هفت فرزند، دو پسر و پنج دختر باقي ماند، پسرانش عبارتند از  آقاي سيد رضوا 
خداونود آن عوالم ربّواني را بوا اجوداد صفايي و دانشمند محترم، آقاي سويد احمود صوفايي. 

  .طاهرينش محشور فرمايد
مرقد م هّر آيت الله سيد مص في صفايي خوانساري در مسجد بالاسور بارگواه ملوووتي 
حضرت معصومه)س(در كنار ديوار بين مسجد موزه و مسجد بالاسر، قرار گرفته و در قاليچه 

 اي كه روي قبر او قرار دارد، چنين 
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مرقود شوريف حضورت آيوت اللوه العظموي حوا  سويد مصو في »نوشته شده اسوت  
 ) قموري، متولّود و در1321شمسي، م ابق بوا ربيوع المولوود 1281خوانساري كه در تاريخ 

  «.قمري( وفات يافت1413ربيع الّ اني ) 17شمسي( م ابق با 23/7/71
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 جا در حرم خداي بادش        رضوان و بهشت جاي بادش

  :ت هاپي نوش

 
و 15و 13ص 1كشف الاستار عون وجوه الوتوب و الاسوتار، مؤسّسوه آن البيوت،    - 1

حا  آقا بزرگ تهراني)ره( است و سان ها قبل از آن نوشته « الذّريعه»اين كتاب مانند كتاب 26
شده است هفت جلد از اين كتاب زير نظر موسّسه آن البيت چاپ شده و قورار اسوت تعوداد 

بيش از ده جلد وزيري برسد متن كتاب به خط مؤلف آن مرحوم آيت الله سيد مجلّدات آن به 
  . احمد صفايي است و به روشني تبحّر و تتبّع مؤلّوف را نشوان موي دهود و بيوانگر آن اسوت

كشوف »كه مؤلّف، عالمي محقق و فقيهي رجالي و داراي اطلاعوات فراگيور اسوت، مزيّوت 
ارات زيادي به شرح حان مؤلّفان و تاريخ تولد و وفوات آن است كه اش« الذّريعه»بر « الاستار

آن ها دارد اين كتاب حدود نود سان قبل در خوانسار بوه رغوم نبوودن اموانوات، نوشوته شود 
همچنين مرحوم آيت الله سيد احمد صفايي از مشايخ اجازه روايتي مرحوم آيت الله العظمي 

  . مرعشووووووووووووووووووي نجفووووووووووووووووووي بووووووووووووووووووود
  . ه زاده، آقوواي حووا  سوويد احموود صووفايينقوول از دسووت نوشووته آيووت اللوو - 2

  .138ص 2اقتبوووووووووواس از گنجينووووووووووه دانشوووووووووومندان،    - 3
  .275ص 2تووووووووووووووواريخ اصوووووووووووووووفهان،    - 4

  .101 - 107اقتباس از زندگي زعيم بزرگ آيت الله بروجردي، نوشته علوي دوانوي، ص  - 5
  . نقوووول از حجووووة الاسوووولام احموووود رضووووا كشوووووري خوانسوووواري - 6

توورات آموده اسوت 25از حديث قدسي است كه تحت عنوان سوره اين عبارت، بخشي  - 7
  . (471)كلموووووة اللوووووه، تووووو ليف شوووووهيد سووووويد حسووووون شووووويرازي، ص 

  .66ص 43شووووووووووووماره 7مجلّووووووووووووه حوووووووووووووزه  - 8
در مورد مشورت آيت الله العظمي بروجردي با امام خيميني، مرحوم 63و 62همان، ص  - 9
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ر آقاي بروجردي بودم نماينوده اي از آيت الله سيد عباس مهري نقل مي كند  روزي در محض
طرف دولت وقت آمد و مي خواست در مورد موضوعي موافقوت ايشوان را جلوب كنود آقواي 

من در فور بودم كه « نظرم را بعد از مشاوره با بعضي از علما خواهم گفت»بروجردي فرمود  
ه آن جا آمد و به آقاي بروجردي با چه كسي مشورت مي كند، ديري نپاييد، ديدم امام خميني ب

اتّفاق آقاي بروجردي به اطاق دربسته رفتند و به گفتگو نشستند ساعتي بعود آقواي بروجوردي 
  . نظووووووووور خوووووووووود را بوووووووووه دولوووووووووت ابووووووووولاغ فرموووووووووود

در يوي از موارد صحبت تغيير يوي از مواد قانون اساسي بود دكتر اقبان )وزير دولوت وقوت( 
ن آمد بنا بوه درخواسوت آقواي بروجوردي، براي جلب موافقت آقاي بروجردي به محضر ايشا

امام خميني در آن جلسه شركت كرد و با دكتر اقبان صحبت نموود و سورانجام قاطعانوه بوه او 
ما به شما هرگز اجازه چنين تغيير و تبديلي در قانون اساسي نمي دهيم، زيرا اين گونه »فرمود  

)بررسي و « اين كشور خواهد شد تغيير، افتتاحيه اي جهت دستبرد اساسي به قوانين موضوعه
  . (102و 101ص 1تحليوووووووول از نهضووووووووت امووووووووام خمينووووووووي،   

  . اقتبووواس از دسوووت نوشوووت آيوووت اللوووه زاده، آقووواي سووويد احمووود صوووفايي - 10
  .54و 53ص 32مجلّوووووووووووه حووووووووووووزه، شوووووووووووماره  - 11

  . هموووووووووووووووووان مووووووووووووووووودر  - 12
  . اقتبووواس از دسوووت نوشوووته آيوووت اللوووه زاده، آقووواي سووويد احمووود صوووفايي - 13

  .42نگوووووووووووواهي بووووووووووووه خوانسووووووووووووار، ص  - 14
ه ق، همدرس شيخ طوسوي و شواگرد سويّد 481قاضي عبدالعزيز بن برّا ، متوفّي سان  - 15

مرتضي علم الهدي، از فقهاي بزرگ قرن پنجم است، او داراي ت ليفاتي بود مانند  المهوذّب، 
فقوه او از جانوب  المقمد، الوامل، الموجز، الجواهر، المعالم، المنهوا  و الرّوضوه در علوم

استادش سيد مرتضي به شهر طرابلس شوام رفوت، مودّت بيسوت سوان، منصوب قضواوت و 
اقتباس از زندگاني زعيم بزرگ عالم تشيع، آيت )رياست ديني شيعه آن ديار را بر عهده داشت 
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  . (45اللووووووووه بروجووووووووردي، از اسووووووووتاد علووووووووي دوانووووووووي، ص 
  . قوواي سوويّد احموود صووفايياقتبوواس از دسووت نوشووته هوواي آيووت اللووه زاده، آ - 16

قودّس )او وصيت كرده بود كه حضرت آيت الله العظمي سيد محمود رضوا گلپايگواني  - 17
سرّه( بر جنازه اش نماز بخواند، وقتي موضوع را به آيت الله گلپايگاني ابلاغ كردند، به قودري 

نمي توانم من بر اثر كسالت و ناراحتي، »ناراحت شد، در حالي كه اشك مي ريخت، فرمود  
كنار جنازه آقاي خوانساري بيايم و نماز بخوانم، زيرا من نمي توانم شاگردان آيوت اللوه حوا  
شيخ )عبدالوريم حائري( را بنگرم، كه يوي پس از ديگري رفتند و دور سفره علم و فقه آقواي 

  . «حوووووووووووووووووائري خلووووووووووووووووووت شووووووووووووووووود
  . همان مدر  - 18
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  305صفحه 
 محمد بن عبدالله بن جعفر حميري قمي 

 عاشق ولايت 
 ابوالحسن رباني صالح آبادي 

 
 نيم نگاه 

آنچه به يك شهر، يا كشور اعتبار و اهميت مي بخشد و موقعيوت آن را در نوزد صواحبان 
خرد و دانش بالا مي برد، ظهور مردان بزرگ و فرهنگ پروري است كه از آن سرزمين بور موي 

معرفت بشري را گامي به پيش مي برند. شهر قم همواره و در طون قرن هوا و  خيزند و دانش و
عصرها و در مقاطع متفاوت فرهنگوي و اجتمواعي، محول خيوزش انسوان هوايي دانشومند و 

  .فرهيخته و علاقمند به آموزه هاي ديني و موتي بوده و هست
دثان شيعي آشونا در اين مقاله مي كوشيم كه با يوي از چهره هاي برجسته و شاخص مح

 .)1(است« حِمْيَري قمي»شويم؛ بزرگ مردي كه نامش محمد، كنيه اش ابوجعفر و معروف به 
است. در مجموع البحورين « حِمْيَر»حميري اهل قم و منسوب به قبيله اي در يمن به نام 

 :مي خوانيم

 
 306صفحه 
 حمير 

آن سورزمين بوه سول نت حمير پدر يوي از قبائل يمن است كه از آنوان پادشواهاني در »
 «.)2(رسيدند

 :صووووووووواحب لسوووووووووان العووووووووورب چنوووووووووين موووووووووي نگوووووووووارد
 «.)3(حمير بزرگ خاندان طائفه حمير بود و او حمير بن سب  است»
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 :دكتوووووور محموووووود معووووووين در كتوووووواب ارزشوووووومندش مووووووي گويوووووود
 «.)4(حمير شهر و ناحيه اي در يمن كه در مغرب شهر صنعاي امروزي است»

 :و حسووووووووووووووووون عميووووووووووووووووود موووووووووووووووووي نويسووووووووووووووووود
ي از قبائل معتبر عرب قح انيه كه در يمن سوونت داشته و دولوت هواي كووچوي حمير يو»

تشويل داده اند، مهمترين دولت هاي آنان يوي دولت سب  و ديگوري تبايعوه بوود كوه در قورن 
 «.)5(ششم ميلادي منقرض شده اند

به هر صورت حمير چه نام قبيله يا اسم من قه و شهري در يمن باشد، برخوي از خانودان 
به قم آمدند و كم  -بنابر عللي كه در جاي خود بايد مورد تحقيق قرار گيرد.  -ميري از يمن ح

كم سلسله معروف حميري در اين شهر پا گرفت كه يوي از معروفترين آنوان هموين محودّث 
  .بزرگوار است و ديگري پدر عظيم الش ن او كه از بزرگان و عالمان قم به حساب مي آمد

 ولادت 
ه كه تاريخ دقيق و ق عي ولادت عده زيادي از فقيهان و محدثان بوزرگ تواريخ همان گون

شيعه، در هاله اي از ابهام قرار دارد، تاريخ ولادت اين عوالم بزرگووار هوم، موبهم اسوت و در 
مآخذ و مدار  م لبي ذكر نشده است. مورخان نيز متعرض اين موضوع نشده اند؛ البته آنچوه 

 مهم است، شناخت 

 
 307 صفحه

شخصيت مورد نظر است تا دستمايه اي باشد براي شناخت بيشتر مرداني كه قبول از موا 
در راه دين و مذهب و نشر آثار اهل بيت)ع( زحمت ها و رنج هاي فراوانوي را متحمول شوده 

  .اند، تا مذهب راستين اسلام جاودان بماند
 اساتيد 
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آن ت ثير فوراوان بور جواي موي يوي از عواملي كه به شخصيت انسان شول مي دهد و در 
گذارد، استاد است. آري! استاد است كه مي تواند علاوه بر انتقان يافته هواي علموي خوود بوه 
شاگرد، در حوزه تهذيب و اخلاق نيز، پرورش دهنده روح او باشد و انسان هوايي را در حووزه 

  .عقل و دانش و تهذيب و طهارت روح تربيت كند
اين محدث بزرگوار در تذكره هاي و توراجم رجوان، ذكور نشوده و نام چنداني از استادان 

 :گويوووا بووويش از دو يوووا سوووه اسوووتاد روايوووت نداشوووته اسوووت. ايووون اسووواتيد عبارتنووود از
عبداللوه بون .)6( پدر بزرگوارش، عبدالله بن جعفر حميري قمي  كه استاد اصلي او است1 - 

 :ربوواره اش نوشووته انووداسووت. د« قوورب الاسووناد»جعفوور نويسوونده كتوواب معووروف و معتبوور 
بزرگ قمي ها، شخصيت برجسته عالمان قم و از ياران حضرت امام عسوري)ع(بود كه عمر »

  «.پربركت خويش را در راه اعتلاي مذهب اهل بيت و ترويج مباني دين به پايان برد
شيخ طوسي، در رجان و فهرست از او نجليل مي كند و به شخصيت وي ار  موي نهود. 

 .)7(نيز ضمن ستايش، به او اعتماد كامل داردعلّامه حلّي 
او دانشمند برجسته و مؤلف كتاب معوروف :)8( احمد بن محمد بن خالد برقي قمي2 - 

 است كه از زمان ت ليف تا روزگار ما مورد اعتماد « محاسن»
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زيد  تمام دين شناسان است. جدّ ايشان اهل كوفه بود و مدتي، هنگام بروز حادثه شهادت
در زندان ستمگران گرفتار بود؛ ولي در زندان به شهادت رسيد. در اين هنگام خالد 7بن علي  

 .)9(همراه پدرش، عبدالرحمن به قم آمد
البته  «.او مورد وثوق و اعتماد است»نجاشي درباره احمد بن محمد بن خالد مي گويد  

افورادي كوه چنودان وثاقوت آنوان  يك نق ه ضعفي نيز بر او وارد كرده اند و مي گوينود وي از
مشخص نبود، روايت نقل مي كرد. همين موضوع باعث شد كه احمد بن محمود بون عيسوي 
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او را از قم تبعيد كند؛ ولي هنگام مرگش با سر و پواي برهنوه  -كه شخص اون قم بود.  -قمي 
 .)10(بوددنبان پيور احمد بن محمد بن خالد برقي حركت مي كرد و از كار خود پشيمات شده 

كوه مرحووم نجاشوي در كتواب 280يا سان 274در تاريخ رحلت او دو قون است؛ سان 
 .)11(خود به هر دو قون اشاره كرده است

 شاگردان 
تعليم و تربيت دو عنصر برجسته و بنيادي موتب اسلام است. محمد بن عبدالله در ايون 

ينوي دور چشومه وجوود او حوزه به توفيقات بلندي دست يافت و جمعي از تشنگان معرفت د
 :گووورد آمدنووود و از محضووورش فووويو بردنووود. نوووام برخوووي از آنوووان چنوووين اسوووت

شاگرد روايتي محمد بن عبداللوه بون جعفور اسوت و در  :)12( علي بن حسين بن شاذويه1 - 
  .شمار استادان مرحوم شيخ صدوق قرار دارد

بيشوتر روايوات  از استادان شيخ صدوق است و جناب صودوق:)13( احمد بن هارون2 - 
را از وي نقل مي كند كه اين خود نشوان دهنوده عظموت « اكمان الدين و اتمام النعمه»كتاب 

 .)14(اين محدّث توانا است
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مرحوم نجاشي او را اين چنين سوتوده :)15( ابوالقاسم جعفر بن محمد بن قولويه قمي3- 
 :اسووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووت

حوزه حديث و فقه، هر چه انسان دربواره خووبي از ياران موثق شيعه و بزرگان آنان است، در »
هاي او و فقه و معرفتش بگويد، باز او بالاتر از اين ها است. وي صاحب كتواب هواي بسويار 

 «.)16(از اين جناب است« كامل الزيارات»خوبي است و كتاب معروف 
ذكور نام اين اسوتاد را بارهوا « امالي»او استاد شيخ مفيد است. وي، مخصوصاد در كتاب 

 .)17(كرده و از او روايت نقل مي كند
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از اساتيد برجسته جناب شيخ مفيد است و :)18( حسن بن حمزه علوي حسيني طبري4 - 
 .)19(ياد مي كند« شريف صالح»در امالي از ايشان به عنوان 

شيخ طوسي كه شاگرد با واس ه اوست، درباره اش چنين اظهار نظر كرده اسوت  حسون 
طبري، مردي فاضل، اديب، عارف به اخبار، فقيه در دين و داراي زهود و ورع بن حمزه علوي 

 .)20(فراوان بود و كتاب هاي زيادي ت ليف و تصنيف كرد
 .)21(علي بن حاتم بن ابي حاتم5 - 

 از منظر بزرگان 
براي پي بردن بوه شخصويّت علموي و فرهنگوي يوك عوالم و محودّث، اظهوار نظرهواي 

ريخ و تراجم درباره آنان راهگشا است، كه در نهايت موجب موي شوود دانشمندان و بزرگان تا
ابعاد شخصيّتي آن فرد كاملا روشن و آشوار شود؛ بنابراين بايد گفته ها و نظرها درباره محمد 

قريب به اتفاق تمام رجان شناسوان معروف،كوه  .بن عبدالله حميري را مورد ملاحظه قرار داد
 ترجمه اين 
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را مورد بررسي قرار داده اند، از وي به خوبي ياد كرده اند؛ به عنوان نمونه، مرحوم  محدّث

 :دربووووووواره اش موووووووي گويوووووووود450نجاشوووووووي )متوفووووووواي در سووووووووان (
محمد بن عبدالله حميري، از محدّثاني است مورد اعتماد و وثاقوت و در ميوان دانشومندان »

است كه باب مواتبه اش با حضرت قم، از برجسته ها و نمونه ها است. او آن چنان شخصيّتي 
مسائل گوناگوني را در زمينه هاي ديني، از  .وليّ عصر)ع(باز بوده و با آن بزرگوار ارتباط داشت

آن حضرت سؤان كرد. استاد من، احمد بن حسين غضائري برايم مي گفت  من اصول سوؤان 
 «.)22(ها و جواب هاي حضرت را كه در بين س رها نوشته بودند، ديده ام
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.)23( ه. ق( در سه جا از كتواب رجوان از وي نوام بورده اسوت460شيخ طوسي )متوفاي 
 :( هووووووم دربوووووواره اش مووووووي گويوووووود726علّامووووووه حلّووووووي )متوفوووووواي 

 «.)24(او محدّثي است فرزانه كه با حضرت وليّ عصر)ع(مواتبه و ارتباط داشت»
 گرايش ولايي 

عه است كه گورايش عميقوي محمد بن عبدالله حميري قمي از جمله عالمان و فقيهان شي
به حضرت ولي عصر)ع(داشت و در اين راستا بود كه بوه واسو ه سوفيران حضورت، بوا اموام 
مهدي)ع(راب ه برقرار كرد، خدمت آن عزيز، نامه هايي ارسوان موي كورد و مسوائل شورعي و 

  .نيازهاي ديني خود را از آن بزرگوار سؤان مي كرد و امام هم جواب مي داد
 :مه هايش، ايون چنوين بوه حضورت، اظهوار اخولاص و محبوت موي كنوددر يوي از نا

نعمت هايش را  .خداوند متعان عمر مبار  شما را طولاني كند و عزّت شما را مستدام فرمايد»
 بر شما كامل كند. اي امام! هر كس در آستانه شما 
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يق است و هر كوس را كوه تسليم شد و شما او را قبون كرديد، او ق عاد انساني شايسته و لا
  «.شما دست رد بر سينه اش زديد، بيچاره و ذليل است

 :در آخر يوي از نامه ها كه حضرت جوابش را موي دهود، او را ايون گونوه دعوا موي كنود
 «.)25(خداوند براي تو و برادرانت خير دنيا و آخرت را جمع فرمايد»

 توقيعات 
بوت صوغري، اموام عصور)ع(به بعضوي از توقيع به نامه هايي مي گويند كه در عصور غي

 .)26(شيعيان خاصّ خود مي نوشت
 :اينك پاره اي از سؤالات حميري از امام عصر و جواب هواي آن بزرگووار را موي خووانيم

مي گويند كه سجده شور بدعت و كاري ناروا است. آيوا  -شيعه  -بعضي از اصحاب ما  - 1
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انسان نمازگزار مي تواند، بعد از خواندن نماز واجب يا بعود از خوانودن نافلوه هواي مغورب، 
 سجده شور به جا آورد  

 :امووووووووووووووووووووووووام در پاسووووووووووووووووووووووووخ فرمووووووووووووووووووووووووود
سجده شور يوي از مستحبات مؤكّده است. كسي مي تواند بگويد بودعت اسوت كوه خوود »

  «.)27(بدعت گذار باشد
   آيا در بهشت هم زاد و ولد وجود دارد - 2

 :جوووووووووووووووووواب حضووووووووووووووووورت چنوووووووووووووووووين بوووووووووووووووووود
در آن جا، براي زنان نه حامله شدن است و نه تولد فرزند. در بهشت آنچه دن هوا ميول موي »

  «.كند و چشم ها را خوش مي آيد، وجود دارد
 آيا مرد مي تواند با دختر زن خود ازدوا  كند   - 3

 :جواب
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ربيبووه او حسوواب مووي شووود، جووايز اگور آن دختوور در داموون ايوون موورد بووزرگ شوده كووه »
 «...)28(نيست

 نماز جعفر طيّار)ع(را مي شود در مسافرت خواند   - 4
 :جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواب

 «.)29(جايز است»
  .اين بود گزيده اي از موارد متعدد سؤالات و جواب هاي حضرت

 صحابي امام 
ز آن طور كه در اين نوشتار اشارت رفت، پدر اين بزرگوار، عبداللوه بون جعفور حميوري ا

اصحاب امام عسوري)ع(شمرده مي شد؛ اما درباره خودش مشوخص نيسوت كوه بوه شورف 
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ملاقات امام عسوري)ع(نائل شده باشد. بر اين اساس شيخ طوسي او را در شمار محودثان و 
  .عالماني قرار مي دهد كه مستقيماد از امامان معصوم روايت نقل نورده اند

ضورت ولوي عصور)ع(ارتباط داشوته؛ ولوي از طبق آنچه گفته شد، او با ناحيه مقدسوه ح
  .صحابي معصوم به شمار نمي رود

 معرّفي آثار 
يوي از نشانه هاي قدرت علمي يك محدث و عالم، آثار و ت ليفاتي است كه از خوود بوه 

  .يادگار مي گذارد
 :عوووووالم متبحّووووور و معوووووروف شووووويعه، شووووويخ طوسوووووي موووووي نويسووووود

 «.)30(واياتي استبراي محمد بن عبدالله حميري تصنيفات و ر»
 :رجووووان شووووناس نقّوووواد و برجسووووته، مرحوووووم نجاشووووي هووووم مووووي گويوووود

 از براي محمد كتاب هايي است  كتاب الحقوق، الاوائل، السماء، »
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  «الارض، المساحه، البلدان، ابليس و جنوده، الاحتجا 
 .)31(وي آن گاه سند خويش را به اين ت ليفات، به ترتيب ذكر مي كند

م نجاشي ق عه جالبي را نقل مي كند كه نشان دهنده حافظه قوي مرحووم حميوري مرحو
 :اسوووووت .او از قوووووون اسوووووتادش، علوووووي بووووون حووووواتم نقووووول موووووي كنووووود

محمد بن عبدالله حميري به من گفت  علت اين كه من اين كتاب ها را نوشوتم ايون بوود كوه 
خالود برقوي  جستجو و بررسي كردم فهرست كتاب هاي مساحت را كه احمد بن محمود بون

نوشته بود و آن ها را به دست آوردم. همه آن ها را نوشتم؛ ولي اين كتاب هوا كوه در بردارنوده 
شش كتاب بود، گم شد و از بين رفت. هيچ نسخه اي از آنها به دست مون نيامود. از بورادران 

 ذا شيعه خودم در قم، بغداد و ري سوان كردم؛ ولي مت سفانه بي فايده بود و پيدا نشد؛ ل
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به اصون و مصنفاتي كه علماي ما نوشته بودند، مراجعه كردم و اين شوش كتواب را از آن 
 «.)32(اصون و ت ليفات استخرا  كردم و هر حديث را در جاي مناسب خود قرار دادم

 اشاره به مسائل حميري 
مجموع م البي كه اين محدّث عظيم شيعه از امام عصر)ع(سؤان كرد، حدود شصوت و 

ن است كه ناظر به ابواب مختلف فقه و مسائل ديني است. وي در سه نوبت خدمت هفت سؤا
 .)33(ه. ق بود308امام نامه فرستاد و آخرين نامه اش كه به پيشگاه امام ارسان كرد، در تاريخ 

اين روايات و جواب هاي امام از روزگار صدور تا عصر ما موورد مراجعوه مراجوع شويعه 
اين روايات و سؤالات فتوا مي دهند و اين نيز جلوه هاي ديگر از  است و اصحاب فتوا، م ابق

 .)34(شخصيت محمد بن عبدالله حميري قمي است
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 خاندان 

خاندان حميري در قم، خانداني اصويل و معتبور بودنود. پودرش از بزرگوان و خوودش از 
به نام هاي  جعفر، حسوين و محدّثان و فقيهان نامور قم بود. علاوه بر اين ها محمد سه برادر 

 :احموووووووود داشووووووووت. نجاشووووووووي دربوووووووواره آنووووووووان مووووووووي گويوووووووود
براي هر يك از آن ها با وليّ عصر)عج( مواتبه اي است و به دست مي آيد كه براداران او نيز »

 «.)35(در زمره محدّثان و اهل فقه و فضل بوده اند
 رحلت و مدفن 

لله چيزي در دست نيست؛ البته از تاريخ رحلت بزرگ مرد فقه و حديث، محمد بن عبدا
ه. ق زنده بود. سرزميني هم كه او در آن جا سر بر خا  تيره نهواد، 308مي دانيم كه او تا سان 

  .نيز نامشخص است
 برگزيده اي از روايات 
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 ايمان يك جوان 
اين روايت را با واس ه از حضرت امام صادق)ع(نقل مي كند  در زمواني كوه سولمان از 

كوفه مي گذشت، ديد جواني در كنار راه بر زمين افتاده اسوت و موردم دورش را كوي آهنگران 
گرفته اند. وقتي سلمان را ديدند، به او گفتند  اي سلمان! گويا اين جوان ديوانه شده كه به ايون 

  .حالت افتاده است. اگر ممون است، دعايي در گوش او بخوانيد
كنيوه ) !ه هوش آمد و گفوت  اي ابوا عبداللوهسلمان به نزديك جوان رفت و او يك مرتبه ب

سلمان( اين چنين نيست كه اين ها مي گويند و من ديوانه نشده ام. من وقتي از ايون جوا موي 
 گذشتم، چشمم به پُتك هاي آهنگران كه آهن 
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را در سندان مي كوبند، افتاد تا اين حان را مشاهده كردم، سخن خداوند در قرآن يادم آمد 
 :ه فرمووووووووووووووووووووووووووووده اسوووووووووووووووووووووووووووتكووووووووووووووووووووووووووو

 21 -حج  «.براي اهل جهنم كُرزها و پتك هايي از آهن است»
  .ناگهان ترس از جهنم بر من مستولي شد و بيهوش شدم

اين جا بود كه وقتي سلمان اين جوان خدا ترس را شناخت، او را به عنوان برادر ديني اش 
جناب سلمان به عيوادتش  برگزيد و اين دوستي ادامه داشت تا وقتي كه آن جوان مريو شد و

رفت و بالاي سر او نشست. آن دوست مهربان در حان وداع با دنيا و در حالت جان دادن بود. 
 ...)36(سلمان گفت  اي عزرائيل، اي فرشته مرگ! با برادر من مدارا كن

 (مظلوميت سيدالشهدا)ع
زهر داده شده از امام صادق)ع(با واس ه چنين نقل مي كند  هنگامي كه به امام حسن)ع(

بود، حضرت امام حسين)ع(به ملاقات برادر آمد. وقتي امام حسن را با آن مظلومت مشواهده 
  .كرد، شروع كرد به گريه كردن و اشك از گوشه چشمهاي مقدس حضرت سرازير شد
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امام حسن متوجه برادر شد و فرمود  برادرم! چرا گريه مي كني  عرض كرد  بر مظلوميت 
 :اموووووووووووام فرموووووووووووود شوووووووووووما اشوووووووووووك موووووووووووي ريوووووووووووزم

سي هوزار  .به من زهر دادند و به شهادت خواهم رسيد؛ ولي هيچ روزي مانند روز تو نيست»
سپاه تو را محاصره مي كنند و ادعاي مسلماني هم دارند؛ ولي اجتماع مي كنند تا خوون توو را 

لعنوت  بر زمين ريزند، به اهل بيت تو ستم كنند و آن ها را به اسارت ببرند. آن زمان است كوه
خدا بر بني اميه نازن مي شود... بر توو حتوي جوانوران بيابوان هوا و ماهيوان دريوا گريوه موي 

 «.)37(كنند
  :پي نوشت ها
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